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 علم الهي؛

 نقد و بررسي نظرية ابن سينا

   محمداسحاق عارفي شيرداغي  
   ي دكتري فلسفه و كلام اسلاميدانشجو 

 چكيده      
يكي از مباحث مهمي كه حكما و متكلمان را بهه تققيهو و بررسهي واتا هته و     

ابه  سهي ا از   . تيدگاههاي گوناگون پديد آورته، بقث علم واجب تعالي است
وي . كساني است كه اي  مسهلله را از جههات گونهاگون بررسهي كهرته اسهت      

ت و كامل م  جميع الجهات و تاراي علهم نامت هاهي   واجب تعالي را غ ي بالذا
او علم واجب تعالي را به ذات، علهم حوهوري و علهم بهه موجهوتات      . تاند مي

. ك د خارج از ذات را علم حصولي و از طريو صور مرتسمه تر ذات، تبيي  مي
وي بر اي  باور است كه واجب تعالي بهه همهة جيايهات عهالگم آگهاهي تارت و      

اي  علم تر عي  اي كه علم به جيايات است تغيير . م او پ هان نيستاي از عل ذره
و تقوّل تر آن راه ندارت، بلكه همواره ثابت است؛ زيرا اي  علم از طريو علهم  

 .به علت و به نقو كلّي تققو يافته است
بر اي  نظريه؛ ههم از جههت صهور مرتسهمه و ههم از جههت كيميهت علهم               

                                                        

 . es-arefi@yahoo.com 



 

وق
 حق

ت و
لهيا

ي ا
صّص

 تخ
جلة

م
/ 

ييي 
پا

78
31

 / 
رة 

 ما
92

 

لات گوناگوني وارت  ده است كهه تر ايه  تققيهو،    به جيايات، ا كا خداوند
 . وت هم اصل نظريه و هم ا كالات آن نقد و بررسي مي

 .علم الهي، علم واجب به جزئيات، صور مرتسمه، ابن سينا :يواژگان كليد
 م مقدّ

بحث علم واجب تعالي از مباحث مهم الهيـات بـه معنـي الاخـص بـه شـمار آمـده و        
حكيمـان، عارفـان و متكلمـان    . خود اختصاص داده است بح هاي عميي فلسفي را به

در طي قرون متمـادي در راه تبيـين آن تـلاش كـرده و سـخنان گونـاگوني را ابـراز        
اين بحث پرسشهاي گونـاگوني را پديـد آورده كـه پاسـخهاي مناسـبي را      . اند نموده
 :برخي از اين پرسشها به صورت زير قابل بيان است. طلبد مي

عالي به ذات خود علم دارد يا نه؟ اگر علم دارد آيـا چنـين علمـي    ـ آيا واجب ت5
 مستلزم جمع بين متقابلين نيست؟

ـ آيا قبل از پيدايش اشيا واجب به آنها علم دارد يا خير؟ اگر علم نـدارد ايجـاد   7
پذير اسـت؟ و اگـر علـم دارد، آيـا چنـين علمـي بـدون         آنها عن جهلٍ چگونه امكان

 پذير است؟ يا تحقي علم بدون معلوم امكانمعلوم نخواهد بود؟ و آ
ـ آيا علم يادشده عين ذات واجب است يا خـارج از ذات او؟ اگـر علـم مزبـور     3

خارج از ذات واجب است آيا اين امر باعث صدور ك ير از واحـد و موجـب خـالي    
بودن ذات واجب از صفت كمال علـم نخواهـد بـود؟ اگـر علـم يادشـده عـين ذات        

 ات واجب را در پي ندارد؟واجب باشد تك ر ذ
ـ آيا واجب تعالي به امور جزئي متغير علم دارد يا خير؟ و اگر علم دارد آيا اين 9

علم با تغيير و تبديل جزئيات تحوّل يافته و تغيير و دگرگوني ذات را در پي دارد، يا 
اينكه علم يادشده در عين اينكه علم به جزئيات است، تحوّل و دگرگـوني جزئيـات   

 ماند؟ گونه تأثيري در آن ندارد، بلكه همواره ثابت و لايتغير باقي مي هيچ
 ـ آيا علم يادشده حصولي است يا حضوري؟ 1

يابي به پاسخ پرسشهاي يادشده ديدگاه ابـن سـينا در ايـن بـاره مـورد       براي دست
نكتة قابل يادآوري آن است كه ابـن سـينا خداونـد را واجـب     . گيرد بررسي قرار مي

الذات، صرف، كامل، بسيط و نامتناهي دانسته و در مرتبـة ذات، واجـد هـر    الوجود ب
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وي در صدد است كه علم نامتناهي و فراگيـر  . كند و فاقد هر نقص قلمداد مي كمال
اي براي واجب تعالي به اثبات رسـاند كـه هـيچ گونـه نقـص و انفعـالي را        را به گونه

د كه وي بر اساس مباني فلسفي حال بايد بررسي شو. نسبت به ذات او موجب نگردد
 .خود به اين هدف دست يافته است يا نه

با توجه به اينكه علم واجب در چهار مرحله قابل طرح است، ديدگاه ابن سينا نيز 
 :گيرد در هر يك از مراحل يادشده مورد كاوش قرار مي

 ـ علم خداوند به ذات خود؛5
 ـ علم خداوند به مخلوقات خود پيش از ايجاد؛7
 ـ علم خداوند به مخلوقات خود مع الايجاد؛3
 .ـ علم خداوند به مخلوقات خود پس از ايجاد9

 علم خداوند به ذات. 1
ابن سينا بر اين باور است كه خداوند به ذات خود علـم دارد و علـم او بـه ذات علـم     
حضوري است، نه حصولي، در نتيجه خداوند در علم به ذات هـم علـم اسـت و هـم     

 .(1/51: تا ، بيو التنبيهات شاراتلاا؛ 153ـ153: 3131)معلوم عالم و هم 
 :استدلال ابن سينا دربارة علم واجب به ذات بر دو مقدمة زير استوار است

 .خداوند مجرد قائم به ذات است( الف
 .استهر مجرد قائم به ذات علم به ذات دارد و عاقل بالذات و معقول بالذات ( ب

قابل اثبات است كه خداوند واجـب الوجـود بالـذات    مقدمة نخست از اين طريي 
نياز باشد؛ بنابراين،  است و وجوب ذاتي اقتضا دارد كه واجب از هر حيث كامل و بي

در واجب نه تركب راه دارد و نه قوه و استعداد؛ زيرا تركب احتياج را در پي دارد و 
تمام علايـي و   قوه و استعداد مستلزم نقص واجب الوجود است، پس واجب تعالي از

 .حالات مادّي مجرد بوده و قائم به ذات است
گردد؛ به ايـن بيـان كـه     مقدّمة دوم با توجه به ويژگيهاي علم و ادراك اثبات مي

تنها مانع معقوليت موجودات، مادّه و خصوصـيات مـادّي اسـت و تعقّـل موجـودات      
بنـابراين اگـر   پـذير نيسـت؛    مادّي بدون تجريد از مـادّه و خصوصـيات مـادّي امكـان    
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تحقي داشته باشد كه قائم به ذات بوده و از مادّه و خصوصيات مادّي منـزّه   موجودي
و مجرد باشد ملاك معقوليت در آن وجود دارد و چون وجـود او لنفسـه و قـائم بـه     
ذات است پس معقول لنفسه است و هر معقول لنفسه و قائم به ذات، عاقل لنفسه نيـز  

  .آيد به شمار مي
ان ديگر، از يك طرف تعقل حصول و حضور امر مجرد از مـادّه و خصوصـيات   به بي

مادّي براي موجود مجرد است و آن امـر مجـرد اگـر قـائم بـه غيـر باشـد بـراي غيـر          
شود و اگر قـائم بـه ذات باشـد بـراي      حصول و حضور داشته و معلوم غير قلمداد مي

گر، خداوند مجرد تام از طرف دي. خود حصول و حضور داشته و عالم به خود است
و قائم به ذات است و ملاك تعقل كه حضور و حصول مجردي بـراي مجـرد اسـت    
در ذات او نسبت به ذاتش فراهم است، پس او به ذات خود عالم است و ذات او هم 
عقل است و هم عاقل و هم معقول؛ زيـرا بـه اعتبـار اينكـه ذات مجـرد او بـراي امـر        

ـ حصـول و حضـور دارد معقـول بـه      خود ذات اوسـت كه آن امر مجرد نيز  مجردي  ـ
كه آن امر مجـرد نيـز    آيد و به اعتبار اينكه براي ذات مجرد او امر مجردي  ـ شمار مي

 .(153: 3131ابن سينا، )آيد  ـ حصول و حضور دارد عاقل به حساب مي خود ذات اوست

 بررسي اشكالات ديدگاه ابن سينا دربارة علم واجب. 2
جب تعالي به ذات پرسشهاي گوناگوني مطرح شده است و اشـكالات  دربارة علم وا

متعدّدي پديد آمده است، در اينجا برخي از مهمترين آنها بـه صـورت زيـر بررسـي     
 :شود مي

اند و اضافه مستلزم تعدّد و تك ر طرفين اسـت؛   ـ عاقل و معقول دو امر متضايف5
 د و هم معقول؟بنابراين، چگونه ممكن است كه شيء واحد هم عاقل باش

ابن سينا در پاسخ اين پرسش گفته است در اضافه تعدّد مفهومي و اعتباري : پاسخ
در حقيقـت تضـايف دو   . كافي است و هيچ لزومي بر تعدّد حقيقي و واقعـي نـداريم  

مفهوم نه مقتضي تعدّد است و نه مقتضي وحدت، بلكه تعدّد و وحدت متضـايفان را  
                                                        

و در ( 3/13: تـا  ، بـي الاشاااا    اتتبيهااا    )ابن سينا در نمط چهارم به اين مطلب اشاره كرده است .  
 (.7/325: همان)به تفصيل به اين مطلب پرداخته است  نمط سوم كه مربوط به بحث نفس است
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 .(همان)دست آورد  به وسيلة دليل خارجي به بايد
ـ مشكل ديگري كه در اينجا مطرح است اين است كه عالم و معلوم متضـايفان  7

است و متضايفان از اقسام تقابل به شمار آمده و در شـيء واحـد قابـل جمـع نيسـت؛      
 توان گفت يك شيء هم عالم است و هم معلوم؟ بنابراين چگونه مي

 :شده استنسبت به اين اشكال پاسخهاي زير ذكر  :پاسخ
برخي با حفظ صغري و كبرايي كه در اشكال يادشده مطرح اسـت، پاسـخ   ( يك

پذيريم عالم و معلوم متضايفان است و هر دو امر متضايف  اند، به اين بيان كه مي داده
متقابل است، لكن در تعدّد متضايفان تعدّد اعتبـاري كـافي اسـت و تعـدّد حقيقـي و      

ه تعدّد اعتباري محقي است؛ يعني ذات واحـد بـه   خارجي لازم نيست و در ما نحن في
 .يك اعتبار عالم است و به اعتبار ديگر معلوم

وران، مـردود اعـلام شـده اسـت بـه اينكـه اگـر         اين پاسخ از سوي برخي انديشـه 
بپذيريم كه بين عالم و معلوم يا بين عالميت و معلوميت تقابل حقيقي برقرار است، با 

گردد؛ زيرا هر متقابل بـا متقابـل ديگـر تغـاير و تبـاين       يتغاير اعتباري مشكل حل نم
 .(3/331: 3893شيرازي، )ذاتي داشته و در شيء واحد قابل جمع نيست 

دانند؛  اند، ولي كبراي آن را قابل پذيرش نمي برخي صغراي مسئله را پذيرفته( دو
آينـد؛   مـي يعني عالم و معلوم متضايفان است، ولي همة متضايفان متقابلان به شـمار ن 

زيرا دو مفهومي كه متضايفان بـوده و نسـبت متكـرر دارد لازم نيسـت كـه از حيـث       
اگـر  . مصداق نيز متباين باشد، بلكه تباين مصداق آنهـا بايـد بـا برهـان اثبـات گـردد      

تضايف از قبيل عالميت و معلوميت باشد هيچ گونه تغايري در مصداق لازم نـدارد،  
ت و معلوليت، يا تحريك و تحرك باشد مصـداق آنهـا   امّا اگر متضايفان از قبيل علي

متباين و متعدّد خواهد بود و اين تعدّد و تباين مصداق به خاطر تضايف آنها نيسـت،  
بلكه بدين جهت است كه اگر مصداق آنها متعدّد نباشـد مسـتلزم اجتمـاع وجـدان و     

 .(818 ـ3/819و  331ـ3/331: همان)فقدان در شيء واحد است 
وران كبري را قبول دارند، ولي صغراي مسئله را ممنـوع اعـلام    انديشهبرخي ( سه

كنند؛ يعني تضايف را از اقسام تقابل بـه شـمار آورده و اجتمـاع متضـايفان را در      مي
داننـد، امّـا عـالم و معلـوم را از اقسـام تضـايف محسـوب         پذير نمي شيء واحد امكان
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و بين عالم و معلوم نسبت تكرار  ؛ زيرا در تضايف نسبت متكرر تحقي داردكنند نمي
توان گفـت بـين عالميـت و معلوميـت تضـايف اعتبـاري برقـرار         البته مي. نشده است

است، به اين معنا كه هرگاه براي عالم عالميت اعتبار كرديم و براي معلوم معلوميت، 
آيد، ولـي اگـر ايـن اعتبـار      تضايف و نسبت متكرر بين عالميت و معلوميت پديد مي

 .(ط3، تعليقة 331ط و 8، تعليقة 3/338: همان)ود تضايفي در كار نخواهد بود قطع ش
رسد كه بهترين پاسخ نسبت به اشكال يادشده همين پاسخ اخير اسـت؛   به نظر مي

آيد؛ زيرا از يك طرف در متضايفان  يعني عالم و معلوم اساساً متضايفان به شمار نمي
لم شيء به ذات خود، اختصاص به خداونـد  نسبت متكرر تحقي دارد و از طرف ديگر، ع

كند و مـدركك مـدر ك را شـيء     ندارد، بلكه هر انساني بالوجدان خود را ادراك مي
بيند و در شيء واحد نه تنها نسبت مكرّر فرض ندارد، بلكـه هـيچ نسـبتي را     واحد مي

 .شود توان گفت عالم و معلوم متضايفان قلمداد نمي توان فرض كرد، پس مي نمي
اشكال ديگر اين است كه ديـدگاه ابـن سـينا در مـورد علـم خداونـد بـه ذات         ـ3

مستلزم اين است كه وصف عاقليت و معقوليت امر واحد به شمار آيد، در حالي كه 
 .بطلان لازم آشكار بوده و بطلان ملزوم را در پي دارد

ا بطـلان لازم  ملازمه را خود ابن سينا و پيروان او پذيرفته و نياز به اثبات ندارد، امّ
بدين جهت است كه ممكن است موصوف به عاقليت و معقوليت امر واحدي باشد، 

توان امر واحد در نظر گرفت؛ زيـرا اگـر ايـن     ولي وصف عاقليت و معقوليت را نمي
دو وصف عين يكديگر باشند با حكم به عاقل بودن چيزي بـه معقـول بـودن آن نيـز     

كنيم بدون اينكـه   عاقل بودن چيزي حكم مي بايد حكم كنيم، در حالي كه گاهي به
به معقول بودن آن توجه داشته باشيم و همچنين گاهي بـه معقـول بـودن يـك شـيء      

كنيم بدون اينكه به عاقل بودن آن التفات داشته باشيم؛ پس تصور و التفات  حكم مي
و . به يكي از آنها و غفلت از ديگري ولو در يك مورد دليل بر مغايرت آن دو است

از طرف ديگر، در جاي خود اثبات شده اسـت كـه وصـف عاقليـت و معقوليـت دو      
پس در علم به ذات دو صـفت  . (3/118: 3133فخر رازي، )آيد  وصف ثبوتي به شمار مي
 .ثبوتي متغير تحقي دارد

كـس   اشكال يادشده از خلط بين مفهوم و مصداق پديد آمده است؛ زيرا هيچ :پاسخ
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معقول ترديدي ندارد، ولي تغاير مفهومي مـلازم بـا تغـاير در     تغاير مفهوم عاقل و در
مصداق و وجود نيست؛ چون اگر تغاير مفهومي كاشف از تغاير مصـداقي باشـد، بـا    

شيرازي، )تعدّد مفهوم اوصاف خداوند ك رت و تعدّد در ذات خداوند نيز بايد راه يابد 

3893 :3/118). 

 علم خداوند به اشيا پيش از ايجاد. 3
 :شود اي توضيو ديدگاه ابن سينا در اين باره دو نكته به عنوان مقدمه يادآوري ميبر

 .علم فعلي و علم انفعالي: شود علم در يك تقسيم، دو قسم مي: نكتة اوّل
اين تقسيم از اينجا ناشي شده كه گاهي علم برگرفته از معلوم است؛ يعني وجـود  

كند م ل علم انسان به اشيايي كـه   خارجي معلوم سبب شده است كه به آن علم پيدا
گويند؛ زيرا در چنين علمي عالم  پيرامون او وجود دارند؛ به اين علم، علم انفعالي مي

از معلوم و اشياي خارجي منفعل و متأثر است و اگر شـيء خـارجي محقـي نباشـد و     
ا امّ ـ. آيـد  كننده را تحت تأثير خود قرار ندهد علم و ادراكي بر او پديـد نمـي   ادراك

گاهي علم نه تنها برگرفته از خارج نيست، بلكه سبب پيدايش اشيا در خـارج اسـت،   
م ل علم يك مخترع نسبت به اختراع يا علم سازندة ساختمان نسبت به ساختمان كـه  

 .نامند مي  اين علم را علم فعلي. در پديد آمدن اختراع و ساختمان مؤثر است
اي خارجي نيست؛ زيرا اوّلًا فرض بحـث  بدون ترديد علم خداوند برگرفته از اشي

ثانياً اگر علم خداوند برگرفته . نسبت به علم خداوند پيش از پيدايش اشيا در خارج است
آيد نيازمندي خداوند به اشيا؛ زيرا علمي كه از اشـيا   از اشياي خارجي باشد لازم مي

ز ذات و گرفته شده است يا داخل در ذات و مقوم ذات خداوند اسـت و يـا خـارج ا   
عارض بر ذات خداوند است، اگر مقوم باشد خداوند در قوام ذات نياز به غير دارد و 
اگر عارض باشد خداوند در كمال وجودي خود محتاج غير است و ناگفته پيداست 

بنـابراين،  . (159: 3131ابن سينا، )كه نيازمندي خداوند با وجوب وجود او سازش نـدارد  
                                                        

ـ گـاهي علـم فعلـي     5: كنـد  ملاصدرا در مبحث نفس به مناسبتي علم فعلي را نيز به دو قسم تقسيم مي.  
ـ گاهي علم فعلي عين معلوم در خارج است، چنان كه اشراقيان خداونـد   7 .سبب معلوم در خارج است

 (.3/23: 5435)كنند  ه و علم او را به اشيا، عين وجود اشيا قلمداد ميرا فاعل بالرضا به شمار آورد
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م فعلي به شمار آمده و سـبب پيـدايش آنهـا در خـارج     خداوند به موجودات عل علم
تفاوت علم فعلي خداوند با علم فعلي انسان در اين است كه علم فعلـي انسـان   . است

ـ علّت تامّة پيـدايش معلـوم در خـارج نيسـت، بلكـه       م ل علم فعلي سازندة ساختمان ـ
بيل شوق، اراده، عوامل مختلف بيروني م ل ابزار و آلات و مواد و عوامل دروني از ق

تحريك عضلات و مانند آن بايد به كار گرفته شود تا معلوم در خارج تحقـي يابـد،   
؛ ابـن سـينا،   131: همـان )امّا علم فعلي خداوند علّت تامّة پيدايش معلوم در خارج اسـت  

 .(1/835: تا ، بيالاشارات و التنبيهات
. شـود  ي تقسيم مـي علم در تقسيم ديگر، به دو قسم حضوري و حصول: نكتة دوم

علم حضوري آن است كه حقيقت و وجود خارجي معلوم پيش عالم حاضـر باشـد،   
 .علم حصولي آن است كه صورت يا مفهوم معلوم نزد عالم حاضر باشد

پس از ذكر مطالب يادشده دليل ابن سينا را دربارة علم خداوند بـه اشـيا پـيش از    
 :بر مقدمات زير استوار استدليل وي در اين باره . شويم ايجاد يادآور مي

 .از مطالب گذشته معلوم شد كه خداوند عالم به ذات است( الف
 .ذات خداوند علّت تامّة اشياست( ب
 .علم به سبب و علّت تامّة يك شيء مستلزم علم به خود آن شيء است( ج

به بيان ديگر، علم خداوند به ذات خود، علم به علّت تامّة اشياست و علم به علّت 
الاشاارات و  ؛ همو، 158: 3131: ابن سينا)امّة هر شيء مستلزم علم به معلول آن شيء است ت

 .(1/839: تا ، بيالتنبيهات
اثبات صغري روشن است، زيرا علم خداوند به ذات قبلًا اثبات شد، و علّت تامـه  
بودن آن نيز آشكار است، چون قبل از پيدايش اشيا غير از خداوند چيزي نيسـت تـا   

يجاد آنها دخيل باشد، پس تنها خداوند است كه در ايجاد اشيا دخالت داشـته و  در ا
 .آيد علّت تامّة آنها به شمار مي

اثبات كبري نيز روشن است، چون علم تام به علّت، به معناي علم به ذات علّت و 
علم به تمام لوازم طولي و عرضي آن است و چون معلول نيز از لوازم علّت به شـمار  

ابـن سـينا،   )د، پس علم تام به علّت مستلزم يا متضمن علم به معلول خواهـد بـود   آي مي

 .(383: تا ، بيالتعليقات
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 كيفيت علم واجب به اشيا .1ـ3
با توجه به دليل يادشده معلوم شد كه واجب تعالي پيش از ايجاد اشـيا بـه آنهـا علـم     

ارد يـا منفصـل از ذات   دارد، امّا اينكه اين علم چگونه است، آيا در ذات او تحقـي د 
است، بر فرض كه در ذات تحقي داشته باشد آيا عين ذات است يا خـارج از ذات و  

آيد، پس اين مطلب را بايـد از سـخنان ديگـر     لازم ذات، از دليل مزبور به دست نمي
 .ابن سينا به دست آورد

 آيـد كـه وي علـم    اگر به سخنان ابن سينا توجه شـود ايـن مطلـب بـه دسـت مـي      
 بر اساس ديدگاه او صور مزبـور . كند به اشيا را از طريي صور علمي تبيين ميواجب 

از ذات واجب صادر شده اسـت و در خـود ذات تحقـي داشـته و لازم آن بـه شـمار       
 .آيد مي

  دليل مدعاي يادشده اين است كه علم از اوصاف ذات الاضافه است دو طـرف 
جـب اسـت و در طـرف معلـوم     خواهد، در علم واجب به اشيا طرف عالم ذات وا مي

 :كه اشياي ديگر باشد فروض زير متصور است
 .ـ طرفي كه معلوم است به وجود خارجي خاص از ازل موجود بوده است5
 .اند ـ وجودهاي مجرد معلوم در ازل تحقي داشته و قائم به ذات بوده7
 .اند ـ صورتهاي علمي آنها در موجود مجردي غير از واجب تحقي داشته3
 .رتهاي علمي آنها از واجب صادر شده و متكي به واجب هستندـ صو9

 .از فروض يادشده سه فرض اوّل باطل است و فرض چهارم مدعا و مطلوب است
بطلان فرض اوّل روشن اسـت، زيـرا معنـاي آن ايـن اسـت كـه حـوادل در ازل        

 .موجود باشد و اين خلاف وجدان است
آن از نظـر مشـائيان از جملـه ابـن     فرض دوم همان م ل افلاطوني است كه بطلان 

 .سينا اثبات شده است
بطلان فرض سوم بدين جهت است كه بـر اسـاس ايـن فـرض صـور علمـي اشـيا        
خارج از ذات و قائم به موجود ديگر است و هـر چيـزي كـه بيـرون از ذات واجـب      

                                                        

بر اساس ديدگاه مشائيان در علم شيء به ذات تغاير اعتباري عالم و معلوم كافي است، امّا در علم بـه  .  
 .غير، تغاير حقيقي و واقعي لازم است
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آيــد و هــر چيــزي كــه از  داشــته باشــد از موجــودات خــارجي بــه شــمار مــي تحقــي
قلمداد شود، قبل از پيدايش آنها واجب به آنهـا علـم دارد؛ زيـرا    موجودات خارجي 

ثانيـاً خداونـد نسـبت بـه     . اوّلًا فرض بحث نسبت به علم واجب قبل از ايجاد اشياست
اشيا فاعل بالعنايه است؛ يعني خداوند قبل از پيدايش اشيا به آنها علـم دارد و همـين   

جب تعالي پيش از پيدايش صور حال اگر وا. علم سبب پيدايش آنها در خارج است
داشـته باشـد بايـد بـه وسـيلة صـور       علمي كه قائم به موجود ديگر است به آنها علـم  

ديگري باشد كه به موجود دوم قائم است، صور دوم نيـز از موجـودات خـارجي بـه     
آيد و واجب تعالي قبل از پيدايش آنها به آنها علم دارد و علـم بـه آنهـا از     شمار مي

بود و هكذا يتسلسل ومي كه به موجود خارجي سوم قائم است خواهد طريي صور س
 .(135 ـ 131: 3131؛ ابن سينا، 18 ـ 19: همان)إلي ما لا نهايی له 

فرض معقول و متصور آن است كه علم واجب به اشـيا بـه وسـيلة صـور      بنابراين
 .علمي است و اين صور خارج از ذات واجب و قائم به ذات اوست

 علم واجب به جزئيات متغيركيفيت . 2ـ3
بدون ترديد واجب تعالي به تمام جزئيات عالَم، علم دارد و از همة اجزاي آن آگـاه  
است، ولي آنچه مهم است كيفيت علـم او بـه جزئيـات مزبـور اسـت كـه ايـن علـم         

اي است كـه بـا تغييـر و تحـول جزئيـات، علـم نيـز         چگونه است؛ آيا علم او به گونه
اي است كه در عين اينكه علم به جزئي و  اينكه اين علم به گونهشود يا  دگرگون مي

تمام مشخصات و احكـام و احـوال آن اسـت هـيچ گونـه تغييـر و تبـدلي در آن راه        
 ندارد، بلكه هميشه ثابت و لايتغير باقي است؟

ابن سينا بر اساس مباني فلسفي خود تلاش فراوان كرده است كه علم واجـب بـه   
تبيين كند كه هم جزئيات به تمام معنا معلوم و مشخص گردد و  جزئيات را به نحوي

وي بر اين باور است كـه علـم   . هم هيچ گونه تغيير و دگرگوني در اين علم راه نيابد
واجب به جزئيات علي النحـو الكلـي اسـت و چنـين علمـي در عـين اينكـه علـم بـه          

 .استپذيرد، بلكه همواره ثابت  جزئيات است تغيير و تحوّل را نمي
پس از ابن سينا نظرية او در اين باره مورد توجه مخالفـان و موافقـان قـرار گرفتـه     
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انــد و موافقــان،  برخــي از مخالفــان او را بــه واســطة ايــن نظريــه تكفيــر كــرده. اســت
 .اند تكفيركنندگان را به عدم آگاهي يا بدفهمي ديدگاه وي متهم كرده

ر ايـن مقدّمـه لازم اسـت كـه ادراك     براي توضيو نظرية ابن سينا در اين باره ذك
 :پذير است جزئيات متغير از دو راه امكان

از راه حــس و خيــال؛ ادراك جزئيــات از ايــن طريــي بــا تغييــر و دگرگــوني  ( 5
گـردد و تحـول و تغييـر ادراك     خـوش تغييـر و تبـدل مـي     مدر ك و جزئيات دسـت 

ريـي نـه معلـوم ثابـت     دگرگوني مدركك را نيز در پي دارد؛ بنابراين، بر اساس ايـن ط 
  .است و نه علم و نه عالم

ادراك از راه تعلي و طبايع كلي مربوط به جزئيات؛ طبي اين طريي علم، عالم ( 7
 .و معلوم هر سه ثابتند

توان امر جزئي را در عين اينكه جزئي است  پرسش مهم اين است كه چگونه مي
توان زيد  ؛ يعني چگونه ميعلي وجه كلي و از طريي تعقّل و طبايع كلّي ادراك كرد

جزئي را با تمام خصوصيات و ويژگيهاي شخصي او ادراك كـرد بـه نحـوي كـه از     
تمام ماسواي خود متمايز گردد، ولي در عين حال اين ادراك، ادراك كلّي به شمار 

 آيد و مورد تعقّل قرار گيرد و قابل صدق بر ك يرين باشد؟
شده از اين طريي قابل حصول است پاسخ پرسش مزبور اين است كه ادراك ياد

كه تمام طبايع ذاتي و عرضي و همة احوال و احكام شخصـي زيـد جزئـي از حيـث     
نفسه كلّي و قابل صدق بر  طبايع كلي آنها ادراك شود؛ اين گونه ادراك هرچند في

ك يرين است و از راه تعقل پديد آمده است، در عين حـال منحصـر بـه زيـد بـوده و      
دارد؛ بنابراين، چنين ادراكي در عين كلّي بـودن، زيـد جزئـي را از    مصداقي جز او ن

 .همة ماسواي او متمايز كرده و مصداقي غير از زيد ندارد
نكتة قابل توجه آن است كه ادراك يادشده تنهـا از طريـي علـل و اسـباب امـور      
جزئي و متغير قابل حصول است؛ يعني اگر تمام آنچه كه در پديد آمدن يك جزئي 

شود و ايـن ادراك در عـين اينكـه     ل است ادراك شود جزئي مزبور ادراك ميدخي
                                                        

ابـن  )« ي الوجـه الجزئـيّ يتغيّـر بتغيّرهـا    بيّنٌ إدراكها عل»: گويد خواجه در توضيو اين نحوه ادراك مي.  
 (.3/736: تا ، بيالاشااا    اتتبيهاا سينا، 
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  .است مصداقي غير از جزئي مورد نظر ندارد كلّي

 ويژگيهاي ادراك جزئي علي وجه كلّي. 3ـ3
 :ادراك يادشده از ويژگيهاي زير برخوردار است

صدق بر همان گونه كه اشاره شدـ در عين اينكه كلي و قابل  ـ ادراك يادشده  ـ5
 .ك يرين است بيش از يك مصداق كه همان جزئي مورد نظر باشد ندارد

آيـد   ـ ادراك مزبور چون از طريي علم به مبادي و اسباب امر جزئي پديـد مـي  7
ادراك جزئي و يقيني خواهد بود و هيچ گونه شك و ظنّـي در آن راه نـدارد؛ زيـرا    

 .(158: 3131سينا،  ابن)اي ضروري است  رابطة بين شيء و علّت آن رابطه
ـ اين علم چون كلي بوده و مورد تعقل قرار گرفته است همواره ثابت و لايتغير 3

باقي است و پيش از پديد آمدن جزئـي و در زمـان پيـدايش آن و بعـد از ايجـاد آن      
در نتيجه در اين گونه ادراك علم، عالم و معلوم بالذات، هـر  . يابد تغيير و تحول نمي

  .اند سه ثابت
با توجه به مطالب يادشده نظرية ابن سينا دربـارة علـم واجـب بـه جزئيـات متغيـر       

گردد؛ زيرا وي بر اين باور است كه علم واجب علم فعلي به شمار آمـده   آشكار مي
شود و اين علم از طريي علل و اسـبابي كـه در    و باعث پيدايش جزئيات خارجي مي

اين معنا كه واجب تعـالي مبـدو و    گردد، به پيدايش جزئيات دخالت دارد حاصل مي
علّت همة اشيا و جزئيات خارجي است و بين اشياي خارجي رابطة علّي برقرار است، 

شود و با علم به آن معلول علم  با علم به ذات خود علم به معلول بلاواسطه حاصل مي
                                                        

ظاهر كلام ابن سينا بيانگر اين است كه علل و اسباب جزئي مـورد نظـر نيـز علـي وجـه كلّـي ادراك       .  
شود؛ يعني تمام اموري كه در پيدايش جزئي مزبور دخالـت دارد از حيـث طبـايع كلـي آنهـا ادراك      

د، به نحوي كه مبدو مزبور نوعي منحصر در فرد باشد، در نتيجه جزئي مورد نظر از طريـي مبـدئي   شو
شـود   كه نوع آن منحصر در فرد است ادراك شده است و ادراك جزئي كه از اين طريي حاصل مـي 

علي وجه كلّي خواهد بود؛ يعني در عين حال كه مدر ك كلي است بيش از يك مصداق كه جزئـي  
الأشياء الجزئيّی قد تعقّل كما تعقّل الكلّيّات من حيث تجب بأسبابها منسوبی إلي ». باشد ندارد مورد نظر

سخنان ابن سينا در شفا نيـز  (. 3/736: تا ، بيالاشااا    اتتبيهاا  )« مبدو نوعه في شخصه متخصّص به
 (.6، فصل  3مقالة : 5363)به همين مضمون است 

عقله ذلـ  ومـر ثابـت قبـل كـون      »: گويد به مطلب يادشده اشاره نموده ميابن سينا پس از ذكر م الي .  
 (.3/734: تا ، بيالاشااا    اتتبيهاا  )« الكسوف و معه و بعده
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كند  معلول معلول و به همين منوال به تمام هستي اعم از مادي و مجرد علم پيدا مي به
و چنين علمي چون از طريي مبدو اشيا حاصل شده است علم به جزئيـات علـي وجـه    

  .كلّي است و از تمام ويژگيهاي يادشده برخوردار است
ابن سينا براي توضيو مدعاي خود م الي را يادآور شده است تـا نشـان دهـد كـه     

متغير و كلّـي  چگونه علم به جزئيات از طريي علم به علل و اسباب بر وجه ثابت و نـا 
علـم بـه   : گويـد  او علم به كسوف را به عنوان م ال ذكـر كـرده مـي   . پذيرد تحقي مي

يكـي علـم افـرادي كـه نـاظر بـه       : شـود  كسوف در زمان معين به دو نحوه حاصل مي
كسوف معين و مشخص در زمان خاص هستند، چنين علمي بـا پديـد آمـدن معلـوم     

گـردد و بـا از بـين رفـتن آن      دگرگون مي آيد و با تغيير و دگرگوني معلوم پديد مي
ديگر علم منجم است كه از طريي علم به حركت افلاك و اتصال و . پذيرد پايان مي

انفصال اجرام سماوي و ساير اموري كه در پيـدايش كسـوف دخالـت دارد حاصـل     
چنين علمي پيش از پديد آمدن كسـوف مزبـور و هنگـام آن و پـس از آن     . شود مي

؛ 133ـ 133: 3131)پـذيرد   ر بوده و هيچ گونـه تحـول و دگرگـوني را نمـي    ثابت و لايتغي

 .(898 ـ1/893: تا ، بيالاشارات و التنبيهات
نكتة قابل يادآوري آن است كه بر اساس نظرية ابـن سـينا همـان گونـه كـه علـم       
واجب به ذات علم حضوري است، علم او به صـورتهاي علمـي معلـول اوّل و سـاير     

عرضي نيز علـم حضـوري خواهـد بـود؛ زيـرا اگـر علـم بـه ايـن          موجودات طولي و 
صورتها علم حصولي باشد، به وسيلة صور ديگر خواهد بود و اين امر مستلزم تسلسل 

امّا علم واجب به اشـياي خـارجي حصـولي بـه     . (19: تا ، بيالتعليقاتابن سينا، )خواهد شد 
 .يابد شمار آمده و از طريي صور علمي اشيا تحقي مي

 بررسي اشكالات ديدگاه ابن سينا. 4
برخـي  . پـردازيم  در اين بخش به بررسي اشكالات مطرح دربارة ديدگاه ابن سينا مي

شـود و برخـي ديگـر از سـوي      از اين اشكالات از سخنان خود ابن سينا اسـتفاده مـي  
                                                        

ومّا كيفيّی ذل ، فلأنّه إذا عقل ذاته و عقل ونّه مبدو كلّ موجود، عقل ووائـل الموجـودات و مـا يتولّـد     ».  
 (.314: 5363ابن سينا، )« ...عنها
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مانند شيخ اشراق، خواجه نصير طوسي، محقي خضري و ملاصدرا مطرح  دانشمنداني
 :گيرد اينجا برخي از مهمترين آنها مورد بررسي قرار ميدر . شده است

ـ صور علمي كه از سوي ابن سينا مطرح شده است يكي از دو مشكل را در پي 5
پايان منتهي  يا با فاعل بالعنايه بودن واجب تعالي سازش ندارد و يا به تسلسل بي: دارد
ور يا واجب تعالي بـه  دليل اين مدعا اين است كه پيش از پيدايش صور مزب. شود مي

اگـر صـور مزبـور معلـوم واجـب      . آيـد  آنها علم دارد، يا معلوم واجب به شمار نمـي 
پـذير نيسـت؛    قلمداد نشود، فاعل بالعنايه بودن واجب تعالي نسبت به اين صور توجيه

آيـد و بـر اسـاس ديـدگاه      زيرا صور يادشده مخلوق و معلـول واجـب بـه شـمار مـي     
خلوقات خود فاعل بالعنايه است؛ يعني واجب تعالي قبل از مشائيان واجب نسبت به م

پيدايش آنها به آنـان علـم دارد و ايـن علـم، علّـت پيـدايش آنهـا در خـارج اسـت؛          
بنابراين، اگر خداوند قبل از پيدايش صور علمي به آنها علم نداشته باشد، نسـبت بـه   

 .آيد آنها فاعل بالعنايه به شمار نمي
يش آنها واجب تعالي به آنها علم داشته باشـد، علـم بـه آنهـا     امّا اگر پيش از پيدا

پذير است، صور ديگر نيز مخلـوق و معلـول خداونـد     تنها از طريي صور ديگر امكان
است، بايد پيش از پيدايش آنها از طريي صور سوم به آنها علم داشته باشـد و همـين   

 .انجامد پايان مي طور ادامه داشته و به تسلسل بي
صـور  : گويـد  يخ الرئيس به اين اشـكال توجّـه نمـوده در پاسـخ آن مـي     ش :پاسخ

يادشده عين علم واجب به شمار آمده و وجود آنها عين معقوليّـت اسـت، نـه اينكـه     
آنها اوّل موجود شود و سپس معقول واقـع شـود يـا اينكـه اوّل معقـول واقـع شـود و        

 .(383: همان)است سپس موجود، بلكه معلوميّت و معقوليّت آنها عين وجود آنه
از . ـ اين ديدگاه يا مستلزم تركب واجب است و يا مستلزم صدور ك ير از واحد7

 .آنجا كه لوازم يادشده قابل پذيرش نيست، اين ديدگاه نيز پذيرفته نخواهد شد
بطلان لازم ناگفته پيداست؛ امّا اثبات ملازمه بدين جهت اسـت كـه صـور علمـي در     

حـال صـدور آنهـا از    . ك ير اسـت از واجـب صـادر شـده اسـت     عين اينكه امور متعدد و 
يا اينكه واجب تعالي جهات متعـدّد دارد و از هـر جهتـي    : واجب از دو حال بيرون نيست

يك صورت صادر شده است، يا اينكه واجب از هر جهت بسيط بوده و تعدّد جهات 
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. ه اسـت آن فرض ندارد و صورتهاي علمي متعدّد از همان ذات بسيط صادر شـد  در
 .فرض اوّل مستلزم تركب واجب و فرض دوم مستلزم صدور ك ير از واحد است

آنچـه كـه از واجـب تعـالي     : ابن سينا اين اشكال را چنين پاسخ داده است :پاسخ
شود اوّلـين صـورت اسـت و سـپس بـه وسـيلة ايـن صـورت،          بدون واسطه صادر مي

يفيت همة صـورتهاي  صورت دوم و به وسيلة صورت دوم صورت سوم و به همين ك
يابد؛ بنابراين تعدّد صور مزبور نه مستلزم صدور ك ير از واحد اسـت   مزبور تحقي مي

  .زند و نه به بساطت واجب صدمه مي
ـ بر اساس ديدگاه ابن سينا صور علمي اشيا مرتسم در ذات واجب است، و اگر 3

ي دو جهـت  آيـد كـه ذات او دارا   صور مزبور مرتسم در ذات واجب باشد لازم مـي 
از آنجا كه لازم باطل بوده و قابل پذيرش نيست، ملزوم نيز چنـين  . فعل و قبول باشد

 .خواهد بود
دليل ملازمه اين است كـه بـر فـرض بپـذيريم انفعـال شـيء از عـروض اعـراض         

توان پذيرفت كه قبول  اختصاص به امور تدريجي و جسماني و مادي دارد، ولي نمي
به امـور جسـماني دارد؛ زيـرا هـر چيـزي كـه محـل         عرض از ناحية محل، اختصاص

ـ متصف به آن خواهد شد و هر چيزي كه متصف  چه مجرد و چه مادّي عرض باشد ـ
به عرض گرديد قابل عرض خواهد بود؛ پس ممكن نيست چيزي محل عرض باشد، 
ولي متصف به آن نباشد و نيز ممكن نيست چيزي متصف به عرض باشد، ولي قابـل  

بنابراين، اگر ذات واجب متصف به صور علمي گردد بايـد هـم داراي    عرض نباشد؛
 .(3/193: 3138سهروردي، )جهت قبول باشد و هم داراي جهت فعل 

بطلان لازم آشكار است؛ زيـرا تعـدّد جهـات در واجـب بـا بسـاطت او از جميـع        
 .جهات سازگار نيست

. ديگر به معناي اتصافيكي به معناي انفعال و تجدّد و : قبول دو معنا دارد :پاسخ
آيد اجتماع  قبول به معناي اوّل با فعل در شيء واحد قابل جمع نيست، چون لازم مي

قبول به اين معنا در جايي است كه صـفت و عـرض   . وجدان و فقدان در شيء واحد
                                                        

لازم الاوّل لايجوز إلا ون يكون واحداً بسيطاً، فإنّه لايلزم عن الواحد إلا الواحد، ثـمّ لازم اخخـر هـو    ».  
 (.530: تا ، بياتتعلهقا ابن سينا، )« ...يكون لازم لازمه و كذل  اللازم ال الث
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امّا قبول به معناي دوم اجتماعشان با فعل در شـيء  . ناحية غير بر شيء عارض شود از
ارد و قبول به اين معنا در موردي است كه خود قابل علّت تامّه براي واحد مشكلي ند

مقبول باشد، در اين مورد حي يت قبول و فعل يكي است؛ يعني حي يت صدور مقبول 
گاه بودن قابل بـراي مقبـول اسـت و اتحـاد حي يـت و       از سوي قابل عين حي يت تكيه

ت از سوي حكمـا از جملـه خـود    قبول به اين معنا با حي يت فعل در مورد لوازم ماهي
شيخ اشراق مورد پذيرش بوده است؛ زيرا لوازم ماهيت هم معلول ماهيت است و هم 

در . قائم به ماهيت، بدون اينكه صدور و قيام مستلزم تعـدّد جهـات در ماهيـت باشـد    
مورد صور علمي نيز مطلب چنين است؛ يعني حي يت صدور آنها عـين حي يـت قيـام    

  .تآنها به واجب اس
ـ ديدگاه ابن سينا دربارة علم واجب يا مستلزم اين است كه علم واجب به اشـيا  9

آيد كه واجب نسبت به صـادر اوّل   تابع بوده و علم انفعالي به شمار آيد و يا لازم مي
 .علّت تامّه نباشد و نيز صادر اوّل به عنوان موجود بسيط در خارج تحقي نيابد

ك طـرف واجـب علّـت موجـودات خـارجي و      دليل ملازمه اين اسـت كـه از ي ـ  
از طرف ديگر علم به علّت . شود موجودات خارجي معلول و لازم واجب قلمداد مي

و ملزوم مستلزم علم به معلول و لازم است، حال اگر واجب از طريي علم به علّت كه 
علم به ذات خود است به موجودات خارجي كـه معلـول و لازم اوسـت علـم داشـته      

يا اين علم بعد از تحقي موجودات خـارجي اسـت، يـا    : حال بيرون نيست باشد از دو
پيش از تحقي آنها و باعث صدور آنها در خارج است، در صورت اوّل علم واجـب  

در صـورت  . تابع معلوم خارجي و برگرفته از آنها و معلول آنهاسـت، نـه علّـت آنهـا    
نخواهـد بـود، بلكـه ذات بـا     دوم، اوّلًا واجب تعالي علّت تامّة صـادر اوّل در خـارج   

صورتي كه مقارن با آن و زائد بر آن است مبدو و علّت صادر و ساير هستي خواهـد  
يابـد؛ زيـرا علّـت آن     ثانياً صادر اوّل به عنوان موجود بسيط در خارج تحقي نمي. بود

معلـولي كـه علّـت آن مركـب     . مركب از ذات واجب و صورت مقارن بـا آن اسـت  
 .(198ـ3/193: همان)ود نه بسيط است، مركب خواهد ب

                                                        

يوصف بأنّه وبـيض  ّ البياض يوجد فيه من خارج و بين ون  و فرق بين ون يوصف الجسم بأنّه وبيض لأن».  
 (.535: تا ، بياتتعلهقا ابن سينا، )« ...ّ البياض من لوازمه و إنّما وجد فيه لأنّه هو لأن
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لازم آشكار بوده و به اعتراف خود ابن سينا مردود اسـت؛ زيـرا ابـن سـينا      بطلان
علم واجب را علم فعلي و واجب را علّـت تامّـة صـادر اوّل و صـادر اوّل را موجـود      

 .بسيط به شمار آورده است
ود، علّت است علم واجب به ذات خ: مقصود ابن سينا از اينكه گفته است :پاسخ

براي علم به لازم، مراد از لازم صـور علمـي اسـت كـه قبـل از پيـدايش موجـودات        
خارجي در ذات واجب تحقي دارد و موجودات خارجي در واقع لازم صـور علمـي   

 .(3/833: 3893شيرازي، )آيد  بوده و نسبت به واجب لازم لازم به شمار مي
دات خارجي پيش از پيـدايش آنهـا   امّا اينكه گفته است اگر علم واجب به موجو

آيد كه صادر اوّل به عنوان موجود بسيط اثبات نگردد، اين مطلب قابل  باشد لازم مي
پذيرش نيست؛ زيرا اوّلًا اثبات صادر اوّل به عنوان موجود بسـيط منحصـر بـه طريـي     

« امكـان اشـرف  »نيست، بلكه از طريي ديگر مانند قاعدة « الواحد»مزبور؛ يعني قاعدة 
ثانيـاً صـادر اوّل در واقـع صـورت علمـي عقـل اوّل       . (838: همان)نيز قابل اثبات است 

است، نه وجود خارجي آن، وجود خارجي عقل اوّل در واقـع صـادر دوم بـه شـمار     
آيد و علّت صـادر اوّل بـه ايـن     آمده و پس از پيدايش اوّلين صورت علمي پديد مي

جا بطلان اين مطلب كـه ذات واجـب   از اين. معنا جز ذات واجب چيز ديگري نيست
 .علّت تامّه صادر اوّل نيست، آشكار شد

ـ ديدگاه ابن سينا دربارة علم واجب مستلزم صدور ك ير از واحد است، از آنجا  1
كه در بطلان لازم ترديدي نيست و مـورد اتفـاق همـة حكماسـت، ملـزوم نيـز قابـل        

 .پذيرش نخواهد بود
اس ديدگاه ابن سينا از يك طـرف بـين صـور علمـي     دليل ملازمه اين است كه بر اس

ترتيب ذاتي برقرار است و هر يك از صور، نسبت به صور بعدي علّت اسـت و از طـرف   
ديگر، چون واجب تعالي فاعل بالعنايـه اسـت صـور مزبـور باعـث پيـدايش اشـيا در        
خارج نيز است؛ بنابراين واجب به وسيلة صورت عقل اوّل هم صـورت علمـي عقـل    

كند و هم وجود عقل اوّل را در خارج؛ پس از صورت علمي عقـل   را ايجاد ميدوم 
يكي عقل اوّل در خارج و ديگر صورت علمي عقل دوم : شود اوّل دو چيز صادر مي

 .(131ـ3/138: 3138سهروردي، )و اين جز صدور ك ير از واحد چيز ديگري نيست 
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اشكال مزبور از اينجا پديـد   امّا نقض. اين اشكال نقضاً و حلًا مردود است :پاسخ
آيد كه همان گونه كه عقل اوّل باعـث پيـدايش عقـل دوم و فلـك اوّل اسـت و       مي

كنـد، صـورت علمـي     واجب به وسيلة عقل اوّل، عقل دوم و فلك اوّل را ايجـاد مـي  
عقل اوّل نيز باعث ايجـاد عقـل اوّل در خـارج و صـورت علمـي عقـل دوم اسـت و        

ت علمي عقل اول، صورت علمي عقل دوم و عقـل اوّل  واجب تعالي به وسيلة صور
 .كند را ايجاد مي

امّا پاسخ حلّي آن است كه صورت عقل اوّل واحد حقيقي نبوده و بـه تمـام معنـا    
آيـد تعـدّد واجـب الوجـود؛      بسيط نيست، چون اگر به تمام معنا بسيط باشد لازم مـي 
اسـت هـر چيـزي كـه بسـيط       زيرا هر چيزي كه به تمام معنا بسيط باشد كـلّ الأشـياء  

الحقيقة كلّ الأشياء باشد واجب الوجود است؛ بنابراين، صورت علمـي عقـل اوّل از   
و . يك نوع تركب برخوردار است يعني تركب از كمال و نقص و وجدان و فقـدان 

از جهت كمال آن وجود عقل اول در خـارج و از جهـت نقـص آن صـورت علمـي      
 .(3/835: 3893شيرازي، )شود  عقل اوّل صادر مي

ـ ديدگاه ابن سينا مستلزم اين است كه صفات حقيقية واجب تعالي زايد بر ذات  6
 .باشد و چون بطلان لازم روشن است، بطلان ديدگاه ابن سينا نيز آشكار خواهد بود

آيد و بـر   بيان ملازمه اين است كه علم يكي از صفات حقيقية واجب به شمار مي
واجب به اشيا همان صور علمي است كه زايد بـر ذات و   اساس ديدگاه ابن سينا علم

در حالي كه در عينيت صفات حقيقي واجب با ذات او ترديدي . متأخر از ذات است
 .(1/898: تا ، بيالاشارات و التنبيهاتابن سينا، )نيست 

درست است كه صفات حقيقي واجب عين ذات اوست، امّا صـور علمـي    :پاسخ
آيد، بلكـه صـور مزبـور از افعـال واجـب       واجب به شمار نميمزبور اساساً از صفات 

گـردد، تـا بحـث از     پس واجب تعالي به صـور علمـي متصـف نمـي    . شود قلمداد مي
 .(3/838: 3893شيرازي، )عينيت آن با ذات در ميان آيد 

ـ تحقي صور علمي در ذات واجب بـا بسـاطت او سـازگاري نداشـته و مسـتلزم      2
مستلزم ك رت محـل  ( كه صور علمي باشد)ك رت حالّ ك رت در ذات اوست؛ زيرا 

 .(1/891: تا ، بيالاشارات و التنبيهاتابن سينا، )است ( كه ذات واجب باشد)
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 :توان پاسخ داد از اين اشكال به چند بيان مي :پاسخ
صور مزبور متأخر از ذات است و امـر متـأخر از ذات در بسـاطت ذات    : بيان اوّل
 .زند صدمه نمي
اين صور هرچند ك ير است، ولي نظام علّي و معلولي بـين آنهـا برقـرار    : مبيان دو

در ك رت طولي تنها اوّلين صورت مستقيماً و . بوده و ك رت آنها ك رت طولي است
بلاواسطه با واجب ارتباط دارد، امّا صور ديگر مع الواسطه با واجب در ارتباط است؛ 

ورت دوم به صورت اوّل و صـورت  يعني صورت اوّل به ذات واجب قائم است و ص
ك رت صور مزبور عيناً م ل ك رت موجودات خـارجي  . سوم به صورت دوم و هكذا

است كه به جز صادر اوّل ساير موجودات مـع الواسـطه از واجـب صـادر گرديـده و      
 .(3/833: 3893شيرازي، )گردد  باعث ك رت در ذات واجب نمي

قيـام حلـولي نيسـت، تـا ك ـرت آنهـا       قيام صور مزبور بـه ذات واجـب   : بيان سوم
ك رت ذات واجب را در پي داشته باشد، بلكه قيام آنها به ذات واجب، قيام صدوري 

 .است؛ بنابراين حلولي در كار نيست تا ك رت محل را در پي داشته باشد
ـ بر اساس مبناي ابن سينا صادر اوّل مباينت با ذات واجب نداشته و متحد با آن  3

كه اتحاد ذاتي صادر اوّل با ذات واجب از نظر همة حكماي اسـلامي   است در حالي
 .از جمله ابن سينا مردود است

دليل مدعاي يادشده اين است كه صادر اول صورت علمي عقـل اول اسـت، نـه    
وجود خارجي آن و صورت مزبور بايد متحد با ذات واجب باشد؛ زيرا اگر خارج از 

محذور تسلسل بدين جهت . را در پي دارد ذات واجب باشد محذور تسلسل و خلف
است كه اگر صادر اوّل خارج از ذات باشد، معنايش اين اسـت كـه از ذات واجـب    
صادر شده است و هر چيزي كه از ذات او صادر گردد بايد مسبوق بـه علـم باشـد و    
علم به آن از طريي صورت ديگر حاصل و علـم بـه صـورت دوم از طريـي صـورت      

محـذور خلـف از ايـن جهـت     . شـود  پايان منتهي مي به تسلسل بي سوم و همين گونه
است كه آنچه صادر اوّل فرض شده است بايد قبل از او صورت ديگري كه علم بـه  
اين صورت است تحقي داشته باشد، پس آنچه صادر اوّل فـرض شـده اسـت صـادر     

الاشاارات و   ابـن سـينا،  )اوّل نخواهد بود، بلكه صورت قبل از او صادر اوّل خواهـد بـود   
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  .(1/831: تا ، بيالتنبيهات
ـ قائم 7. ـ خارج از ذات واجب است5 :معلول مباين داراي دو ويژگي است :پاسخ

خـارج  يكـي معلـول   : به ذات واجب نيست؛ بنابراين معلول غير مباين دو قسم خواهد بود
 .از ذات كه قائم به ذات واجب است و ديگر معلولي كه متحد با ذات واجب است

مراد ابن سينا از عدم مباينت صادر اوّل با واجب، عدم مباينت از نـوع اوّل اسـت؛   
يعني صورت علمي عقل اوّل خارج از ذات واجب و قـائم بـه اوسـت و ايـن امـر نـه       
مستلزم تسلسل است و نـه مسـتلزم خلـف؛ زيـرا تسلسـل و خلـف در صـورتي پديـد         

ز علم بود بايد مسبوق به علم باشد آيد كه صادر اوّل غير از علم باشد؛ وقتي غير ا مي
امّـا اگـر   . و مسبوقيت آن به علم محذور تسلسـل و خلـف را در پـي خواهـد داشـت     

گفتيم صادر اول كه صورت علمي عقل اول است عين علم است، تسلسـل و خلـف   
 .(838 ـ3/839: 3893؛ شيرازي، 383: تا ، بيالتعليقاتابن سينا، )پديد نخواهد آمد 

ز يك طرف صور علمي را از موجودات ذهني به شمار آورده است ـ ابن سينا ا4
كنـد كـه    و از سوي ديگر، آنها را لوازم ذات دانسته است و از جهت سوم تأكيد مـي 

اين صور عرض است، در حالي كه اگـر صـور مزبـور لازم ذات بـه شـمار آيـد هـم        
لازم سـه  عرض بودن آنها قابل پذيرش نيست و هم موجود ذهنـي بـودن آنهـا؛ زيـرا     

صـور  . لازم ماهيّـت ( 3لازم وجـود خـارجي؛   ( 7لازم وجـود ذهنـي؛   ( 5: قسم است
تواند باشد؛  علمي كه لوازم واجب به شمار آمده است از نوع لوازم وجود ذهني نمي

زيرا واجب تعالي موجود خارجي است نه ذهني؛ بنـابراين صـور يادشـده يـا از قبيـل      
م ماهيّـت اسـت كـه در هـر دو صـورت صـور       لوازم وجود خارجي و يا از سنخ لواز

شـود؛ زيـرا اگـر ايـن صـور از لـوازم وجـود         مزبور از موجودات خارجي قلمداد مي
و . واجب باشد مطلب روشن است، چون لازم وجود خارجي، موجود خارجي است

اگر صور مزبور لوازم ماهيت واجب باشد نيـز موجـود خـارجي خواهـد بـود، چـون       
دارد يا ماهيت او عين وجود اوسـت، در هـر صـورت لـوازم     واجب تعالي يا ماهيت ن

و در . گـردد  يادشده لوازم وجود به شمار آمده و از موجودات خارجي محسوب مي

                                                        

 (.6/753: 5435)شود  توضيو اين دليل از سخنان ملاصدرا استفاده مي.  
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 .خارجي برخي لوازم عرض است و برخي جوهر وجود
يكـي از  : با توجه به مطالب يادشده سخنان ابن سينا از دو جهت مخـدوش اسـت  

جود ذهني به شمار آورده است، در حالي كه آنها جهت اينكه وي صور علمي را مو
ديگر اينكه ابن سينا همة صـور علمـي را از   . آيد از موجودات خارجي به حساب مي

شـيرازي،  )اعراض قلمداد كرده است، در حالي كه برخي عرض و برخي جوهر است 

 .(889 ـ3/883: 3893
ارجي علم حصولي بر اساس مبناي ابن سينا صور علمي نسبت به اشياي خ :پاسخ

شود و كيف نفسـاني بـه حسـب خـودش از      به شمار آمده و كيف نفساني قلمداد مي
آيد، چرا كه ظـرف وجـود خـارجي كيـف مزبـور       موجودات خارجي به حساب مي

نفس است، م لًا پيدايش لذّت، الم، علم حصولي و مانند آنها در خارج به اين اسـت  
س مبناي ابن سينا صور علمي هـم لـوازم ذات   كه در نفس پديد آيد؛ بنابراين، بر اسا

آيد و هم جزء موجودات خـارجي قلمـداد    واجب است و هم از اعراض به شمار مي
پس با ايـن اشـكالي كـه ملاصـدرا بيـان كـرده       . (ط8، تعليقة شمارة 3/889: همان)شود  مي

 .است نظرية ابن سينا قابل ابطال نيست
« لم به علّت مسـتلزم علـم بـه معلـول اسـت     ع»ـ ابن سينا بر اساس اين قانون كه 50

صور علمي را تبيين كرده و آن را علم حصولي به اشيا قلمداد كرده است، در حالي 
 .شود كه با اين قانون علم حضوري و شهودي واجب نسبت به اشيا اثبات مي

در بحث ما علم بـه  « ...علم تام به علّت»دليل مطلب يادشده اين است كه مراد از 
لّت و حي يت صدور آن است نه علم بـه ماهيـت علّـت؛ زيـرا واجـب تعـالي       وجود ع

ماهيت ندارد، بلكه وجود صرف است و علم به وجود جز از طريي شـهود و حضـور   
و از طرف ديگر علم حصولي به علّت باعث علـم حصـولي بـه معلـول     . امكان ندارد

راين واجـب  است و علم حضوري به علّت باعث علم حضوري به معلول اسـت؛ بنـاب  
تعالي علّت اشياست و علم حضوري به ذات خود دارد و اين علم حضـوري مسـتلزم   

 .(813ـ3/888: همان)معلول واجب است نيز خواهد بود  علم حضوري به اشيا كه
اوّلًا حكيمان مشاء از جمله ابن سينا علم حضوري را منحصر در علم شيء  :پاسخ
كننـد؛ بنـابراين،    ا علم حصولي محسوب مـي دانند و علم علت به معلول ر به خود مي
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 .اشكال ملاصدرا نيز خود خالي از اشكال نخواهد بود اين
: داننـد  پذير مي ثانياً مشائيان در باب برهان علم به يك شيء را از دو طريي امكان

طريي اول برهان لمّي و طريي دوم برهان . يكي از طريي علّت و ديگر از طريي معلول
شود و معلوم است كه تقسيم برهان به لمّي و انّـي اختصـاص بـه علـم      انّي قلمداد مي

آيد؛ بنـابراين، بـر اسـاس     حصولي دارد و علم حضوري از طريي برهان به دست نمي
يعني از طريي علـم  )مبناي مشائيان علم واجب به اشيا كه از طريي علم به علّت است 

 .(ط3ليقة شمارة ، تع3/888: همان)علم حصولي خواهد بود ( به ذات خود
ـ ديدگاه ابن سينا مستلزم تقدّم موجود اخس و ادون بر موجود اشرف و مـؤثر  55

بودن موجود اخـس در اشـرف اسـت و از آنجـا كـه لـوازم يادشـده معقـول نيسـت،          
 .ديدگاه ابن سينا نيز چنين خواهد بود

بيان ملازمه اين است كه بر اساس نظريـة ابـن سـينا صـور علمـي از يـك سـو از        
آيد و از طرف ديگر تقدم وجودي بر وجود خارجي و جوهري  عراض به شمار ميا

دارد؛ زيرا صور يادشده در مرحلة قبل از وجودات خارجي بـوده و در سلسـلة علـل    
و از جهت سوم، وجود عرض هر چـه باشـد اخـس و ادون از وجـود     . آنها قرار دارد

توان گفت طبي ديدگاه ابن  يبا توجه به مطالب يادشده م. جوهر و متقوم به آن است
 .سينا موجود اخس و ادون مقدم بر موجود اشرف و مؤثر در آن است

بطلان لازم آشكار است؛ زيرا اوّلًا بر اساس قاعدة امكان اشـرف موجـود اخـس    
ثانياً، بر اساس قانون علّيت . تواند در رتبة قبل از موجود اشرف تحقي داشته باشد نمي

تواند تقدم وجودي بر موجود اشرف داشته باشد و مؤثر در  نه تنها موجود اخس نمي
توانـد تقـدم وجـودي بـر آن      آن باشد، بلكه موجود مساوي با موجود ديگر نيـز نمـي  
 .(3/818: همان)ديگري را داشته باشد و در سلسله علل آن قرار گيرد 

 علم واجب به اشياء مع الايجاد و پس از ايجاد. 5
علم واجب به اشيا قبل از ايجاد آنها و با ايجاد آنها و پـس از  بر اساس نظرية ابن سينا 

 ايجـاد ـ كه پـيش از    كه صور علمي است پيدايش آنها يكي است؛ يعني همان علم فعلي  ـ
 .علم استاشيا براي واجب حاصل است، همراه با ايجاد و پس از ايجاد نيز همان 
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 شناسي كتاب
، شـرح خواجـه نصـير الـدين طوسـي،      الاشااا    اتتبيهاا ، ابن سينا، شيخ الرئيس حسين بن عبدالله .5

 .تا دكتر سليمان دنيا، چهار جلدي، چاپ دوم، بيروت، مؤسسی النعمان، بي: تحقيي
 تا عبدالرحمان بدوي، قم، مركز النشر الاسلامي، بي: ، تحقيي و مقدمهاتتعلهقا همو،  .7
ابـراهيم مـدكور، تهـران، ناصـر     : يـد، مقدمـه  الاب قنواتي ـ سـعيد زا  : ، تحقيي«الاتاها »اترفاء همو،  .3

 .ش 5363خسرو، 
هنري كُرب ن، چـاپ دوم، تهـران، مؤسسـة    : ، با مقدمه و تصحيومجموعة مصبفا سهروردي، يحيي،  .9

 .ش 5327مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 
، نه جلـدي، چـاپ سـوم، بيـروت،     اتحكمی اتمتعاتهی فی الاسفاا الاابع شيرازي، صدرالدين محمد،  .1

 .م 5435ر احياء الترال العربي، دا
، دو جلـدي، چـاپ دوم، قـم،    اتمياحث اتمرهقهی فی علم الاتاها    اتطيهعهاا  فخر رازي، محمد،  .6

 .ق 5955بيدار، 
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 معاد جسماني نزد ملاصدرا

    نژاد يحيي بوذريدكتر 
   استاديار دانشگاه بوعلي سينا 

 چكيده      
ز جمله مسهاال ت هواري اسهت كهه اذههان      معات جسماني و حشر اجسات ماتي ا

. به خوت مشغول نمهوته اسهت   ،متعدت جهان اسلام مكاتب فكري ازرا ران كمتم
اند  را پذيرفته صرف اعتقات وحي آن و برخي تيگر به را انكار نموته برخي آن

 .جسماني اي  جهاني قاال د و برخي نيي به حشر ت  تيگري غير از تِ 
بر اساس مباني  خواهد ، ميبه تمام تلا هاي پيش از خوتملاصدرا با توجه       
او يازته مقدمه بر اثبات معات  .معات جسماني را اثبات عقلي نمايد ،متعاليه ةفلسم

مكاتبي كه هر يك از آن مقهدمات را   :  باور استيا جسماني ذكر نموته و بر
دمات از جملهه مقه   ،آي هد  نمهي حهل معهات جسهماني بر    ةنپذيرفته با ه د از عههد  

وجهوت و تقصهل    ملاصدرا حركت جوهري، تشخص بهه   ده از طرف پذيرفته
ت ا  معه يهي را تر تب ينقهش اساسه   ،صورت به ماته است كه همراه تيگر اصهول 

 . دك مي مايا يجسمان
معـاد   حركـت جـوهري،   عالم خيـال،  تشخص، اصالت وجود، :يواژگان كليد

 .جسماني
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 مقدّم 
 .دو گـرايش وجـود دارد  ي ل ـكبطـور  ، اسـلام ن متون ديني در جهـان  ييتب تيفكي در

ايـن افـراد   . ننـد ك مـي  اسـتفاده  يات از حواس ظاهريات و رواين آييتب يبرا يگروه
 موجـود جسـماني يـا هماننـد انسـان تصـور       كصفات خداوند را همچون صـفات ي ـ 

ن يـي نمودنـد بـه تب   مـي  تـلاش  ،ان مشهورنديه به عقل گراكگر يد يگروه. نمودند مي
ه بـه نـوعي از لحـا     ك ـآيـات و روايـاتي    نانيا ؛ات بپردازنديت و روااياز آ يعقلان
مـ لًا بـر خـلاف گـروه      ،نمودند مي ويلأم صريو عقل در تعارض بود تكبا ح، ظاهر
آنهـا چـون   ، ردنـد ك مـي  نييصورت محسوس تبه ه عرش و دست خداوند را بكاول 
 محـال ذات واجـب الوجـود    يجسـم و صـفات جسـماني بـرا    كـه   نمودنـد  مي اثبات
 ، بـه امـور  م عقـل بـود  ك ـرض حاه در ظـاهر مع ـ را كات يظاهر آيات و روا ،باشد مي

 ين ملاصدرا از جملـه افـراد  ين بياما در ا .نمودند مي ويلأت ظاهر ير معنايديگري غ
امـا   .اشـراف داشـته اسـت    ين ـين متون دييتب ةان در نحويه به تلاش هر ده جركبوده 
ه تـلاش نمـوده   ك ـبل دانسته، ي نميافكن يفهم د يبرا ييآنها را به تنها يي هر دويطر

از  .دين نماييرا تب ينياصول د ي،ز عرفانين يو گاه يو حس يرد عقليكاست با دو رو
بالاخص معاد  ،ند معادك مي فايا ين الهيرا در هر د يش اساسقه نكن اصول يا ةجمل

صـدرا  ه ملاك ـ اسـت  ن مطلـب ي ـن مقاله در صدد روشن نمودن ايا .باشد ي ميجسمان
ن منظـور ابتـدا معـاد    ي ـا يبـرا  .ي دهـد ي ـتطب ين عقلان ـيچگونه توانسته معاد را با قـوان 

ملاصـدرا در   يفلسـف  يمبان شده، سپسان يش از ملاصدرا بيران پكنزد متف ي،جسمان
 .مطرح شده است يجسمان ن معادييتب

 معاد قبل از ملاصدراية نظر ةخچيتار. 1
معاد  .باشد مي معاد ئلةري اسلامي مسكتب فاكي از موضوعات مورد توجه تمام مكي

ش يه گـرا ك ـآنهـا  بـوده و فقـط    توجـه  مـورد نيز علاوه بر دين اسلام در اديان ديگر 
ينان ا هك چون. باشند مي ر معادكاساس من، از دارند يرد ماديكبا رو يعيو طب يتجرب

ه ب. شوند مي انيآنها نيز ف ،تن ه با فسادك دانند ي ميهاي ذهني را نيز مادروح و فعاليت
 :نمود يبند ميتوان به نحو ذيل تقس مي مورد معاد را لي نظريات مختلف دركطور 
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 نكران معادم 
 (اهل ظاهر)صرفاً جسماني است   

 (برخي فلاسفه)صرفاً روحاني است  قائلان معاد معاد
 ستهم جسماني و هم روحاني ا  

 
 ارك ـبـه ان ، داننـد  مـي  مجرد از مـاده ران معاد چون انسان را فاقد نفس كبنابراين من

 دارنـد، دربـارة  بـاور  را ه معـاد  ك ـاز طرفي آنهـا  ، معاد و محال بودن آن اصرار دارند
 :مجرد بودن نفس انسان نيز اختلاف دارند

 نفس، حاصل تركيب اجزا 
 نفس، حاصل تركيب مزاجهاست كه جسمي لطيف است طهفدااان معاد

 نفس، مجرد از ماده است 
و هـويتي مجـرد از    داننـد  مي ه انسان را موجودي مادي و عنصريكني ساكبراي 

داننـد   مي جزئي يب از اجزاكه نفس را مركآنها  مانند ،ماده براي انسان قائل نيستند
ة دربـار ، اگر قائل به وحي و شريعتي باشـند  دانند، مي لطيف ،همانند جسم را يا نفس

 .گردند مي لكمش گردد دچار مي ه چه چيزي روز قيامت محشوركاين
از  دانند و از براي او هويتي برتـر  مي ه انسان را موجودي مادي و عنصريكساني ك

فعـل و انفعـالاتي عنصـري و مـادي و      ةاز دايـر  اماده و حقيقتي مجزا و حي يتي مبـرّ 
ه قائـل بـه شـرايع الهيـه باشـند      كهويت فاني و قابل تلاشي قائل نيستند در صورتي 

ناچـار بايـد معاقـب يـا      ل از عناصر متضادند وكت متشئهي اليف همينكلف به تكم
 .(8: 3158آشتياني، )م اب همين موجود عنصري باشند 

از طرفـي  . تجربه به ما نشان داده است كه حركت و دگرگوني در طبيعت وجود دارد
دانش تجربي اثبات نموده است، موجود جسماني كه متحول شد از جهت قـوانين علمـي   

بنابراين، آن موحدي كه معاد را باور دارد و در عين حـال بـراي آدمـي    . ستاز بين رفته ا
اما حكمـاي مشـايي   . تواند حشر را توجيه نمايد نفس مجرد از ماده قائل نيست چگونه مي

: گوينـد  انـد؛ آنهـا مـي    و اشراقي، نفس مجرد از ماده را بر خلاف گروه بالا اثبـات نمـوده  
اشد، نفس نيز بعد از، از بين رفتن تـن بـاقي خواهـد    ب مخاطب فرامين الهي نفس مجرد مي

اثبات روحانيت با عقل و جسـمانيت  
 (بوعلي، فارابي)به تعبد از شرع 

 
 
 

حانيت و جسـمانيت هـر دو   اثبات رو
 (ملاصدرا)با عقل 
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 .شوند مي ندارند و از تن جدااند ديگر نيازي به تن  نفوسي كه به كمال رسيده. ماند
 .برد مي معاد جسماني به شرع پناه براياما  ،دكن مي بوعلي معاد روحاني را اثبات

 يه اسـت و راه ـ ان نمـود ي ـه شـرع ب كاست  يزيهمان چ ،ه معادكم يلازم است بدان
ابـن  )ست يي به نبوت نيعت و تصديي شريجز از طر[ يمعاد جسمان]اثبات آن  يبرا

 .(181: 3131سينا، 

با توجه به اين باور بوعلي كه نفس هنگامي كـه كمـال عقـل نظـري و عملـي را طـي       
توان معاد جسماني بـوعلي   نمود، ديگر به بدن نيازي ندارد با مباني عقلي و فكري او، نمي

برزخ نزولـي كـه حـد    )سهروردي نيز اگرچه با اثبات عالم برزخ . به آساني اثبات نمود را
آنچـه در قيامـت از بـدن     :تلاش كرده كـه بگويـد  ( فاصل عالم محسوس و معقول است

شود تن است و اما آن تن جسم م الي است نه همان جسم عالم دنيـا، نتوانسـته    محشور مي
  .شود باشد در روز قيامت محشور مي در جهان مي است اثبات نمايد كه همان بدني كه

 ،ه تا زمان ملاصدرا معـاد كگردد  مي روشن ،شدهكري دقت در نظريات ذكبا اند
پاسـخ   ،ن تن در روز قيامت محشور گـردد يهم هكگونه  به همان يمعاد جسمان يعني

 :هكله دانست ئن مسيتوان در ا مي له رائن مسيعلت ا. روشن نيافته است
اساس مطلب رد معاد جسماني و روحاني چند اصـل اساسـي اسـت كـه حكمـاي       پايه و

اند  اند و يا آنكه به كنه مطلب نرسيده دوران قبل از ملاصدرا اين اصول را يا انكار نموده
 .(5 :3158آشتياني، )اند  و يا اصلًا به اهميت يا دخالت آن در اين مسئله پي نبرده

ن يـي در تب يه چـه اصـول و مبـان   ك ـپرداخت  ن مطلبيد به روشن نمودن ايحال با
خود  ه ملاصدرا بر آنها واقف گشته و گذشتگانِكنقش دارند  يمعاد جسمان يعقلان

 .دانسته است مي را از آنها محروم
اين اصول و مباني در اصل، همان است كه ملاصدرا در آثـار خـويش آنهـا را بـراي     

  .پردازيم ينك به بررسي آن اصول ميا. داند تبيين معاد جسماني لازم، بلكه واجب مي
                                                        

 . 179: 5366 ي،نانيد يميابراه :ك.راجع به معاد ر يسهرورد يآرا ةجهت مطالعه دربار.  
 ازده مبنـا ي ـدر  يدر هفـت و گـاه   ي،معـاد جسـمان  ي ن عقلان ـيـي خـود را در تب  يفلسـف  يدرا مبانملاص.  

او در  يل ـكطـور  ه امـا ب ـ  ،ن اصـول ارائـه داده اسـت   ي ـاز ا يمختلف يرهاير خود تقرااو در آث .داند مي
 .پرداخته اسـت ن اصول يا ةو معاد و زاد المسافر به ارائ ومبد ،هيشواهد الربوبال ،ربعهلاسفار الاا يتابهاك

 .مين آثار توجه داريا ين مقاله به جملگيدر ا ين مبانيان ايما در ب
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 ملاصدرااز نظر  ياثبات معاد جسمان يفلسف يمبان .2

 اصالت وجود .1ـ2
آدميـان از  . يكي از مباني نظرية ملاصدرا اصالت وجـود و اعتبـاري بـودن ماهيـت اسـت     

ماهيـت و وجـود، در تعريـف ماهيـت     . موجودات پيرامون خود دو مفهوم در ذهن دارند
اند، به عبارتي تصوري را كه اگـر آن را از   را ذكر نموده« شود ان شيء ميآنچه شيء بد»

در برابـر    .نامنـد  شيء حذف كنيم، ديگر شيء، شيء نخواهد بود، ماهيت يك شيء مي
توان تعريف نمـود، چـون وجـود داراي جـنس و      وجود را نمي. ماهيت، وجود قرار دارد

بـه عـلاوه مفهـومي عـامتر از وجـود      . فصل نيست كه بتوان وجود را با آن تعريـف نمـود  
امـا همـين مفهـوم وجـود در همـة اشـيايي كـه          .نداريم كه در تعريف وجود قرار گيـرد 

بدين معنا كه وجود آب با مفهوم . شوند داراي معناي مشتركي است متصف به وجود مي
پرسش ملاصـدرا آن    .وجود در آن دو به يك معناست. وجود در سنگ تفاوت ندارد

از دو مفهوم وجـود و   كداميكنيم ما به ازاي ك مي خارج ملاحظه آنچه در هكاست 
بر دلايـل   ملاصدرا بنا. باشد وجود است يا ماهيت مي آيا آنچه منشأ اثر. است تيماه

باشـد وجـود اسـت و ماهيـت اعتبـاري       مي ه آنچه منشأ اثركمتعدد ثابت نموده است 
 .ساس تحليل مفهـوم ماهيـت اسـت   ا بر ،ي از مهمترين دلايل اصالت وجودكي .است

ه ك ـآن يحـال بـرا   السويه است، عدم عليو ه نسبت به وجود كماهيت مفهومي است 
 أت منش ـياگر خود ماه ،دهد يبه آن هست يوجودبايد  افت گردديت در خارج يماه

ن مطلـب  يخود ا .ابدي يه هستكبه وجود خارج از خود نداشت  يازيگر نيد ،اثر بود
  .تيباشد نه ماه مي چه در خارج تحصل دارد وجوده آنكدهد  مي نشان

 ،را تحقي داده باشد وجودي آنبايد  اثر باشد أخارج منش ت اگر بخواهد درماهي
چـون وجـود اصـالت    . عنوان اصـيل داد  ،توان بدان ماهيت نمي در اين صورت ديگر

                                                        

 .22 :5956 يي،طباطبا: ك.ر شتريب ةجهت مطالع.  
 .4 :همان :ك.وجود ر يريناپذ فيعدم تعر ةدربار.  
دارد بحـث   يدر اصـالت وجـود نقـش اساس ـ    ه ملاصدرا مطرح نموده است وكمهم  ياز بح ها يكي.  

 (.3: همان :ك.له رئن مسين ايجهت اطلاع از براه)باشد  مي بودن وجود يمعنو كمشتر
 .50: 5956 يي،طباطبا ؛536 :5314 آشتياني، :ك.ر.  
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 ه ذهـن ك ـماهيت نيز به تبع او تحقي خواهد يافت، از طرفي ماهيت حدي است  دارد
گـذرا بـه مبحـث     ةاول اشـار  ةملاصدرا در مقدم. دهد دست ميه از وجود خارجي ب

 :نمايد مي اصالت وجود و اعتباري بودن ماهيت
ز اسـت  يهمان وجود خاص آن چ يزيقت هر چيهمانا حق ،ت تابع وجود استيماه
 .(399: 3138، شيرازي)باشد  مي ت آنيئيت و شير از ماهيه آن وجود غك

اصالت وجود آن است كه ماهيت مفهوم كلي است كـه قابـل صـدق    ديگر از دلايل 
بنابراين اگر ماهيـت  . بر ك يرين است و همانند حواس نيست كه بر يك چيز صدق نمايد

 گونه نيست اصالت داشته باشد ديگر چيز متشخصي نخواهيم داشت در حالي كه اين
ي اسـت و بـه   از آنجايي كه ماهيت به حسب مفهوم خالي از تشـخص و هويـت خـارج   

اعتبار نفس مفهوم امري قابل انطباق بر ك ـرات اسـت، آنچـه مـلاك تشـخص ماهيـت       
باشد، پس ماهيت تا وجود نپذيرد، يعنـي از مبـدو و    است امري خارج از سنخ ماهيت مي

تشـخص نپـذيرد و   ... علت تحقي آن اثري صادر نشود كه اين ماهيت از آن انتزاع شـود 
 .(393: 3158آشتياني، )  رات دوري ظاهر نشودكته عدم صدق بر مكجزئيت  كملا

  .اصالت وجود استي اصل اولي بر اثبات معاد جسمان ،بنابراين
نـد  ك مـي  استفاده ياثبات معاد جسمان ين اصل برايه از اكعبارت ملاصدرا آنجا 

 :ن استيچن
 آن يآثـار خـارج   و منشـأ  ه اصـالت دارد كن وجود است يء ايدر هر ش :اصل اول

نان وجود را از يا .ستياند ن ن پنداشتهيخرأ ر متكه اكطور  وجود همان .ء استيش
طور  ه همانكبل ،دانند مي ندارد يه در خارج محاذك يه و امور انتزاعيمعقولات ثان

 يه محـاذ ك ـاست  ينيات عيوجود از هو ،مييه بگوكم قول حي آن است يه گفتك
 .(399: 3138، شيرازي) شود نمي افتياو  يبرا يذهن

 تشخص به وجود است .2ـ2
 تشـخص موجـودات بـه    ،دارداي  ويـژه  گـاه ه در مبحـث معـاد جاي  كي از اصولي كي

                                                        

 رادات وارد بـر هـر  ي ـرده است و بـه ا كبرهان بر اصالت وجود اقامه  هشت ،تاب مشاعركملاصدرا در .  
ر آثـار  يتر از سا املكتاب مشاعر كه كگفت توان  مي ن جهتيبه هم ،ن پاسخ داده استياز براه يك
 .ن مطلب پرداخته استياو به ا
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م يشود بگـوي  مي تن محشور ه وقتي در قيامتكشود  مي اين اصل باعث. است وجود
تشـخص موجـودات بـه چـه      هك ـ گردد مي له از آنجا مطرحئمس. همان تن قبلي است

 است؟ يزيچ
ه ذات وجود دارد تفـاوت  كدر آنجا . هستي وجود دارده تمايز در كمسلم است 

ه شايع است به عـوارض و  كآيا همان طور . چه چيزي است ذات به كتحت ي ،اشيا
را  ءه آنچـه شـي  كملاصدرا معتقد است . ويژگيهاي آنهاست يا به چيزي ديگر است

 .ند وجود استك ء ميشي
متعلـي بـه ماهيـت     نار هم قرار گيرند چـون كاگر هزاران عرض و جنس و فصل 

اگـر تشـخص    ،د تشـخص ايجـاد نماينـد   ن ـتوان نمـي  لـي اسـت  كهستند و ماهيت نيـز  
تشـخص اسـت    كاگر آن نيز وجود سيال باشـد داراي ي ـ . موجودات به وجود باشد

 .هاي مختلف خود را بروز دهد ئهاگر چه در نش
ه داراي وجود علي است و وجود او سيال اسـت از هنگـامي   كعلي از آن جهت 

وجود است اگرچـه   كاست داراي ي يه انسان در حال موتكنطفه است تا وقتي  هك
وجـود   اي از آن ه براي هر مرحلـه كاين ذهن انسان است  .داراي مراحل متعدد است

اصـل دوم در معـاد جسـماني چنـين      نيبنـابرا  .دهـد  مي دسته واحد معاني مختلف ب
 .است

ن صـورت وجـود و   ي ـا در ،به وجود خاص آن موجود است يتشخص هر موجود
 ي،اما آنچـه برخ ـ  .باشند مي ريهستند اگرچه در مفهوم و اسم متغ يكي تشخص ذاتاً

نهـا  آه ك ـبل ،ستيو نيدانند صح مي تشخص كهر موجود را ملا ةعوارض مشخص
 .(395: 3158، آشتياني)باشند  مي وجود ةات مشخصيامارات و هو

باشـد   كاراي معنـاي مشـتر  وجود باشد و وجود نيـز د  ه اصالت از آنِكهنگامي 
ه پـس  ك ـال ايـن اسـت   ؤوجـود در برابـر ماسـت، امـا س ـ     كه يكاش آن است  نتيجه

وهـم و  گفـت  رد و ك ـتمايز آنها را نفي بايد  اختلاف وجودها به چه چيزي است آيا
ماهيـت   ،ه وجـود ك ـاز آنجـا   ؛آنها تمايز دارنـد  مييس بگوكه برعكخيال است يا اين

ه تمايز وجودهـا  كتوان گفت  نمي واهد بود بنابرايننيست و داراي جنس و فصل نخ
ه عوارض كچرا  ،از طرفي تمايز به عوارض نيز نيست، به ذات باشد و يا به جزء ذات
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لي بايد گفـت از ميـان   كطور ه ب  .ه به ماهيات تعلي دارندكلي هستند كمفاهيمي  نيز
زء ذات و بـه  بـه ج ـ  ،باشـد ماننـد تمـايز بـه ذات     مـي  ه مشـهور ك ـتمايزهاي چندگانه 

 .دتوان براي وجود قائل ش نمي را كهيچ ي ،عوارض
تمايز بين مراتب وجودي نـه از ناحيـة فصـل اسـت تـا وجـود از معـاني جنسـي مـاهوي          
محسوب شود و نه تمايز بين حقايي وجودي به امور عرضي خارج از حقيقت اسـت تـا   

ياز از مميـز فصـلي و   ن آنكه وجود داخل حقايي نوعيه گردد و اگر حقيقت قابل تك ر بي
مستغني از مصنف و شخص خارج از ذات و حقيقت خود بـود حتمـاً منشـأ تعـدد يـا از      

تباين در اصل حقيقت شيء باشد و مراتب وجودي حقايي متباينـه محسـوب    ةناحي
 .(393 :همان)باشد  كشوند و يا جهت تمايز همان جهت وحدت و جهت اشترا

 زي ـدست آيد و وجود نه ز موجودات متباين بتواند ا نمي ه مفهوم واحدكاز آنجا 
 ،رسد ك ميبنابراين آنچه جهت اختلاف است به جهت اشترا ،معنوي است كمشتر

نـه   ،آورد خود وجود است مي آنچه وجودها را به وجود .است ككيعني وجود مش
 .چيزي غير از وجود

و  ياتز ذيمم ةعت وجود قابل شدت و ضعف است و اختلاف افراد آن به واسطيطب
 تقدم و ،ه اختلاف افراد وجود به شدت و ضعفكبل ،ا مشخص زائد بر ذات استي
 .(393: 3138، شيرازي)وجود است  يخر و شرف و پستأت

 :دوش مي مفاهيم و مقولات چه توضعي ،باشدك يكاما اگر وجود داراي تش
 اعاني اختـر كسلسله مراتب ام مفاهيم و ماهيات از حدود وجودات متناهي واقع در

 .(399: 3158آشتياني، )شود، پس هر وجود محدودي داراي ماهيت است  مي

بنابراين وجـود در هـر درجـه و هـر      ،ه دانستيم حد وجود استكگونه  ماهيت آن
شود و ما با آن مفهوم به آن مرحلـه   مي اي به مفهوم و ماهيتي در ذهن ما تبديل مرتبه

مبـدو و معـاد را    ه وشـواهد الربوبيّ ـ  تـاب كه دو ك ـاما هنگامي ؛ از وجود اشاره داريم
اهش يافتـه  كاسفار به هفت مقدمه  ةگان يازدهه مقدمات كم يبين م ميينماي مي ملاحظه

                                                        

 ،ض ذاترز در عوايا تمايردند ك مي ز در ذات خلاصهياما به تيز وجودها را يش از ملاصدرا تمايتا پ.  
مشـهور   كيكز در تش ـيه به تماكز را ارائه داد ياز تما يگرينوع د يملاصدرا با الهام از سهرورد يول

ن صـورت  ي ـدر ا .ز آنچه وجه اختلاف است خود همـان وجـه اتحـاد اسـت    ين تمايبر اساس ا .گشت
 .است كيكيم تشيه وجود از جمله مفاهكاختلاف وجودها در همان وجود آنهاست چرا 
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 :ن دانستيتوان چن مي گانه به هفت مقدمه را ازدهياهش مقدمات كن يعلت ا است
حل ك يري از مشكلات معاد و تماميـت برخـي از مقـدمات ديگـر در معـاد توقـف بـر        

اصل اصيل دارند و صدر الحكما در برخي از آثار خود، هر سه مقدمه را در يك همين 
اند، پـس   اند كه اصالت اختصاص به وجود دارد و ماهيات امور اعتباريه مقدمه قرار داده

ه عـين  ك ـصادر از علت وجود است و وجـود مفـاض از علـت منشـأ تشـخص بـل       
 ليـت و معلوليـت در  تشخص است و وجود بـا وجـوب نيـز عينيـت دارد و چـون ع     

 .(همان) شدت و ضعف نيز در اصل وجود است كمراتب وجود است قهراً ملا

تـرين   كند كه صـرف وجـود اسـت و از عـالي     در اينجا ملاصدرا جهاني را ترسيم مي
رسد كه قـوس نـزول هسـتي را     يابد تا به هيولا مي مرتبة وجود كه خداوند باشد نزول مي

گـردد كـه موجـودات     عي رابطـة وجـودي علّـي برقـرار مـي     در اينجا نو. نمايد ترسيم مي
اما اين نيمـة هسـتي نيمـة    . باشند ترين وجود مي ماسواي خداوند عين ربط و ارتباط با قوي

  .كند كه بايد در معاد، چه جسماني و چه روحاني روشن گردد ديگري را طلب مي

 ت جوهريكحر. 3ـ2
 تشـخص اشـيا نيـز بـه وجـود      ه گذشت آنچه تحقي دارد وجود است وكطور  همان
پذيراي اشتداد  وجودْيم ه دانستكحال  .ضعف دارد از طرفي وجود شدت و. باشد مي
ي از مقدمات بسـيار مهـم   كي .ت نيز خواهد بودكپذيراي حر وجودْ ،تضعف است و

يش از ملاصدرا گمـان  پتا . باشد مي ت در جوهركاصل حر ،معاد جسماني ئلةدر مس
پـذيراي  « يـن و وضـع  ا ،يـف ، كمك ـ»تنهـا   ،گانـه  ن مقـولات ده ه در ميـا كبر اين بود 

 ارك ـعـدم بقـاي موضـوع ان    مسـئلة  ةواسـط ه ت جـوهري را ب ـ كشوند، حر مي تكحر
ضـروري   تـي وجـود چنـد امـر    كه در هر حركه معتقد بودند كدليل آنه نمودند، ب مي

ت، ك ـت و مسـافت حر ك ـت، موضوع حركت، منتهاي حركاست، از جمله مبدو حر
 يم چه چيزيتوانيم بگوي نمي تي وجود نداشته باشد ما ديگركابتي در هر حراگر امر ث

نمايد جوهر  مي تكه آنچه حركاما ملاصدرا ثابت نموده است . ت نموده استكحر
 تكاگر عرضي حر. گردد مي باز ذات استاله عوارض به آنچه بكدليل آنه است، ب

                                                        

را ( معـاد )نهند و قوس صعود  مي لينام معراج تحل يهست يعرفا و بزرگان فلسفه به قوس نزول معمولًا.  
 (.540: 5314 ي،انيآشت :ك.ر)نهند  مي منا بكيمعراج تر
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تـا ذات    ،«مـا بالـذات   يل ـإ يته ـنين و ما بالعرض لابـدّ  لّك»ة بر اساس قاعد ،كند مي
اگـر  . دگرگـون گـردد   ه عـوارض آن ك ـن اسـت  كت ننمايد چگونه ممكچيزي حر

. ر يافتـه اسـت  يه جوهر آنها تغيكآن است  ةواسطه شود ب مي يفي دگرگونكمي و ك
 مـايي  یٌه پـذيراي صـور  ك ـاي اسـت   ت جـوهري، مـاده  كحر ت نيز دركموضوع حر

ت به ويژگيهايي كهر مرحله از حر ه دركاست  جوهر كبنابراين در واقع ي. باشد مي
 :هكبه دليل آن .ه مراتب داردكوجود انساني  كي. شود مي خوانده

ه ك ـبل ،سـت يت واحد متصل و حدودش موجود بالفعـل ن كحر يه اجزاكثابت شد 
 .(398: همان) موجود به وجود واحد است

 :ديگو مي ن مطلبين اييدر تب يانيآشت يآقا
 ،ه در بدن واقع استكدر صورت طبيعي و جزء حيواني انسان ت كاما تحول و حر

نياز شود و  ه از ماده بيكمقامي ه ت ذاتي است تا برسد بكدائماً داراي سيلان و حر
امـل  كت و تك ـاز باب قبول حر ،انساني بنابراين بدن، بدني گردد قائم به ذات خود

جود محتاج به رحم آن و وه مبدكامري واحد است  ،ت و اشتدادكوقوع در دار حر
عـرض و   م محسـوس داراي طـول و  مّكر مـت مادر و انتهاي آن بدن جسـماني متقـدّ  

 .(383: همان)فساد  ون وكتحول و  أنياز از ماده و استعداد منش ولي بي ،عمي

 ل از هيولاكجوهر جسماني متش. توان تصوير ملاصدرا را اينگونه توضيو داد مي
. باشـد  مي بالقوه است و پذيراي صورت موجوديت صورتش هيولا ؛و صورت است

ه در اصـل بعـدي بـه آن اشـاره     ك ـطـور   نيز به صورت خواهد بـود همـان   قوام هيولا
و صورت جسـميه باشـد    ه همان هيولاكبسيار ضعيفي  ةت از نقطكحر. خواهيم نمود

دهد، عوارض آن ماده  مي به جسم يعوارض جسمان هيصورت جسم ،گردد مي آغاز
اي است براي صـورت   يب خود قوهكهمان تر، شود نمي رگونو صورت جسميه دگ

در تمـام ايـن   . خواهد بـود  حيوانيه ةنباتيه و سپس صور نوعي ةصور نوعيي عني ،بعدي
ه ك ـبعـد لـبس    اي خلعك گردد نه به گونه مي تغير صورتي به صورت ديگر حمل مسير

                                                        

را عـرض  ي ـز ؛گـردد  ي مـي موجود بالذات منته يكهر موجود بالعرض ناچار به  ،ن قاعدهياساس ا بر.  
مختلف در  ياز آرا يآگاه يبرا)ام عرض است كوم به احكهمواره تابع است و موجود بالعرض مح

ن قاعـده  ي ـت در جوهر از اكاثبات حر يا براملاصدر (.337: 5327 ي،نانيد يميابراه: ك.ن مورد ريا
 .رده استكاستفاده 
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 لباسـي  ه صـورت جديـد هماننـد   كبل، قبلي از بين برود و صورت جديد آيد صورت
ت ادامه دارد تـا بـه   كتمام اين مراحل حر .گيرد مي ه روي صورت قبلي قراركاست 

در تمـام  . آيـد  مي صورت نفس ناطقه پديد ن مرحلهيه در اكرسد  مي صورت انسانيه
ت واحدي را كه حركجوهر متشخصي است  كوجود و ي كاين تغيرات در واقع ي

 ه علـي از مشـهد بـه تهـران    ك ـنيـد  كض م لًا فـر . نمايد مي براي رسيدن به هدفي طي
هدف دارد و آن رسـيدن بـه تهـران اسـت و مبـدو وي نيـز مشـهد         كعلي ي. رود مي

ه بـا رسـيدن علـي بـه     كدر بين تهران و مشهد شهرهاي مختلفي است  اما. خواهد بود
 كي ـ ؛ت جوهري نيز اينگونه استكدر مورد حر .ير خواهد نموديان علي تغكآنها م

 دسـت ه ماهيت از آن ب كگوناگون در هر مرحله ي پذيرفتن صوره با كجوهر است 
 .باشد مي تكه چندين حركنيم ك مي آيد و ما گمان مي

در اينجا ما اشاره به رابطـة مـاده و صـورت نمـوديم و ذكـر كـرديم كـه صـورتها بـه          
 :يابند تا به انتهاي حركت برسند صورت لبس بعد از لبس در حركت جوهري تكامل مي

استكمالي هر صورت بالفعلي واجد صور قبل و نسبت به صورتهاي بعـد زمينـه   در تغيير 
 ةجهات قو ه جميعكي ا مرحلهه ب و استعداد است تا رسيدن صورت جسماني بدني

گـردد تـا    كاو درّ م و جسـمي حـيّ  ر و متجسّ ـصورتي متقـدّ  فعليت رسد وه آن ب
 .(383 :همان) صلاحيت حشر و نشر و اتحاد با صورت برزخي در آن حاصل شود

شود  مي ديگر مطرحكصور با ي ةماده و صورت و رابط ةبه همين دليل بحث رابط
 .نمايد مي پنجم بدان اشاره ةه ملاصدرا در مقدمك

 تحصل اشيا به صورت است .4ـ2
ي به او تحصـل دهـد،   يما یٌه صوركباشد فعليت ندارد مگر اين مي ه قوهكماده از آنجا 

 :باشد صورت است نه ماده مي اده باعث تحصل اشيايب مكبنابراين آنچه در تر
ن موجـود  يراببنا ،امل استكبه موجود  نسبت ماده به صورت نسبت موجود ناقص

 .(393: 3138، شيرازي)س كنه برع يامل است ولكازمند موجود ين ناقص

يابنـد آنچـه    مـي  ت جوهري بر مـاده حلـول  كحر ه دركاما از ميان صور مختلفي 
 :شود آخرين صورت لاحقه بر آن است مي نباعث تحقي انسا
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 ،ب از اجناس و فصول ماننـد نـاقص در انسـان   كات مرير در ماهيفصل اخ همچنين
ن ي ـر فصـول و اجنـاس از لـوازم ا   ير اسـت و سـا  ين فصل اخيه هميت نوعياصل ماه
 .(همان)باشند  مي ريفصل اخ

ر ذهـن بـه   آيـد و ماهيـت د   مـي  خارجي به ذهن انسـان  يه ماهيت اشياكاز آنجا 
فصل ذهني در واقع همـان مـاده و صـورت     و شود جنس فصل تعريف مي صورت و

ر نمود يـا  كفصول سابي ذ به تمام اجناس و توان تعريف ماهيات را مي. خارجي است
آن  يبـرا »: شـود  مـي  در اين صورت ماهيت انسان به دو گونه لحا ، ر آنهاكبدون ذ

 .(همان) «ل و اعتبار وحدت و اجمالي رت و تفصكاعتبار  ،ت دو اعتبار استيماه
اراده و  بـا ك جـوهر جسـماني نـامي متحـر     :توان گفت مي م لًا در تعريف انسان

يعنـي جـنس قريـب و     ؛حيوان نـاطي  :توان صرفاً گفت مي از طرفي و ناطي حساس و
در ، دهـد  مي لكيتش آنچه در تعريف انسان، ماهيت انسان را. گردد ركفصل قريب ذ

در عـالم  . اخير است و مابقي مفاهيم لوازم تحقي فصل انسـان اسـت   واقع همان فصل
از آن تعـاريف در واقـع اشـاره بـه صـورتهاي       كهـر ي ـ  .خارجي نيز اينگونـه اسـت  

اما آنچه انسان . انسان عارض شده است بر ت جوهريكه در طي حركمختلفي دارد 
 :باشد مي ه همانا ناطيكآخرين صورت است  ،را در خارج انسان نموده است

 يآدم يليوجود تفص ي؛ليو وجود تفص يوجود اجمال :دو وجود است يانسان دارا
نمو و رشد  وه مبدكاست  يو صورت يمقدار يو صورت اتصال يجوهر ةهمان ماد

حسـاس و   ينـام  يرا جوهر جسمان آن، فيه در تعركگردد  ي مياريت اختكو حر
 ساخ ـ ةجود انسان از مرتبن اجزا در ويا .نديات گويلك كبالاراده و مدر كمتحر

گردد و در آن  مي به نفس ناطقه متحقي ي،اما وجود اجمال .اند به اشرف مرتب شده
 .(813 :3893، ؛ همو399: همان)وجود دارد  يبه نحو اعل ين معانيتمام ا

نمايـد تـا بـه مرتبـة      پس جوهر واحد انساني از مرتبة ضعيف حركت خود را آغاز مي
نمايد نـه   آنچه در نهايت انسان را انسان مي. ة انساني باشد برسداشرف كه همان نفس ناطق

 :باشد صورت نباتيه است نه حيوانيه، بلكه صورت ناطقه است كه در واقع فصل اخير مي
اي، نفـس نبـاتي و در    نفس انساني نيـز در جميـع ايـن مراتـب موجـود اسـت، در مرتبـه       

ملكـوتي اسـت و جميـع ايـن      موطني، نفس حيواني و در مشهدي، نفـس كليـی البسـيطة   
مراتب در مراتب ديگر وجود دارد، ولـي مناسـب بـا آن مقـام و مـوطن و نيـز هـر        
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از مراتب وجودي انسان به اعتباري صورت و به اعتبـاري مـاده اسـت، تـا      اي مرتبه
بنـابراين صـورت بـدني داراي     سـت، ه مقـام فنا ك ـمقام و موطن آخر نفس ه برسد ب
دني خودْ ماده و هيولاست براي تحقي صـور ادراكـي و   اي است و همين صورت ب ماده

صـدق   كآنچه ملا.. .ليك يماده است براي تحقي صورت عقلان يكصورت ادرا
اوست  زندةنفس ذات انسان و صورت مجرده و  ،معناي انسان بر فرد خارجي است

 .(381: 3158آشتياني، )است  كه اصل باقي است و بدن دائماً متحول و متحرك

ه اگرچـه انسـان در هـر مرحلـه از دگرگـوني بـا پـذيرايي        ك ـنشـان داد   ملاصدرا
نفـس انسـاني    ،نمايـد  مـي  آنچه انسـان را انسـان   ،باشد مي صورتي داراي بدني خاص

 ،شـود  مـي  تـن اگرچـه دگرگـون   ، ه تـن اسـت  ك ـاست و همان صورت است نه ماده 
جودي است مو ،به عبارت ديگر نفس؛ باشد مي باقي يرهر تغيّ هويت انسان است در

 ةلي ـكه ك ـاي گـردد   تواند هم در حد نبات و حيوان نزول نمايد و هم به گونـه  مي هك
ه ك ـهمانگونـه   :بايـد گفـت   .علوم متضاد را به صورت وحدت در خود داشـته باشـد  

ه وجـود  ك ـوحدت نيز مراتـب دارد و نفـس نيـز    دارد، ضعيف  وجود مراتب قوي و
ته تا نفس قوي، م لًا نفـس حيـواني   باشد از نفس ضعيف گرف مي است داراي مراتب

طور مجـزا   از احساسها را از مجراي حسي خود به كه هر يكاي است  انسان به گونه
 :ي در خود گرد آوردكي تواند متضادات را مي ولي نفس انساني ،ندك ك ميدر

شـود ماننـد    مـي  افـت يمتقابـل در او   يصـورتها  ن وحـدت  يدر ع يما جوهر نفسانا
 ،تر گردد ياو قو يادتر شود و جوهر انسانيز يهر چه تجرد آدم ي،ديو سف ياهيس

 .(398: 3138، شيرازي)شود  مي شتريا بياو بر اش ةاحاط

 :پس براي نفس انسان نزول و صعودي است
هم  ياست و صعود يعيطب يحواس و ابزارها ةبه مرتب ينزول ينفس آدم يپس برا
 .(185 :3193، ؛ همو398: مانه) فوق آن در آن واحد عقل فعال و ما ةبه مرتب

دهد كه جايز است شي ء واحد هـم متعلـي بـه     به واسطة اين مقدمه ملاصدرا نشان مي
گـردد   مـي  روشـن  ،ن اصـل يپس از ا» :ماده شود و هم مراحل عالي وجود را طي نمايد

 .(398: 3138، همو) «مجرد يمتعلي به ماده باشد و گاه يگاه دتوان مي ء واحديه شك
ذاتـاً مجـرد از مـاده     هكموجودي  :از اند عبارت است تعريف نفس گفتهآنچه در 
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نفس دائماً در عمل به مـاده   انيحال با اين ب  و در فعل و عمل به ماده نياز دارد است
صورت اخير نيز نفس ناطقـه   ه هويت من به صورت اخير بوده وكاز آنجا . نياز دارد

 ،آن انجـام دهـد   ةواسـط ه فعلش را ب ـايد ب هك چرا ،دراست و نفس نيز اضافه به تن دا
 .نمايد مي بعدي آماده ةزمينه را براي مقدم ،ن گونهيبد ملاصدرا
باقي  آن هم نفس است و كنباتي تا انساني ي ه در طول تغيرات بدنكطور  همان

 .تواند جز اين تن داراي تن ديگري باشد مي شود مي ولي تن او دگرگون ،است

 دگرگوني تنتشخص نفس در عين . 5 ـ2
ت ك ـدر طول اين حر ،نمايد مي سير يت جوهري به سمت غايتكه با حركموجودي 

بـه عبـارتي    ،باشـد  مـي  ال بودن عين ذات جوهرباشد و اين سيّ مي الذاتاً موجودي سيّ
وحدت شخصـيت   كال در طول اين مسير داراي يبايد گفت جوهري است ذاتاً سيّ

 است چون قوام تن بـه نفـس اسـت و نفـس    دست آمده ه آن ب ةصاليت اتّكه از حرك
 .هويت واحد باشد كتواند در طول تغيرات تن ي مي

نفس واحـد   كي ،جوان يا پير كيبه طفل  كتن يروند تبدل ه در كطور  همان
 .تن م الي باشد كه آن تن يكتبدلات تن ثابت است چه مانعي دارد جريان در 

 مـ لاً  ،هستند نه به جـرمش دو به نفس خودش موجود  ت بدن و تشخص او هريهو
خـاطر آن وجـود و تشخصـش    ه ب ـ ،د است نـه بـه جسـمش   ينفس خودش زه د بيز

 ،انك ـو لـوازمش از جملـه م   ءاست و اجـزا  يه نفس باقك يمادام ،گردد مي مستمر
 ين تن به تـن م ـال  يگردند و پس از آن هم مي مش متحولكف و كي ،وضع ،زمان

ت انسان در تمام ين هويبنابرا ،است ياققت او بيه حقك يدر حال ،گردد مي متحول
 .(383 :همان)است  يكين تحولات يا

رسد اين است كه بر خلاف ديگران كـه نفـس را    مي آنچه از عبارت فوق به نظر
دانـد كـه    مي دانند او نفس را جسماني الحدول مي روحاني الحدول و روحاني البقا

تا به يك نفس  ،نمايد مي از نطفه و جسم حركت را آغاز حركت جوهري ةواسطه ب
 .گردد مي روحاني البقا ،عالي با يك تن م الي برسد بنابراين نفس

بـه   جاًيتـدر ، اسـت  يع ـيه در انسـان در وجـود طب  ي ـه صـورت تمام كاز آنجا  ،نفس
                                                        

 .353 :5956 يي،طباطبا :ك.ر.  
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؛ 883: 3893، ؛ همو383: همان) گردد و آنگاه به اعضاي عقلـي  روحاني مبدل مي اعضاي

 .(135: 3193 همو،

ن كه نفس دائماً در هر مرحله از حركت اشتدادي باشد به تن نيـاز دارد،  نكتة ديگر آ
 :به بدن است ةدليل آنكه نفس اضافه تواند روحاني يا جسماني باشد ب مي اين تن

در آخـرت نيـز داراي بـدن اسـت و      نفس به بدن ذاتي نفـس اسـت و نفـس    ةاضاف
 ئةكه دار آخرت نش ـ شوند و از آنجايي مي نفوس اخروي با ابدان و اجساد محشور

ئه بايد احكام همان نش ـ ئهو زوال نيست و بدن در هر نش ماده و حركت و تغير و فنا
 .(383: 3158آشتياني، )و عالم را دارا باشد 

آن بود كه تن آدمـي در مسـير حركـت تبـديل بـه      گرديد آنچه تا اينجا ملاحظه 
را تـن   صـدرا آن شود كـه ملا  مي يك ساحت ديگر از وجود و يا يك نوع تن ديگر

بـه   ،وجود دارد مل نمود كه آيا اين عالم اساساًأداند اينك بايد ت مي روحاني يا م الي
باشـد   مـي  هفـتم اسـفار   ةكـه در مقدم ـ را بعدي  ةهمين دليل ملاصدرا بلافاصله مقدم

 .وجود تن روحاني را اثبات نمايدكند  مي نمايد و تلاش مي مطرح

 عالم خيال . 6ـ2
منتهي  ،شود عين اين بدن است مي بدني كه در روز جزا محشور ،شتهبر اصول گذ بنا

بين عـالم عقـل و عـالم     ةعالم م ال عالمي است كه واسط. بدن م الي و برزخي است
يك وجه ارتباط به جهان عقل دارد و آن اينكه مجرد از ماده است و  ،باشد مي حس
 :باشد مي عدشكل و بُ ن اينكه متشكل ازآوجه ارتباط به عالم ماده دارد و يك 

بـه حـواس    عالم م ال، عالمي است متوسط بـين عـالم مجـرد و عـالم مـادي حسـي      
ن برزخ گويند كه حد فاصل بين آعالمي است نوراني و از آن جهت به . محسوس

  .(15 :3139، ديناني ابراهيمي ؛389: همان)و غيب محض است  عالم شهادت صرف

                                                        

، اين عالم نزد حكمـاي ايـران باسـتان بسـيار اهميـت      استعالم م ال حدّ واسط بين عالم حس و عالم معقول . 5
رد و ملاصدرا نيز بـه تبـع وي   بعد از اسلام در عالم فلسفه نخستين بار سهروردي از اين عالم نام ب .داشته است

الدين بـن   البته در عرفان اسلامي اين جهان مطرح بوده است و محي. اين جهان واسط را مورد توجه قرار داد
براي آگاهي از اين جهان نزد حكمـاي ايـران باسـتان، عرفـا و     )عربي بسيار براي اين عالم اهميت قائل است 

 (.5331پور،  ؛ صانع95: 5322؛ ضرابي، 333: 5366ناني، ابراهيمي دي: ك.حكمت اشراقي و صدرايي ر
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 :صيف نموده استنيز عالم خيال را چنين تو ملاصدرا
ن ي ـا .ستين يعيز در عالم طبين يدر جهت ست وياز بدن ن يه در محلك يجوهر قائم

و عـالم   ين عـالم مفارقـات عقل ـ  يست بي اا ن عالم است و واسطهيجوهر مجرد از ا
 .(881: 3893، ؛ همو191: 3193، ؛ همو383: 3138، شيرازي) يات ماديعيطب

شـود و آن عقـل    مـي  ها يـك موجـود صـادر   الواحد از خداوند تن ةبر اساس قاعد
 ولي ماده درست در مقابل عقل قـرار  ،عقل در فعل و ذات مجرد از ماده است .است
عقل و ماده چگونه اسـت و چگونـه از    ةال مطرح بوده كه رابطؤهمواره اين س. دردا

 ةي بـر اسـاس قاعـد   دسهرور .شود مي مجرد موجود مادي حاصل يك موجود كاملًا
ل افلاطون ُ جهان م ال جهان مُ. وجود جهان م ال را اثبات نموده است  امكان اشرف

بنابراين جهان بـرزخ واسـطه    ،بلكه جهاني است واسطه بين عالم عقل و حس ،نيست
 .مجـدداً طـي نمايـد    اين قوس نزول رابايد اما انسان  ،باشد مي بين قوس نزولي هستي

ر مختلف خواهد بـود تـا بـه    عالم پذيراي صو ،حركت جوهري هيولاة واسطه پس ب
يعني در برابر هر مرحله از هستي  ،رسد مي عالم نبات و حيوان و در نهايت عالم خيال

 :قوس صعودي نيز خواهد بود ،در قوس نزول
ادراك جزئي  ئةي و صور منتزع از مواد خارج از نشئنفس جهت ادراك صور جز

كـه بـه آن   شود  ميم حيواني ماده هيولاي انساني بعد از طي درجات نباتي وارد مقا
مقام تجرد ه ي انسان نيز اطلاق شده است و بعد از طي درجات و موطن بئجز ئةنش

هـو انسـان، آخـر     شود، بنـابراين فطـرت انسـان بمـا     مي عقلاني نزديك ةتام و مرتب
 .(833 :3158آشتياني، )حيوان است  وفطرت حيوان بما ه

 نهـد كـه عـالم بـرزخ     مـي  لميپس نفس آدمي با طي درجات وجود قـدم بـه عـا   
ه بـرزخ صـعودي ب ـ   ,باشد ديگر آنكه بين برزخ صعودي بـا نزولـي تفـاوت اسـت     مي

بنابراين . ولي برزخ نزولي پيش از اين عالم است ،شود مي اعمال آدمي ساخته ةواسط
معاد به برزخ صعودي عقيده دارد نه بـرزخ   ئلةدر مس  ديرملاصدرا بر خلاف سهرو

                                                        

ن ك ـمم ن اشـرف بـر  كه در تمام مراحل وجود لازم است ممكنيان اشرف عبارت است از اكام ةقاعد.  
موجود  ين اشرفكش از آن مميد پين اخس موجود باشد ناچار باكهرگاه مم يعني ،اخس مقدم باشد

 .(56 :5366 ي،نانيد يميابراه) شده باشد
 . 179: همان :ك.در مورد معاد ر يسهرورد يجهت دانستن آرا.  
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منفصـل    ،منفصـل  خيال يا به صورت متصل است يا بـه صـورت   ةدر واقع قو .نزولي
دو جهان معقول و محسوس است و متصل خيالي اسـت كـه    ةهمان عالم برزخ واسط
 .شود مي حركت جوهري نفس ساخته ةواسطه و ب در آدمي وجود دارد

 ادراك آدمي ةنحو. 7ـ2
امـا تـن    ،كنـد  مـي  رگانه با جهان حسي ارتباط برقرا حواس پنج ةواسطه تن مادي ما ب

ادراك او نيـز بـا عـالم محسـوس تفـاوت       ةرسـد مرتب ـ  مـي  هنگامي كه به عالم برزخ
 :خواهد نمود

ه ك ـنيا يبرا ،ل اوستير از تخيباشد احساس او غ مي ه متعلي به بدنك ينفس مادام
ط ين شـرا ي ـبه ا يثان ئةاما در نش .است يط خارجيازمند ماده و شرايال نيدر ابتدا خ

 ةقـو  .سـت يل و احسـاس ن ي ـن تخين عالم فرق بيست در هنگام خروج از ايازمند نين
گردد  مي د از غبار تن خارجيگرد يه قوك يحس است و هنگام ةاحساس او خزان

 .(151: 3193، ؛ همو388: 3138، شيرازي)

 ـ  كنـيم قـائم بـه نفـس     مـي  كـه مـا ملاحظـه    هه و جزئيّ ـبه عبارت ديگر صور خياليّ
گـردد و فاعـل    مـي  يام فعل به فاعل يعني فعل از فاعـل صـادر  ليكن مانند ق ،باشند مي

 .ه نيز اينگونـه اسـت  در مورد صورت خياليّ .فعل است ةآورنده وجوددهنده و ب انجام
گانه و روابط مادي با جهـان   جحواس پن ةواسطه بر اساس نظر ملاصدرا نفس آدمي ب

ور در آدمي از قوه به ست كه صآن ااين ارتباط علت  ،نمايد مي خارج ارتباط برقرار
 :فعل برسند

فاعـل از قابـل   ه اين صور ب وفرمايد قيام صور خيالي به نفس مبد اينكه ملاصدرا مي
اشبه است از اين باب است كه بالاخره نفـس جهـت ادراك صـور خيـالي قبـل از      

خيـال   ةصور عقلي داراي جهت قـو ه حصول و فعليت اين صور و همچنين نسبت ب
حسـب  ه ل هر صورت عقلي و خيالي ملاك خروج نفس ب ـي است و حصويهيولا

 .(831: 3158آشتياني، ) جوهر ذات از مقام قوه به فعليت است

انفعال ما از خارج در  ةواسطه يعني صور خيالي و صور عقلي اينگونه نيست كه ب
                                                        

 ،پـور  صـانع )ننـد  ك مـي  ادي ـد ي ـال مقي ـال متصل بـه خ يال مطلي و از خيال منفصل به خيعرفا از عالم خ.  
5331: 70.) 
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بلكه اين نفس است كه آنهـا   ،دند و در ذهن ما نقش ببندنوجود آمده باشه ما ب ذهن
شود كه بين صور خيالي و صور عقلي  مي له باعثئاين مس .آورد مي به فعل را از قوه

البته اتحادي نه به عنوان جوهر و عرض  ،نوعي اتحاد با نفس آدمي وجود داشته باشد
خارجي به عنوان عرض در جوهر ذهن ما قرار دارند و ي اگر اينگونه باشد صور اشيا

ن و كـافر تفـاوتي   ؤمي بـين نفـس م ـ  د كه در روز قيامت از جهـت ذات ـ نشو مي باعث
 .ه با بالفعل يا اتحاد مـاده بـا صـورت اسـت    بلكه اتحاد آنها اتحاد موجود بالقوّ ،نباشد

صور خيالي و  ةواسطه عقل ماده است كه ب ةقو و چه در ة خيالنفس آدمي چه در قو
رسد و در آنجا مجدداً مراتب و درجات عالم خيال و عـالم   مي صور عقلي به فعليت

 :نمايد مي قل را طيع
 وانسـان مبـد   ةسعة درجات جنان حاصل از نتايج اعمال است و هر چـه نفـس ناطق ـ  

اعمـال خـوب در او زيـادتر شـود      ومبـد  ةملك ـ انساني شود و در مقـام عمـل،   افعال
 هو لذات حاصل از اين ملكات بيشتر و تنـزّ  درجات او در عالم م ال بالاتر و نعمت

 .(831: همان) تر خواهد بود مدنيا و مشتهيات نفساني تما نفس و روح از تعلي به عالم

هر يك از انسانها كه به عبارت ديگر بهشت و جهنم همان برزخ صعودي هستند 
 ةدهـد درج ـ  مـي  چون با افعال خوب و بـدي كـه آدمـي انجـام     .سازند مي براي خود

و  رود و چـون بـين صـور    مـي  تر وجودي و شدت و ضعف وجودي او بالاتر يا پايين
هـر چـه نفسـي اعمـال و افكـار       .باشـد  مـي  اعمال با نفس آدمي اتحاد ماده و صورت

رود و بـراي خـود بهشـتي     مـي  وجودي او بـالاتر  ةخوب را در خود گرد آورد درج
در او انجـام   اعمـال بـد   ةواسـط ه جهنم نيز در نفس آدمي است كه ب ـ .خواهد ساخت

 .شده است
لم خيـال هـر چـه اراده نمايـد بـراي او      اي است كه در عـا  نفس آدمي نيز به گونه

بـه ايـن    .مانند جهان محسوس نيست كـه مـانع در ايجـاد او باشـد     .حاضر خواهد بود
خيال امري را تصور نمايد اعضاي بدن به سوي او شوق يابنـد و   ةقو صورت كه اگر
بلكه در جهان برزخ به صرف تصور و ، نمايند تا چيزي تحقي يابد مي با مانعها مبارزه

انسان در ابتداي وجود در مقام ادراك  .نفس آن امر براي او حاضر خواهد بود ةرادا
مشاركت مـواد و صـور داراي وضـع و محـاذات     ه امور خارج از ذات خود احتياج ب
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ه دارد و در مقام رجوع به عالم برزخ و قيامت جمـع ايـن ادراكـات قـائم ب ـ     جسماني
جلبـاب بـدن هـر چـه را ادراك      روحند و نفس بعد از خلع نجهت غيب نفس و باط

لـذا در آخـرت انسـان بـه آنچـه كـه        ،نمايد دون مشاركت جهات قابل شهود نمايـد 
تصور او امـري غيـر از    صرفشود و  مي تصور براي او حاضر صرفاشتياق دارد به 

آنچه كه انسان در آن عالم مشاهده نمايـد از انـواع   . باشد نمي حضور و شهود متصور
لال و انواع ظاشجار و فواكه و  ذات اخروي از حور و قصور آنها ول ئةنعم الهي و نش

  وم،قّي از آتش دوزخ و حيات و عقاب و زالم روحاني و جسمان و عذاب وصور مبد
  .اموري خارج از نفس نيستند لذا عذاب آخرت از عذاب دنيا شديدتر است
س آدمـي  تا اينجا روشن گرديد كه ملاصدرا معتقد است در روز قيامـت هـم نف ـ  

ملاصـدرا اولـين كسـي     د گفـت ي ـن صورت بايدر ا. شود و هم تن آدمي مي محشور
 گـردد كـه عـين ايـن جسـم روز آخـرت محشـور        مـي  معتقد ياست كه از وجه عقل

 .شود مي
ه سـپس ب ـ  ،ث بشر استين حياست و از ا يعيتش طبيطفول وواحد از مبد پس انسان

 يه به وجود نفسـان كنيگردد تا ا يم تر فيشود و لط مي تر كن وجود پايج از ايتدر
سـپس از   ،اسـت  ينفسان يش اعضاياست و برا يث انسان نفسانين حيبرسد و در ا

ن يدر ا او متحصل شود و يبرا يگردد تا وجود عقل مي ج منتقليتدره ن مرحله بيا
 .(381 :3138، شيرازي)خواهد بود  يعقل ياو اعضا يث برايح

 د آدمي بـود كـه مطـابي قـوس نـزول شـكل      قوس صعوشد بررسي  آنچه تا اينجا
اي كه ملاصدرا در آخرين اصل يعني اصل يازدهم در مورد اثبات  اما نكته. يافت مي

يعني انسـان در   ،كينونت انسان پيش از اين عالم است ،نمايد مي معاد جسماني مطرح
داراي وجودي است كه آن وجود  ،ابتداي اينكه در جهان محسوس قرار گرفته باشد

 .يافته در جهان محسوس واقع شده است زلتن
و هستي و تحقي و وجود سابي به عالم زمان و مكان و  نفوس آدمي داراي كينونت

باشند كه به جهـات فـاعلي    حقيقت مقدم بر صورت انساني موجود در عالم شهادت مي
 .(831: 3158آشتياني، )قيام دارند كه تعلي آن به بدن همان تنزل از عالم عقل باشد 

                                                        

 .750: 5314 ي،انيآشت :ك.ر.  
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 :گويد مي له در اسفارئدر تبيين اين مس ملاصدرا
ي آنهـا از خداونـد تعـال    يس ترتـب نزول ـ كگانه بـرع  سه ئاتن نشيا يترتب صعود

صـعود بـا    ةسلسـل  ين زمـان اسـت ول ـ  وو بـد  يابـداع  ابداع به نحو ةسلسل ،باشد مي
حـدول   مقدم بر يسابق يوجودها انسانْ ين برايبنابرا ،است يت و دگرگونكحر

 .(385: 3138، شيرازي)آنهاست  يماد يشخص

 ياسـما  نآمنان و كـافران از  ؤباشند و طينت م مي اما اين نفوس كه در عالم عقل
 آغـازين وجـود   ةبازگشت به مرتب در قوس صعودي مجدداً ،شود مي خداوند سرشته

موافـي ايـن    اما انسان  ،آيات و شواهدي كه بر اين طينت اوليه اشاره دارند .نمايد مي
نبـاتي و   ةنمايد و بـه مرحل ـ  مي جمادي آغازة ت خود مراتب صعودي را از مرحلطين

يابـد و بعـد از آن وارد    مـي  حيواني كه هر يك داراي درجـاتي ديگـر هسـتند ارتقـا    
گردد  مي در اين مرحله بعد از مرگ آدمي او وارد عالم برزخ .شود مي انساني ةمرحل

 ةتوانـد بـه مرحل ـ   نمي از او زدوده نشود و در آنجا نيز تا غواشي و علايي جهان مادي
 .عالي هستي صعود يابد
بـه جـوار    دتوان ـ نمـي  ش قطع نگرددا يو نفسان يعيي طبيه تمام علاك ينفس هنگام
انسان  .استين منزل دنيو آخر ن منزل آخرتيپس موت اول ،شود يكخداوند نزد

 محبـوس  خـرت آا و ي ـن دنياز بـرازخ متوسـط ب ـ   يا در برخ ـيبعد از خروجش از دن
 .(383: همان)گردد  مي

 نتيجه
روشن  و پس از آنكه تلاشهاي متفكران پيش از ملاصدرا را به طور مختصر ملاحظه

از طرفـي   .بودند هگرديد كه آنها در توجيه عقلي معاد جسماني دچار مشكل گرديد
با توسل به نفس و استقلال آن از بدن برخي گرفتار تناسخ شـدند و برخـي بـه انكـار     

دهد كه نفس  نشان مي خود يملاصدرا بر اساس اصول فلسف .جسماني پرداختند معاد
در قوس نزول وجود داشته چگونه معراج تحليل را طي نمـوده و در شـب    آدمي كه

او بـه ايـن وسـيله هـم وجـود       .گرفتار آمده است قدري هبوط يافته و در كوير هيولا
                                                        

 .اعراف ةسور 527 يةمانند آ.  
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وجودي  از آخرين حدرا ل نفس دهد و تكام آدمي را پيش از اين دنيا نشان مي نفس
خارج شـدن از قـوه بـه طـرف      .ترسيم نموده است، تا به بالاترين حد كه انسان باشد
 وجـودي انسـان افـزايش    ةگيرد و هر چـه درج ـ  مي فعل به كمك عقل فعال صورت

يـك نفـس و يـك     ؛شـود  مـي  يابد شدت وحدت او و گسترگي وجـود او بيشـتر   مي
گيرنـد و هـر چـه آنهـا در سـير       مـي  را در پـيش  ت جوهري راه تكاملكحر وجود با

 تـر  حركت به تهذيب و انجام دستورات عقل توجـه نماينـد بـه كمـال خـود نزديـك      
 ،اما نفس چون در فعل نياز به ماده دارد و هيچ وقت از مـاده جـدا نيسـت    .گردند مي

اگرچـه در هـر مرحلـه از حركـت     ، يكـي اسـت   در جهان مادي و جهان برزخ نفس
رسد ملاصدرا بـر خـلاف كسـاني     مي نظره بنابراين ب .باشد مي اي مختلفداراي بدنه
كنند معاد او معاد منقول در دين اسلام نيست توانسته است عينيت جسـم   مي كه ادعا
او  ةكـل فلسـف   .در روز محشر بر اساس مباني فلسفي خـويش تنظـيم نمايـد   را آدمي 

قوس نزول و اثبات بسياري از او با تكميل  .باشد مي تبيين قوس نزول و صعود وجود
تفكر خود تلاش وافر نموده است كه قوس صعود هستي  آغاز مباني فكري خود در

نظـر  ه كـاري كـه ب ـ   .در قوس نزول اثبات نمايـد  ،اش شده را با توجه به مباني پذيرفته
 در. اند طور ناقص انجام دادهه اند يا ب نگارنده گذشتگان قبل از او يا اصلًا انجام نداده

بـا زبـان جديـد بتـوان     , ن نمودن ابعاد پنهان تفكر ملاصدراروش پايان اميدوارم كه با
او را به طور شفاف در معرض نقد و بررسي قرار داد تا به ايـن وسـيله اذهـان     ةانديش

 .وجود آورنده اسلامي را ب ةرشد فلسف ةگذشته زمين بتوانند با تكيه بر
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 در عصر خاتميت امامان معصومجايگاه 

   سيدمحمد مظفري 
   فلسفه و كلام اسلامي كارشناس ارشد 

 چكيده      
از ضهروريات   س از نبهي خهاتم  ختم نبوت و انسدات باب وحي تشهريعي په  

ترتيهدي نيسهت كهه تبيهي  و     . تي  اسلام و از باورهاي ب ياتي  مسلمانان اسهت 
طراوت ايمان و باورههاي تي هي مسهلمانان را فيونهي      لله،تقليل صقيح اي  مس

سهازت تها ايه  تيه       بخشد و براي بشر معاصر نيي اي  فرصهت را فهراهم مهي    مي
 .بازكاوي قرار تهد جهاني و كامل را مورت مطالعه و

له را از لاي براي تبيي  خاتميت گشوته است و اي  مس اي  نو تار باب تازه      
،   هلون پيهامبر اكهرم   . استكرته طريو فراي د امامت تر تي  خاتم بررسي 

تر  ، نقش و م يلت امامان معصوم مبراقلمرو نيابت و خلافت امام از پي
ي  و تطبيو و اجراي آن و جايگهاه حقيقهي و   تمسير و تبيي  معارف و احكام ت

لي است كه تر اي  جسهتار  امسااز ارتباط امامت و خاتميت نيي حقوقي آنان و 
 .مورت كاوش قرار گرفته است

امامت، ولايت تكويني، ولايت تشـريعي، خاتميـت، خلافـت،     :يواژگان كليد
 .نيابت، مرجعيت
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 مقدّم 
معناست ، بلكه بدين ني عقل از دين نيستختم نبوت به معناي ختم ديانت و جايگزي

كس ديگري از سوي خداونـد بـه نبـوت     كه پس از پيامبر خاتم محمد مصطفي
وحـي تشـريعي و اخـص     ؛گوهر نبوت فراگيري وحي است ؛ زيراگردد مبعول نمي

در  اين گوهر پس از نبي خاتم .شود نازل مي كه توسط فرشتة الهي بر پيامبر
 .ودش كس ديگري يافت نمي

از ضروريات دين اسلام است  ختم نبوت از باورهاي راسخ و بنيادين مسلمانان و
 .آيد به شمار مي انكار اصل نبوت نبي خاتم ةو انكار آن به منزل

مسـلمانان از نـور وجـود و حضـور آن      در زمان حيات پيـامبر گرامـي اسـلام   
چـه از مـتن و واقـع     هـر  ،بردند و در تمام قلمرو دين و بهرة مستقيم مي حظّ حضرت

ــرا مــي  ،خواســتند اســلامي مــي ــد از آن حضــرت ف ــامبر  . گرفتن ارتحــال و فقــدان پي
 ؛ از جملـه اينكـه  نهـد  چالشها و پرسشهاي مهمي را فراروي مسلمانان مي رحمت

ت خـتم نبـوت   زمينيان با عالم برين گسسته شـد؟ علّ ـ  ةچرا باب نبوت مسدود و رابط
كه مردم از طريي او به مـتن واقـع اسـلام     كسي هست پس از پيامبرآيا چيست؟ 
هدايت و تربيت معنوي مردم را به عهده گيـرد؟ اوضـاع بشـر عصـر     او د و ندست ياب

ايـن پرسشـها قـوت     كنـد، بـه   مي دمعنويت و ديانت در ميان آنان بيدا حاضر كه خلأ
عصر حاضر بسي نيازمندتر به وجود نبـي و هـدايتگر الهـي     بخشد؛ زيرا بشر بيشتر مي

 .و حضور پيامبر با معجزات علمي، بسا سودمندتر به حال آنان استست ا
تبيين و تحليل ختم نبوت از رهگذر امامت و ارتباط  ،هدف اصلي در اين نوشتار

تبيين احكام ديـن،   و در تفسير نقش امامان معصومنيز و است امامت و خاتميت 
 .م استو هدايت و تربيت معنوي مردحفظ و تطبيي و اجراي شريعت 

و تعيـين جايگـاه حقـوقي آن     يابي بـه نقـش امامـان معصـوم    بايد گفت، دست
 :پذير نيست بزرگواران بدون بررسي دو امر ذيل امكان

 ؛ هاي امامت و شرايط و اوصاف امام لفهؤبررسي چيستي و م( الف
 . بررسي و آگاهي از شئون پيامبر( ب

بـر اسـاس آن، امامـت     از امامـت اسـت كـه    صحيو يتصوير ،امر نخست امامت
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اســتمرار وظــايف  ،فراينــد امامــت ؛ چــهالهــي و لطــف و عنايــت حــي اســت مقــامي
تمام شرايطي كه در  و است خلافت و نيابت مطلي از پيغمبر ،امامت و پيامبر

بديهي است كه دقت در امـور يادشـده   . نبوت شرط است، در امامت نيز شرط است
سـازد؛ زيـرا اگـر     دود زيـادي روشـن مـي   را تا ح ـ نقش و جايگاه امامان معصوم

نايـب و   ،عنايت و لطف حي اسـت و امـام   امتداد وظايف پيغمبربه عنوان امامت 
امام  ةبه عهد حضرتپس از رحلت آن  تمام شئون پيامبر ،رسول خداست ةخليف

بـاب وحـي، پـس از    چـون  گرفتن وحـي باشـد،    ن كه فراأمعصوم است، جز يك ش
مسدود است و بـراي هـيچ كـس وحـي پيامبرانـه       رحلت حضرت ختمي مرتبت

نازل نخواهد شد و ايـن امـر از ضـروريات اسـلام و انكـار آن بـه       ( وحي اصطلاحي)
 .است منزلة انكار اصل نبوت نبي خاتم

 اكرم شئون پيامبر. 1
داراي وظـايف و شـئون    حضـرت، به گواهي قرآن و سيرة خود آن  پيامبر خاتم

 .دار بود ت و مقام را در زمان حياتش عهدهبود و چندين مسئولي يمتعدد
گرفتن وحي است كه قوام نبـوت آن حضـرت    فرا نخستين شأن رسول خاتم

 .باب آن مسدود و مقطوع استايشان آيد و با رحلت  به شمار مي
ولي و  ، پيامبربه گواهي قرآن؛ زيرا است  پيامبر ةشأن دوم، ولايت مطلق

 قـرآن . شـود  مـي  ن به ولايت تشـريعي نيـز تعبيـر   منان است كه از آؤم ةسرپرست هم
ولايـت  . «مور مؤمنان از خود آنان سزاوارتر اسـت ادر تصرف  پيامبر»: فرمايد مي

تشريعي خود داراي مراتـب و فروعـات ذيـل اسـت كـه جملگـي آنهـا جـزو شـئون          
 :آيد شمار ميبه  پيامبر

از  زعامت و رياست در حكومت در زمان رسول خدا :زعامت دا حكومت
آنِ او بود و خداوند اطاعتِ آن حضرت را در تمام اين امور واجـب و لازم شـمرده   

قضاوت، داوري ميان مردم  .(18/ آل عمران) «كنيداز خدا و رسول خدا اطاعت »: است
از شـئون   باشد، نيز در زمان حيات نبي خـاتم  ميكه جزو وظايف حاكم اسلامي 

 :فرمايد مي قرآن كريم. اختصاصي آن حضرت بود
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پروردگارت سوگند كه آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اينكه در اخـتلاف خـود،    به
را به ياري بطلبند، سپس از داوري تـو در دل خـود احسـاس نـاراحتي نكننـد و      تو 

 .(35/ نساء)تسليم باشند  كاملًا

تصرف در امور اقتصادي مردم  شأن ديگر پيغمبر : لا ت دا اموال عمومی
 :فرمايد باره ميقرآن در اين . م را نيز خداوند به او واگذار كرده بوداين مقا .بود

 .(331/ توبه) اي بگير تا به وسيلة آن، آنان را پاك و پاكيزه سازي از اموال آنان صدقه

 مرجعيت ترين شئون پيامبر يكي از عمده :معااف   احكام اتای  مهجعهت دا
ي هـر پرسشـي را از مـتن و واقـع     هـر كس ـ  .آن حضرت در معارف و احكام دين بود

متكفل پاسخ آن بود و معارف و احكـام ديـن را    پيامبر اكرم خواست، مي اسلام
اين مقـام بـه گـواهي قـرآن از مناصـب اسـمي پيغمبـر بـود و         . داد مي تبيين و تفصيل

 :ر كلام حي و معارف دين قرار داده استن و مفسّخداوند او را مرجع، مبيّ
 جز به زبان قومش نفرستاديم تا حقايي را براي آنها آشكار سازدما هيچ پيامبري را 

 .(1/ ابراهيم)

 :فرمايد مي در خصوص پيامبر خاتمو 
بـراي   ،و ما اين قرآن را بر تو فرو فرستاديم تا آنچه به سوي مردم نازل شـده اسـت  

 .(11/ نحل) آنها روشن سازي
 بـاز ايسـتيد   ،چه شما را بازداشتهآن را بگيريد و از آن ،آنچه پيامبر براي شما آورده

 .(3/ حشر)

ين داين مقام از متفرعات مرجعيت فكـري و دينـي و ب ـ   :تهبهت معبوي   فكهي
انسـانها قـرار داده و تربيـت     ةرا آموزگار بـزرگ هم ـ  است كه خداوند پيامبرنمع

هاي الهـي   معنوي و فكري مسلمانان را به او سپرده است تا در پرتو تعليمات و آموزه
اي كه مقام مرجعيـت را بـراي پيغمبـر     ادله .ل گردندئبه سعادت ابدي نا حضرت نآ

 .رساند مي به دلالت تضمني اين مقام را نيز براي او به اثبات ،كرد مي ثابت
سـاير   ورود  مـي  بـه شـمار   ترين مناصـب پيـامبر خـاتم    شئون نامبرده از عمده

 .گيرد مي وظايف را نيز در بر
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تـا كجاسـت؟    ست كه گسترة نقش و منزلت امامـان پرسش عمده اين ا حال
يـا   نـد دار را امامان عهـده  شئون و وظايف پيامبر خاتم ةآيا در عصر خاتميت هم

 امـام جانشـين و نايـب پيـامبر     ،بـه ديگـر سـخن    حضرت را؟ اي از شئون آن پاره
شـئون او را   ةنيابت مطلي است و هم است، آيا نيابت و خلافت امام از نبي خاتم

 دار است؟ او را عهده برخي از وظايف تنهايا نيابت مقيّد و است ستخلاف نموده ا
ل بـه نيابـت   ئ ـشـيعه قا  .له يكي از نقاط اختلاف شيعه و اهل سـنت اسـت  ئاين مس

اهـل سـنت رويكـرد     ، اماداند مي دار همة شئون پيامبر مطلي است و امام را عهده
تنها شأن زعامت و رياست در حكومت را  اند و بر اين باورند كه امام دوم را پذيرفته

 .دار است با متفرعات آن عهده

 شيعه در نقش و منزلت امامان معصوم كردروي. 2
مرتبط است و امامت در تصوير  ، نقش و منزلت امام با تصوير امامتگذشتچنانچه 

براي كسي كه از و عنايت آن صحيو آن عبارت است از مقام و ولايت فراگير الهي 
الهي و  يمقام ،امامت همانند نبوت. خداوند به جانشيني پيامبر تعيين شده استسوي 
تمام شرايط نبوت و در روس همـة آنهـا   . اني و فراتر از گزينش مردم استربّ يعنايت

امامـت   ،بنـابراين  ؛پيراستگي از خطا و گناه و علم گسترده براي امام نيز شـرط اسـت  
 ةكـه هم ـ  اي ، بـه گونـه  ي و معنوي آن استهاي علم استمرار وظايف نبوت و آموزه

و جـز بـه وجـود    چرخـد   ميبر محور آن  هاي دين پس از رحلت نبي خاتم داده
دين و آثار و تبيين و تفسير معارف و احكام آن بدون فرايند . ماند امامت استوار نمي

تبليـ  و   ،گـردد و از همـين رو   نمـي  رسد و حفـظ و اجـرا   امامت به تمام و كمال نمي
كمال دين و  ،و فرايند امامت  دين تبلي  و اعلام كلّ گاه قرآن به منزلةلام آن از ناع

  .اتمام نعمت الهي است
هر چند كـه هـر    ؛نبي نيست ،امامت نبوت نيست و امام از آن حيث كه امام است

گـرد آمـده   پيش از او اي از پيامبران  و پاره عظيم و الهي در پيامبر خاتم دو شأنِ
                                                        

  .  غت رسالتكن لم تفعل فما بلّإف ليكإنزل أغ ما ها الرسول بلّأيّيا (62 /مائده). 
  .  سلام ديناًتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإأكملت لكم دينكم و أاليوم (3 /مائده). 
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غير از  حضرتهم نبي است و هم امام، لكن جنبة نبوت آن  نبي خاتم؛ لذا است
و در گذاشـته اسـت   امامت اوست و قرآن مجيد نيز ميان ايـن دو جنبـه تفـاوت     ةجنب

سـالها پـس از آن و   ، با اينكه آن حضرت داراي مقام نبـوت بـود   داستان ابراهيم
 .حضرت قرار داده شدبراي آن مقام امامت نيز پس از امتحانات و آزمونهاي سخت 

را دارد و همچون او از ولايـت   جايگاه حقيقي و حقوقي پيامبربنابراين امام، 
كه آن دسته از شـئون و صـفات   شايان يادآوري  .تكويني و تشريعي برخوردار است

نشـانگر   ،است و با جعل تشريعي قابل جعـل و ايجـاد نيسـت    يامام كه از امور تكوين
جعل و ايجاد تشريعي قابل  سته از شئون و صفات امام كه باجايگاه حقيقي او و آن د

 .جعل است، نشانگر جايگاه حقوقي امام است

 جعل تكويني و تشريعي. 1ـ2
از آنجا كه توضيو جعل تكويني و تشريعي در فهم ولايت تكويني و تشريعي و نيـز  

بـه  اسـت  سـودمند اسـت، لازم    در فهم جايگاه حقيقي و حقوقي امامان معصـوم 
 :پرداخته شوددو  اينتوضيو معنا و مفهوم 

، ايـن حي يـت   جعل و ايجاد اسـت و در واقـع  حي يت در جعل تكويني و تشريعي 
افتـراق آن دو در ايـن    ةاسـت و نقط ـ تكويني و تشـريعي  اشتراك هر دو مفهوم  ةنقط

 :است كه در جعل تكويني دو خصوصيت است
 چيـزي را ايجـاد و جعـل    ،تخداوند از اين رو كه خالي ماهيات ممكن اس( الف

 ؛كند مي
م ـل ايجـاد آسـمان و زمـين و      ؛مصلحت در نفس ايجاد و جعل شيء اسـت ( ب

 .آنها موجود است ةنظام عالم كه دو ويژگي نامبرده در هم انسان و كلّ
چيزي  ،خداوند از اين رو كه شارع احكام و شرايع است ،در جعل تشريعيلكن 
نفس شيء نيست، بلكه مصـلحت در آن اسـت    كند و مصلحت در ايجاد مي را جعل

و در آنان ايجاد داعي نمايـد، پـس   روي آورند كه بندگان به انجام فعل يا ترك آن 
 .(1/383: 3131اصفهاني، ) جعل تشريعي ناظر به مصالو بندگان و رفع فساد از آنان است

 :اند امامان معصوم داراي دو گونه صفات و شئون
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عصمت  و نند علم ويژه و مقام راسخ آنان در علمهما ،صفا    شئون تكو بی
اين دسته از صفات از امور . آفريده شده است خلي آنان از نوري كه پيامبرنيز و 

آنها را با جعل و ايجاد تكـويني   ةتكويني است و خداوند علم و عصمت و خلي ويژ
نـد از  گـردد و خداو  نمي عالم و معصوم امام ،با جعل تشريعي. ايجاد كرده است

ايجاد كرده است و  علم و عصمت را در امامان ،اين رو كه خالي ممكنات است
 .آنان است ةايجاد علم و صفت و خلي ويژنفس مصلحت نيز در 

 ؛، مانند مقام رياسـت فراگيـر الهـي و ولايـت تشـريعي     صفا    شئون تره عی
يـن از  يعني مقام زعامت و قضاوت و تصدي امـور اقتصـادي و مقـام مرجعيـت در د    

ولايـت و   ،امور تشريعي است و خداوند از اين رو كه شارع شريعت و احكام اسـت 
كند و مصلحت اين  مي ايجاد جعل و اند، امامت را براي كساني كه در خور اين مقام
يـن رو آنـان را رئـيس، مرجـع و اولـي در      اجعل ناظر به بندگان اسـت و خداونـد از   

كنـد و در مـردم ايجـاد داعـي     ترغيـب  از آنهـا   ف قرار داده تا امت را به پيرويتصرّ
بـه دسـت   كه مصالو و سعادت ابدي خود را از طريي پيشوايي و هدايت آنـان   نمايد
 .و از مفاسد و شقاوت ابدي در امان بمانند ندآور

بـراي   در اينجا اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه جعل نبوت و امامت صرفاً
الات نفساني به نهايت رسيده باشـد و چنـين نيسـت    كسي ممكن است كه از نظر كم

جعـل   اوبـراي   ،اي برخـوردار باشـد   كه بدون اينكه كسي از شرايط و اوصاف ويـژه 
 .بوت يا امامت شودن

اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه ميان جايگاه و شخصيت حقيقي امام و 
امام چون در جايگـاه  . دارد جايگاه و شخصيت حقوقي او تناسب و ارتباط روشني وجود

و شخصيت حقوقي خود داراي عصمت، علم ويژه، برتري در تمـام فضـايل و كمـالات    
 اسـت  اي برخوردار جايگاه و منزلت ويژه نفساني است، در بعد شخصيت حقيقي نيز از

به ديگـر  ؛ سپرده شده استبه او و مقام زعامت مردم و مرجعيت فكري و ديني آنان 
ت الهي در تعيين پيامبران بر اين بوده كـه هـيچ پيـامبري را    كه سنّ گونه همان ،سخن

اسـت، در  نـداده  بدون صفات ويژه در بعد شخصيت حقيقي، مقام و حقوق پيامبري 
ت الهي به همان منوال است و خداوند كساني را الهي است، سنّ يامامت نيز كه مقام
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 .اند اي بوده ات ويژهداراي صف ،امامت برگزيده كه در بعد شخصيت حقيقي براي
اكنون پس از توضـيحات يادشـده در بـاب تفكيـك و تمـايز جايگـاه حقيقـي و        

گرديم و نقـش و   حقوقي و شئون و مقامات تكويني و تشريعي، به اصل مطلب برمي
را در پرتــو آيــات و احاديــث نبــوي و گفتــار خــود آن  منزلــت امامــان معصــوم

 .كنيم ميبزرگواران بررسي 

 يتمقام ولا. 2ـ2
، ف در تمام شئون مسلمانان اسـت ولايت و اولي بودن در تصرّ ،يكي از مقامات امام

 ةايـن مقـام از آي ـ   .تر است ف امورشان شايستهكه از خود آنان در تدبير و تصرّچنان 
 :فرمايد وند ميولايت خدا ةدر آي .شود مي ولايت و حديث غدير به روشني استفاده

آنان كـه نمـاز    ؛اند كه ايمان آوردههستند و كساني  شما خدا و رسول او همانا وليّ
 .(55/ مائده)دهند  مي دارند و در حال ركوع زكات مي پاه ب

 و اقسام آن ولايت تشريعي. 3ـ2
د، چنانچـه از مقامـات   شـو  مـي  به ولايت تشريعي تعبيـر  از مناصب رسمي امامان

قانوني و  يقام و منصبولايت تشريعي م. شود مي معنوي آنان به ولايت تكويني تعبير
اي از جانـب خداونـد    برگزيده افرادشئون مردم به  ادارةقراردادي است كه به خاطر 

 .(33: 3198سبحاني، ) شود مي اعطا

 تفويض تشريع احكام .1ـ3ـ2
مقصود از تفويض تشريع احكام اين است كه خداوند زمام و اختيار تشريع قوانين را 

نمايند و  ميحلال يا حرام اعلام  ، ازآنچه بخواهند ،آنان به پيامبران و امامان سپرده و
 .گردد ميدستگاه تشريع بر محور اراده و خواست آنان 

ولايت تشريعي به اين معنا براي هيچ كسي جز خداونـد ثابـت نيسـت و آيـات و     
در قرآن كـريم  . كند مي سلب روايات چنين ولايتي را از غير خدا حتي از پيامبر

در محتويـات قـرآن    ورزيدنـد پيـامبر   مـي  تة مشـركان كـه اصـرار   پاسخ به خواس
 :فرمايد ميتغييراتي بدهد، 
از چيـزي كـه بـه مـن     فقـط  من حي ندارم كه از پيش خود آن را تغيير دهـم،   :بگو
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اگر پروردگارم را نافرمـاني كـنم، از مجـازات روز     .كنم مي پيروي ،شود مي وحي
 .(35/ يونس) ترسم مي بزرگ

 ت سياسي و اجتماعيزعام. 2ـ3ـ2
كـه خداونـد كسـي را     ، بدين معناسـت معناي دوم ولايت تشريعي استاين شأن كه 

گونه كـه در بحـث شـئون     همان .زعيم سياسي و رهبر اجتماعي مسلمانان قرار بدهد
را واجب و  اين مقام به گواهي آيات قرآن كه اطاعت پيامبرگذشت،  پيامبر

بود و  از شئون پيامبر ،داند مي تر ورشان شايستهاو را از خود مؤمنان در تصرف ام
اسـلامي اسـت كـه ايـن      ةقضاوت و داوري جامع ـ ،هاي اين زعامت گسترده از شاخه

 .بود پيامبر شأن نيز از آنِ

 ولايت در اموال عمومي. 3ـ3ـ2
وظايف رهبري است كه امور مالي و  ءاين شأن نيز از متفرعات ولايت تشريعي و جز

قـرآن در امـوال و امـور    گـواهي  بـه   كند و پيـامبر  مي انان را ادارهاقتصادي مسلم
از اموال آنها صدقه بگير تا به وسيلة آن آنهـا را  »: كرد مي اقتصادي مسلمانان تصرف
 .(331/ توبه) «پاك سازي و پرورش دهي

 مرجعيت در معارف و احكام اسلامي. 4ـ3ـ2
معلم و   به گواهي قرآن پيامبراين شأن نيز از متفرعات ولايت در تشريع است و 

آموزگار كتاب و تعاليم آسماني، مبيّن معارف و مشكلات قـرآن و بازگوكننـدة سـنن و    
گفتـار    ،مسلمانان و گواهي نصوص قرآن ةبه اتفاق هم احكام الهي بود و از همين رو

 .است تو رفتار آن حضرت در تعاليم اسلام و شرح وظايف بندگان سند و حجّ
مراتـب آن بـراي    ةآيه و حديث ولايـت، ولايـت تشـريعي را بـا هم ـ    ، بايد گفت
 .رساند مي به اثبات امامان معصوم

جايگاه  هااحاديث نبوي مشهور ديگري نيز در دست است كه در آن ،افزون بر آن
تـرين   ابتدا متن عمـده . مبسوط بيان شده است ةبه گون و شخصيت حقيقي امامان

                                                        

  .  ليهمإل اس ما نزّّ ن للنليك الذكر لتبيّإنزلنا أو (99 /نحل). 
  . كم عنه فانتهوااو ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نه (2 /حشر). 
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پـس از  . پردازيم آنها ميبررسي به شده و از حيث سند  مشهورترين آنها را يادآور و
كه بيانگر جايگـاه   دلالت احاديث يادشده را بر شئون متعدد امامان معصوم ،آن

 .دهيم مي حقيقي و حقوقي آنان است، مورد بازكاوي قرار

 در احاديث نبوي نقش و منزلت امامان معصوم. 4ـ2

 حديث ثقلين. 1ـ4ـ2
را بــا  در آن نقــش امامــان معصــوم ي كــه پيــامبريكــي از احاديــث مشــهور

حديث ثقلـين   ،ده و شخصيت حقيقي و حقوقي آنان را تبيين نمودهكرصراحت بيان 
در آن از  اند كه رسول گرامي ناميده «حديث ثقلين»اين حديث از آن رو  .است

 .نام برده است يعني كتاب و عترت اهل بيت ،ارج دو ماية پر
ل شيعه و اهل سنت به صورت گسـترده  منابع معتبر و دسته اوّمتن اين حديث در 

 :شويم مي نقل شده است كه در ذيل يادآور
 :فرمود پيامبري طولاني آمده است كه در اصول كافي در حدي . 5

ام كـه ميـان    از خداي عزّوجلّ خواسـته . كنم شما را دربارة كتاب و اهل بيتم سفارش مي
 .خدا خواستة مرا اجابت فرمود. ا بر سر حوض به من رساندآنها جدايي نيفكند تا آنها ر

 :و نيز فرمود
آنهـا شـما را از ديـن    : چيزي به آنها نياموزيد كه آنها از شما داناترند و بـاز فرمـود  

  . ...هدايت بيرون نكنند و هرگز به گمراهي وارد نسازند

شـد، از زيـد بـن    با در صحيو مسلم كه از منابع دسته اوّل و معروف اهل سنت مـي . 7
در  ؛در ميان ما برخاست و خطبـه خوانـد   كند كه روزي رسول خدا مي ارقم نقل

از پـس  . شد و در ميان مكه و مدينه قرار داشت مي ناميده «خم»محلي كه آبي بود و 
 :موعظه كرد و پند و اندرز داد و سپس فرمود ي بر او،حمد خدا و ثنا

زديـك اسـت فرسـتادة پروردگـارم بيايـد و      من بشري هستم و ن !اي مردم ،اما بعد»
                                                        

 ي يوردهمـا علـي   ق بينهمـا حتّ ـ رّف ـن لايو ي سـألت الله عزّوجـلّ  إنّهل بيتـي، ف ـ ووصيكم بكتاب الله و و».  
هم لن يخرجوكم من باب هـدي  إنّ: علم منكم، و قالوم فهم همولاتعلّ :، و قال عطاني ذلأالحوض، ف

 (.5/732: 5363كليني، )« یو لن يدخلوكم في ضلال
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 :گـذارم  مـي  من در ميان شما دو چيز گرانمايه بـه يادگـار   .او را اجابت كنم دعوت
نخست كتاب خدا كه در آن هدايت و نور است، پس كتاب خدا را بگيريـد و بـه   

سـپس   .نمـود ترغيب و تشويي فراوان دربـارة قـرآن    پيامبر ـ  ك جوييدآن تمسّ
دربارة اهـل بيـتم فرامـوش    را كنم كه خدا  مي به شما توصيه .بيتم را لو اه  ـ:فرمود
  . ـو اين جمله را سه بار تكرار نمود ـ نكنيد

 :گونه است در كتاب معروف سنن ترمذي از جابر بن عبدالله اين روايت بدين. 3
روز عرفه ديدم كه بر شتر مخصوص خود سوار بود و در رسول خدا را هنگام حج 

من در ميـان شـما چيـزي گذاشـتم كـه      ! اي مردم»: فرمود شنيدم كه مي. خواند خطبه مي
  .«اگر به آن تمسك جوييد، هرگز گمراه نخواهيد شد؛ كتاب خدا و عترتم اهل بيتم

را ابوذر و ابوسعيد خدري و زيد بن ارقـم و حذيفـه    اهمين معن: افزايد ترمذي مي
 .اند نيز نقل كرده

: تـا  بـي ) د بن حسن بيهقـي در كتـاب السـنن الكبـري    اين حديث را ابوبكر احم. 9
با تفاوتهـاي انـدكي در    (5/391: 3135) و حافظ طبراني در كتاب المعجم الكبير (8/319

 .اند عبارات نقل كرده
ثقلين نيازمند تأليفي مستقل اسـت  حديث آوردن تمام روايات در خصوص  گرد

 .تابد نميكه اين نوشتار آن را بر

 نهحديث سفي. 2ـ4ـ2
حـديث   حديث معروف ديگر دربارة نقش و منزلت اهل بيت و امامـان معصـوم  

انـد و در   نقل كـرده  اين حديث را هشت نفر از اصحاب رسول خدا .سفينه است
هاشـم  مرحـوم سيد . ه و اهل سـنت آمـده اسـت   از كتب و جوامع روايي شيع يبسيار

                                                        

ثني عليـه و وعـظ و   وفحمد الله و  یو المدين یبين مكّ اًبماء يدعي خمّ ينا خطيباًف يوماً قام رسول الله».  
فيكم  کتارونا جيب، و أي فن يأتي رسول ربّونا بشر يوشك وما إنّف !ها الناسولا ويّ ،ا بعدومّ: قال ذكر، ثمّ
علـي كتـاب الله و    ستمسـكوا بـه فحـثّ   الهما كتاب الله فيه الهدي و النور، فخذوا بكتاب الله و ووّثقلين 

ركم الله فـي  ذكّ ـوبيتي،  هلوالله في  كمرذكّو ،هل بيتيوركم الله في ذكّوبيتي،  هلوو : قال ب فيه، ثمّرغّ
 .(2/573: تا بيمسلم، )« هل بيتيو
« هـل بيتـي  ووا كتـاب الله و عترتـي   خـذتم بـه لـن تضـلّ    ون إ[ مـا ]ي تركت فيكم من إنّها الناس يوّيا ... ».  

 (.3329، ح1/373: 5903، ترمذي)
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 بـاره يـي شـيعه در ايـن    روايت را از طر نهروايت از طريي اهل سنت و  يازده بحراني
 :گويد مي شيخ محمد انطاكي. (81ـ1/31: تا بحراني، بي) آورده است

علماي اسلامي اتفاق نظر دارند كه اين حديث از احاديث صحيو و مستفيض  همة
حديث و مورخـان و   ةتواتر است و تعداد زيادي از حافظان و ائم و نزديك به حدّ

آن را ذكر نموده و به عنـوان   ،رسد مي كصد نفرنويسان كه شمار آنها بال  بر ي سيره
 .(818: 3135) اند حديث مورد قبول پذيرفته

 :شود مي نها دو روايت ذكرآكه از ميان  شدهنقل  ياين حديث با عبارات متعدد
اهـل بيـت   »: فرمـود  كند كه پيامبر مي شيخ طوسي با اسنادش از ابوذر نقل. 5

نجات يابـد و هـر    ،هر كس در آن وارد شود ؛دان من در ميان شما همانند كشتي نوح
  .«شود غرق ،كس از آن جدا گردد

روزي در كنـار  وي كند كـه   مي نقل از ابوذر غفاري شابن مغازلي با اسناد. 7
 كسي كه مرا: گفت مي چنين ،خانة كعبه در حالي كه دست در حلقة خانه كرده بود

از . من ابوذر غفاري هسـتم كه اند بد ،شناسد نمي شناسد و هر كس مرا مي شناسد، مي
اهل بيت من در ميان شما هماننـد كشـتي نـوح در    »: شنيدم كه فرمود رسول خدا

نجـات يابـد و هـر كـس از آن جـدا       ،ميان قوم اوست كه هر كس در آن پناه گيـرد 
  .«گردد، هلاك شود

نكات در خور دقت و ژرفـي نهفتـه اسـت     ،به كشتي نوح در تشبيه اهل بيت
 .شويم مي يادآورادامة جستار آنها را كه در 

 حديث نجوم .3ـ4ـ2
ايـن   .وسيع در منابع اسلامي آمده، حديث نجوم است اي حديث ديگري كه به گونه

 :اند از آن حضرت نقل كرده حديث را نيز شمار ك يري از اصحاب رسول خدا
                                                        

، طوسـي )« ف عنهـا غـرق  مـن دخلهـا نجـا و مـن تخلّ ـ     نوح یهل بيتي فيكم كم ل سفينوما م ل إنّ».  
 (.397 :5952شيخ صدوق،  ؛31 ـ 39: 5905خزاز قمي، : ك.؛ نيز ر153و  310: 5959

و مـن   نوح في قوم نوح من ركبها نجـي  نیهل بيتي فيكم كم ل سفيويقول م ل  سمعت رسول الله».  
: ك.ربراي تفصيل و توضـيو اسـناد ايـن حـديث      .7/393: تا حاكم نيشابوري، بي)«  ف عنها هلتخلّ

 .(و بعد 3/53: تا ؛ بحراني، بي46: 5906و بعد؛ نقوي،  720/ 4: تا مرعشي نجفي، بي
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 كنـد كـه   مـي  نقل صدوق با اسناد از ابوسعيد خدري و او از رسول خدا شيخ
 :آن حضرت فرمود

بـراي اهـل   اسـت  گونه كه ستارگان امان  آن ،براي اهل زمين اند اهل بيت من امان
 .(138: 3131طوسي، شيخ ؛ 88: 3133، خزاز قمي) آسمان

 :فرمود كند كه پيامبر مي حاكم نيشابوري از ابن عباس نقل
هل بيت امنيت و نجات از غرق شدن در درياست و ا ةزمين ماياهل ستارگان براي 
اي از عرب بـا آنهـا    پس هنگامي كه قبيله .ندا نجات امتم از اختلاف ةمن امان و ماي

د نشود و آنها حزب شيطان خواه مي كنند، اختلاف در ميان امت ظاهر مي مخالفت
 .(1/318: تا حاكم نيشابوري، بي) بود

مهم نكتة  ،افزون بر نكاتي كه دو روايت پيشين بر آن دلالت داشت ،اين حديث
كند و آنها  مي ت بيت رساند و نقش ديگري را براي امامان معصوم مي ديگري را

يعني هرگاه ميان امـت در امـور ديـن و سـاير      ؛كند مي را مرجع اختلاف امت معرفي
ند هست ف و دافع نزاع آنان، امامان معصوماختلا مرجع حلّ ،اختلاف افتد ،موارد

نيـز مايـة    اهل بيت پيـامبر  ،ن استيهل زمگونه كه ستارگان ماية نجات ا و همان
 .اند نجات و رفع اختلاف امت

بايد گفت، چنانچه از متن احاديث يادشده پيداست، مضمون آنها بسـيار نزديـك بـه    
بسياري از مقامـات و  در اين روايات به گونة صريو يا ضمني  هم است و پيامبر اكرم

 .ي آنان را تبيين فرموده استو جايگاه و شخصيت حقيقي و حقوق مناصب امامان

 شخصيت حقيقي امامان معصوم. 3
 گفته از شخصيت حقيقي امامـان معصـوم   در احاديث پيش پيامبر بزرگوار اسلام
آنهــا را در بعــد شخصــيت ســخن گفتــه اســت و در مجمــوع آن از پــرده برداشــته و 

 :داند مي داراي ويژگيهاي ذيل ،حقيقي
ايت و وظايفشـان در برابـر خـدا و مـردم از     در قلمرو هـد  امامان ؛عصمت .5

قـرين و همـراه بـا قـرآن قـرار داده      يادشده اند؛ چون در احاديث  خطا و گناه پيراسته
آنان نيز از خطـا و نسـيان و    ،بنابراين ؛و در قرآن هيچ خطا و باطلي راه ندارد اند شده
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تربيـت فكـري و    اند و هيچ باطلي در هدايت و تبيين معارف و احكـام و  پيراسته گناه
 .معنوي آنان راه ندارد

ند و به حقيقت قرآن و معـارف آن  ا امامان داناترين مردم ؛علم ويژه و گسترده .7
علم ويژه و خطاناپذير دارند؛ چه اينكـه   ،و هر آنچه در امر هدايت انسان سهيم است

 :به صراحت فرمود پيامبر
 .به علي بياموزم ،ن آموخته استبه من دستور داد تا تمام آنچه به م وجلّخداي عزّ

چيزي به آنها نياموزيد كه آنها از . معالم دينتان را از او و اوصياي پس از او بگيريد
 .(33: 3188نعماني، ) شما داناترند

 پيغمبر خدااينكه برترين مردم در تمام فضايل اخلاقي و كمالات نفساني؛  .3
ده و فرموده در هيچ چيزي بر آنـان  دا ررا قرين و همراه قرآن قرا فقط اهل بيت
رسـاند كـه هـيچ احـدي در ميـان امـت در هـيچ         ي ميبه دلالت التزام ،پيشي نگيريد

 .ندشد مي گرنه ديگران نيز همراه قرآن معرفينيست و بيت فضيلتي به سان اهل

 منزلت و جايگاه حقوقي امامان معصوم. 4
امر ولايـت را بـه فرمـان     يامبردهد كه پ مي شده به خوبي نشانروايات متواتر ياد

، اولويت گذشتچنانچه  ،مراد از ولايت. سپرده است خداوند به امامان معصوم
مراتـب و معـاني را شـامل    ايـن  ف در امور مسلمانان و ولايت تشريعي است كه تصرّ
حفـظ مرزهـاي   ، تصـرف در امـوال عمـومي   ، قضـاوت ، رياست در حكومـت  :است

تصـدّي  ، رفع اختلاف ميان علماي امت، احكام دينمرجعيت در معارف و ، اسلامي
 .تربيت معنوي و فكري
شده همة مناصب و شئون فـوق را بـه صـراحت يـا بـه دلالـت       احاديث متواتر ياد

از محتـواي احاديـث بـه     .كنـد  مـي  اثبـات  تضمني و التزامي براي امامان معصوم
را به  معصوم به فرمان خداوند امامان شود كه پيغمبر اكرم يده ميخوبي فهم

جهت دارا بودن ويژگيهاي منحصر به آنان، حاكم مسلمانان و مرجع آنها در معارف 
و گفتار و رفتار آنهـا را در   قرار داده و احكام ديني و رافع اختلاف ميان علماي امت

 .استدانسته همة امور يادشده سند و حجت شرعي 
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 رياست در حكومت .1ـ4
اسـت   مسلمانان از مناصب رسمي امامان معصـوم رياست در امر زعامت و حكومت 

 يعني رسول گرامي ؛گردد كه اين مقام نيز به جايگاه حقوقي آن بزرگواران برمي
مسلمانان قرار داده و اين مقـام را   ةرا رئيس و حاكم جامع امامان ،به امر خداوند

 .تكه در آنها وجود دارد، به آنان سپرده اس اي خصوصيت و شايستگيسبب به 
در خور تأمل آنكه نبايد چنين پنداشته شود كه آن دسته از امامان معصومي  ةنكت

در تـدبير امـور سياسـي     ،انـد  مسـلمانان نبـوده   ةكه در ظاهر رئيس و حاكم بـر جامع ـ 
هرچند در ظاهر حاكم رسـمي   زيرا امامان معصوم اند؛ مسلمانان هيچ نقشي نداشته

نقش مهم و سازندة آنـان در امـر تـدبير مسـلمانان      اند، در عين حال، و ظاهري مردم نبوده
گيري و رويكرد سياسي  موضع. نيست شدنيانكار گونهدر طول تاريخ اسلام به هيچ 

رويكردهـاي   ةكـه بـا هم ـ  اي  است، بـه گونـه  ويژة خود آنها بوده  معصومامامان 
 .متفاوت و متمايز است ،سياسي كه در تاريخ اسلام مشهود و معروف است

 رويكردهاي سياسي در عصر ائمه .1ـ1ـ4
ايـن   ةهم ـ .خـورد  مـي  ر تاريخ سياسي اسلام رويكردهاي سياسي مختلف بـه چشـم  د

 :بندي نمود توان به صورت ذيل تقسيم مي ها رارويكرد
هدف اصلي در اين رويكرد تنها رسيدن به قدرت  ؛گها ان  ا  كهد سلط ( اتف
كم روية  دست .اموال و قدرت استمندي از  ي اهداف و منافع شخصي و بهرهو تحقّ

ي از مصـاديي  بسيار طولاني نيز هست، به كلّ ـ اي هرعباس كه دو اميه و بني سياسي بني
 .اعلاي همين رويكرد است

بـر   صـرفاً  ،هدف و انديشة اصلي در ايـن رويكـرد   ؛ا  كهد انقلابی صهف( ب
ظلـم و   ،ماعـت پيروزي در برابر آنچه از ديد اين ج ؛انقلاب و پيروزي متمركز است

ويژگـي ديگـر ايـن رويكـرد آن اسـت كـه ايـن        . شـود  مـي  يخروج از شريعت تلقّ ـ
دورنماي مصالو و  نيز اينكه. گرايانه است ت جزمبه شدّ ،گيري غير قابل تغيير موضع

. يابـد  نمـي  شود و با مصلحت و مفسده هرگز تغييـر  نمي مفاسد حركت در نظر گرفته
اسي خوارج است كه دو ويژگي نامبرده در حركت سي ةبارز اين رويكرد، رويّ ةنمون
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 .آنان مشهود و محسوس است سياسي
در ظـاهر از   ،اين رويكرد چنانچـه از نـامش پيداسـت    ؛گها ان  ا  كهد نفاق( ج

زنـد، لكـن در    مـي  اسلام و مصالو مالي آن و نشاط فكري و فرهنگي و اجتماعي دم
اسلامي و وحدت و  ةزيربناي جامعبرانداز كه  تخريبي و سامان ي استرويكرد ،واقع
تـوان از مصـاديي    مـي  رويكرد زنادقه و ناصبيها را .كند مي ت اسلامي را تخريباخوّ

 .اين رويكرد شمرد
حركتـي اسـت ضـد مظـاهر فسـاد و       ايـن رويكـرد   ؛گها ان  ا  كهد اصلاح( د

اصـلاح   ، بـه حسـنه و يـا نهضـت و قيـام     ةانحراف و سلطة جور و مـردم را بـا موعظ ـ  
ترين رويكـرد بـه    نزديك اين رويكرد. خواند مي كن كردن فساد فرا و ريشه هارافانح

اي از علويـان هماننـد نهضـت زيـد و      قيام پاره. است روية سياسي امامان معصوم
 .اين رويكرد برشمرد بارزتوان نمونة  مي فرزندش يحيي را

لي اسلام و بر حفظ مصالو عا اين رويكردبنيان  ؛ا  كهد ميتبی به مصلحت (  ه
در  .داردرفع مفاسد مضر مقابل آن، استوار است و به دورنماي مصالو و مفاسد نظـر  

و بـراي  دارد  مـي هر حركتي با موازنه و سنجش، مصالو اهم را بر مصالو مهم مقدم 
و  گيـرد  مـي روية صبر و شكيبايي را در برابر فاسـد در پـيش    ،زيدن از افسدگدوري 

 ناپـذير گرايانـه و تغيير  جزم ،اين رويكردلذا . كند مي سد دفعفسد را به فااَبدين گونه 
شه در حال تغيير است و در هر مقطعي در مقابل هر پديدة سياسي و ينيست، بلكه هم

تغييري كه پذير است؛ اجتماعي بر اساس مصالو عالي اسلام و مفاسد مقابل آن تغيير
ين و به سمت اصلو معنوي و مادي ه و بنيادقّبر پاية ايمان به خدا و مبادي و عقايد ح 

 .(893ـ891: حكيم) است و نتايج م بت و اثربخش را در پي دارد

 كرد سياسي امامان معصومروي. 2ـ1ـ4
ويژة آن بزرگواران و مبتنـي بـر موازنـه در     چنانچه اشاره شد، رويكرد سياسي امامان

ر حاضـر، بـه جـز اهـل     در تاريخ سياسي اسلام، از آغاز آن تا عص. مصالو و اولويتهاست
هيچ كسي را سراغ نداريم كه مصالو عالي اسلام را در نظـر گرفتـه و آن را بـر     بيت

و صـلو فرزنــدش امـام حســن    سـالة اميـر مؤمنــان   71صــبر . همـه چيـز مقــدّم بـدارد   
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و دسـت   و امـام رضـا   و نيز صبر امـام صـادق   و قيام امام حسين مجتبي
نقلابي، جملگي بر حفظ مصـالو عـالي اسـلام و موازنـه     نزدن ايشان به قيامهاي سياسي و ا

اي به مقتضاي حفظ مصالو اهم رويـة صـبر و    در مصالو و اولويتها مبتني است؛ در دوره
اي ديگر براي حفظ مصالو اهم و دفع افسـد بـه    اند و در دوره شكيبايي را در پيش گرفته
ستي از اسـلام و ارزشـهاي والاي   نظير اقدام كرده و با تمام ه قيام مصلحانه و فداكاري بي

 .اند آن حراست نموده و هويت ضدّ اسلامي حاكمان نفاق و جور را آشكار كرده
مشـهود اسـت، حفـظ     رد سياسي امامان معصومكويژگي ديگري كه در روي

ت اسـلامي و دوسـتي و   وحدت جامعه و امت اسلامي، برقراري روابط مبتني بر اخوّ
 .ت اسلامي استاحترام متقابل ميان آحاد ام

 قضاوت. 2ـ4
قضاوت، تصرف در امور اقتصادي و حفـظ مرزهـاي اسـلامي هـر سـه از متفرعـات       

نقش داوري . زعيم اسلامي است از مناصب و شئون حاكم وو رياست در حكومت 
و  پيـامبران صـالو كـه    ةجامع ـ به ويژه در ،عدل در نظم عمومي جامعه مبتني بر داد و

ودند، بر هيچ كسي پوشيده نيست؛ زيرا موضوع داوري، امامان در صدد تشكيل آن ب
انساني ميان افراد  ةاختلاف و منازعات مردم است كه از بدو پيدايش و تشكيل جامع

حـي را بـه    ،جامعه مطرح بوده است و بسا در مواردي هـر يـك از دو طـرف درگيـر    
 ،رو از ايـن . و دشواري امـر قضـاوت افـزوده اسـت    سختي بيند كه بر  مي جانب خود

كـه   اي ، بـه گونـه  اسـت  مقامي الهي و از شئون پيامبرانداوري و رفع منازعات مردم 
قـرآن كـريم از     .انـد  ي داشتهآن اهتمام خاصّ نسبت بهكتب آسماني و پيامبران الهي 

خواهند داوري خود را به سـوي   مي»: فرمايد ، ميداوري به سوي طاغوت نهي نموده
داوري را از  نيـز   .«اند كه به آن كفـر ورزنـد   رمان يافتهف با اينكه قطعاً ،طاغوت ببرند

پـس   .و هر امتي را پيامبري است»: داند مي وظايف پيامبران و عدالت را در آن شرط
 اگـر داوري »  ؛«د و بـر آنـان سـتم نـرود    وبه عدالت داوري ش ـ ،چون پيامبرشان بيايد

                                                        

  . لتحكم بين الناس بما أراك الله ليك الكتاب بالحقّإنزلنا أا ّ إن (501 /نساء). 
  . ن يكفروا بهألي الطاغوت و قد أمروا إيدون أن يتحاكموا ير (60 /نساء). 
  . ّذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط و هم لايظلمونإرسول ف أمّة و لكل (92 /يونس). 
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  .«پس به عدالت ميانشان حكم كن ،كني مي
 ؛الهي است كـه هـيچ كـس مسـتحي آن نيسـت      ير اسلام مقامداوري د ،بنابراين

هرچند قضاوتش مطابي با واقع هم باشد، مگر اينكه از جهت علمي و تقوا و طهارت 
 گذشت،چنانچه  .اذن در آن داشته باشد در خور آن بوده و از جانب پيامبرروح 

لت از شئون آن حضرت بود و پس از رح اين شأن در زمان حيات رسول گرامي
سپرده شد؛ زيرا صريو  ، شأن داوري و رفع منازعه به امامان معصومحضرتآن 

 ايـن . پيشـي نگيريـد   در حديث ثقلين اين بود كه بر اهـل بيـت   سخن پيامبر
 .داوري را نيز شامل است اطلاق گفتار پيامبر
، دانش كافي و عدالت از شروط لازم داوري گفته شدگونه كه  آن ،افزون بر آن

كه از مقام عصمت و علم ويژه برخوردارنـد،   بنابراين، با وجود امامان معصوماست؛ 
 :فرمايند مي مؤمنان امير. ماند نمي مجالي براي مشروعيت داوري غير آنان باقي

من به او عرض كردم مـن جـوانم   . دفرستامرا براي داوري به سوي يمن  رسول خدا
! پروردگـارا : ام گذاشـت و گفـت   بر سـينه آن گاه پيغمبر دستش را . دانم و قضاوت نمي

شكافد،  قسم به كسي كه دانه را مي. قلبش را هدايت كن و زبانش را پايدار گردان
 .(3/91: تا بيابن حنبل، ) پس از آن هرگز در داوري ميان دو نفر شك نكردممن 

در راسـتاي قضـاوت،    امامـان معصـوم  ديگر يكي از شئون و مناصب رسمي 
را در آنـان  گونه كه  خداوند همان .اي است فرقه هاينزاعها و اختلافداوري آنان در 

مرافعات و اختلافات حقوقي مردم حاكم و داور قرار داده است، در اختلافـات گروهـي   
 انـد  اي از عالمان امت بر اساس هوا و هوس آنها را به وجود آورده اي كه پاره و فرقه
 :در حديث نجوم آمده است. ه استرا داور و رافع اختلاف قرار دادآنان نيز 
گونـه كـه سـتارگان امـان بـراي اهـل        آن انـد،  اهل بيت من امان براي اهل زمين»

 .(88: 3133خزاز قمي، ) «آسمان است
اهـل بيـت   . از گمراهي و غـرق شـدن اسـت   ة نجات ستارگان براي اهل زمين ماي

ز نوع اخـتلاف  خواه اختلاف ا ؛نجات امت از اختلاف و گمراهي ةماينيز  پيامبر
آنگاه كه افراد يا گروهي در  .اي از نوع اختلاف گروهي و فرقه يا خواهحقوقي باشد 

                                                        

  . و إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط (97 /مائده). 
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ر و آنان را به وادي اخـتلاف، گمراهـي و تحيّ ـ  سازند امت راه را بر مردم مشتبه  ميان
تنهـا  . وجـود نـدارد   و پنـاهي جـز اهـل بيـت معصـوم پيـامبر       أهـيچ ملج ـ  ،ندكناف

 .گردد مي راست كه ماية نجات از گمراهي و تحيّآنان رهنمونهاي علمي و عملي 
مرجـع و   امور، ةرا در هم بيت در حديث ثقلين اهل اطلاق گفتار پيامبر

 يحـديث نجـوم آنـان را بـه منزلـة نـورافكن      در مردم قـرار داده اسـت و   براي ت حجّ
همة گمراهـان و متحيـران از تحيـر و گمراهـي نجـات       ،كه در پرتو آنقلمداد كرده 

 .گردند مي هدايت و سعادت نائلراه به  ،يافته

 اجرا و حفظ شريعت. 3ـ4
سي را براي تنظيم امور گونه كه عنايت الهي اقتضا دارد كه قانون و كتاب مقدّ همان

بشر و تأمين سعادت آنان به نيكوترين وجه بفرستد، ضـرورت لطـف و عنايـت حـي     
آگاه تاب و حقايي و رموز آن كه به مضامين ك يكه مجري امين و صالح اقتضا دارد

ر تبيين نمايد و ناطي بالهي را به نيكوترين وجه اجرا قوانين نيز بفرستد تا احكام باشد 
در  مؤمنـان  اميـر  .باشـد باطـل  آن از تحريـف و تأويـل   نگهدارندة و آن و تفسير 

صفين، آنگاه كه ياران معاويـه بـراي جلـوگيري از شكسـت قطعـي بـا حيلـه و         ةواقع
هـدف   .«مـن قـرآن نـاطقم   »قرآنها را بر سر نيزه كرده بودند، اعلام نمود كه  نيرنگ،

اين معنا را به اصحاب خـود تفهـيم كنـد كـه عمـل       حضرت از اين كلام اين بود كه
تفسـير و  . سـت آن امعاويه و پيروان او تحريف و سرقت كتاب خـدا و تأويـل باطـل    

به رموز و اعماق معـارف آن   تأويل صحيو آن را از من بجوييد كه من قرآن ناطي و
 .باشم مي آن از تحريف و تأويل باطل ةام و نگهدارند دست يافته

بنابراين، در كنار قرآن كه متضمن معارف و مفـاهيم و حقـايي ژرف علمـي و اسـرار     
ربّاني و آگاه به اسرار و علوم الهي لازم و ضـروري اسـت    يوجود افراد ،دقيي است

بايـد گفـت،   . دن ـرفان و تفسيرهاي گمراهان پاسداري كنتحريفات منح تا قرآن را از
همين اسـت   ت قرآن و اهل بيتدر حديث ثقلين بر معيّ سرّ تأكيد نبي اكرم

قوانين و احكام الهي اسـت و اهـل بيـت و     ةكه قرآن مصدر تشريع خداوند براي هم
 .مجريان صالو و امين امت براي تطبيي اين قوانين و احكام امامان معصوم
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 مرجعيت فكري و ديني .4ـ4
به اين معناست كه خداوند آنـان را بـه مقتضـاي     ديني امامانفكري و مرجعيت 

دارا بودن مقام عصمت و علم ويژه و احاطه داشتن بر معارف و احكام دين، شـارح،  
ميـان جايگـاه حقيقـي و حقـوقي     . مبيّن و مفسّر احكام و معارف دين قرار داده است

لكـن در عـين حـال     ،اسـت  اتنگيانند شئون ديگـر ارتبـاط تنگ ـ  در اين شأن همآنان 
منفـك و متمـايز از همـديگر اسـت؛ زيـرا آنچـه بـه         جايگاه حقيقي و حقوقي كاملًا

س بـودن  و كارشـنا علم ويـژه  عصمت، همان  ،گردد ميبر شخصيت حقيقي امام
كه هر پرسشـي از   اي كارشناس حقيقي دين است، به گونه ،در واقع امام .ستوا
از . گويد نمي دانم نمي نماند و نمي در جواب باز ،درنگ آن را پاسخ داده بي ،و شودا

، اين است كـه  شود مربوط مي آنچه به شخصيت و جايگاه حقوقي آنان سوي ديگر،
اند و اين مقام  احكام و معارف دين ةدهند ر و تفصيلمفسّ ،آنان از سوي خداوند مبيّن

امامـت علمـي و   »اسـت كـه از آن بـه     صـوم از شئون و مناصب رسمي امامان مع
، در تمام معـارف   كه امامامامت علمي و ديني يعني اين. شود مي نيز تعبير «فكري

گـردد و همچنـين در    مـي آنچه به تفسير و تبيـين و شـرح آن بر   ةو احكام ديني و هم
معارف و  ةكه سرچشمكريم تفسير و تأويل و رسيدن به ژرفاي معاني و اسرار قرآن 

 .باشد، هادي، مرجع و آموزگار مردم است مي حكام الهيا
مرجعيت علمي و ديني امام از يك سو مربوط به امام و از سوي ديگر مربوط بـه  

 ،رود، شـرح  مـي  شئون و مناصب او به شـمار  ءآنچه مربوط به امام و جز .مردم است
ردم و بـر  وظايف م ـ ءآنچه جزدر مقابل، . تبيين و تفسير معارف و احكام ديني است
بايد در تمـام امـور    ؛ يعني مردمباشد مي آنها واجب است، رجوع به امام معصوم

رجوع كنند؛ چه اينكه  به امام معصوم ،وارد شده است دين و آنچه بر پيامبر
نيست مگر رجوع به قـرآن   مبراهاي پي گرفتن تعاليم و آموزه هيچ راهي براي فرا

 ايـن . در حديث ثقلين به خوبي بيان شده اسـت اين مهم .  و امامان معصومكريم 
را در  كـه امامـت و رهبـري اهـل بيـت      حديث و ساير احاديـث نبـوي همچنـان   

كند، براي اثبات امامت علمي و دينـي   مي حكومت و رياست اجتماعي ثابت تساح
 پيامبر خدا. هيچ ابهامي در آن وجود ندارد وقطعي و روشن است  يآنان نيز دليل
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 :لين با صراحت فرموده استحديث ثق در
خداي عزّوجل به من دستور  .گيريد معالم دينتان را از علي و اوصياي پس از او فرا
بياموزم تا آنچه نـزد اوسـت بـه     داد، تمام آنچه را به من آموخته است، به علي

چيزي به آنهـا نياموزيـد و بـر آنهـا پيشـي نگيريـد و از آنـان جـدايي         . شما بياموزد
 .(33: 3188، عمانين) مورزيدن

ر حديث ثقلين بـر همراهـي و جـدا نشـدن قـرآن و      د ، پيامبربينيم ميچنانچه 
كيد و اهتمام خاص نموده و با صراحت فرمـوده اسـت كـه قـرآن و عتـرت      أعترت ت

نكـات   ،در همراهـي و قـرين قـرار دادن قـرآن و عتـرت     . شود نمي هرگز از هم جدا
 :شود مي ارهاش هابه آندر ذيل ژرفي نهفته است كه 

 ك به قرآن و اهل بيـت تمسّ ،نجات از هلاكت و ضلالت است ةآنچه ماي. 5
سـبب نجـات از هلاكـت و     ،ك بـه يكـي و كنـار گذاشـتن ديگـري     تمسّ ـ چه ؛است

ت قرآن و عترت را رعايت نكرده و بـه هـر   كساني كه معيّ ،بنابراين ؛گمراهي نيست
 .رسند نمي هرگز به هدايت ،جويند نمي دو تمسك

تبيين و توضيو بود  ،نيازمند تفسير ن در زمان حيات پيامبرآكه قر همچنان. 7
دار بود، پس از او نيز نيازمند تفسير و تبيين اسـت   خود اين شأن را عهده و پيامبر

 .سپرده شده است كه اين امر به امامان معصوم
ن نيازمنـد مجـري صـالو و امـي     در زمان خود پيغمبـر قرآن گونه كه  همان. 3

بود، پس از او نيز نيازمند مجريان صالو و امين است و نقش اجراي احكـام قـرآن و   
 .عهده دارندبر اجراي حدود الهي را اهل بيت معصوم او 

جاودانه است و  يامامت نيز امر ،كه قرآن و معارف آن جاودانه است اننهمچ. 9
 .ت الهي خالي نيستزمين هرگز از امام و حجّ

در معارف و حقايي قرآن، هيچ بـاطلي راه نـدارد، در معـارف اهـل     گونه كه  همان.  1
 .نيز باطل و خطا راه ندارد و آنان همانند قرآن پيراسته از خطا و اشتباه هستند بيت

مانده در باب مرجعيت فكـري و دينـي و احكـام و معـارفي      نكات در خور دقّت باقي
دارند،  از معارف و احكام بيان مي كند، اين است كه هر آنچه امامان كه امام بيان مي

نازل شده است بـا ايـن تفـاوت     جملگي همان احكام و معارفي است كه بر نبي اكرم
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نمـود، امـا    آنها را بدون واسطة بشري و به واسطة فرشتة وحي دريافـت مـي   پيامبر كه
 .گيرند مي قرآن و امام پيش خود ، مبرااين معارف را از پي امامان معصوم
كننـد بـا معـارف و احكـام      مـي  بيـان  و احكامي كه امامان اهل بيـت معارف 

حقيقـت شـريعت محمـدي     ،دن ـكن مـي  مجتهدان تفاوت دارد؛ زيرا آنچه امامان بيـان 
است كه هيچ خطا و اشتباهي در آن راه ندارد، در حالي كه دانش مجتهدان مشـوب  

بـا   معصـوم  امامان در خطايشان معذورند و اصولًامجتهدان به خطاست، هرچند 
 .اند فراهم كردهآنان هاي الهي خود بستر اجتهاد را براي  آموزه

 مقام آموزگاري تربيت معنوي و فكري.  5 ـ4
خداوند امامان . مقام آموزگاري آنهاست يكي از مقامهاي رسمي امامان معصوم

 معنوي و ،را معلم و آموزگار امت اسلامي قرار داده و امر تربيت فكري معصوم
 .ي امت را به آنان سپرده استدين

اي كـه مرجعيـت    ديني است و همان ادله اين مقام از متفرعات مرجعيت فكري و
ايـن مقـام را    ،كند، با دلالـت تضـمني   مي امام را اثبات ةفكري و ديني و رياست عام

 .رساند مي به اثبات براي امام معصوم

 هاي نظام تربيتي امامان معصوم شاخصه. 1 ـ5ـ4
اي است كه در آن افزون بر ارتباط منطقـي   نظام ويژه تربيتي امامان معصومنظام 

روحي و معنوي آن دو نيز توجـه   ،بر جوانب عاطفي ،و عقلي ميان آموزگار و متعلّم
همـراه بـا ولايـت آنـان      نظام تربيتـي امامـان   ،به ديگر سخن؛ و اهتمام شده است

. ي بخشيده اسـت نظام معناي خاصّ به اين ،است كه معيت و همراهي تربيت و ولايت
را  سـتي اهـل بيـت   ون كـريم اسـت كـه ولايـت و د    آگرفته از قر اين نظام نشأت
درود ، همچنـان كـه   كيـد كـرده اسـت   أو سـنت نبـوي نيـز بـر آن ت      فرض قرار داده

 .واجبات نماز همة مسلمانان است ءجز فرستادن بر اهل بيت
روح تقوا و تقويت اهتمام بر ارتبـاط بـا    بالا بردن شاخصة دوم نظام تربيتي امامان

                                                        

  .  في القربي ةالمودّ ڤأجراً إلكم عليه أسأقل لا (73 /شوري). 
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 .گيرد كه اين امر در پرتو دعا و نيايش و همراهي ايمان با عمل صورت مي خداست

 نيايش در نظام تربيتي امامان نقش. 2 ـ5ـ4
اي  مناجـات گسـترده  . كند نيايش نقش بسزايي را ايفا مي در مدارس تربيتي اهل بيت
بيشتر ساعات شب و روز، ايـام هفتـه، اعيـاد،     ،استه ماندكه از آن بزرگواران به جا 

 يمعارف الهي، توحيد، اسـما اين دعاها در سراسر  .گيرد مي سال را فراطول ماهها و 
تسليم، انقياد، بندگي و فنـاء فـي الله را در    ةزند و روحي مي اعظم و صفات الهي موج

كميل كه م به دعاي موسوي همچون دعاي يدعاها. آورد مي كننده به ارمغان مناجات
 به شاگردش كميل بن زياد تعليم داده، دعاي امام حسـين  آن را مؤمنان امير

 ســالك را صــفا و جــلا ةكــه دل و ديــد در روز عرفــه و نيايشــهاي امــام ســجاد
 بخشد و بسياري از دعاهاي ديگر از ترال فرهنگي و تربيتي امامـان معصـوم   مي

 ربيتـي ايـن نظـام ت   .شود بديل و نظير آن ديده نمياست كه در هيچ نظام تربيتي ديگري، 
، يك سـالكان اطهارت و تقو ةد سبحان و فراهم آوردن روحيندر ايجاد ارتباط با خداو

يند چنين نظام تربيتي الهي در تاريخ تشيع و شاگردان آبر. داردبخشي نقش مهم و اثر
ارسـي،  كساني چون سـلمان ف  ؛شيعيان محسوس و مشهود است و ويژة اهل بيت

ابوذر غفاري، اويس قرني، عمار ياسر، مالك اشتر، كميل بن زياد، مي م تمـار، حجـر بـن    
و ديگـر  حكـم  هشـام بـن    ،بـن اعـين   یعدي، ابوحمزة ثمالي، محمد بن مسـلم، زرار 

كه همگان تجسّـم ديـن و دانـش، صـبر و      عالمان و شاگردان با واسطة اهل بيت
 .اند بوده اد و عبادت و ورع و تقوشكيبايي در برابر محنت و بلا و اهل زه

 در معارف و احكام دين يت تبيين و تفسير امامحجّ. 5
صـحيو از   يتصويردر نظر گرفتن و احاديث نبوي و قرآن ژرف در آيات  يبا نگاه
در بيـان و   ت خدا در ميان مردم و رابطـة ميـان مـردم و نبـي    كه امام حجّ ـامامت  

ماند كه تفسـير و   نمي هيچ شك و ترديدي باقي ـ تفصيل معارف و احكام الهي است
 .ت قطعي استحجّ ، تبيين امام همانند حجيّت قرآن و حجيّت بيان و تفسير پيامبر

 ،ت قطعي قـرار داده ت را در كنار حجّغير حجّ آيا ممكن است خالي حكمت و خرد،
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ت غيـر حجّ ـ  همسـلمانان را ب ـ  آيـا پيـامبر رحمـت     از آن را واجب كند؟ اطاعت
 دهد؟ مي آن را مصدر تفصيل و تبيين احكام الهي قرار ،رجاع دادها

را  پيامبر اكرمتا صراحت گفتار كنيم  را مرور ميبار ديگر حديث ثقلين حال 
 :يابيم در اين خصوص باز

و سرپرست شما و رهبر و پيشواي شما را پس از خودم بـه   پناهگاه و نيز وليّ! مردم
مـن   ةاو در ميان شـما بـه منزل ـ   .طالب است لي بن ابياو برادرم ع .شما معرفي كردم

زيـرا   ؛گيريـد و از او در تمـام امـور اطاعـت ورزيـد      است، پس دينتان را از او فـرا 
بـه او بيـاموزم تـا     ،خداي عزّوجل به من دستور داد، تمام آنچه به من آموخته است

ز او و اوصياي پس از او بپرسيد و معالم دينتان را ا .آنچه نزد اوست به شما بياموزد
چيزي به آنها نياموزيد و بر آنان پيشـي نگيريـد و از آنـان جـدايي      .گيريد از او فرا

 .(33ـ33: 3188نعماني، )... است ند و حي با آنانا ورزيد؛ زيرا آنها با حيّن

 :فرمايد مي امام صادق
ان دهندگان وحي الهي و حجّت رسا و آشكار الهي بر آفريدگ ما مفسران و توضيو

 .(83/335: 3131مجلسي، ) او هستيم

هـاي پيـامبر    بنابراين بـا بـودن آيـات روشـن قرآنـي و صـراحت گفتـار و آمـوزه        
بـه   ،فضـايل  ةمردم در هم ـ ةبر هم و ويژگي عصمت و برتري امامان گرامي

هـيچ ابهـامي در    ،ويژه در علم و فهـم ويـژه و خطاناپـذير و گسـتردة آن بزرگـواران     
مانـد؛ از ايـن رو، فقيهـان و     باقي نمي تقرير امامان معصومت سخن، سيره و يحجّ

ه، حتي خبر واحدي را كه از معصوم رسيده، با واجد بـودن شـرايط در   اصوليان شيع
و از ايـن  داننـد   مـي سند و دلالت آن، مقيّد و مخصّصك اطلاق و عمـوم آيـات قـرآن    

 .جويند مي طريي در كشف احكام الهي مدد

 وليد و گسترش علوم و معارف اسلاميدر ت نقش امامان.  6
در پيـدايش و   معصـوم  امامـان  عالمان و دانشمندان اسـلامي بـر نقـش مهـم     ةهم

در  بديل اهـل بيـت پيـامبر    ند و نقش بيا گسترش علوم و معارف اسلامي معترف
                                                        

  . مر منكمولي الأأطيعوا الرسول و أطيعوا الله و أ . 
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 .پذير نيستبراي هيچ منصفي ترديدباره  اين
علـوم و معـارف    ةه هم ـانـد ك ـ  هاي علمي تصـريو كـرده   بسياري از بزرگان نحله

را مفتخر  هاي علمي خود نحله ةگردد و هم مي منتهي مؤمنان علي اسلامي به امير
 .دانند مي به انتساب به او

اقتباس شده  اين علم از گفتار علي .علم خداشناسي است ،ترين علوم شريف
ة ربـارة توحيـد سـخن نگفتـه و دربـار     دو هيچ كس به مانند او و فرزندان معصـوم او  

كسي بهتـر از آنـان بحـث قضـا و      .صفات او به زيبايي و خوبي عبارت نياورده است
 .قدر و جبر و اختيار را براي فهميدن عقول نزديك نكرده است

و فرزنـدان معصـوم او لبريـز از مطالـب      ها، نيايشها و كلمـات اميرالمـؤمنين   خطبه
 .ي و اسرار قرآني استنظيري در باب توحيد، نبوت، معاد و معارف و حقاي ژرف و بي

در تمـام بـلاد   سرچشـمة آن  از علوم و معـارف اسـلامي، علـم تفسـير اسـت كـه       
 :گويد مي الحديد ابن ابي. گردد مي منتهي اسلامي به علي

 مردم نيـك  ةو ابن عباس نقل شده است و هم مؤمنان بيشتر مباني تفسير از امير
چـون بـه ابـن     .ملازم با او بودو هماره  دانند كه ابن عباس از شاگردان علي مي

ميزان دانش تو در برابر علم و دانش پسـرعمويت چگونـه اسـت؟    : عباس گفته شد
 .(مقدمه/ 3: 3139الحديد،  ابن ابي) افتد مي اي از باران كه در دريا به نسبتِ قطره: گفت

 :گويد ميمانده از خلفا  سيوطي دربارة روايات تفسيري باقي
 ةليفة نخست بسيار اندك است و روايـات تفسـيري خليف ـ  روايات تفسيري از سه خ

روايـات تفسـيري بسـياري در دسـت      كند، لكـن از علـي   نمي ل از ده تجاوزاوّ
 .(8/181: 3133سيوطي، ) است

 :كند مي آنگاه روايت ذيل را نقلسيوطي 
بـه   ،بپرسيد از من: گفت مي حاضر بودم كه من در خطبة علي: ابن طفيل گفت

از . پرسيد مگر اينكـه شـما را از آن خبـر دهـم     نمي يچ چيز را از منه !خدا سوگند
دانـم كـه در    مـي  اي نيست مگـر اينكـه   هيچ آيه !به خدا سوگند. كتاب خدا بپرسيد

 .(همان) هاي دشت شب نازل شده است يا در روز، در كوه يا در پهنه

، اصل و اسـاس آن اسـت   دانش ديگر در معارف اسلامي، فقه است كه علي
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فقهـاي  . منـد از فقـه اوسـت    خوار سفرة دانش او و بهره ريزه اي كه هر فقيهي گونه هب
 را از علـي  انعبـاس و عبـدالله بـن عمـر هـر دو فقهش ـ     بن عبدالله همچون صحابه 

لة پيچيده و دشواري پـيش  ئاميدوارم برايم مس :دوم گفته است ةخليف. آموخته بودند
در  هرگاه علـي »: نيز گفته است. اشدآن نب براي حلّ نيايد كه ابوالحسن علي

عامه و خاصه اين سـخن را از   .«مسجد حاضر است نبايد هيچ كس ديگري فتوا دهد
 :اند كه فرموده است نقل كرده پيامبر
در ايـن  داوري  .«اسـت  علي ،ترين شما به دانش قضاوت ترين و آگاه قاضي»

 ترين اصحاب اسـت  فقيه ، علي همان فقه است و طبي اين سخن پيامبرسخن 
 .(3/39: 3139الحديد،  ابن ابي)

علم ديگر، دانش طريقت است كه ارباب اين فـن در همـة سـرزمينهاي اسـلامي     
شـبلي، جنيـد، سـري، سـقطي، بايزيـد بسـطامي،        .رسانند مي خود را به عليند س

اصحاب . اند تصريو كردهامر ابومحفو  معروف كرخي و جز ايشان جملگي به اين 
بـه   ،تـرين شـعار آنـان اسـت     كه تـا امـروز مهـم   خود را پوشي  وضوع خرقهطريقت م

 .(38: همان) دنده مي اسناد علي
 برند نيز از كلمات اميـر  مي را كه براي شيوخ طريقت به كار «قطب» ةصوفيه كلم

 :فرمايد مي نقش و جايگاه خود بارةدر امام علي. اند اقتباس نموده مؤمنان
دانست  مي در حالي كه ،يراهن خلافت را وارونه به تن كردفلاني پ !به خدا سوگند

: 3133، نهج البلاغه ) جايگاه من در برابر ديگران مانند عمود و قطب سنگ آسياسـت 

 .(13ـ3/13

را هماننـد دو   بلكه ساير امامـان اهـل بيـت    ، مؤمنان علي عرفا نه تنها امير
مام سـجاد و امـام بـاقر و    و ا فرزند بزرگوار آن حضرت امام حسن و امام حسين

و ولايـت جملگـي   اند  دانسته را نيز قطب و پيشواي خود امام صادق و امام رضا
 .(39 ـ1/33و  8/533: تا ابن عربي، بي) اند آنها را پذيرفته

است بر اينكـه   يگواه روشن ةها، كلمات و نيايشهاي به جا مانده از ائم خطبه
: گويد مي الحديد ابن ابي .نان نبوده استجز آ كسيعرفان حقيقي اسلامي  ةسرچشم

 .اند مردم، چگونگي نماز گزاردن، نماز شب و خواندن ادعيه و اوراد را از او آموخته
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 يت كلام و تجارب امامان معصومحجّ .7
بنا بر عصـمت  . به تفصيل سخن گفتيم دربارة عصمت و حجّيت گفتار و سيرة امامان

دربارة آنان، در حجّيت سيره و گفتار آنان هـيچ   رو نيز گفتار صريو پيامب امامان
را  ترديد و ابهامي وجود ندارد و شيعيان به اتفـاق، سـيره و گفتـار امامـان اهـل بيـت      

آيـا  . انـد  حجّت دانسته، ادلة فراواني نيز بر آن اقامـه كـرده   همانند سيره و گفتار پيامبر
به آنان فرمـان دهـد تـا معـالم      مردم را بر غير حجّت ارجاع دهد و ممكن است پيامبر

در احاديـث متـواتري امامـان     دين خود را از غير حجّت بگيرند؟ در حالي كه پيـامبر 
 .را مرجع و ملجأ ديني و معنوي و اجتماعي معرفي كرده است اهل بيت

 مسـتند بـه سـخن پيـامبر     يت گفتار و كردار اماماناما اين سخن كه حجّ
نيـز از جانـب    پيـامبر  ةيت گفتـار و سـير  حجّ. تباشد، سخن حي و درستي اس مي

 ةبلكه براي هم ـ ،خداوند است و خداوند سبحان دستور و فرمان او را براي مسلمانان
  .ت و واجب الاطاعه قرار داده استآدميان حجّ

 ارتباط امامت و خاتميت.  8
در عصـر خاتميـت، پرسشـهاي نـوي را در پـيش پـاي دينـداران و         چالش فقدان نبي

لمان نوانديش و روشـنفكر مسـلمان نهـاده و بـه ويـژه در چنـد دهـة اخيـر، آنـان را در          عا
اي وا داشته است كه حاصل آن ارائـة تحقيقـات و    خصوص اين مسئله به واكاويهاي تازه

اي كه هر كدام، عواملي را براي خاتميـت   رهيافتهاي موجود در اين مسئله است، به گونه
 . ...رشد و بلوغ عقلي بشر، كمال دين خاتم وهمچون اند؛ عواملي  ذكر كرده

تـوان بـه آن افـزود و آن فراينـد      افزون بر عوامل يادشده، عامـل مهـم ديگـري را مـي    
تصوير امامت، شرايط و اوصاف امام و نقش و منزلت امامـان  . امامت در دين خاتم است

يكـي از   دهد كه فرايند امامت در اسلام در عصر خاتميت به خوبي نشان مي معصوم
نيز م ـل   ترين عوامل خاتميت است؛ زيرا امامت مانند نبوت مقامي الهي و امامان مهم

انـد و از معنـاي    اينـان وارثـان نبـي   . انـد  پيغمبر، برگزيدة خدا و از خطا و معصيت پيراسـته 
                                                        

  . و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا (2/ حشر.) 
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مفسّر . اند و بر ظاهر و باطن شريعت نبي خاتم احاطة علمي دارند آيات قرآن آگاه مكتوم
حافظ ديـن از بـدعتِ   . اند دهندة احكام آن غموض معارف دين و شارح و تفصيل و مبيّن
. انـد  اند و در نهايت، مجري صالو و امين شريعت گران گذاران و تحريفِ تحريف بدعت

فهم و تفسير آنان از دين، ويژه و خطاناپذير اسـت و فهـم و تفسـير متفكـران و مجتهـدان      
اند و مشروعيت و حقانيـت هـر    حجّت خدا بر خلي آنان. هرگز با فهم آنان همسان نيست
بـا  . چرخـد و از ولايـت تشـريعي و تكـويني برخوردارنـد      چيزي بر محور وجود آنان مي

شود، ارتباط زمينيان با عالم برين را حفـظ   ولايت تكويني و الهامات قدسي كه به آنها مي
 .نگرديده است كنند، پس اين ارتباط با ختم نبوت قطع نشده و باب آن مسدود مي

با ولايت تشريعي و مقـام مرجعيـت فكـري و     ، امامان معصوماز سوي ديگر
دين را از بدعت و تحريف حفظ  ،به آنان سپرده است ديني خود كه پيامبر خاتم

 ،در واقـع . دهنـد  معارف و احكام آن را با تفسير معصومانه بسط و تفصيل مي ،نموده
دانند كه آنان بـا   تفسير معصومانه مي ةرا دور حضور امامان معصوم ةدور شيعيانْ
خطـا و   گونـه قرآن را تفسير و معـارف و احكـام آن را بـه دور از هر   ة خود، فهم ويژ

در اين عصر همان رسالت  امامان .دهند ه ميئاشتباهي به طالبان و تشنگان آن ارا
ن بهره را دارند كه مردم از فيض وجود و حضور آنا هدايت و نقش پيامبر اسلام

برند و از طريي آنان به معارف و احكام واقعي دين خاتم و حقيقت شريعت محمـدي   مي
و حضـور آن حضـرت بـه     يابند، همان گونه كه در زمان خود نبي اكرم دسترسي مي

و نيابـت   حضور امامان معصـوم ؛ بنابراين، حقيقت و واقع اسلام دسترسي داشتند
وحيـاني قـرآن، ديگـر    و شـده   ود متن ت بيتو وج آنان از شئون و وظايف پيامبر

دوران  ،پس از خـتم نبـوت   ،در واقع. نيازي به بع ت پيامبر و شريعت جديدي نيست
 .رسد مي ،(31: كربن) است «ولايت باطني نبوت جاويد»ولايت امامان كه به تعبيري 

اجتهاد و سپردن امـر بـه عالمـان و     ةمقدم بر دور حضور امامان معصوم ةدور
هـاي ديـن،    در جميـع داده  چه اينكـه تفسـير و فهـم امـام     ؛مندان ديني استدانش

فهم واقع و حقيقت دين و خطاناپـذير اسـت و نـه     ، درست همانند فهم نبي خاتم
دورة اجتهاد و سپردن امر به علمـاي امـت از   . استنباطي و اجتهادي و خطاپذير يفهم

همان در اين دوره ير و اجتهاد گردد و بنيان تفس آغاز مي زمان غيبت امام معصوم
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كه است علمي عظيمي ـ   و ترال فرهنگي ة امامان معصومو تفسير معصومان فهم
 .سازد و راه را براي تفسير و اجتهاد هموار ميشود  از آن ياد مي« سنت علوي»به 

لة كمـال ديـن   مسـئ خـورد و آن   امامت از ناحية ديگري نيز به خاتميت پيوند مـي 
يعني از آنجـا كـه    ؛اند را جزو عوامل خاتميت برشمردهدين خاتم  كمال. خاتم است

 ؛نيازي به شريعت و نبي جديدي نيست ،يابد دين در شريعت خاتم، تمام و كمال مي
آنچـه از طريـي    هـر به مراتب را پيموده و  ةخاتم كسي است كه هم ،به عبارت ديگر

ايت و سعادت ابدي به دست يافته و جملگي آن را براي هد ،يافتني بوده وحي دست
پرسش عمـده ايـن اسـت كـه شـريعت خـاتم بـه انضـمام          ،حال. ارمغان آورده است

 ام و كامل است يا بدون آن؟مت ،امامت
 :پاسخ اين پرسش از دقت و تأمل در دو آية قرآن به خوبي پيداست

[ به مـردم ] آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، كاملًا! اي پيامبر». 5
 .(33/ مائده) «اي و اگر به مردم نرساني، رسالت او را انجام نداده! انبرس

امروز دين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام كردم و اسـلام را  ». 7
 .(1/ مائده)« شما پذيرفتم[ جاودانِ]به عنوان آيين 

ارتبـاط  مفسّران شيعه اجماع دارند كه شأن نزول اين دو آيـه، مسـئلة امامـت اسـت و     
امامت و كمال دين به روشني در اين دو آيه پيداست؛ زيرا از نگاه اين آيات ديـن خـاتم   

ديـن آنگـاه بـه كمـال و     . بدون تبلي  و رساندن امامت، ديني كامل و مرضاي الهي نيست
بـه   رسد كه مسئلة امامت و مرجعيت فكري و ديني مسـلمانان پـس از پيـامبر    تمام مي

انجـام گرفـت و آن    پس از آنكه اين امـر از سـوي پيـامبر   . رددآنان تبلي  و معرفي گ
الحجة سال حجی الوداع در غدير خـم اميـر مؤمنـان علـي بـن       حضرت در روز هجده ذي

را پيشوا و امام و وليّ مسلمانان معرفي كرد، آنگاه فرشتة وحـي آيـة كمـال     طالب ابي
جام شده، ديـن شـما كامـل و    دين را بر قلب او فرود آورد كه اكنون آن رسالت عظيم ان

. نعمت الهي بر شما تمام گشته و اسلام به عنوان ديـن جـاودانِ شـما پذيرفتـه شـده اسـت      
كامل و خاتم نيست و آنچه سبب كمال و ختم آن  ،دين خاتم بدون امامت ،بنابراين

از مختصات ديـن  گفته  پيشفرايند امامت با ويژگيهاي  .لة امامت استئمس ،گردد مي
 .وجود ندارداست كه در هيچ يك از اديان آسماني پيشين  اتمپيامبر خ
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 آية ولايت؛ پندارها و پاسخها

   جلائيان اكبرنيا علي  
   كارشناس ارشد علوم قرآن و حديث 

 چكيده      
و سپس ولايهت   ك د ولايت، سرپرستي و ولايت را براي خداوند ثابت مي ةآي

 ،سهوم  ةمرحله  تر تههد و  را تر راستاي سرپرستي خداونهد قهرار مهي    پيامبر
ل ركهو  زكهات   تارند و تر حها  ك د كه نماز به پاي مي آورندگاني را بيان مي ايمان

 .وند قرار گرفته استااي ان نيي ولايتشان تر راستاي ولايت خد ؛ته د مي
از تيگر سوي تر ههي  جها نقهل نشهده اسهت كهه كسهي بهه جهي علهي به                   
پس آيه با ياتآوري صماتي . تا آن زمان تر نماز صدقه تاته با د طالب ابي

را مشهخص   الهب ط و ولايهت علهي به  ابهي     «الذي  آم وا»آ كارا مصداق 
 .نمايد مي

از  بهات پيرامون آيه را  يا آيه و تلالت آن عدهاي  نو ته علاوه بر تبيي        
 .گويد يپاسخ م

 .، زكات، نماز، وليّ طالب آية ولايت، علي بن ابي :يواژگان كليد
                                                        

 . jala570@yahoo.com 
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 مقدّم 
ل و ضامن پيشـرفت  ئاز مهمترين و حساسترين مسا  اسلامي ةامامت و سرپرستي جامع

امام جانشين خدا و رسولش بوده و سـمت و سـوي   . عنوي و اجتماعي مردمان استم
كـار مسـلمين، آبـاداني دنيـا و      ةاو زمام دين، رشت. نمايد مي حركت امت را مشخص

 .منان استؤسرافرازي م
به بيان و شرح اصـول،    و قطع وحي، نياز امت اسلامي از آنجا كه با رحلت پيامبر
فـردي كـه توانـايي     تشـخيص  ،از آن سوو پذيرد  نمي پايانفروع، احكام و حكومت 

 ،را داشته باشد از توان غير خداوند خارج است ف پيامبريها و وظاامتداد مسئوليت
فردي عالم و معصوم را جانشين پيامبر خود سازد تـا  كه است  پس بر خداوند حكيم

 شين پيامبر اكرمدر نتيجه براي تعيين جان. مقدمات هدايت بندگان را فراهم سازد
 .خواهيم را از او مي به سوي قرآن رفته و سرپرست جامعه و وصي رسول اكرم

هاي قرآن در حي  هاي موجود، تعداد فراواني از آيهبا توجه به روايتها و شأن نزول
فرود آمده است كه ولايت، عصمت و يا برتـري آن حضـرت    طالب علي بن ابي
 .كند را بيان مي

إنمّا وليّكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتوون   : آية ولايت
الزكاة و هم راكعون

از ديربـاز مـورد ايـراد    كه يكي از ايـن آيـات اسـت     (55/ مائده)  
لات با ادبيات جديـد  ابرخي اشك ،امروزه نيز مبتني بر ايرادات پيشين ومخالفان بوده 

اي از  طرح گرديده است و سوگمندانه عده هيبيان شده و در مجامع علمي و دانشگا
آنها در برخي مجامع خـارج از كشـور بـه عنـوان تحقيـي برتـر شـناخته شـده و نشـر          

آنيم ضمن بيان چگونگي استدلال به آيـه، ايرادهـاي    در اين نوشته بر. گرديده است
 .اسب با اشكالات جديد پاسخ گوييموارده را با بياني نو و متن

 رهفضاي نزول سو. 1
سخن، فزون بر ساختار جمله، فضاهاي مكاني و زماني  سنجانة در فهم درست و نكته

                                                        

دارند و  ولي و سرپرست شما تنها خداوند و پيامبرش و كساني اند كه ايمان آورده اند و نماز به پا مي.  
 .دهند ميدر حال ركوع، زكات 
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. بايسته است ابتدا موقعيت نـزول سـوره بررسـي شـود     ،بنابراين. بايد مد نظر باشد نيز
فـرود آمـده و هـيچ     مائده در ماههاي پاياني زندگاني رسول اكـرم  ةمبارك ةسور

 .(1/183: 3131ترمذي، : ك.ر)است  يك از آيات آن نسخ نشده
 بخـش  اسـتوار شـده، پيـام آزادي     هـاي دعـوت اسـلامي    در سال دهم هجرت پايه

مردمان گروه گروه بـه اسـلام   . العرب فراتر رفته بود یاسلام گسترش يافته و از جزير
مسلمانان به اقتدار  ،پرچم شرك نگونسار شده (8/893 :3195ابن اثير، : ك.ر) گرويدند مي

هاي مختلف در برابـر فرمـان پيـامبر     قبيله .ي سلطه و صولتي شده بودندرسيده و دارا
نظام واحد و حكومـت مركـزي    ةو اوامر قرآن سر فرود آورده و در گستر اكرم

شدند كه از  رو مي هدر اين حال مردم ناباورانه با شواهدي روب. اسلام گرد آمده بودند
اي بـا توجـه بـه بزرگـي      عـده   .داشت پرده برمي نزديك شدن وفات پيامبر اكرم

اي به سرانجام  داشتند، عده  درگذشت حضرت را از ذهن دور مي ةمقام نبوت، انديش
 ند، و گروهي نيـز بـه مقـام جانشـيني آن حضـرت فكـر      يدانديش  مي  حكومت اسلامي

 .نمودند مي
را   مسلمانان در اين دوره نيازمنـد قـانوني بودنـد كـه اسـتمرار حكومـت اسـلامي       

روي و  از هرگونـه كـج   جانشـيني پيـامبر  مسـئلة  آورد و با روشن نمـودن  ارمغان 
اي مسلمانان به تكميل قوانيني نياز داشـتند   در چنين دوره .اختلاف، جلوگيري نمايد

اي سازماندهي كند كه استمرار نيكبختـي   ون مختلف زندگاني آنان را به گونهئكه ش
بـراهيم  احسـن  : ك.ر)ن را پاسباني نمايـد  را براي آنان ضمانت نموده و آقايي و اقتدارشا

 .(3/381 :3831حسن، 

 مائده ةدورنمايي از سور. 2
كند و بـر وفـاي    مائده مناسب با فضاي نزول، بر حفظ پيمانهاي الهي تأكيد مي ةسور

مي اق نيـز خوانـده شـده     ةرو سور از اين (5/353 :3181 ،ييطباطبا) ورزد به آن اصرار مي
 62و  11، 3هاي  آيه. اثبات ولايت است ةگان هاي سه آيه ةارنداين سوره دربرد. است

                                                        

: است كه در سال آخر عمر شريفشـان، بارهـا فرمودنـد    اين شواهد بيان خود پيامبر اكرم ةاز جمل.  
 .(79/302: تا بيطبراني، : ك.ر) «لَع لّي لا وبقاكم بعد عامي هذا»
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بـه شـمار    طالـب  بـي امهمترين دليل قرآني بر اثبات ولايت حضرت علي بـن   كه
 .روند مي

در آيات آغازين ايـن سـوره از روز نوميـدي كـافران، كامـل شـدن ديـن، تمـام         
اين   .آمده است ساختن نعمت و گزينش اسلام به عنوان دين برگزيده سخن به ميان

نيست كه به اتفاق شيعه  مشخص ساختن جانشيني براي پيامبر اكرم روزروز، جز 
 .باشد به ولايت مي طالب و بسياري از اهل سنّت روز غدير و تعيين علي بن ابي

آوري نعمت خداوند و پيمـاني اسـت كـه او بـا مـؤمنين      هفتم سخن از ياد ةدر آي
 «سمع و طاعت»، «مي اق»، «نعمت»چون   آيه بر مفاهيميبا توجه به تأكيد   .بسته است

 ةتواند هشداري باشد نسبت به فراموشي محتواي آي ـ كريمه مي ةآي «ذات الصدور»و 
ايـن   در توضيو آيه از امـام بـاقر   شيخ طبرسي. سه و تخلّف از خط غدير خم

 :كند گونه روايت مي
 یداع مـن تحـريم المحرّمـات وكيفيّ ـ   الـو  ین لهم في حجّبالمي اق ما تبيّ ّ المراد إن»

 .(8/339 :3131طبرسي، )« ...یفرض الولاي و یالطهار
الـوداع   یدر حجّ ـ شريفه مطالبي است كـه رسـول اكـرم    ةمراد از مي اق در آي
حرام نمودن محرمات، چگونگي طهارت : اند، كه عبارتند از براي مؤمنان بيان نموده
 .و واجب نمودن ولايت

پـس از آن نيـز سـخن از پيمـان گـرفتن و توجـه دادن بـه         ةو آيدوازدهم  ةدر آي
گيـري بيشـتر، مطلـب در     ولي اين بار براي عبـرت . شكني است عاقبت نافرجام پيمان
 :ه شده استئقالب يك داستان ارا

     ًفبموا نقضوهم   ... و لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل و بعثنا مونهم اننوي ع ور نقيبوا
ا قلوبهم قاسية يحرّفون الكلم عن مواضعه و نسوا حظّاً ممّا ذكرّوا جعلن و اهمّ ميثاقهم لعن

 ...به
آنـان دوازده سـركرده    و از. اسـرائيل پيمـان گرفـت    در حقيقت خداونـد از بنـي  )

                                                        

  . ًاليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا (3/ مائده.) 
  . ّقووا الله إنّ الله علويم بوذات     ات ا نعمة الله عليكم و ميثاقوه الوذي وانقكوم بوه إذ قلوتم سومعنا و أطعنوا و       اذكرو

 . الصدور
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شكستنشان، لعنتشان كرديم و دلهايشان را سـخت   پيمان[ سزاي]پس به ... برانگيختيم
كننـد و بخشـي از آنچـه را بـدان      كلمات را از مواضع خود تحريف مـي . گردانيديم

 (. ...داده شده بودند به فراموشي سپردند اندرز
 .و عواقب دردناك آن است «نصاري»شكني  چهاردهم نيز سخن از پيمان ةدر آي

از خود خواهد پرسيد اين همه تأكيد براي چيست؟ كـدام    اينجاست كه هر كس
 يمان را نبايد از خاطر دور داشت؟عهد و پ
سرپرسـت اهـل ايمـان،    : فرمايـد  كنـد و مـي   پرست مردم را معرفي ميسر 11آية 

دارند  و نماز به پا مي دان منحصراً خداوند و پيامبرش و كساني هستند كه ايمان آورده
إنمّوا ولويّكم الله و رسووله و الوذين آمنووا الوذين        . دهند و در حال ركوع زكات مي

شـيعه و سـنّي مصـداق آن     ةه بـه گفت ـ ك يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون
  .است طالب علي بن ابي

كـه اهميـت آن،     آورد از ابلاغ مطلبـي، سـخن بـه ميـان مـي      62 ةسرانجام در آي
اي كـه   مسئله. رسالت و بيست و سه سال تلاش در راه برپايي پرچم دين خداست ةپاي هم

كـه در سراسـر قـرآن     برخوردي. كند خداوند نسبت به كتمانش پيامبر خود را تهديد مي
توحيـد،  . اي اساسـي باشـد   اين پيام مهم چيست؟ اين پيـام بايـد مسـئله   . سابقه نداشته است

آنهـا  كه سـالها بـه    ...نماز، روزه، حج، زكات، خمس، جهاد و ؛نبوت و معاد كه بيان شده
آيـد   آنچه از تاريخ بـه دسـت مـي   . اي مهمتر در بين باشد ، پس بايد مسئلهاست عمل شده

 .بوده است است كه پيام و مطلب مهم، رهبري و امامت حضرت علي اين
 .كنيم آغاز ميبيان شأن نزول آن اين سوره را، با  11 ةاكنون استدلال به آي

 شأن نزول آيه. 3
در سبب فرود آيه، روايات فراواني توسط اهل سنت و شيعه نقل شـده اسـت كـه در    

و آن اينكـه نيازمنـدي در مسـجد     يـابيم،  بندي به يك تـواتر معنـوي دسـت مـي     جمع
در حالي كه در ركوعك نماز بودند،  طالب تقاضاي كمك نمود و امام علي بن ابي

                                                        

 .خواهد شد دهرببخش شأن نزول نام منابع اين گفتار، به زودي در.  
  . صمك من الناسيا أيهّا الرسول بلغّ ما أنزل إليك من ربكّ و إن لم تفعل فما بلّغت رسالته و الله يع 
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 .انگشتري خود را به وي دادند، آنگاه اين آيه بر پيامبر نازل گرديد
 :آورد ثعلبي در شأن نزول اين آيه مي

حـديث   بـود و از پيـامبر  كنار زمزم نشسته  ،عبدالله بن عباس: گويد بن ربيع مي یعباب
. نزديـك شـد  [ در حالي كه صورت را بسته بـود ]سر ه نمود كه شخصي عمامه ب نقل مي

قسم به خـدا،  : ابن عباس گفت. خواند گفت كه او نيز حدي ي مي ابن عباس روايتي نمي
شناسد، كه خـوب   هر كس كه من را مي: تو كيستي؟ عمامه از صورت كنار زد و گفت

 .نشناخته، پس من جندب بن جناده بدري، ابوذر غفاري هستم و اگر كسي من را
با  كر شوند، و[ اگر دروغ بگويم]با همين دو گوش  شنيدم  ـ از حضرت رسول

علـي رهبـر   : فرمودنـد  ــ كـه آن حضـرت    چشم ديدم وگرنه كور شوند اين دو
ش كنـد، يـاري شـود و هـر كـس      ا هر كس يـاري . نيكوكاران و قاتل كافران است

 .ش نكند، دستگيري نگرددا ياري
نماز ظهر خواندم سپس نيازمندي در مسجد حضـرت تقاضـاي    روزي با پيامبر
آن نيازمند دست به آسمان بلنـد نمـود و   . هيچ كس به او چيزي نداد. كمك نمود

تقاضاي كمك نمـودم  [  ]خدايا تو شاهد باش من در مسجد رسول خدا: گفت
 .و كسي چيزي به من نداد

كوع نماز بود با انگشت كوچك كه به آن انگشتر داشت به آن نيازمنـد  در ر[ ]علي
داد  ايـن رخ . خارج نمود[ ]نيازمند پيش آمد و انگشتر از دست حضرت. اشاره نمود

از نمـاز خـارج شـدند    [  ]چون پيامبر. صورت گرفت[  ]در مقابل ديد پيامبر
ي نمـود و  يسي از تو تقاضـا بارخدايا برادرم مو: سر به آسمان بلند نموده و فرمودند

ام را فـراخ گـردان و كـارم را آسـان نمـا و گـره از زبـانم         پروردگارا سـينه »: گفت
بگشاي تا كلامم را درك نمايند، و براي من از خاندانم جانشيني برگزين، هـارون  

پس بر او قرآني گويا . «ده برادرم، پشتم را با او گرم كن و او را شريك كارم قرار
به زودي بازويت را به برادرت نيرومند خواهيم كرد و بـراي شـما هـر    » :فرستاد كه

، «آيات ما، به شما دست نخواهند يافت[ وجود]دو، تسلّطي قرار خواهيم داد كه با 
ام را فراخ گـردان و كـارم    توام، بارخدايا سينه ةبارخدايا، من محمد، نبي و برگزيد

 .رگزين، علي را، پشتم را با او گرم نمارا آسان نما و جانشيني از خاندانم، برايم ب
از يل ئهنوز كلام را به پايان نرسانده بود كه جبر به خدا قسم پيامبر :ابوذر گفت

بخـوان  : گفـت . فرمـود چـه بخـوانم   . اي محمد بخـوان : نزد خدا بر او نازل شد و گفت
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 إنمّا وليّكم الله و رسوله... (93 :3133، زرندي حنفي ؛35 :نسخة خطّي ،ثعلبي).  

 آيه و اثبات ولايت .4
 كند و سپس ولايت پيامبر اين آيه، ولايت و سرپرستي را براي خداوند ثابت مي

آورنـدگاني را   سوم ايمـان  ةمرحل در دهد، و در راستاي سرپرستي خداوند قرار مي را
اينـان نيـز   . دهنـد  دارند و در حـال ركـوع زكـات مـي     كند كه نماز به پاي مي بيان مي

و از آن سوي در هيچ جا نقل  .ند قرار گرفته استوتشان در راستاي ولايت خداولاي
تـا آن زمـان در نمـاز صـدقه داده      طالـب  نشده است كه كسي به جز علي بن ابي

 .باشد
 نمايـد  را مشخص مـي  «الذين آمنوا»پس آيه با يادآوري صفاتي آشكارا مصداق 

 .(318ـ313 :3131طوسي، ؛ 338 :3138 ،ابن بطريق: ك.ر)
نزلـت فـي   »: كنـد  شراف از ابن عباس چنين نقـل مـي  بلاذري در كتاب انساب الا

إنمّا وليّكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم   عليّ
 . » (3181: 353)راكعون

 إنمّوا  »: كنـد  حكـيم اينگونـه نقـل مـي     بيابن  یحاتم در تفسيرش از عقب و ابن ابي
 .(3518، ح1/3338 :3138) طالب ابيعلي بن  وليّكم الله و رسوله و الذين آمنوا

 نقد و بررسي ةگيريها در بوت خرده.  5
مائده به روشني دلالت بـر ولايـت    ةسور 11 ةبا توجه به آنچه گذشت، بايد گفت آي

امّا گروهي شبهه نموده و بر چگـونگي دلالـت   . دارد طالب حضرت علي بن ابي
ولي بر اهل دقت پوشيده نيست كه اين سخنان تـاب ايسـتادگي    ،اند خرده گرفتهآيه 

ــد  ــه آيــه را ندارن ــر اســتدلال ب ــا اســتوارترين پاســخها  . در براب چــه اينكــه ايرادهــا، ب
اندازان، در جاي ديگر بر خلاف اشكالشان  شبهه اي كه گاه خودِ رويند، به گونه هروب

داوريهـاي ناشـي از    نهادن پيش ، با دوركه بيان شدهجوييهايي نيز  بهانه و. اند نظر داده
                                                        

در شأن نزول اين آيه روايات فراواني، با عبارات و سندهاي گوناگون نقل شده كه به نود طريي بـال   .  
 .گذريم شود ولي به جهت اختصار از يادكرد آنها مي مي



 

وق
 حق

ت و
لهيا

ي ا
صّص

 تخ
جلة

م
/ 

ييي 
پا

78
31

 / 
رة 

 ما
92

 

 .گرايي به سادگي قابل حل است فرقه

 مجاز بودن حمل جمع بر يك نفر ـايراد نخست 
به قلـم امـام   شده، كه به آيه وارد و با عبارتهاي مختلف بيان  عمده يكي از ايرادهاي

جمـع   ةورد با صـيغ خداوند در اين آيه مؤمنان را در هفت م»: چنين است المشكّكين
يؤتـون   و».  1 «یقيمون الصلاي». 9 «الذين». 3 «آمنوا». 7 «الذين و». 5: بيان نموده است

خـاطر  ه هاي جمع بر يـك نفـر، ب ـ   با اينكه حمل واژه. «كعونار». 2 «هم و».  6 «یالزكا
بزرگداشت جايز است، ولي مجاز اسـت، نـه حقيقـت و اصـل نيـز حمـل سـخن بـر         

علـي   ةهاي جمـع دربـار   بردن صيغه پس به كار (38/89 :3183ازي، فخر ر) «حقيقت است
 .به تنهايي، جايز نيست طالب بن ابي

 يول ـ ،جمع اسـت يادشده  يها و ديگر واژه «الذين آمنوا» هكصحيو است : پاسخ
نـدارد و نوبـت بـه رجـوع بـه       يبا وجود قرينه مانع يمجاز يار بردن آن در معناكبه 

 .رسد اصل نمي
ــوعي ه كــهســتند  يصــفتهاي« كعــونار» و« یيؤتــون الزكــا» ،«یلصــلايقيمــون ا» ن

 هك يا به گونه تخصيص در آيه به وجود آورده و مصداق آن را محدود نموده است
ماند كه مراد و تنها مصداق اين فراز از آيـه   با توجه به شأن نزولها، ترديدي باقي نمي

اينكه تاريخ گواه است كه چه . است بوده طالب در زمان فرود، فقط علي بن ابي
شخص ديگري در ركوع انگشتر به فقير  طالب از آدم تا خاتم به جز علي بن ابي

 .نمايد يه اين استعمال را جايز مكست ا يا و اين قرينه نداده است
در و  هاي فراواني دارد اينگونه كاربرد در ادبيات و قرآن نمونهه كپوشيده نيست 

ولـي واژگـان بـه     ،باشد كه انگشت اشاره به سوي يك نفر مينيز، با اين بسياريموارد 
جمـع   «نسـائنا » ةواژ (33 /آل عمـران ) مباهله ةبراي م ال در آي. صورت جمع آمده است

معرفي  آيه مراد از آن را تنها حضرت فاطمه زهرا نزولدر حالي كه سبب . است
ريخ، تنهـا علـي بـن    نيز به صورت جمع آمده ولي به شـهادت تـا   «ناسونف و». نمايد مي
 .مراد است طالب ابي

 :گويد اين باره مي زمخشري در
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ولي واژگان آيه به صورت جمع ذكر شده  ،آيه يك نفر است نزولبا اينكه سبب »
. تا اينكه ديگر مردم به اين كار تشويي شوند و به ثوابي، چون ثواب او دست يابند

كه مؤمنـان بايـد نهايـت تـلاش را در      دهندو بدين منظور كه مردم را به اين نكته توجه 
اي كـه حتـي در ضـرورت،     به درجـه . كار گيرنده نيكويي، احسان و دستگيري از فقرا ب

  .(3/318 :3131زمخشري، ) «امر را در نماز به جاي آورند و تأخير نيندازند اين

 خدشه در معناي وليّ ـايراد دوم 
را بـه معنـاي دوسـت و يـاور      ناز ديگر ايرادها، خدشه در معنـاي ولـيّ اسـت كـه آ    

اين  عمدة ياين شبهه نيز از ايرادها. اند، نه به معناي سرپرست و صاحب اختيار گرفته
ه گرديـده  ئ ـاي كه با پردازشهاي گوناگون، به عنوان چند ايراد ارا به درجه. آيه است

 :فضل بن روزبهان در مقام ايراد چنين نگاشته است. است
و از آن ســوي . اي مشــترك اســت بــه كــار رفتــه و واژهدر معــاني مختلفــي  ،ولــيّ»

اي وجـود داشـته    مشـترك، بايـد قرينـه    ةدانيم، براي فهم معاني مورد نظر از واژ مي
 .، يـاور اسـت نـه سرپرسـت    وليّة اي داريم كه مراد از واژ و ما در اينجا قرينه. باشد

 .كافي نيست[]طالب پس اين آيه براي اثبات امامت علي بن ابي
ولي به تصرف بدانيم با قبل و بعـد آيـه   ارا به معناي  ما اين است كه اگر وليّ ةنقري

بـه معنـاي    (53 /مائده) پيشين ةولياء در آيابا توجه به اينكه ه كچرا  ،سازگاري ندارد
پـس  . باشـد  ياري مي معناي دوستي وبه  (53/ مائده) بعد ةي در آيياوران است و تولّ

تـا بـين اجـزاي    . قرار گرفته نيز به معناي يـاري باشـد  واجب است آنچه بين اين دو 
بهـان  بن روز به نقل از فضل ،8/139: تا ، بيمرعشي تستري) «كلام هماهنگي برقرار گردد

 .(همال كشف العاطلا بطال الباطل وادر كتاب 

ولـي داراي   ،انـد  درست است كه اين آيات اكنون در پي هم آمـده ( الف: پاسخ
پي بودن چند آيه دليلي بر يكي بودن مطلب در ينكه مجرد پيچه ا. يك سياق نيستند

دهند كه هر گروه  ي اين آيات شهادت مياشأن نزول و محتو. و وحدت سياق نيست
 .اند ها نازل گشته از اين آيات به مناسبتي خاص و جداي از ديگر آيه

 «آمنـوا  يـا ويّهـا الـذين   »اين سوره، خداوند سـه بـار مؤمنـان را بـا      12تا  15 ةاز آي
                                                        

اي از كاسـتيها   داشتن پاره ولي به خاطر در بر ،پوشيده نيست كه پاسخهاي ديگري نيز بيان شده است.  
 .(705: تا طوسي، بي: ك.ر)وشيم پ ها چشم مياز آن
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در بخـش  . جـدا از ديگـر بخشهاسـت     مخاطب قرار داده كه هر بخـش داراي نظمـي  
منـافقين   دارد و حذر مـي  بر انصار پذيري يهود و نخست خداوند مؤمنان را از ولايت

يا أيّها الوذين آمنووا    . دهد ورزند مورد انتقاد قرار مي را كه بر دوستي آنان شتاب مي
 .(53 /مائده) ...ري أولياءخذوا اليهود و النصاّ لاتت

 بن صامت خدمت پيـامبر  یها چنين آمده است كه عباد در شأن نزول اين آيه
ولي : الله بن وبيّ گفتعبد. پيماني يهود بيزاري جست رسيد و در حضور ايشان از هم

و به آنها ]ترسم  جويم، چون از حوادل مشكل مي پيماني با آنها بيزاري نمي من از هم
 .(38/33 :3183فخر رازي، ) آيات يادشده در اين باره فرود آمد[. نيازمندم

 :فرمايد خداوند مي 19 ةدرآي. باشد مي 16تا  19بخش دوم، شامل آيات 
   يا أيّها الذين آمنوا من يرتدّ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبّهم و يحبّونوه

سبيل الله و لايخوافون لوموة لائوم    أذلةّ علي المؤمنين أعزةّ علي الكافرين يجاهدون في 
 . ذلك فضل الله يؤتيه من ي اء و الله واسع عليم

شما از دين خـود برگـردد، بـه زودي     ايد هر كس از اي كساني كه ايمان آورده»
او را دوست [ نيز]دارد و آنان  آورد كه آنان را دوست مي را مي[ ديگر]خدا گروهي 

كنند و  در راه خدا جهاد مي. بر كافران سرافرازند[ و]با مؤمنان، فروتن، [ اينان. ]دارند
آن را به هـر كـه بخواهـد    . تاين فضل خداس. ترسند از سرزنش هيچ ملامتگري نمي

 .«خدا گشايشگر داناست و دهد مي
ولـي روايـات زيـادي از    . در اينكه اين قوم چه كساني هستند سخن بسـيار اسـت  

فخـر    .نمايد معرّفي مي رت عليشيعه و سني وجود دارد كه مصداق آن را حض
 :گويد رازي در تفسير آيه مي

در جنـگ خيبـر وقتـي    ... نازل شده اسـت  اي قائلند، اين آيه در حي علي عده»
فـردا  : بسـپارند فرمودنـد   اراده نمودند پرچم را بـه حضـرت علـي    حضرت

 سپارم كه خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نيز پرچم را به كسي مي
 .(38/83 :3183فخر رازي، ) «او را دوست دارند

دارنـد، سـخن بـه     از ولايت خدا، رسول و مؤمناني كه نماز به پا مـي  16و  11 ةآي
                                                        

 .(حاشيه) 544 ـ3/543 :تا بيمرعشي تستري،  :ك.رمنابع متعدد اين سخن با  ييآشنا يبرا.  
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 .ميان آورده، كه سبب فرود و بررسي محتوايي آن گذشت
ولـيّ در  ة تكيه بر وحدت سياق آيات، براي فهم معـاني واژ  ،سخن اينكه ةچكيد

چه اينكه هر دسته از اين آيات داراي سبب فرود . صحيو نيست ا وليّكم اللهإنمّ  ةآي
 .(899 :3138 الدين موسوي، شرف ؛ 3/3: 3181ي، يطباطبا: ك.ر) مخصوص هستند  نظمي و

يار و ياور و دوست بـدانيم و   16و  15ي را در آيات ولياء و يتولّااگر معناي ( ب
 ا وليّكمإنمّ معناي يادشده براي  مناسبت بين آيات را نيز ضروري بدانيم، باز هم در

چـه اينكـه ولايـت بـه     . رود گردد و مناسبت بين آيات از بين نمـي  مشكلي ايجاد نمي
چـون شـخص   . شـود  معناي سرپرستي شامل ولايت به معناي ياري و دوستي نيز مـي 

يار و ياور : ديگر باشد و به عبارت ولي و سرپرست، يار و ياور پيروان خويش نيز مي
 .(1/813 :تا بي مازندراني،) ون ولايت مطلقه استئاز ش بودن
ولي به تصرف ارا در آيه به معناي سرپرست و  اگر وليّ: در گذشته خوانديم( ج

 دلالـت بـر حصـر ولايـت در     «إنّمـا »چه اينكه . شود ندانيم موجب فساد در حصر مي
كـوع زكـات   دارنـد و در حـال ر   نمايد كه نمـاز بـه پـا مـي     خدا، رسول و مؤمناني مي

را به معناي ياور و يـا دوسـت بـدانيم حصـر در آيـه صـحيو        حال اگر وليّ. دهند مي
نه فقط كساني . چون تمام مسلمانان به دستور قرآن ياور و دوست يكديگرند. نيست

 .كه نماز به پا دارند و در ركوع زكات بدهند
. شته استنازل گ طالب علي بن ابي ةدلالت دارد كه آيه دربار نزولسبب ( د

پس با وجود شأن . نمايد را روشن مي مراد از وليّ ،پس شأن نزول به عنوان يك دليل
چه اينكه اگر در جايي بين سياق و دليل تعارض پيش . رسد سياق نميبه نزول نوبت 

و دليـل  . آيات قطعـي نيسـت   ةچون ورود اين آيه بر سياق بقي .آيد، دليل مقدم است
 .(3/3: 3181ي، يطباطبا: ك.ر) آيات جداست ةاز سياق بقيكند اين سخن  نيز بيان مي

در  «تولّي»كه  در اشكال آمده بود كه آيه با ما بعد خود سازگاري ندارد، چرا(   ه
سخن آمد كه يتـولّ در  : گوييم در جواب مي. به معناي دوستي و ياري است 16 ةآي

مناسـبتر بـا ولايـت بـه      چه اينكه غلبه و پيروزي. ولي به تصرف استااينجا به معناي 
و  «حـزب الله »زيـرا آنچـه باعـث تشـكيل نيـروي قـوي       ؛ ولي به تصرف استامعناي 

شود، سر سپردن به رهبري و ولايـت خداونـد، رسـول و مؤمنـان واقعـي       پيروزي مي
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 .(1/813 :تا بي مازندراني،) است
ن ت به خدا، رسـول و مؤمنـا  بمعناي ولايت نسكه دهد  دست ميه سياق آيه، ب( و
زيرا ولايت را به يك نسبت براي ايشان ثابت نموده و  ؛شده در آيه يكسان استرذك
 .ولي را تكرار ننموده است ةواژ

  و رسولش  دانيم، خداوند در قرآن، ولايت تشريع را براي خود از آن سوي مي
يعني به پيامبر ولايت داده قانونگذاري نمايد، به ديـن فـرا خوانـد،     ،ثابت نموده است

دمان را اصلاح نمايد، بر آنها حكومت كند و بينشان داوري نمايد و از آن طـرف  مر
حال اين ولايت خدا و رسول توسط آيه و عطف ؛ به مردم دستور اطاعت داده است

دارنـد و در   مـي  براي مؤمنـاني كـه نمـاز بـه پـا      «رسوله الله و»بر  «الذين آمنوا»نمودن 
صاله از خداوند است و بـه  بالا ،تيين ولاپس ا. شود دهند ثابت مي ركوع زكات مي

انـد و در ركـوع    و كسـاني كـه ايمـان آورده    الهي از حضرت رسول ةتبع و اجاز
 .(31ـ3/38: 3181ي، يطباطبا: ك.ر) پردازند زكات مي

چه اينكه روش قرآن در بيـان  . سياقي آيات مورد پذيرش ما نيست وجوب هم( ز
ه اي اعجـازين و ب ـ  آن به گونـه  ئةختلف و ارال مئهم آميختن مساه حقايي و مطالب ب
يابي كه در  ل گوناگوني ميئاي سخن از مسا لذا در سوره و گاه آيه. هم پيوسته است

اي  چرخند، به گونـه  آسا كنار هم قرار گرفته و بر يك محور مي معجزه ،عين جدايي
 .ش به خاك نشسته استا آوردي كه بشر در هم

چه اينكه بـا ايـن روش    ،مله علل بقاي قرآن دانستشايد بتوان اين روش را از ج
 ةرحمان ـ پردازنـد از تيـ  تيـز و بـي     اي از مطالب كـه بـه بيـان حقـايقي ژرف مـي      عده

ّا  إن . كژانديشان و متعصبان دور مانده و راه تحريف لفظي قرآن مسدود گشته اسـت 
ايم و  قرآن را نازل كرده ترديد، ما اين بي) (8 /حجر) ّا له لحافظون نحن نزّلنا الذكر و إن

 .(قطعاً نگهبان آن خواهيم بود

                                                        

 الله وليّ الذين آمنوا يخرجهم من الظلموات إلوي النوور    : از جمله آيات مربوط به ولايت تشريع خداوند.  
 .(54 /هجاثي) و الله وليّ المتقّين ( 63 /آل عمران) و الله وليّ المؤمنين ( 712 /بقره)
و در ( 6 /حزابا) النبيّ أولي بالمؤمنين من أنفسهم   :از جمله آيات مربوط به ولايت تشريع پيامبر.  

 .(501/ نساء) إنّا أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ لتحكم بين الناس بما أراك الله : استاين راست
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كـه بـراي دور   . انـد  از ايـن دسـته   آيات مربوط به ولايت و فضايل اهل بيـت 
 تطهيـر  ةچـون آي ـ . انـد  گرفته ماندن از حذف و تحريف در پوشش آيات ديگر قرار

 .(11/احزاب)
اسـت، چـه اينكـه     اين نوشته ةهاي ديگر اين ايراد خارج از حوصل هبه چهر پاسخ

واقعي  ةزدن پرده، چهر ولي با ظاهرهاي گوناگون، كه با كنار ،آنها يك مطلبند ةهم
 .واهد شد كه به تفصيل پاسخ گفتيمايرادها همان خ

 به اين منقبت تمسك ننمودن حضرت ـايراد سوم 
فخـر رازي ايـراد را اينگونـه     اند؟ تمسك نكرده( آيه)چرا خود حضرت به اين دليل 

 :شته استنگا
پس اگـر ايـن   . طالب به تفسير قرآن، از اين روافض آشناتر بوده است علي بن ابي»

. نمـود  نمود، بايد در محفلي از محافل به آن احتجـاج مـي   آيه بر امامتش دلالت مي
وي احتجاج به اين مطلب را از سر تقيـه تـرك   : توانند جواب بگويند كه شيعه نمي

اند كه در روز شورا وي به خبـر غـدير،    قل نمودهچه اينكه خودشان ن. نموده است
ولي به ايـن آيـه در اثبـات امـامتش      ،مباهله و تمام فضايل و مناقبش تمسك نموده

فخـر رازي،  ) «ارزشـي قـول ايـن روافـض     اين دليلي است قطعي بر بي. تمسك ننمود

 .(88 ـ38/89: 3183

ايـن آيـه تمسـك     به طالب روايات متعددي داريم كه امام علي بن ابي: پاسخ
رازيها نيـز سـخناني بگوينـد     عجب است كه چون فخر. حتي در روز شورا. اند نموده

 .دور استبه كه از تحقيي 
تصـميم بـر شـورا     اب رسـيد و وقتي زمان فوت عمـر خطّ ـ : فرمودند امام باقر

، ع مان، زبير، طلحـه،   طالب علي بن ابي. گرفت، دنبال شش نفر از قريش فرستاد
اي شـوند و   وقّاص و به آنها دستور داد وارد خانه ن بن عوف و سعد بن ابيعبدالرحم

نظـر   فردي هـم  ةاگر چهار نفر دربار. اند از آن بيرون نروند تا با يك نفر بيعت ننموده
بـاز زده و   و اگر دو نفر از بيعت سر. باز زد، كشته شود شدند و يك نفر از بيعت سر

. آن گروه بر خلافت ع مان اتفـاق نمودنـد  . وندسه نفر بيعت كردند، آن دو كشته ش
متوجه تصميم آنها شدند، به پا خواستند تا حجت را بـر آنهـا    ميرالمؤمنيناچون 
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گويم حي است بپذيريد و  اگر آنچه مي. به من گوش دهيد: د، لذا فرمودندنتمام نماي
من  آيا غير ازبه خداوند سوگندتان، ...  :سپس به آنها گفتند. اگر باطل است نپذيريد

إنمّوا ولويّكم الله و    ، كسي بين شما هست كه در حقش ايـن آيـه نـازل گشـته باشـد     
 .(3/318 :تا بي ،تجاجحالاطبرسي، ) خير: آنها گفتند ...رسوله

: اند فرموده در كتاب خصال روايتي آورده است كه حضرت شيخ صدوق
داشـته باشـد كـه در     فردي نيست كه ستودگي و منقبتي در اصحاب پيامبر اكرم

ولي من هفتاد ستودگي دارم كه هيچ يك از صحابه  ،آن شريك، و حتي برتر نباشم
مسـجد در حـال نمـاز     در: شصت و پنجمين سـتودگي اينكـه  ... در آن شركت ندارد

كـه بـه او اشـاره     در ركـوع بـودم   .بودم كه فقيري پيش آمد و تقاضاي كمك نمود
إنمّوا ولويّكم    ام نازل نمود  خداوند درباره. ج نموداو انگشتر را از دستم خاركردم و 

شـيخ  ) الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هوم راكعوون  

 .(3، ح593 و 538 :3198 صدوق،
شريفه، چه اينكه حضرت در مناسـبتهاي   ةاي از استدلال حضرت به آي اين نمونه

 اين نوشته خارج اسـت  ةاند كه بيان آنها از حوصل نمودهديگر نيز به اين آيه استدلال 
 ؛833 و 858 :تـا  ، بـي ديلمـي  ؛85، ح831 :3135؛ شيخ صـدوق،  3/358 :تا ، بيالاحتجاجطبرسي،  :ك.ر)

 .(8، ح83ب ،13/3و  139، 133 ،13/138 :3131، مجلسي

 سازگار نبودن حضور قلب با بخشيدن انگشتر ـايراد چهارم 
اين است كه در حال نماز دل و جان به خدا داده باشـد و   البط شأن علي بن ابي

هر كس اينچنـين باشـد مجـالي بـراي شـنيدن و فهميـدن       . تمام فكرش به ياد او باشد
پس چگونه ممكن است حضرت سـخن فقيـر را شـنيده    . كند سخن ديگري پيدا نمي

 .(13ـ38/13 :3183فخر رازي، ) باشد؟
اي نقض نموده و سپس با پاسخي ديگر مشكل  ونهنخست ايراد را با بيان نم: پاسخ

 .را حل خواهيم نمود
چـه اينكـه پيـامبر    . شنيدن و فهميدن سخن منافـات بـا حالـت توجـه نـدارد     ( الف
او درس عرفان  ةنيز در مدرس آموزگار دلدادگان به دوست، كه علي ـ اكرم



 
خها

پاس
ا و 

اره
پ د

ت؛ 
ولاي

آية 
 /

شها
ژوه

پ
  

 هوم
شن

5 

وق
 حق

ت و
لهيا

ي ا
صّص

 تخ
جلة

شم
ه

/ 
ان 
بست
تا

533
2

 
/ 

رة 
شما

73
 

ه
5 

ا
 

العمـل   ديگـران عكـس  در عين توجه به حي و در حال نماز در مقابل كلام  ـ  خوانده است
 .اند نشان داده

شخصي پشـت سـر   »: كنند كه مي اهل سنت نقل يترمذي و برخي ديگر از علما
الحمد لله حمداً ك يـراً طيّبـاً   »: گذارد كه عطسه نمود و گفت نماز مي رمكا پيامبر

چون نماز حضرت پايان يافت، روي  «يرضي ربّنا و مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحبّ
، 881، ب3/853: 3131ترمـذي،  ) «... در نماز سخن گفت؟ چه كس: داندند و فرمودندبرگر

 .(1/818 :3133ابوري، شحاكم ني ؛8/315 :3119نسائي،  ؛331، ح3/338 :3133سجستاني،  ؛138ح
اي است آشكار بر اينكه به گوش رسيدن سخن و فهميـدن آن بـا نمـاز     اين نمونه
 .منافاتي ندارد

هـاي   ولي حركـت در شـعبه   ،ا، با كار دنيايي سازگاري ندارددل دادن به خد( ب
قير و كمك به او عـين توجـه   شنيدن نداي ف. همه توجه است و سازندگي ،دلدادگي
در حــال بيگــانگي از خــود، روي بــه معبــود نمــوده و نمــاز   علــي. اســتبــه خد

عبير ديگر به ت. بريدن از دنيا و دادن زكات نيز همان بيگانگي از خود است. اردزگ مي
اضافه كنيم كـه توجـه   . پرداختن زكات در نماز عبادتي است در ضمن عبادت ديگر
بلكـه  . اختيار شدن نيسـت  به خدا و غرق شدن در معبود، از دست دادن احساس و بي

 .(8/131: تا بيمرعشي تستري،  :ك.ر) بريدن از غير خداست، آن هم با اراده و اختيار
گرايي است چه اينكه، اگر پيش از  گريزي و فرقه يگيريها، ح اين خرده ةريش( ج

 كـه در را يافتند كه خود قـرآن نمـازگزاراني    مي ند، دردنمو ايراد نگاهي به قرآن مي
اگر اين بر خلاف آداب نماز و حضور قلـب  . ستايد دهند، مي حال ركوع زكات مي

صـي  است، پس چرا خداونـد آن را سـتوده و ولايـت مؤمنـان را شايسـته چنـين شخ      
 .(8/838: 3131مكارم شيرازي، : ك.ر) !دانسته است؟

 بطلان نماز ةانگشتربخشي زمينـ ايراد پنجم 
دادن انگشـتر  : اند، اين است كـه  اي كه لباس فاخر استدلال به آن پوشانده ديگر بهانه

 .(38/13 :3183فخر رازي، ) به فقير فعل ك ير است و با نماز منافات دارد
 :اينگونه آورده استابن تيميه ايراد را 
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خواه واجب . ستايد، مگر در چيزي كه نزدش پسنديده باشد نمي خداوند انسان را»
 صدقه، آزاد نمودن بنده، هديه، بخشش، اجاره، ازدواج، طلاق و. باشد يا مستحب

اين كارهـا بـه نظـر    . ديگر عقدها، در نماز، به اتفاق، نه واجب هستند و نه مستحب
نمايد، هر چند سخن نيز نگفته باشـد، بلكـه بـا     نماز را باطل ميبسياري از مسلمانان 

لند ملكيت ئاي نيز قا و عده. نيز اگر صورت گيرد باعث باطل شدن نماز است اشاره
شود چون ايجاب و پذيرش عقد به صورت شرعي  چنين عقدي حاصل نمي ةبوسيل

 .انجام نپذيرفته است
آورد و بـه   جـاي مـي  ه نيـز ب ـ  ربـود بايـد خـود پيـامب     اگر اين كار مسـتحب مـي  

نيز در موارد ديگر چنـين كـاري را تكـرار    [ ]و علي. نمود اصحابش توصيه مي
 .نمودند مي

پس از آنجا كه چنين مواردي گزارش نشده است، صدقه دادن در نمـاز از اعمـال   
شود ممكن است بعد از نمـاز صـورت    صدقه به فقير دادن دير نمي. پسنديده نيست

 .(1/5 :تا بي ،هبن تيميا) «آورد ار در نماز يك مشغوليتي مياين ك. گيرد

گرايـي بـه ايـراد خـود      گيران، با نگاهي عاري از تعصب و فرقـه  اگر خرده :پاسخ
اي به آن بينديشند، چـه اينكـه پاسـخ     براي لحظه دنگريستند، به يقين حاضر نبودن مي

 .آن چون روز روشن است
ايش خداوند منحصر در واجـب و مسـتحب   ست: گويد فراز نخست ايراد مي( الف

است و حال اينكه، زكات دادن حضرت نه واجب بـوده و نـه مسـتحب، پـس مـورد      
 :گوييم در پاسخ مي. گيرد ستايش قرار نمي

بعـد،   ةتا آنجـا كـه خداونـد، در آي ـ   . سياق و طرز بيان آيه سياق ستايشي است. 5
. شـمارد  ان را پيروزمندان برميخواند و آن سرسپردگان به اين ولايت را حزب الله مي

نمايد و  علاوه بر اين خداوند، در جاي جاي قرآن مردمان را به اين صفات توصيه مي
 .ستايد بر آن مي
    و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة و ما تقدّموا لأنفسكم من خيور تجودوه عنودالله

 و)  
ش فرسـتيد  يخويش از پبه پا داريد و زكات بدهيد؛ و هرگونه نيكي كه براي را نماز 

                                                        

 /، حـج 23 /، انبيـاء 11 /، مريم1 /، توبه57 /، مائده567 /، نساء722و  522 /بقره: ك.ر نيز؛ 550 /بقره.  
 . ...و 16و  32 /، نور23و  95



 
خها

پاس
ا و 

اره
پ د

ت؛ 
ولاي

آية 
 /

شها
ژوه

پ
  

 هوم
شن

51

وق
 حق

ت و
لهيا

ي ا
صّص

 تخ
جلة

شم
ه

/ 
ان 
بست
تا

533
2

 
/ 

رة 
شما

73
 

ه
51

ا
 

 .(آن را نزد خدا باز خواهيد يافت
گويـد، زكـات دادن در ركـوع كـاري پسـنديده       بر خلاف آنچه اين ايراد مي. 7
چه اينكه ولايت صاحب اين صفات، در راسـتاي ولايـت    ،(3/888 :3135 قرطبي،) است

  .و رسول او قرار گرفته است خداوند
نمودن بنده، هديه، بخشش، اجـاره، ازدواج،  صدقه، آزاد »در ايراد آمده بود ( ب

ايـن كارهـا بـه    . طلاق و ديگر عقدها در نماز به اتفاق نه واجب هستند و نه مسـتحب 
 .(1/5: تا بي، هبن تيميا) «نمايد نظر بسياري از مسلمانان نماز را باطل مي

سـخن از آزاد  . بنگريد چگونه سـخن پيچيـده شـده و از راه خـارج گشـته اسـت      
عقدي . طلاق نيست، سخن از فروختم و خريدم نيست ده، اجاره، ازدواج ونمودن بن

ما . كند صورت نگرفته است، تا بگوييد اينها در نماز ممكن نيست و نماز را باطل مي
 ةآيـا اشـار  : امـا بايـد پرسـيد   . هم قبول داريم، ازدواج و طلاق احتياج بـه صـيغه دارد  

در رديـف ازدواج و طـلاق     (35 :خطـي  نسخة ،ثعلبي) دست براي خارج نمودن انگشتر
اي كه به اتفاق باعث بطلان نماز نيست، چرا كه كار زيادي انجام نشده  اشاره! است؟

اند كارهـايي چـون يـك ضـربه      حتي فقها تصريو نموده. است تا نماز را باطل نمايد
زدن، خاراندن بدن، بازي با ريش، جلو دهان را گـرفتن، خـون دمـاغ، پـاك نمـودن      

و  111، مسـللة  1/138 :تـا  بـي حلّي، : ك.ر) كند قي كردن و مانند اينها نماز را باطل نميآن، 

بـر خـلاف آنچـه     (8/131 :3133حطاب رعيني،  ؛3/838 :3133حمد مرتضي، ا ؛ 331، مسللة 1/113
در نماز به اين آيـه اسـتدلال    «فعل يسير»اي از فقها بر جواز  در ايراد آمده است، عده

 .اند نموده
 :گويد مي اص در احكام القرآنجصّ

جـواز   ةدربار نمايد و از پيامبر در نماز دلالت مي «عمل يسير»اين آيه بر جواز »
حضـرتش بـه محاسـن    : آنهـا اينكـه   ةاز جمل ـ. رواياتي نقل شده اسـت  «عمل يسير»

از جملـه حـدي ي از ابـن عبـاس     . نمودند شريف دست زدند و اينكه با دست اشاره
                                                        

 انـد و نمـاز بـه پـا     كـه ايمـان آورده   هسـتند  ولي و سرپرست شما تنها خداونـد و پيـامبرش و كسـاني   ».  
 .«دهند دارند و در حال ركوع زكات مي مي

در ركـوع بـود بـا انگشـت      يعل ـ) «يمن ـيخنصـره ال بإليـه   ئليّ كـان راكعـاً فـأوم   ع و» :گويد ي ميثعلب.  
 (.كوچك به سائل اشاره كرد
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ايستاده بود كه حضـرت از مـوي    نب چپ حضرت رسولاست كه وي در جا
و از جمله اينكه حضرتش در . به طرف راستشان چرخاندند جلوي سرش گرفتند و

چـون  . را بغـل داشـتند   «العاص بن ربيعوبا» دختر «مامهاَ»اردند زگ حالي كه نماز مي
غـل  داشـتند، او را ب  نهادنـد و چـون سـر برمـي     رفتنـد، او را زمـين مـي    سجده مـي  به
زيرا اگر مراد  ؛ر مباح بودن صدقه در نماز روشن استبپس دلالت آيه . نمودند مي

كساني كه ) «الذين يتصدّقون في حال الركوع»ركوع باشد تقدير آيه اينگونه است 
پس آيه بر جواز صدقه در حـال ركـوع دلالـت     ،(دهند حالت ركوع صدقه مي در

 .(8/553 :3135، جصاص) «دارد

جـا  ه نيـز ب ـ  بـود بايـد پيـامبر    اگر اين كار مستحب مي»مده بود در ايراد آ( ج
جوييهـا روشـن    هنگام روبـرو شـدن بـا ايـن بهانـه      (1/5 :تا بي، هبن تيميا) «...آوردند و مي
چه اينكه اگر كسـي   ،شود استدلال ما به اين آيات در عين قوت و استواري است مي

پاسخ گويد، نـه بـا تمسـك بـه هـر       ديدگاه مخالف دارد، بايد استدلال را با استدلال
زند تـا از   اي كه به هر گياه سستي چنگ مي شده اعتبار، چون غرق مطلب سست و بي

 :گوييم جويي مي در پاسخ اين بهانه. واقعيت برهد
در پـي  . آيـد  آن براي همه پـيش نمـي   ةولي زمين ،كار نيك در عالم فراوان است

حاصـل گرديـده كـه بـراي      تاي بـراي حضـر   اي موقعيت كـار پسـنديده   حادثه
كنـد و كسـي بـه او     سائلي در مسجد تقاضاي كمك مـي ». ديگران پيش نيامده است

خواهد دست خالي مسجد  موقعيتي پيش آمده، سائلي مي .(35 :ثعلبي) «دهد چيزي نمي
با انگشـت كوچـك كـه انگشـتر دارد بـه او      » است را ترك كند، حضرت در ركوع

 (همان) «نمايـد  يد و انگشتر را از دست حضرت خارج ميآ كند و او جلو مي اشاره مي
بـا عمـرو بـن    »همانگونه كه افتخار مقاتلـه  . اين زمينه، براي ديگري پيش نيامده است

و همانگونه كه دهها افتخـار   .(8/531 :تا بيطبري، ) حاصل نگرديد انبراي ديگر «عبدود
 .ديگر فقط در دفتر تاريخ زندگاني حضرت ثبت است و بس

 تهيدست كجا و وجوب زكات كجا؟ علي ـراد ششم اي
. تهيدست بـوده و زكـاتي بـر او واجـب نبـوده اسـت       در زمان پيامبر[ ]علي»

از [ ]شود كه حد نصاب نقره را داشته باشد و علي زكات نقره بر كسي واجب مي
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 .(1/5 :تا بي، هبن تيميا) «اين گروه نبوده است
در كاربرد قرآني لفظي اسـت،   «زكات»كه در توضيو واژگان آمد ( الف: پاسخ
اينجـا دليلـي در دسـت    . شـود  مستحب و زكات واجب مي ةكه شامل صدق مشترك

تـا اينكـه نوبـت    . اند زكات واجب بـوده باشـد   پرداخته نداريم كه آنچه حضرت
 .مانند آن برسد سخن از داشتن حد نصاب و

ت دارنـد كـه   نصوص مختلـف دلال ـ . اين رخداد يك واقعيت تاريخي است( ب
...  : سـپس آيـه فـرود آمـد    . حضرت در حال ركوع انگشتر خود را به سـائل دادنـد  

ديگر جاي هيچگونه سـخن بـاقي    الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون
 ماند كه آيا ممكن است يا نه؟ نمي

 ،زي از مال دنيا بـراي خـود نينـدوخت   چي درست است كه حضرت علي( ج
شد و به يقين درآمدي نيز از دسترنج خـود   م جنگي نصيب او ميياز غنا  ولي سهمي

 .(1/188 :3131مكارم شيرازي، : ك.ر)تا آنجا كه بتواند صدقه و يا زكات بدهد  داشت،

 ياد نشده؟ چرا در آيه نام حضرت ـايراد هفتم 
. ايراد شده است كه اگر زكات دادن در نماز جايز باشد، اختصاص به ركـوع نـدارد  

و اگـر فقـط   . دهنـد  پس چرا ولايت منحصر به كساني شده كه در ركوع زكات مـي 
 قصد شده است، چرا از صفتهاي مشهور آن حضـرت اسـتفاده نشـده اسـت     علي
 .(1/5 :تا بي، هبن تيميا)

از صـفاتي   ،جهت معرفـي ولـيّ   ،دست آمد كه آيهه گفته ب از مطالب پيش: پاسخ
بـا يـاد نمـودن ايـن      و ك رخـداد خـارجي دارد  استفاده نموده است كه اشـاره بـه ي ـ  

به يقين اگر اين رخداد با اين حالات نبود . خصوصيات مصداق آن روشن شده است
منحصر نمـودن  : نتيجه اينكه. نمود را مشخص مي «وليّ»ديگري مصداق  ةآيه به گون

خاطر صفاتي است كه مصداق ه دهند، ب در كساني كه در ركوع زكات مي «ولايت»
بودند و اگر به اين خصلتها خوانده شـدند و صـفتهاي    ميرالمؤمنيناضرت آن، ح

. خـاطر دور داشـتن آيـه از تحريـف و حـذف اسـت      ه مشهورتري بيان نشده است، ب
نمودنـد در قـرآن    اي از زنديقان كـه گمـان مـي    در احتجاج با عده حضرت علي
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ت اختلافـي  بـين ام ـ »: سـخن فرمودنـد   محلك ةاختلاف و تناقض است، در توضيو آي
نيست كه در آن روز كسي در ركوع زكات نداد مگر يك شخص، كه اگـر نـامش   

اين و هـر رمـزي شـبيه    . رفت اوست از بين مي ةآمد همراه با آنچه دربار قرآن مي در
اين كه برايت بيان داشتم و در قرآن وجود دارد بدين خاطر است كه معنايش بـراي  

 .(3/138: تا بي، الاحتجاجطبرسي، ) «م ال تو برسداهل تحريف پوشيده بماند و به تو و ا

 «حزب الله»با  به معناي سرپرستي «يتولّ» يسازگارنا ـايراد هشتم 
تمام كساني كـه امـام عـادل بـر آنهـا      »: گويد گيري بر آيه مي ابن تيميه در مقام خرده

نيز ولايت ار امامان عادل بر منافقان و كفّ. كند، حزب الله و پيروز نيستند حكومت مي
يتولّ الله و رسوله و الذين آمنوا فإنّ حزب الله هوم   و من : فرمايـد  خداوند مي... دارند

: سرپرستي باشد، معنا چنـين خواهـد شـد    «يتولّ»پس اگر مراد از  (53 /مائده) الغالبون
در حالي . ند، از حزب الله و پيروزندنك بر آنها حكومت مي «الذين آمنوا»كساني كه 

 .(1/8 :تا بي، هبن تيميا: ك.ر) «باشند اي از آنها كافر و منافي مي هو عدّ ن نيستكه چني
آيه . حكومت امام بر مردمان با پذيرش ولايت از سوي آنان متفاوت است: پاسخ

بلكـه بيـان    ،كند حـزب الله و پيروزنـد   گويد كساني كه امام بر آنها حكومت مي نمي
 .و پيروزند «حزب الله»ر او و مؤمنان را بپذيرند دارد كساني كه ولايت خدا و پيامب مي

از باب تفعّل و به معناي قرار دادن معناي اصـلي فعـل بـه عنـوان      «يتول»چه اينكه 
من اتّخذ الله و »: شود لذا معناي آيه چنين مي .(833 :3138ميل بديع يعقوب، ا) مفعول است

هر كس خدا و پيامبر و مؤمنان ) «بونّ حزب الله هم الغال رسوله و الذين آمنوا وليّاً، فإن
 (.حزب خدا همان پيروزمندانند[ پيروز است، چرا كه]را ولي قرار دهد 

 حصر بر «إنّما»دلالت ننمودن ـ ايراد نهم 
كنـيم كـه    ما قبـول نمـي  »: گويد كبير در جواب استدلال به آيه ميالتفسير الرازي در  فخر
 إنمّا الحياة الدنيا لعب و لهوو ...  : فرمايد يچرا كه خداوند م ،براي حصر باشد «إنّما»
در حالي كه جاي شك نيسـت   ،(زندگي اين دنيا لهو و لعبي بيش نيست) (13 /محمّد)

 .(38/13 :3183فخر رازي، ) «شود كه لهو و لعب در غير دنيا نيز پيدا مي
 :نگارد مي «المحصول في علم اصول الفقه»همين فخر رازي در كتاب : پاسخ
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مـا سـه   . دارنـد  اي نظر مخـالف  هر چند عده. صر استبراي ح «إنّما»: ششم ةلمسئ
 :دليل داريم

از نحويان حكايت كرده  «شيرازيات»كتاب در اين مطلب را  «ابوعلي فارسي» .5
 .و قول نحويان براي ما حجت است. و آنها را تأييد نموده است

 :«شياع»استدلال به قول شاعران . 7
 رــــللكاث یزّــــا العــــإنّم و               هم حصيلست بأك رهم منو  
 :«فرزدق»و 

 يدافع عن وحسابهم ونا وو م لي           اـإنّم نا الذائد الحامي الذمار وو 
در ابيـات يادشـده    «إنّمـا »و اگر اين  .[اند را در شعر خود به كار برده «إنّما»كه ]است 

 .گردد يبر حصر حمل نشود مقصود شاعر حاصل نم
نفي را، هرگاه تركيب شوند بايـد هـر يـك بـه      «ما»فهماند و  اثبات را مي «ّ إن». 3

ثبـوت   «ّ إن»گوييم  يا اينكه مي.  ـ تغيير نكردن است ،چون اصل ـ  حال خود باقي باشند
نفي غير آن را و اين همان حصر اسـت كـه مقصـود     «ما»فهماند و  عين يادشده را مي

مؤمنـان،  )انـد كـه    به قول خداونـد اسـتدلال نمـوده   [ اين نظريه] اما مخالفين. باشد مي
ولي ما اتفاق داريم . (8 /انفال) (اند كه چون خدا ياد شود دلهايشان بترسد همان كساني

اينگونـه مـوارد بـر مبالغـه حمـل      : جـواب . كه اگر كسي اينچنين نباشد مـؤمن اسـت  
 .(191ـ3/193 :3183فخر رازي، ) شوند مي

ب انكار حقايي او چگونه انسان را در غرق! كند گرايي چه مي ، فرقهبنگريد: پاسخ
كنـيم و   و ايرادكننده را با خودش رها مـي . دهيم پاسخ ديگري نمي. آورد فتار ميرگ

 .خوانيم جويان را به داوري مي حي

بـه معنـاي سرپرسـتا بـا امامـت       «ولـي »ناسـازگاري   ـايـراد دهـم    
 بعد از پيامبر عليحضرت 
اگر ولايت را به معنـاي سرپرسـتي بـدانيم و    : نگارد كه در ايراد بر آيه مي فخر رازي

داشته باشيم، بايد قبول كنيم ولايت حضـرت   ايمان به خلافت بلافصل امام علي
در حالي كه آيه سرپرسـتي و ولايـت را   . بوده نه در زمان فرود آيه بعد از پيامبر
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 .(38/13 :3183فخر رازي، ) ماندفه مي «بالفعل»در زمان نزول آيه و به صورت 
و سرپرسـت   ت و بيان سرپرست براي مؤمنان اسـت اين آيه در مقام حكاي: پاسخ
چـه اينكـه از   . نشـا باشـد  انه اينكه در مقام جعـل حكـم و    ،نمايد را معرفي مي مؤمنان

 گويد كه از ازل ثابـت بـوده و از ولايـت پيـامبر اكـرم      ولايت خداوند سخن مي
دعـوت   ياين ولايت و سرپرستي نيـز از ابتـدا  . بع ت ثابت شده استگويد كه با  مي

پـس سـخن از تنفيـذ    . ثابت بوده اسـت  طالب براي علي بن ابي آشكار پيامبر
در آن زمـان نافـذ التصـرف     طالب اين حكم در آيه نيست تا بگوييد علي بن ابي

ز رسـول  ه حضرت در زمان نـزول بـه عنـوان جانشـين و سرپرسـت بعـد ا      كبل. نبودند
داري  امـا تنفيـذ و عهـده    ،كند معرفي شده بودند كه آيه نيز آن سرپرستي را تأييد مي

 .باشد مي حضرت رسول امور، پس از
ايم كه اسم  در تعبيرات روزانه بسيار ديده»: اند اي نيز در پاسخ اين ايراد گفته عده

مـ لًا كسـي در زنـده    ؛ انـد  شده  شود كه نامزد مقامي و يا عنواني به افرادي اطلاق مي
بـا اينكـه هنـوز زنـده اسـت،      . كنـد  تعيـين مـي   «وصـيّ »بودن خود فردي را به عنـوان  

و خليفـه و   اطـلاق وصـيّ  . اوست، يا قيّم كودكان اوست يم فلان كس وصيّيگو مي
نيز بـه همـين صـورت بـوده اسـت كـه        در حال حيات پيامبر جانشين به علي

ن امر، به فرمان خـدا انتخـاب و خلافـت او را    در حيات خود او را براي اي پيامبر
مـريم نيـز همـين معنـي ديـده       ةپـنج سـور   ةدر آي. ندبراي بعد از رحلتش ت بيت نمود

فهوب لوي مون     : گويـد  كنـد و مـي   از خدا تقاضا مي شود كه حضرت زكريّا مي
و خـدا دعـاي او را مسـتجاب    ( و جانشيني به مـن بـبخش   خداوندا وليّ) لدنك وليّاً

و وارل او  «ولـيّ »و يحيي را به او داد مسلّماً يحيي در حيات زكريـا جانشـين و   كرد 
 .نبود، بلكه براي بعد از حيات او معين شده بود

بسـتگان خـود را    روزي كـه پيـامبر  ) «نـذار يوم الا«شبيه اين سخن در داستان 
را طبي زي ؛شود ديده مي( دعوت كرد تا براي نخستين بار آنها را به اسلام دعوت كند

اعمّ از اهل سنّت و شـيعه و محـدّثان معـروف هـر دو گـروه،        موّرخان اسلامي ةنوشت
 :آن روز اشاره به علي كرد و فرمود پيامبر
اين برادر و وصي و )« وطيعوه خليفتي فيكم فاسمعوا له و وصيّي و ّ هذا وخي و إن»
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 (.ت كنيدميان شماست، سخن او را بشنويد و فرمانش را اطاع جانشين من در
در  «ولـيّ »تعبير . كند؟ مسلّماً نه مشكلي ايجاد مي آيا تعبير بالا در زمان پيامبر

 .(833ـ8/838 :3131مكارم شيرازي، ) مورد بحث نيز درست همينگونه است ةآي

منافــات زكــات دادن در ركــوم بــا امامــت ديگــر  ـزدهم  يــاايــراد 
 ائمه

در حـال  »اگر مراد از آيه اين باشـد كـه   »: هگويد ك در مقام ايراد به آيه مي هن تيميبا
در نمـاز انگشـتر بخشـيد، لازم    [ ]علـي كـه  گونـه   همان «ركوع زكات داده شود

است اين انگشتربخشي، شرط در ولايت و سرپرستي باشد و اينكه هيچ كس به جـز  
هاشـم و ايـن    ر بنييو نه سا نه حسن و حسين. ولي و سرپرست نباشد[ ]علي

 .(1/1 :تا بيه، يبن تيما) «اجماع مسلمانان استخلاف اتفاق و 
از زمـان فـرود    .(55 /مائده) كمإنمّا وليّمخاطب در آيه تمام مؤمنان هستند : پاسخ

انـد و   هستند نيـز مخاطـب آيـه    آيه تا قيامت و بالاترين و بهترين مؤمنان كه ائمّه
و  ا و رسـول او كساني كه ولايت كلي و فراگير، حتي بر ائمه دارند منحصراً خد

 .باشند مي طالب اميرالمؤمنين علي بن ابي
زيـرا بـر بـالاترين     ؛به اين عموم نيسـت  ،باشند ئمه گرچه داراي ولايت كلي ميار يسا

و همين دليل اختصـاص لقـب   . ولايت ندارند ميرالمؤمنينامصداق مؤمنان يعني 
 .(131 :تا بيطيّب، ) باشد به حضرت مي «اميرالمؤمنين»

شـود چـه    آيه شامل ديگر ائمّه نيز مي: سخ اين ايراد اينگونه نيز بيان شده كهدر پا
در   اينكه در احاديث چنين آمده كه ساير ائمّه نيز در ايـن آيـه داخلنـد و هـر امـامي     

؛ 153 :3135 شـيرازي، ) شده اسـت  نزديكي رسيدن به مقام امامت به اين فضيلت نائل مي

  .(1، ح3/899: 3131، كليني: ك.ر نيز
آيد كـه   دست ميه گويي به ايرادها، چنين ب گفته و پاسخ با توجه به استدلال پيش

                                                        

خـاطر  ه جويان بيان شده كه ب نيز از سوي برخي بهانه يهاي ديگر گفته شبهه گذشته از ايرادهاي پيش.  
عيقا   ،خان السيد علي سيد عبدالكريم»روشن بودن پاسخ از آن صرف نظر كرده و پژوهندگان را به 

 .شويم رهنمون مي «الاقتصاد ،شيخ طوسي»و  «صول اتكافیاشهح  ،مولي محمد صالو»، «اتحق
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 .نمايد را به روشني اثبات مي طالب اين آيه، ولايت و سرپرستي امام علي بن ابي
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 شناسي كتاب
سـعد محمـد   ا: ، تحقيـي تفسهه اتقاهآن اتعياهم   ،عبدالرحمن بن محمد بن ادريس رازي ،حاتم ابيبن ا .5

 .ق 5954، هالعصري ی، بيروت، المكتبدوم چاپ، 9، جبالطيّ
وت، دار صـادر، دار  ، بيـر 7، جاتكامال فای اتتااا خ   بوالسعادات مبارك بن محمد، ا جزري، ابن اثير .7

 .ق 5331بيروت، 
الامـام   ی، مم ل ـدوم چاپ، خيااعهون صحاح الا يعمدبن حسن اسدي ربعي حلّي،  ييحي ،ابن بطريي .3

 .ق 5957ي الحجّ، لسيد الخامنئي فالقائد ا
   یتراهع ام فای نقاك كالا    یتبيو ا یتسبّاج امبا ،حمـد اس العبّابوااني دمشقي حنبلي، بن تيمية حرّا .9

 .ات يب، يلكبرا یق مصر، مطعب، بولا9، ج تقدا ا
بيـروت، دار الفكـر،   ، فی علم اتتفساهه  اتمسهه زاد ،عبدالرحمن بن علي بن محمـد  ،يرشق يبن جوزا .1

 .ق 5902
 را، بيـروت، د 7، ج(ن كثهاه با ا)م هن اتعيا آتفساهه اتقاه   ،عيلاسـم اء الفدابواشي دمشقي، بن ك ير قرا .6

 .ق 5957، هلمعرفا
 .ق 5900ان، ء، غمضا، صنع5ق، ج 309 ي، متوفالازهاا شهح، يحمد مرتضا .2
 ةز نسخافست اش،  5324ل، ستقلاان، ا، طهراتبحو   اتصهف   الاعهاب یموسوع ميل بديع يعقوب،ا .3

 .م 5433يين، علم للملالار ابيروت، د
قر محمـودي، بيـروت،   اشـيخ محمـدب  : ، تحقيـي الاشاهاف  انسااب  ،برابن ج يحمد بن يحيا ،يذربلا .4

 .ق 5349علمي، لاا یمؤسس
، بيـروت،  دوم پاچ ـ، 9للطيف، جاب عبدالوهادبع: ، تحقيياتتهمذي سبن ،محمد بن عيسي ترمذي،  .50

 .ق 5903الفكر،  راد
نسـخة  ق،  972ي ، متـوف (اتيهان اتكرف  )تفسهه ثعليی  ،هيمابراد بن حماق اسحابوابوري، اشثعلبي ني  .55

 .خطي
، 7هين، جام محمـدعلي ش ـ لسـلا اعبد :يي ـتحق، نآاتقاه  احكام ،زياحمد بن علي رابوبكر ا ص،اجص  .57

 .ق 5951، هلعلميالكتب ار ابيروت، د
، هلمعرف ـار ا، بيروت، د3يوسف مرعشلي، ج: ، تحقيياتمستداك ،محمد بن محمد بوري،اشكم نياح  .53

 .ق 5906
 .م 5469ندلس، لاار ا، بيروت، دهفتم پاچ، 5، جالاسلام تاا خهيم حسن، ابراحسن   .59
مواهب اتجلهل فی شاهح مختصاه    ،لرحمن مغربيالله محمد بن محمد بن عبدابوعبدا ب رعيني،احط  .51

 .ق 5956، هلعلميالكتب ار ا، بيروت، د7ت، جاعمير اشيخ زكري :ييتحق، اتخلهل
ر اث ـخاء احي ـلا یلرضـوي ا یلمكتب ـا، 3، جاتفقاااء  يتاذكه سن بن يوسف بن علي بـن مطهـر،   ح ،حلّي  .56
 .ات يب، هلجعفريا
 .ات ي، بلرضيات ا، قم، منشوراتقلوب ااشاد، دبومحمد حسن بن محماديلمي،   .52
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 مت مشاء وكح از منظر ينظام هست يبترت

 اشراق

   مهدي زنديه 
   پژوهشگر حوزة علمية قم 

 چكيده      
تري  قواعهد فلسهمي كهه تر پيهدايش بسهياري از اصهول و مسهاال         يكي از مهم

ايه  قاعهده كهه مهورت پهذيرش       .الواحد استة قاعد ،فلسمي نقش بيرگي تارت
تر مهورت گگهونگي پيهداش كثهرت از      ،اكثر قريب به اتماق فلاسمه واقع  هده 

 ايشپيهد  أال اصلي اي  است كهه م شه  ؤس. مشكل ايجات كرته است واحد أمبد
 اوّل كثرت موجوت تر صهاتر  ،آن  أاگر م ش ؟كثرات تر جهان آفري ش گيست

 ؟گيست اوّل كثرت تر صاتر أم ش ،است
و تر ضم  آن  ه  پرسش پاسخ تاتيفلاسمه و عرفا با مباني خاص خوت به ا      

 هدن كثهرات از    م تشيو گگونگي  تيدگاه خوت را نيي تر مورت مراتب هستي
پاسخهاي  ،اي كه پيش رو تاريد مقاله. اند بيان كرته تم  جميع جها آن واحدِ

 .ك د   زمي ه بيان و نقد و بررسي مييرا تر ا ا راقمشاء و  ةفلاسم
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ن ثـاني، اعيـان ثابتـه،    ، تعـيّ اوّل نال، تعـيّ الواحد، عقل فعّ ةقاعد :يواژگان كليد
 .حقيقيه، وحدت اطلاقي ةوحدت حقّ

 
 مقدّم 

 رت و كوحدت و  ئلةمس ،بشر مطرح بوده يمواره براه هكاز مسائل مهم فلسفه  يكي
ه هـم در  ئلن مس ـيا. است يب نظام هستي رت از وحدت و ترتكشدن  يت منتشيفكي
 1/388: 3135طوسي، : ك.ر) اند به آن پرداخته ن مفصلًايمت مشاء مطرح شده و مشائكح

ش يخـو  خـاصّ  يمت اشراقش آن را مطرح و بـا مبـان  كدر ح يو هم سهرورد (به بعد
مت كن در حيلهأو هم صدرالمت (111: شيرازي، چاپ سنگي) ردهكدگاه خود را مطرح يد

شـيرازي،  ) نمـوده اسـت   يآن را بررس ـ ،دارد يه به هسـت ك ياش با نگرش خاصّ هيمتعال

 ييهايز پاسخه در عرفان هم مطرح شده و از طرف عرفا نئلن مسيا. (319و  1/389: 3191
سه يل گسترده بودن بحث تنها به طرح و مقايقاله به دلن ميدر ا. به آن داده شده است

 .ميپرداز يتب عرفان مكمشاء و م يماكدگاه حيد

 مت مشاءكاز منظر ح يب نظام هستيترت. 1
ات شـفاء و  ي ـرود، هـم در اله  يشمار مه ب يمت مشاء اسلامكح يه بانكس ئيخ الريش

ابـن  ) يو. ده اسـت رك ـل طـرح  له را به طور مفصّئن مسيا ،هم در نمط ششم اشارات
چ يقرار دارد كـه بـا ه ـ   ي، واجب الوجوديس نظام هستوه در ركند ك يابت مث( سينا
ات واجـب الوجـود   ي ـ يع جهات و حيندارد و از جم كدر جنس و نوع اشترا يزيچ

را راه  كفل ـ يت ازل ـكحر ،گريو از طرف د (مقالة هشتم، فصل سوم: تا ابن سينا، بي) است
از  يرويو به پ (مقالة ششم، فصل دوم: همان) ندك ير مكم ذيدل ربط حادل به قكمش حلّ
ار، بر گـرد  يس كه هفت فلكداند و معتقد است  يز مكن را مري، زميوسيت بطلميأه

 كالافـلا  كا فليط يمح كفل ،تيثوابت و در نها كفل ،چرخد و پس از آن يآن م
امـا در پاسـخ بـه    . (به بعد 8/333: 3135مقالة نهم، فصل سوم و چهارم؛ طوسي، : همان) قرار دارد

از واجـب   ،ه داردك ـ ي رتكمتعدد و جهان ماده با  كن افلايه چگونه اكن پرسش يا
پردازد تا به مدد آنها  يم يان اصوليبه ب ،ع الجهات صادر شدهيالوجودِ واجبك من جم
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 :از است ن اصول عبارتيا. ندكن ييموجودات را تب يبتواند نظام طول
 .است يجسمان ريغ يتهامعلول علّ، يـ اجرام سماو5
 .معلول است يك ةت بلاواسطعلّ ،«الواحد» ةل قاعديـ واجب الوجود، به دل7
 ا نفـس باشـد  ي ـ يا جسـمان يه جسم كمحال است  ،نيا معلول نخستي اوّل صادر ـ3
 .(811و  818، 833، 351، 1/388: 3135طوسي، )

 اوّل معلـول : ديگو يم يستنظام ه يب طولين اصول در مورد ترتيان اياو پس از ب
بـه   اوّل معلـول  ةبه واسط ير جواهر عقلانيباشد و سا يقت مجرد عقلانيحق يك يدبا

بـه   ين ـيو اجسام زم ي، اجسام آسماناوّل عقل يعني اوّل پس از معلول .نديآ يوجود م
مطـابي  صـادر اوّل  س ئيخ الـر ياز نظـر ش ـ . شوند يمنتشي م اوّل از عقل يب خاصّيترت
ه از ك ـباشـد   يا به گونه اوّل اما اگر صادر. (388: همان) باشد يد يكيبا« واحدالة قاعد»

گـر باشـد،   يمعلـول د  يگر، مبدو بـرا يمعلول و از حي ي د يك يث، مبدو برايح يك
ه در واجـب  ك ـاز آنجا . شود ي رت از واجب الوجود حل مكت صدور يفكيل كمش

به  ماًي رت را مستقكن صدور توا يست، نمين يتي يچ تعدد جهت و تعدد حيالوجود ه
 .ردكواجب الوجود منتسب 

 رات بلاواسطه كست، استناد ي رت و تعدد ناسازگار نكن الوجود با كاما چون مم
 اوّل ه چون صـادر كن صورت يبه ا .ن استكبه آن و با واسطه به واجب الوجود، مم

جب اسـت و  نه وا ت ذاتاًين ماهيا. ت استيوجود و ماه ين الوجود است، داراكمم
ه بـه او وجـود عطـا    ك يت با توجه به مبدئين ماهياما هم .ن استكمم يعنينه ممتنع، 

ه ينك ـر از اي ـغ اوّل ا صـادر ي ـ اوّل عقـل  ،نيبنـابرا  ؛ر اسـت يرده، واجب الوجود بـالغ ك
و  يان ذات ـك ـام يكـي  ؛گـر دارد يت است، دو لازم ديم از وجود و ماهب و متقوّكمر
هم ذات  ،د استه مجرّينكت ابه علّ اوّل صادر ،گريد ياز سو. يريوجوب غ يگريد

از آن جهـت   اوّل عقل. واجب الوجود را يعنيند و هم مبدو خود ك يل مخود را تعقّ
ت و مبدو خود و حالت ه علّكاز آن جهت  يعني ،ندك يل مه واجب الوجود را تعقّك

ده ي ـپد يـك ش يداي ـنـد، منشـأ پ  ك يل م ـوجوب خودش را در ارتباط با آن مبدو تعقّ
 ةدي ـنـد، مبـدو پد  ك يل مخود را تعقّ يانكه خود و حالت امكشود و از آن جهت  يم
جاد يا( جسم) كل ذات خود، فلل واجب، عقل و با تعقّبا تعقّ. رديگ يقرار م يگريد
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ه و ه بـه مـادّ  يشـب  ةنـدارد دو جنب ـ  يه عقل، معلول است، مـانع كاز آن جهت . شود يم
صادر شود و  يصورت ،صوري آن ةه از جنبك يا به گونه ،مينكصورت در آن فرض 

ن عقل از يهم ،نيبنابرا. ديد آيمناسب با ماده پد ةديپد يك ،آن ةه به مادّيشب ةاز جنب
ه كو از آن جهت ي عقل يند، مبدو جوهرك يل مه واجب الوجود را تعقّكجهت  آن

ه و ي ـن تجزيم هم ـيتـوان  يم ـ .شـود  مـي  يجسـمان  يمبدو جوهر ،ندك يل مخود را تعقّ
 يـك ه بـا  ك ـم يري ـز در نظـر بگ ي ـن( الدهم يا عقل فعّ عقل)ن عقل يت را در آخريثنو

ه شود و ش صورت جهان مادّيدايمبدو و منشأ صدور و پ ،برتر است بةه جنكاش  جنبه
 ةش مـادّ يداي ـت و سبب پعلّ ،ش استيان خوكل ذات و امه تعقّكگر خود يد ةبا جنب

 .(855: همان) جهان شود
م زمان و ت و تقدّه و مدّرا بدون مادّ يعقل يواجب الوجود جوهره ينكخلاصه ا

گـر و جـرم   يد يجوهر عقل ـ( اوّل عقل) ين جوهر عقليسپس با ا. ندك ينه ابداع ميزم
 ين جوهر عقليسپس با ا. ندك يجاد ميرا ا( طيمح كا فلي ياقص كفل) ي اوّلآسمان

ه اجـرام و  ك ـتـا آن  .نـد ك يجـاد م ـ يرا ا يگـر يد يعقلي و جرم آسـمان  يدوم، جوهر
 يا ز از نظر ضعف به درجهين يعقل يان برسد و جوهرهايگانه به پا نه يآسمان كافلا

به عقـل دهـم    يعني ؛صادر نشود يو جرم آسمان يگر از آنها جوهر عقليه دكبرسند 
 ،آن يجـا ه نـد و ب ـ ك يجاد نميا يو جرم آسمان يگر جوهر عقليعقل دهم، د .برسند

عـالم   ،بي ـن ترتديب ـ. نـد ك يجاد م ـيه را امادّ ،جهان ةه و مادّنفوس و صور جهان مادّ
 .ديآ يد ميون و فساد پدك

 دگاه مشاءيد ينقد و بررس. 2
 هك ـنيامـا ا  ،سـت ين يديو ترد كد واحد باشد، شيحي با ةن جلواوّلي هكنيـ در ا5
را وحـدت عقـل، نـاقص و    ي ـز ؛اسـت  مورد نظـر  ،باشد اوّل ن صادر از حي، عقلاوّلي

عقـل   يعن ـيسـت؛ ي متناسـب ن  يت و وحدت آن با وحدت ذات حـي تعـال  محدود اس
 . رات صادر گرددك يةلكاز  معرّا ه از حيككست يسزاوار ن ،تيآلوده به ماه

شتر يگانه بودن عقول وجود ندارد و ب ده بر يل قاطعينا دليـ هر چند از نظر ابن س7
د از ي ـعقول نباتعداد نظر او ، از (نمط ششم/ 1: 3135طوسي، : ك.ر) ستيبودن آنها ممتنع ن
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د بـه  يتوان مق يخته و نميم فرو ريت قديأه امروزه نظام هكاما از آنجا . متر باشدكده 
 ر تعـداد عقـول اصـرار    كه بـر حـدا  ك ـهمان گونه  بايدم بود، يت قديأر هيد و زنجيق
 (11/ انبياء) في فلك يسبحون كلّ  ةفيشر يةد و آشوز اصرار نيبر حداقل آن نگردد، ن

ار برده و شـناور  كارات به يمدار س يرا به معنا كه فلكن خود قرار داد يالع نصبرا 
ر، در فعـل  كار بـردن جمـع مـذ   ه كرده و با بكان يخود، ب كيبودن آنها را در مدار فل

ه هر چند در كد توجه داشت يالبته با. دانسته است يت آنها را عقلانكحر «سبحوني»
ن ي ـه مـراد از ا ك ـد پنداشـت  ي ـنبا ،گانه صـحبت شـده   هفت يهايم از آسمانركقرآن 

ه از نظـر قـرآن   ك ـچرخنـد، بل  يارات در آنهـا م ـ يه سكاست  ييآسمانها همان مدارها
 ،دارد وجـود شـانها  كهكن ي ـه در اك ـ يا ونها منظومـه يليشان و مكهكاردها يليم يتمام
ا و جدر كه كگر ياما در مورد شش آسمان د. دهند يل مكيرا تش اوّل آسمان يهمگ

 .ند، اطلاع نداردا ه با لوح محفو  مرتبطك يسانكرون و جز مطهّ يسك ،اند چگونه
م يربط حادل به قـد  ةمشاء به پاسخ آنها به عويص يماكح يةگر نظريال دكـ اش3
 يةنظربه اختصار، ن مقاله ياما در ا ،طلبد يم يمستقل لةمقا ه خود مستقلًاكگردد  يبرم
 .مينك مينه بازگو ين زميز در ايقان فلاسفه و عرفا را نمحقّ

م اسـت و چـون   يتـي قـد  ه وجـود مخلوقـات، معلـول علّ   كن است يال اكاصل اش
ه چـرا حـادل   ك ـد ي ـآ يش ميال پؤن سيا عتاًيت محال است، طبمعلول از علّ كاكانف

ز بـه چـه   ي ـم خود جدا مانده و در ازل وجـود نگرفتـه و ن  يت قداز مبدو و علّ يامروز
گـر  يافته و در وقـت و زمـان د  يي ن وقت به خصوص تعلّيه ات وجود آن حادل بعلّ

تـوان   ير محسوس را چگونه ميد متغه حوادل متجدّينكخلاصه ا. موجود نشده است
و  يدر مورد مجموع عالم جسـمان  ناًيال عؤن سيا. ارتباط داد يم ذاتيت ثابت قدبا علّ
 .شود هم مطرح مي يمادّ

 يو سـبب اصـل   اوّلي تعلّ ،نديگو يمشاء در خصوص حوادل روزمره م ةفلاسف
آن  ياما شرط وجود گرفتن حـادل امـروز  . م استي، مبدو ثابت قديوجود هر حادث

ب ب حوادل به صورت ترتّپس ترتّ. قبل از آن وجود گرفته باشد يه حوادثكاست 
ربـط   يبرا يمشاء در خصوص مجموع عالم جسمان يماكح. ات استشروط و معدّ
 :انـد  چنـين گفتـه  و  انـد  متوسـل شـده   كافلا يدائم يورت دكم به حريحادل به قد
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 ااسـت، ب ـ  يازل ـ يت وضعكه موجب حركر است يل مستديم يدارا ذاتاً كيجسم فل
ن ؛ بـدي ثابت و متجـدد اسـت   ةدو جنب يدارا ك،افلا يةت توسطكه حركب ين تقريا

دان ي ـم ةاست، اما نسبت او با حـدود مفروض ـ  يط ثابتيه به حسب ذات، امر بسكمعنا 
ثابتش با مبدو قـديم   ةاز جنب ،نيبنابرا. وسته در تجدد استيپ( كیه الحريما ف) حركت
مقالة نهم، فصل : تا ابن سينا، بي)يابد  ميارتباط  يتجددش با عالم متجدد جسمان ةو از جنب

 .(دوم
ربـط حـادل    ةص ـيحل عو يمشاء برا يماكه حك يا دهيچيم و پيعظ ين بناياما ا
بـاره بـا    يكبه  ،اند ب دادهي، ترتيخصوص مجموع عالم جسماندر به ويژه م، يبه قد

التزاماتي كـه حكمـاي مشـاء در ايـن بنـاي       اساساً؛ چه زدير يفرو م يكيپرنكانقلاب 
 .هم ندارد يپسند اند، برهان قاطع عقل عظيم و پيچيده ملتزم شده

 از منظر عرفا يب نظام هستيترت. 3
ه وجود حي سبحانه ك يوجود مطلي و نامتناه يك ، غير ازه در خارجكند ا عرفا قائل

ه جز حي هر چـه بـه نظـر    كست ين نين سخن ايا يمعنا. ميندار يگريباشد، وجود د
مظـاهر و شـئونات آن    ي رات همگكه معتقدند كبل ،است «حولراه الأي ما یثاني» ،ديآ

ا پـر  را آنچـه خـارج ر  يز؛ (38: 3133جامي، ) ندارند يوجود واحد هستند و وجود بالذات
بـه   ؛گـذارد  ينم ـ يگـر يوجـود د  يه جا براكاست  يوجود نامتناه يك ،رده استك

و آن هـم وجـود حـي سـبحانه اسـت و       يكـي مصداق بالـذات وجـود    ،گريعبارت د
حـي سـبحانه    يت تقييديـه شـأن  ي ـ يباشـند و بـا ح   ي رات مصداق بالذات وجـود نم ـ ك

 ـرات بـا   ك ةا رابط ـه از نظـر عرف ـ ك ـال مطرح شود ؤن سين است اكاما مم. موجودند
 اند؟ ي شدهگر چگونه است و چگونه از آن موجود واحد، منتشيديك

 ين دو تجلّياست و از ا ين ثانيّو سپس تع اوّل نحي، تعيّ ين تجلّاوّلي از نظر عرفا
ه ك ـاسـت   ين تجلّ ـي، عـالم عقـل سـوم   ين ثانيّبعد از تع. نندك ياد مي اوّل به حضرت

ه حضرت سوم اسـت،  كاست  ين تجلّيچهارمحضرت دوم است و سپس عالم م ال 
لمـات عرفـا از   كدر . ه حضـرت چهـارم اسـت   ك ـپنجم اسـت   يآنگاه عالم ماده تجلّ

خـود  ه ك ـون جامع اسـت  كا يامل كه مقام انسان كهم نام برده شده  يحضرت پنجم
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 .طلبد يمجزا م يا مقاله
ات حضـر  ياز نظـر آنـان تمـام   . حـي  يمراحل تجلّ يعنيدگاه عرفا يحضرت از د

نـات و ظهـورات آن وجـود مطلـي بـه اطـلاق       يّوجودنـد، تع  يلّكه مراتب كگانه  پنج
ن ي ـقبـل از پـرداختن بـه ا    .انـد  شـده  ياز آن منتش يب خاصّيه به ترتكهستند  مقسمي

آن سـخن   يهـا يژگيي اوسـت و و تجلّ ـ از مقـام ذات كـه عـالم،    يحضرات، مختصر
 :مييگو يم

 مقام ذات. 1ـ3
ر ي ـنامحـدود و غ  يحـي تعـال   يدگاه عرفـا هسـت  يمطابي د ،ميادآور شديه كچنان هم

از وجـود   ينـات سـهم  كمم يبـرا  ،ن روياز ا ؛است يو مطلي به اطلاق مقسم يمتناه
بـر  . از اقسـام وجـود شـمرده شـوند     ي، قسميم حي تعاليماند تا به عنوان قس ينم يباق

حـي  )طلـي  م يهسـت  يةفاقـد وجودنـد و تنهـا در سـا     نـه، ذاتـاً  يات متعيماه ،نياساس ا
مخـتص بـه خـود     يستند و وجودين يان خارجيابند و هرگز از اعي يظهور م( سبحانه
د ي ـه بـه آنـان اسـتناد داده شـود، موجـب تق     كف مستقلي يرا هر وجود ضعيز ؛ندارند

خـاص و وجـود    يهسـت  يحـي تعـال   ،از نظر اهل عرفان. خواهد شد يوجود حي تعال
د اطـلاق  يق يحت يديچ قيد به هيّه مقك مطلي است يه هستكبل ،ستيد به اطلاق نيّمق
 .باشد ينم

در  يتوان ذات حي سبحانه را مقـام  يه نمكشود  يجه حاصل مين نتيا ،انين بياز ا
 يرا هر مقاميز ؛شمار آورده ب..( .و ين ثانيّ، مقام تعاوّل نيّمقام تع)ر مقامات ينار ساك

ر از ي ـغ يوجـود  ةدمحـدو  يگـر اسـت و دارا  يادشـده در مقابـل مقـام د   ياز مقامات 
اطـلاق و   سـبب ه مقـام ذات بـه   ك ـ يدر حـال . ادشـده اسـت  يمقـام   يوجود ةمحدود

 يمقـام  يه مقام ذات، مقـام ب ـ كگفته شده  ،ن روياز ا ؛ندارد يت بودنش، مقابلينها يب
 .(81: تا پناه، بي يزدان) است

 يياش، جـا  يو عـدم تنـاه   يل اطـلاق سسـع  يت مطلي به دليآن هو ،گرياز طرف د
آن ذات اثبات  ياز اوصاف برا يا وصفياز اسما  يه اسمينكگذارد تا ا ير نميغ يبرا
در  يـك چ يابند، هي يات حي ظهور ميه در تجلّكاسما و صفات مختلف . شود يا نفي
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چ يه ه ـكاست  يا محض به گونه يهست ،ن مقاميدر ا. ندارند يظهور ،مقام ذات حي
با او  يريچ غيه هكاست  يت و وجود بحتسيچ گونه با او همراه نياز اسما به ه ياسم

سـت تـا بـا او ممـزوج     ين يريه در برابر او غكن معناست دين سلب بيا. ستيممازج ن
ا در ي ـب از امـور مختلـف و   ك ـمر ،خود يمطلي به اعتبار اطلاق ذات يپس هست. باشد

از رسوم  يچ رسميو ه يقيحق ياز اسما يچ اسميه هكست و بلي ره نكعرض افراد مت
اعتبـار   ،ذات يه بـرا ك ـاسـت   ياز اسـم  يناش يژگين ويالبته ا. ستين يه آن راهرا ب
ه ي ـقيحق ين اسـم از اسـما  ي ـامـا ا . هي ـقيحق ةه عبارت است از وحـدت حقّ ـ كشود  مي
ه همانند خـود  كبل ،ستيت مطلي نياز آن هو يجدا يقيحق يرا مانند اسمايز ؛ستين

 رت اسـت نـه در برابـر    كت و وحد ةد و دربردارندييت مطلي، جامع اطلاق و تقيهو
و از آن گـردد  لحـا    ،ه معنايي در قبال ذاتكآن است  ي،قياسم حق. دهيّ رات مقك
 .شـود اسـم   مي ياز معان ييا معنايصفت  ةذات به علاو يعني ؛ي به ذات نظر شوديطر

انـد   گفتـه  ،لين دليبه هم. وجود ندارد ييچ معناين وحدت هيه در مقابل اك يدر حال
مقام لا اسم  ست و مقام ذات ين يراه( مقام ذات)ت يب هويرا به غ يقيحق يه اسماك

ز يه موجب تماك يا ژهيت ويه خصوصكن معنا يبه ا يمقام لا رسم. است يو لا رسم
 .وجود ندارد ،ر شوديحي سبحانه از غ يتقابل

 :د القواعد آورده استيه در تمهكابن تر
ن فـلا مجـال   يّو اللاتع ـيّی ب الهـو ي ـالقـوم بغ ر عنه المعبّ يّطلاق الذاتی الإا حضرومّو 

ء يش ـ يّیشوبه من اللواحي الاعتبـار يفلا ويضاًهذا الاعتبار  يحتّ صلًاوه يللاعتبارات ف
خالطه سواه فهو بهذا يره و لايمازجه غيث لايبل هو محض الوجود البحت بح وصلًا

سماء لا اسم له من الأ بل ی ركه و لا يب فكيلا تر( يّطلاقه الذاتإاعتبار  يلإ)الاعتبار 
 .(833: 3191) و لا رسم يّیقيالحق

ز ي ـن يم ـكچ حيه مقـام ذات، ه ـ ك ـشـود   يز حاصـل م ـ يجه نين نتيا ،اناتين بياز ا
م محـدود و  ك ـوم بـه ح ك ـن مقـام مح ي ـه اك ـمعنـا   ؛ بـدين (83: 3133جامي، ) رديپذ ينم

داشتن  مقابل يم محدودِ داراكرا نسبت دادن هر حيز ؛ستيمقابل ن يمخصوص دارا
ه مقام ذات مطلـي بـه   ك يدر حال. ت حي خواهد شديبه حي سبحانه، موجب محدود

است  يام مساوكاح ةدارد، هم يامكن احيه چنك يزيچ ياست و برا ياطلاق مقسم
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را نتوانـد   ام مقابل آنكرد و احيرا بپذ يم محدود و مخصوصكه حكست ين نيو چن
از آنهـا و فـوق آنهـا     يامبرّ ،رديپذ يمام را كاح ةه همهنگامي كحي سبحانه . رديبپذ

اگر حي سبحانه ظاهر است، باطن هم . رديپذ يام مقابل آنها را هم مكهم هست و اح
 يياز آنها بـه تنهـا   يكچ يه ،ن حالياست، مضل هم هست و در ع ياگر هاد. هست

آن  يد آن ذات مطلـي نشـود، بـرا   ييه موجب تقك يام اطلاقكاح ياريالبته بس. ستين
 يام اطلاق ـك ـاح: اند دو دسته يام اطلاقكن احياست و ا يثابت و چه بسا ضرورمقام 

ه ك ـ يامك ـو اح.. .مانند وحدت، وجـوب و  ؛شوند ياو شمرده م يه اوصاف وجودك
 ...ات وي ـماننـد علـم، قـدرت، ح    ؛نـد يآ يم ـ شـمار او بـه   يمالات وجـود كبه عنوان 

مـالات  كن صفات و يمقام ذات، اه حي سبحانه در كاست  يهيبد .(11: تا پناه، بي يزدان)
ت ي ـ يبـه نحـو ح  سـبحانه  مـالات در حـي   كن يا يعني ؛دارد يمطلي را به نحو اندماج

 .يه موجودنداندماج ةديييتق
لا اسم و لا رسم » :است ن آمدهيمقام ذات چن يژگيدر مصباح الانس در مورد و

 .(353: 3131فناري، )« بل وجود بحت ،مكو لا ح
 :است ن آمدهيچن د القواعديو در تمه
ّ الحقيقی المطلقی من حيث هي مطلقی قد تكون لها وحكـام ضـروريّی لايخرجهـا عـن      إن»

 .(813: 3191ابن تركه اصفهاني، )« انيعالأ يف حدّ الإطلاق و لايوجب تقيّدها بشيء منها

ه مقام ذات حـي سـبحانه معلـوم    كشود  يز حاصل ميجه نين نتيا ،ان شديچه بآناز 
حاصـل   ي،و چه به نحو حضور يآنچه در علم بشر، چه به نحو حصول. ستين ياحد
و  يامـا دسترس ـ . و اسما و صفات و افعال اوسـت  يات حي تعالينيقيشود، علم به  يم

را علم به آن يز ؛ستين نكمم ،است يه مطلي به اطلاق مقسمكنه مقام ذات كعلم به 
ه مقـام ذات،  كن است يفرض اه ك يدر حال. ن او خواهد بوديّد و تعيّمستلزم تق ،مقام

 .انتهاست يمطلي و ب
 :ديگو يم يقونو

ن مـا  يب ـ یعـدم المناسـب  ( الحـيّ  یبمعرف ـ حـاطی ر الإتعذّ وي)  ذل يف يقوالسبب الأ»
 .(311: 3193)« ين المتناهيو ب يتناهيلا
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نه او كه كآن  ؛تنههكه من اأخطوو قد »: فرموده است ن جهت امام رضايبه هم
 .(13: تا شيخ صدوق، بي)« است اشتباه گرفتهرا بطلبد، او را 

 يه بـا آن معـان  ك ـر شـود  يتعب يه از مقام ذات به الفاظكها موجب شده يژگين ويا
 :ر شده استير از مقام ذات تعبيز يها واژها ب يتب عرفانكدر . است متناسب
ب ي، عنقاء مغرب، غينز مخفك، يهب الهوي، غيوبيب الغيب مطلي، هو، ذات غيغ

ن، يّت مطلقه، مقام لا تعي، هوي، اطلاق مقسميب مصون، ذات، اطلاق ذاتيغ نون،كم
ت يه، احـد ي ـت ذاتيث هو هو، حـي، احـد  يمقام لا اسم و لا رسم، الف، وجود من ح

 .(83: 3133؛ جامي، 833و  335: 3191؛ ابن تركه اصفهاني، 13: 3193قونوي، ) ...مطلقه و

 اوّل نيّتع. 2ـ3
 ،شا يو عـدم تنـاه   يعل اطـلاق سِ ـ ي ـه مقـام ذات بـه دل  ك ـ ميادآور شدپيش از اين ي

 ياز اسـم  يناش يژگين ويالبته ا. ستين يچ اسميبه ه يچ صفت و مسمّيصف به همتّ
ن ي ـامـا ا . هي ـقيحق ةه عبارت است از وحدت حقّكشود  ذات اعتبار مي يه براكاست 

مطلـي   تي ـاز آن هو يجـدا  يق ـيحق يرا مانند اسـما يز ؛ستيه نيقيحق ياسم از اسما
در وحـدت  . (81: 3193زنديـه،  ) اسـت  ين وحدت، وحدت اطلاقيا. ستين( مقام ذات)

توان گفت كه اصلًا ورائـي وجـود    اطلاقي از آن جهت كه آن واحد فوق همه است، مي
امـا از آن جهـت كـه همـه، شـئونات او هسـتند و       . ندارد و تنها همان واحد، موجود است

ه در ك ـد گفـت  ي ـبا( هينأه ش ـيدييت تقي يحو حبه ن)حاضر است  ينأن در هر شأش يذ
پـس وحـدت اطلاقـي    . همة شئون سريان دارد و در عين حال، فوق آن سريان هم هست

و هاضـم ك ـرات   ( يعنـي در مقابـل ك ـرت نيسـت    )وحدتي است كه ك رت مقابل ندارد 
ه ي ـقيقوحدت ح ،نيبنابرا ؛(55: تا پناه، بي يزدان) است و بايد ك رات را هم در دل آن يافت

 يه مستلزم نوعكه يقيحق يه بر خلاف تمام اسماكبل ،ندارد يرتي رات مغاكنه تنها با 
 :نيبنابرا. ندارد با ذات يمفهوم يحت يريچ تغايرت با ذات هستند، هيمغا

مالات را به نحو ك يةلك رات و ك يعني ؛ رات استكهاضم  يوحدت اطلاق اوّلًا
 .در خود دارد( ياندماج يةدييت تقي يو به ح) ياندماج
تـوان لحـا     يدارد، بـه دو صـورت م ـ   يه وحدت اطلاق ـكآن ذات مطلي را  اًيثان
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 ـرات  كبـار بـدون لحـا  آن     يـك و  ي ـرات انـدماج  كبار بـه لحـا  آن    يك: ردك
 يـة قيت وحـدت حق يّرا لحـا  واحـد   ي رات اندماجكلحا  ذات به لحا  . ياندماج
ت يّرا لحـا  احـد   يت انـدماج  ـرا كنـد و لحـا  ذات را بـدون لحـا      يگو يذات م
 .نديگو يذات م يةقيحق وحدت

 :ديگو ينه مين زميدر ا يعبدالرحمن جام
 يو سـمّ  يّیلّكحـدهما سـقوط الاعتبـارات عنهـا بـال     و: انووّلي اعتباران یالوحد  و لتل

و الاعتبـار  .. .تهـا وزليّطلاقهـا و  إقه بطون الـذات و  ، و متعلّوحداًالذات بهذا الاعتبار، 
و .. .الـذات  یرتب ي ووّلها فيلها مع اندراجها ف يیر المتناهيثبوت الاعتبارات الغ يال ان

 .(35: تا بيفرغاني، : ك.؛ نيز ر15: 3133) ...واحداً يالذات بهذا الاعتبار تسمّ

زنـد، م ـال    يت ميت و واحديلحا  احد ين سخن برايل ايدر ذ يه جامك يم ال
 يـك عـدد دو از دو تـا    يعن ـي ؛اسـت  اعـداد  ةمنشأ هم ـ يكعدد  .است يكبه عدد 

، نصف عدد دو يكن عدد يبنابرا ؛...و يكن عدد سه از سه تا يل شده و همچنكيتش
 يبـه نحـو انـدماج    يـك ن نسـبتها در عـدد   يا يتمام. است.. .و ثلث سه و ربع چهار و

. ن نسبتها در نظر گرفـت يبا ا يان نسبتها و يرا بدون ا يكتوان عدد  يم. موجود است
با  يكاست و لحا  عدد  يكعدد  يتن نسبتها، لحا  احديبدون ا يكعدد لحا  
ه ك ـهـم   يدر مورد ذات حي تعـال . است يكعدد  يتن نسبتها، لحا  واحديلحا  ا

ز ي ـذات حـي سـبحانه ن  . ن دو لحا  وجود دارديا ،ه استيقيحق ةواحد به وحدت حقّ
ه لحـا  ذات بـدون   ك ـاشـد  ب يدارا م ـ يي را به نحو اندماجيو حقا يتمام نكس بك اشراق

ن نسـبتها، لحـا    ي ـت ذات اسـت و لحـا  ذات بـا ا   ي، لحـا  احـد  ياندماج ينسبتها
 .ت ذات استيواحد
 يتعـال  يعلـم بـار  ئلة مس ـ ذكـر شـود،   اوّل نيّن تع ـييتب يبراكه بايد  يگريد ةتكن
ه مـا را از  ك ـ يا ن عرفا معتقدند واسـطه يو اشراق و همچن ءااز مشّ فلاسفه، اعمّ. است
 لكـن  ،است يرساند، علم اله يم( هعالم عقل، م ال و مادّ) ينات خلقيّم ذات به تعمقا
 .ن علم متفاوت استير آنها از ايتفس

 ـرات در  كي موجـب تحقّ ـ  ياحي سبحانه بـه اش ـ  ييمشاء معتقدند علم عنا ةفلاسف
ا، از مقام ذات و علم بـه  يبه اش يواجب تعال يلينان علم تفصيبه اعتقاد ا. خارج است
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ي يو از طر يخر از ذات به صورت علم حصولأمت يلين علم تفصيخر دارد و اأات تذ
ن معنـا  ؛ بـدي باشـد  يه ميت بالعنايا فاعليت حي نسبت به اشيصور مرتسمه است و فاعل

ب احسـن و نظـام اصـلو مخلوقـات، مبـدو      ي ـحـي بـه ترت   يه خود آن صورت علم ـك
فـراز   ه بـر ك ـ يمانند انسان ؛(هفدهمنمط هفتم، فصل : 3135طوسي، ) گردد يعالم م پيدايش

ن گـروه  ي ـا طبعاً. ندك يستاده و به محض تصور سقوط، سقوط ميبلند ا يدرخت ةشاخ
صدور  أا منشياش يعلم خداوند زائد بر ذاتش است و صورت علممعتقدند از فلاسفه 

 .استيو خلي آن اش
ل ي ـمعال يليشـهود تفص ـ  يـة را از ناح سـوا ي واجب بـه ما لياشراق علم تفص ةفلاسف

ه نفـس  كن معنا ؛ بدياند ت بالرضا دانستهيت واجب را فاعليفاعل ،ن نمودهييتب يخارج
واجـب بـه    يليعلم تفص ـ ،جهيواجب دانسته و در نت يليحي را متن علم تفص يماعدا

مـت  كدر ح ،نيبنابرا. اند خر از ذات واجب شمردهؤرتبه با مخلوقات و م ماعدا را هم
هرگـز ثابـت    ،ن ذات باشـد يه ع ـك ـبه ماعدا بدان گونـه  ذات  يليز علم تفصياشراق ن

ش يخـو  يذهن ـ يفاعل صـورتها  ،ه انسانكهمان طور . (3: 3138جوادي آملي، ) شود ينم
ن همان صورتهاسـت و قبـل از   يع ،شا يذهن يانسان به صورتها يلياست و علم تفص

به  يلين علم به ذات فاعل است، علم تفصيه عك يي آن صورتها، جز علم اجمالتحقّ
از تصـور   يتصـور  لازم باشـد قـبلاً   ،تصور يه براكست يآن صورتها ندارد و چنان ن

 .ل استين قبياز ا يت الهياشراق معتقدند فاعل يماكح ي،آر. خودش داشته باشد
 ينـات خلق ـ يّدن از مقام ذات به تعيرس ةه واسطك ياز علم يگرير دياما عرفا تفس

علم  ةه از مقولك ين ثانيّو تع اوّل نئلة تعيّسه مكر موجب شده ين تفسيا. است، دارند
نـد از ذات و علـم ذات بـه ذات    يگو يه عرفـا م ـ ك ـنيو ايتوض ـ. ند، مطـرح شـود  ا حي
گونـه   چيه ـ ،حي يرا در ذات نامتناهيز ؛ديرس ينات خلقيّتوان بدون واسطه به تع ينم
 يدماجنسبتها به نحو ان ةه آنجا همكبل ،ستيملحو  ن يخاصّ ي رت و نسبت اشراقك

بـدون   اوّل اگر عقل ،نيبنابرا. ه اسم غالبي وجود داشته باشدكنيوجود دارند، بدون ا
از مقام ذات صادر شود،  ـو آن خواهد آمديه توضك ـ ين ثانيّو تع اوّل نيّوساطت تع
چ يه در ذات، ه ـك ـ يدر حـال  ،ابدي يغلبه م ،وجود آمدهه ت بيت و موجبينسبت مبدئ

 اوّل هك ـ) اوّل به عقـل  يدن از مقام ذات نامتناهيرس يبرا ،نيبنابرا ؛غلبه ندارد ياسم
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شـده و   يل ـن و تنزّيّن لازم اسـت تـا موجـب تع ـ   كا ش ـيواسطه و  يك( مخلوق است
 «الله»و بـه اسـم جـامع     ين ثـان يّجـاد، در تع ـ ين مصـحو ا يا. جاد فراهم شوديمصحو ا
 .(38: تا پناه، بي يزدان) رديگ يصورت م
در واقـع اسـم    ،ديا چه شما واجب الوجود انگاشتهيند آنگو يعرفا به فلاسفه م لذا
 يگـر يل د، تنـزّ ين ثـان يّو قبل از تع ـ. (883: تا آشتياني، بي) است ين ثانيّدر تع «الله»جامع 

را پس از مقـام   يب نظام هستيبرند و ترت ينام م اوّل نيّه از آن به تعكهم وجود دارد 
 :نندك يم مين ترسيذات چن

 يا ن جلوهاوّلي .ه خود را بر خود جلوه دهدكمقام ذات، خواست حي سبحانه در 
ه از ك ـ ين صـفت ، اوّلينيبنابرا ؛ه بوديقيرد، با صفت وحدت حقكه از خود ملاحظه ك

ه از حي سبحانه ظهـور  ك ين اسماوّلي ه ويقيحق ةرد، وحدت حقّك يحي سبحانه تجلّ
ف ين رو عرفا در تعرياز ا. د آمديپد اوّل نيّتع ي،ن تجلّيبود و با ا« الاحد»نمود، اسم 

علـم الـذات   »يـا   «يّـی ه الجمعي ـحدث الأيعلم الذات بالذات من ح» :اند گفته اوّل نيّتع
 .(11: 3133؛ جامي، 188: 3135آملي، ) «یقييث وحدتها الحقيبالذات من ح

وسـته  يبـه وقـوع پ   يل از مقام ذات، در صقع ربـوب ن و تنزّيّن تعيه اكاست  يهيبد
 .ر خارجاست نه د

 و تفاوت آن با مقام ذات اوّل نيّاز تع يهاييژگيو. 3ـ3
امـا   ،ه استيقيحي، وحدت حق ين و تجلّيّن تع، اوّليميادآور شديه كچنان ـ هم5

ا يه آكال مطرح شود ؤن سين است اكمم. ه استيقيوحدت حق يمقام ذات هم دارا
ن دو وحدت متفاوت يه اكم ييد بگويا نه؟ در پاسخ باين دو وحدت تفاوت دارند يا

 ين ـيّتع ةچ نحـو يه ـ ،ه در مقـام ذات يقيه وحدت حقكن است يهستند و تفاوتشان به ا
 ةو از جمله وحـدت حقّ ـ )صفات  يةلك ،در مقام ذات. آورد يذات به ارمغان نم يبرا
وجـود  ه ن و ب ـيّموجـب تع ـ  يـك چ يموجودند و ه يو اندماج يبه نحو اطلاق( هيقيحق

و ظهـور حـي    ين و تجلّ ـيّه تعيقيوحدت حق اوّل، نيّدر تعشود، اما  ينم يآمدن اسم
در مقـام ذات   .(اسـم احـد  )شـود   يم ـ يوجود آوردن اسـم ه سبحانه است و موجب ب

ن ي ـاز ا يكچ ياما ه ،وجود دارد ..(.و يه، وجوب اطلاقيقيم ل وحدت حق) ياوصاف
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 نيّاما در تع ـ. ندا در ذات مندمج يه همه به طور مساوكبل ،غلبه ندارد يگرياسما بر د
شـده اسـت    يش اسـم يدايافته و موجب پيو غلبه  يتجلّ ،هيقي، صفت وحدت حقاوّل
 .(93: تا پناه، بي يزدان) شود يگر م هجلو لًاصمف ين ثانيّه در تعك

 ،بالـذات وجـود   وجود، مصداق يةه مطابي وحدت شخصكم يادآور شدي قبلًا ـ7
ي سبحانه اسـت و بـاقي موجـودات    يكي است كه تمام هستي را پر كرده و آن، وجود ح

 يگـر، همگ ـ يموجـودات د  يعني ؛آن وجود واحد، موجودند يةنأش يةدييت تقي يبه ح
ا وحـدت  ي ـ ين وحـدت، وحـدت اطلاق ـ  ي ـون و اطوار آن وجود مطلي هستند و ائش
ذات، دو  يا اطلاق ـي ـه ي ـقين وحـدت حق ي ـه در اكم يردكان ين بيهمچن. ه استيقيحق

ذات،  يـة قيت وحـدت حق يدر لحـا  احـد  . دارد ت وجـود يت و واحـد يلحا  احـد 
ت يامـا در لحـا  واحـد    ،شـوند  يدر نظر گرفتـه م ـ  ،ندا ه در ذات مندمجكرا  ي راتك

در . شـوند  يدر نظر گرفته نم ،ندا ه در ذات مندمجكرا  ي راتكذات،  يةقيوحدت حق
در آن . موجودنـد  يانـدماج  يـة دييت تقي ـ يمالات به نحـو ح كصفات و  يذات، تمام

موجـود   يبـه طـور انـدماج   . ..ات مطلـي و ي ـمطلي، علم مطلي، قدرت مطلـي، ح  ذات
در نظـر   يم و گـاه يري ـگ يرا بـا ذات در نظـر م ـ   ي ـرات انـدماج  كآن  يگـاه . است
عـدم   يول ـيـه،  قيت وحـدت حق ي رات را لحا  واحدكلحا  ذات با آن . ميريگ ينم

 كن ـيا. نـد يگو يذات م ـ يـة قيت وحدت حقي رات را با ذات، لحا  احدكلحا  آن 
ذات  يـة قيت وحـدت حق يث احـد ي ـ، علـم ذات بـه ذات از ح  اوّل نيّه تعكم ييگو يم

 ،اسـت  يرده، صفت وحـدت اطلاق ـ كه بروز و غلبه ك يتنها صفت اوّل نيّدر تع. است
.. .و يات اطلاق ـي ـ، حي ـرات و صـفات همچـون علـم اطلاق ـ    ك يباق ،ن مقامياما در ا

 .استند و در نظر گرفته نشده ا همچنان مندمج
 ـرات را بـه   كصـفات و   يـة لك، اوّل نيّه در تع ـي ـقيحق ةه وحدت حق ـكم يـ گفت3

 ي رات اندماجك رات را كن يا. داراست( هياندماج يةدييت تقي يح) يصورت اندماج
و  يتجلّ ـ ،لي ـرات بـه تفص ـ  كن ياما اگـر هم ـ . نديگو يه ميمالات ذاتكه و يون ذاتئش

مطرح اسـت   ين ثانيّه در تعك ـ يصقع ربوباسم را چه در  يك ظهور يابند و هر كدام،
ون كدر عالم  يعني) يو چه در خارج از صقع ربوب ـ م پرداختيبه آن خواه و مفصلًا
و  ين ـيّونات تعئ، ش ـيمـالات اسـمائ  ك، يلي رات تفصكبه آن  سازند،حقي م (يخارج
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 .(339و  831: 3131؛ فناري،  95و  15: 3133جامي، ) نديگو يم يل اسمائيتفاص
است و بـه   يحي در صقع ربوب ين تجلّاوّلي ،اوّل نيّه تعكاز آنجا  ،گريطرف د از

ن يه در اكرا  ي، لذا صفاتيوجود خارج ةعلم است نه از مقول ةاز مقول ،گريعبارت د
حـي   يند و تنها بـرا يگو يه مين ذاتئوبه آن ش ،ميه گفتكچنان و هم ـند  ا مندمج تجلّي
بـه   ين ثـان يّه در تع ـك ـن صفات را ياما هم. نديگو يم ياندماج ينسب علم ـ ندا معلوم

پنـاه،   يـزدان ) نديگو يم يليتفص يور دارند، نسب علمهحي سبحانه ظ يل براطور مفصّ

 .(338: تا بي
تـوان از   يه م ـك ـار رفته ه كب ير مختلفيتعاب اوّل نيّتع يبرا يعرفان ابهايتكـ در 9
 :ر نام بردير زيتعاب

ت، يه، احــديــت مطلقــه، وحــدت ذاتيــه، هويــســبت علم، ني اوّل، تجلّــاوّل نيّتعــ
، بـرزخ  اوّلـي  بر، برزخك، برزخ اة اوّليي، رتبئالحقا یقيت جمع، مقام جمع، حقياحد

 .(89: همان)ي برك ةه، طاميقت محمدي، حقيالبرازخ، مقام او ادن

 ين ثانيّتع. 4ـ3
 نيّام ذات، تع ـبعـد از مق ـ  يه از نظر عرفا، در سلسله مراتب هسـت كم يادآور شدي قبلًا
ه عبارت است از علم ذات بـه ذات از  كم يگفت اوّل نيّف تعيقرار دارد و در تعر اوّل
 ه حـي سـبحانه در  ك ـم يادآور شدين يهمچن. هيت جمعيا احديه يقيث وحدت حقيح
 ؛خـود علـم دارد   يمالات ذاتكه باشد، به خود و يقيه وحدت حقكخود  ين تجلّاوّلي
موجـود   يصفات به صـورت انـدماج   يتمام ،ن مقام ذاتهمچونيز ن مقام يرا در ايز

ن ي ـدر ا ئيمال اسـما كافراز نشده، « الاحد»جز اسم  يه هنوز اسمكاما از آنجا . است
مـالات  كرا ي ـز ؛وجـود دارد  ئيمـالات اسـما  كاما علم و شعور به  ،مقام وجود ندارد

منشأ  ،گريرت دبه عبا ؛شوند يل ميتبد ئيمالات اسماكشوند، به  يافراز م يوقت يذات
 يمالات ذات ـكحي سبحانه به  يوقت ،نيبنابرا ؛هستند يمالات ذاتك، ئيمالات اسماك

مـالات  كاما خود  ،هم علم خواهد داشت ئيمالات اسماكن مقام علم دارد، به يدر ا
پس از شعور ذات حي سـبحانه بـه   : مييگو يم كنيا. ي نشده استهنوز محقّ ئياسما
مـالات  كجـاد آن  يا يبـرا  يعشـق  ةقيزش و رقيو انگ يت حبّك، حرئيمالات اسماك
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 يبـرا  يامده، در مقابل خـود قـابل  يبه وجود ن يزيه هنوز چكاما از آنجا . شود يدا ميپ
 يرو يپر ،سو يكاز . وجود ندارد ي رتكهم  اوّل نيّدر تع يحت. نديب يض نميقبول ف

 ياشـد و از سـو  توانـد بـدون افاضـه ب    يالاطلاق نم ياض عليندارد و ف يتاب مستور
و رحمت گيرد  ميه رحمت حي سبقت كنجاست يا. وجود ندارد يقابل مقابل ،ديگر
 يت حبّ ـك ـدوبـاره حر  ،جـه يدر نت .نـد كجاد يه آن قابل را اكشود  ياو باعث م عةواس

است « ونيكن فك»همان  ،نيا. شود يآغاز م ي،ريثأل تكو ش يجاديبا توجه ا يرحمت
: تـا  پنـاه، بـي   يزدان) شود يگر م اسما جلوه ،د و در آنگرد يجاد ميا ين ثانيّتع ،ه با آنك

 .(18 ـ19: 3133؛ جامي، 385: تا ؛ فرغاني، بي335
علـم ذات  : ن گفـت يچن ين ثانيّف تعيتوان در تعر يحات فوق ميبا توجه به توض

 يه داراك ـث ي ـاز آن ح يعن ـي) ئيل اسـما يث تفاصيش از حيحي سبحانه به ذات خو
ه از كشود  يم يحي در صقع ربوب ين تجلّيش دوميدايموجب پ( متعدد است ياسما

 ،نيّن تع ـي ـه اك ـاسـت   يهيبد. نندك ير ميز تعبيت نيالوه ةت و مرتبيآن به مقام واحد
فرغـاني،  ) ت اسـت يلحا  واحـد  يعنيظهور آن،  ةه و جنبيقين لحا  وحدت حقيدوم

 نيّتع ةدربار يانين آشتيالد لمرحوم استاد جلا. (33: 3139زاده آملي،  ؛ حسن389و  381: تا بي
 :ديگو ين ميچن يو ثان اوّل

ت ذات بـا  يذات خود را به وصـف احـد  ( اوّل نيّمقام تع)ن مقام يقت حي در ايحق
ه بــا توابــع و يه و حســيــه و م اليــه و روحانيــام و لــوازم و صــدور مظــاهر معنوكــاح

ل و عروج، و انواع و اجناس و اشخاص به حسب بدء و عود و نزو: متبوعات مظاهر
آنها  ةوجود موجودند و هم يكه به كن جهت يوان را از اكون و مراتب ائع شيجم
ل در مجمـل  شـهود مفصّ ـ  يد، ولينما يشهود م ياحد ين واحدند، به شهود ذاتيع
 ةثمـر  ،اشـف كم ةر مشـاهد ي ـنظ ،اند نموده «ل مجملًاالمفصّ يیرؤ»ر به يه از آن تعبك

 يتجلّ ـ واند، مبـد  مال جلاء نمودهكر به يه از آن تعبك ين تجلّيا . ...نخل را در نوات
از  يه ناشكت يي است در مقام واحديحقا ةهم يليت انبعال ظهور تفصگر و علّيد
 .اسـت ( تيواحـد  ةت و مرتبياحد ةمرتب)ن يمالكن يصل بمتّ يةهزيه و تنيعشق ةقيرق
، «عـر ف  وُ ون فأحببـتُ »م ك ـه ملازم با حب به ذات اسـت بـه ح  كت يدر احد يتجلّ

مـال  كه از آن بـه  ك ـد يت گرديت به مقام واحدي رات مندمج از احدكمنشأ ظهور 
نهـا  ي، بعيقرآن ـ يت به وجود جمع ـي رات موجود در احدك. اند ردهكر ياستجلاء تعب
 .(89: تا بي) موجودند يفرقان يليت به ظهور تفصيدر واحد
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 اوّل نيّو تفاوت آن با تع ين ثانيّاز تع يهاييژگيو. 5 ـ3
حي به صورت وحدت  يحي برا ةن جلويلاوّ :تعهّن ا لّ   ثانی دا صقع ابوبی

ر ي ـتعب ين ثـان يّه از آن بـه تع ـ ك ـبه صورت اسما است آن ن يه است و دوميقيحق حقّة
نگاه  ين ثانيّاما در تع ،نگاه حي به ذات است اوّل نيّدر تع ،گريبه عبارت د ؛نندك يم

 .ل ذاتيحي به تفاص
 ؛ونـدد يپ يبه وقوع م ـ يل حي در صقع ربوبن و تنزّيّه هر دو تعكر است كان ذيشا

بـه وجـود    ينات خلقيّهنوز تعروند، در حالي كه  به شمار ميبه عنوان علم حي  يعني
شـوند   اند، اما با توضيحي كه خواهيم داد، همين اسما منشأ تحقّي تعيّنات خلقي مـي  نيامده
 .(19: 3133جامي، )

 ه قـبلاً كهمچنان  :ااههابی از ذا  ب  تعهّبا  خلقی تعهّن ا لّ   ثانی  اسطة
ه در ذات او مرتسـم  ك ـا يحي بـه اش ـ  ييمشاء معتقدند علم عنا ةم، فلاسفيادآور شدي

اما عرفا معتقدند از ذات و علـم ذات بـه    ،شود يا در خارج ميي اشاست، موجب تحقّ
، ة اوّلدر درج ـن دو واسـطه  ي ـد و ايرس ـ ينات خلقيّتوان بدون واسطه به تع يذات نم

و  ين ثـان يّبه اعتقاد عرفا معلومـات در تع ـ . است ين ثانيّدوم، تع ةو در درج اوّل نيّتع
ن ياز ذات دارد و ع ـ ياز نسبيامت ،ن علميند و اا در علم حي و به صورت اسما مرتسم

 :ديگو ين ميچن كوكدر ف يقونو. ستيذات ن
و هو  يّاز النسبيث الامتيمن ح يّالذاتالعلم  یعرص يات فيّل الماهتعقّ يل ال انو التعقّ
اء يشالأ ّ نأماء بكن من الحيهلأّن و المتيقابر المحقّوكه يلإر يشي يالارتسام الذ یحضر
 ّ نوهـو   یهـذه المسـأل   يي ف ـم و المحقّ ـكـي ن الحي، و الفرق بنفس الحيّ يف یمرتسم

س هـو  يل ـعـن الـذات    يّازه النسـب ي ـث امتيي وصف العلم من حالارتسام عند المحقّ
 .(358: 3195) ...نهايعلمها ع ّ نوث يلا من ح و يث هيوصف الذات من ح

به اعتقاد عرفا اسما  :اسماي موجود دا تعهّن ثانی، مبرأ تحققّ تعهّبا  خلقی
و يتوض ـ. شوند يم ينات خلقيّي تعند، منشأ تحقّا مرتسم ين ثانيّه در علم حي در تعك
از  يو صـفات  ياز معـان  ييذات به اعتبار معنـا  ه از منظر عرفا اسم عبارت است ازكنيا

الذات  و» :است ن گفتهيم چنكدر شرحش بر فصوص الح يصريه قكچنان  ؛صفات
 .(31: سنگي)« بالاسم ياته تسمّيمن تجلّ و اعتبار تجلّ ینيّمع یمع صف
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، به شرط لا در معرض شهود عارف قرار يخارج يقيحق ياز معان يكهرگاه هر 
باشـند، اوصـاف    ياگـر وجـود  را ن اوصـاف  ي ـا. اسـت  يفات الهاز ص يرد، صفتيگ

ه از اوصـاف  كمانند علم گويند؛ ه ياوصاف جلال ،باشند يو سلب يو اگر عدم جماليه
آن معنـا و   ةن ـيحال اگـر ذات حـي در آ  . ه استيه از اوصاف جلالكو يه و تسبيجمال

م و يماننـد عل ـ  ؛ندك يدا ميي په تحقّيا جماليه يجلال ياز اسام يشود، اسمديده صفت 
 .وحسبّ

 اوّل نيّه در مقـام ذات و تع ـ ك ـي يا و حقـا ياش ـ يه تمـام كن است يسخن عارف ا
بـه عبـارت    ؛شـوند  يگـر م ـ  جلوه يليتفص ي، به صورت اسماين ثانيّند، در تعا مندمج

دا ي ـپ ين ثـان يّدر تع ـ.. .ل مانند واحد، واجب، مبدو، خالي، رازق ومفصّ ياسما ،گريد
 .شوند يم يونكو موجودات  ينات خلقيّه منشأ تعكاسما هستند ن يشوند و هم يم

ي دارنـد و  تحقّ ـ ييچه اسما ين ثانيّدر تع :اقسام اسماي موجود دا تعهّن ثانی
 قرار داد؟ يتر يلّكن يا عناويشود آنها را تحت عنوان  يا ميآ

بـه ذات و عشـي بـه وجـود خـود، در مقـام        حبّ ةه حي سبحانه به واسطكم يگفت
 ،ن شـهود ي ـدر ا. ش را به صـورت اسـما شـهود نمـود    يد و خويگرد يت متجلّيواحد

ل علـم، قـدرت، اراده، سـمع، بصـر،     ي ـه و امهات اسما و صـفات از قب يمالات صفاتك
از شهود ذات و لحا  امهات صفات، اسما سبعه . زنديگر متمايديكات از يلام و حك

اول،  :اند اسم برشمرده چهارا ، امهات اسما رياز متون عرفان يدر برخ. يابد ميي تحقّ
ا اسـم  ي ـ «الله»اسـم   يعن ـي ؛ن چهار اسم، اسـم جـامع اسـت   يجامع ا. اخر، ظاهر، باطن

در  يصـر يق. آنها قـرار دارنـد   ةطيدر تحت ح ياله يسناحُ ياسما يو تمام «نارحم»
 :است اش بر فصوص گفته مقدمه

 یط ـيالح يف  ذلكون يكما لا يلإو  يّیلّكال یالتامّ یطيله الح ما يلإو الصفات تنقسم 
 یالصفات، السما يهات فمّالأ يل هوّفالأ. اءيش ر الأی بأكطيمح ويضاً يانت هكن إو 
و .. .لامك ـو السمع و البصر و ال رادی و القدریو العلم و الإ يایالح يو ه یالسبع لأئمّیا

ل و لأوّا يهـات و ه ـ الأمّ يسماء ه ـو وربعی يلی إبنوع من القسم ويضاًسماء تنقسم الأ
 .(همان) جمعها الاسم الجامع و هو الله و الرحمنيو . خر و الظاهر و الباطناخ

ن يّن آنها در تع ـيتر يلّكو  ة اسماه سرسلسلكبا توجه به مطالب گذشته روشن شد 



 
ظر

ز م 
ي ا

هست
ظام 

ب ن
ترتي

 
راق

و ا 
شاء 

ت م
كم

ح
 /

شها
ژوه

پ
  

 هوم
داق

مص
ي و 

ناس
ش

  
 

 
يت

ل ب
ي اه

ياب
 / 

شها
ژوه

پ
 

ا چهارگانـه در دل  ي ـگانه  هفت ياسما ياسما حت يه هم تمامكاست  «الله»، اسم يثان
.. .و يدر الله، رازق، خـالي، شـاف   يعن ـي ؛ان داردينها سـر آ ةند و هم در هما آن مندمج

 يو چون تمام عالم مظهر اسـما  (83: همان) ان داردين اسما سرياست و الله در ا مندمج
قـرار دارد،   «الله»اسـما   ةهم ـ ةدر سرسلسل ،گريهستند و از طرف د ين ثانيّدر تع ياله
ه خود را در هر جا كاست  «الله»و دهند  يرا م «الله» يبو يااش يه تمامكتوان گفت  يم

 .دهد ينشان م
ن ي ـاز ا يا دسـته . سه دسته اسما وجـود دارد  ي،ن ثانيّگر در مقام تعيد يميدر تقس
. افعال يگر اسمايد يا ند و دستها صفات يگر اسمايد يا دسته .ندا ذات ياسما، اسما

ت ظـاهرتر اسـت،   ه به ذات اشاره دارند و دلالتشـان بـر ذا  ك ياله يآن دسته از اسما
آن  . ...من ويمن، المه ـؤوس، السلام، الم ـ، القدّكالله، المل :مانند ؛ذات هستند ياسما
 يه به صفات ذات اشاره دارند و دلالتشان بر صفات ظاهرتر اسـت، اسـما  ك يا دسته

و آن .. .و يّار، القــاهر، المقتــدر، القــوور، القهّــك، الشــيّالحــ :ماننــد .صــفات هســتند
 ؛افعـال هسـتند   يگـذارد، اسـما   يآنها در عالم اثر م ةليسبحانه به وس ه حيك يا دسته
بـر   شا در مقدمـه  يصـر يق .(31: همـان ) ...ب وي ـل، الباعـث، المج كي ـالمبدء، الو: مانند

ذات، صـفات و افعـال    يدر مصباح الانس، مجموع اسما يفنارحمزة فصوص و ابن 
 .(35: همان)اند  ردهكر ك، نود و دو اسم ذيتاب انشاء الدوائر ابن عربكرا از 
بـه آنهـا وقـوف حاصـل      يس ـكه ك ـاز اسـما هسـتند    يه برخ ـكر است كان ذيشا

ه مظهـر  ك ـ يسـان ك يعن؛ يحي واقع گردند يذات يه مورد تجلّك يسانكابد مگر ي ينم
ل از مّكن اسما مخصوص ياز ا يآگاه. خبر ندارند ين اسمااز ا ،هستند يصفات يتجلّ

ثره أمسـت  يل اسـما را اسـما  ي ـن قبي ـا. باشـد  يم ـ ،انـد  يذات يه مورد تجلّكبندگان حي 
 .(191: 3131همان؛ فناري، ) اند دهينام

و كتنـا بحـث  عرفـا   ابهـاي تكه در ك ـست يده نيفا يب اين نكته ركتذ :تباكح اسما
چ ياسـما تحـت ه ـ   يبرخ ـ ياله ـ يان اسـما ي ـدر م هينكو ايتوض. مطرح است نيز اسما
 اوّلـي  هكاند  گر واقعياسما تحت اسم د ياما برخ. «الله»اسم  :مانند ؛ستنديواقع ن ياسم

 يلّ ـك ياسـم از جهت ـ  يكن است كمم. نديگو يم ئيرا اسم جز يو دوم يلّكرا اسم 
ز يقرار داشته باشند و خود ن يياسما ،در تحت آن يعني يي؛گر جزيباشد و از جهت د
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ا يه هفت ك هستند يمتناه حيّ يلّك يم اسمايه گفتكچنان . باشد يگريتحت اسم د
 ياز مظاهر اسـما  يه هر چه در جهان خلقت است، مظهركاما از آنجا . ندا چهار اسم

ب كي ـاز تر. ي اسـت حـي نامتنـاه   ئـي جز يه اسـام كتوان گفت  يباشد، لذا م يم الهي
ه ك ـد ي ـآ يوجود م ـه ب ينامحدود خاصّ يتر با هم، اسما يلّك ياز اسما ة خاصّيدرج
ه در ك ـ يديز ،م ال؛ براي وجود دارد يارج، مظهراز آنها در جهان خ يكهر  يبرا

از اسـم   يا ب درجـه كياز تر ين ثانيّه در تعكاست  يمظهر اسم ،خارج موجود است
بـر شـرح    يصـر يق ةدر مقدم ـ. ب شـده اسـت  كي ـتر.. .د وياز اسم مر يا قادر و درجه
 :م آمده استكفصوص الح
ر ي ـو غو یانـت متقـابل  ك سـواء  ،سـماء بعضـها مـن بعـض    من اجتماع الأ ويضاًد تولّيو 

قيصـري،  )يّ ن ـيو الع يّمنها مظهر في الوجـود العلم ـ  لّكو ل يیر متناهيسماء غو ی،متقابل

 .(891: 3131؛ فناري، 31: سنگي

قـرار دارد و در تحـت آن    «الله»اسـما، اسـم    همةس و، در رين ثانيّدر تع ،نيبنابرا
گـر  يهسـتند و د  ياله ـ يه امهـات اسـما  ك ـوجود دارد  يلّكا چهار اسم ياسم، هفت 

و و تمـازج  كآنگاه در اثر تنـا . ا صفات در تحت آنها هستنديا افعال و يذات  ياسما
 .دكون داردر عالم  يمظهر يكه هر كشوند  يد ممتولّ ئيجز ي، اسمايياسما

 ين عربيالد يشود مح يه گفته مك ياز مباحث مهم عرفان نظر يكي :اعهان ثابت 
اند  ان ثابته گفتهيف اعيدر تعر. (181: تا يثربي، بي) ثابته استان يبوده، بحث اع آنر كمبت
ان مطـابي آن بـه   كي عالم اميه حقاكا در نزد حي ياش يه عبارت است از صور علمك

 .اند وجود آمده
 :مييگو يف مين تعريو ايدر توض
ن يّسوت اسما و صـفات در مقـام تع ـ  كحي در  يبر اساس تجلّ ،ه گذشتكچنان 

هر . از اسما و صفات است ي رت ناشكه همان كد يآ يوجود مه ت ب رك ي، نوعيثان
ن ثابت يه عرفا آن را عكمناسب با خود است  يتيقالب و ماه ين اسما داراياز ا يك
 يـك ت هـر  يان ثابته عبارت است از حد و حدود، قالب و ماهياع ،نيبنابرا ؛اند دهينام

ن صـور و  يان مطـابي بـا هم ـ  ك ـمي عـالم ا يه حقـا ك ـ ين ثانيّحي در مقام تع ياز اسما
 .(113: تا آشتياني، بي: ك.ر) اند ات به وجود آمدهيماه
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ه سابي دانست كسوا ي حي به ماليان ثابته را علم تفصيتوان اع يم ،گريبه عبارت د
 .سواستي مابر وجود خارج

 ينات خلقيّمقام تع.  6ـ3
بـا حـد و    يـك هـر   افـراز شـدند و   ين ثانيّدر مقام تع يحي تعال يه اسماپس از آنك

پـس از   ،گـر يمورد علم خداوند قرار گرفتند و به عبـارت د  ،خاص يحدود و قالبها
شـان طالـب وجـود    يذات يظاهر شدند، بر حسب اقتضـا  ين ثانيّان ثابته در تعيه اعكآن

اش بـه   شدند و خداوند هم به جهت رحمت واسعه يدر خارج از صقع ربوب يخارج
نات يّو عالم تع يان خارجيان ثابته، اعياع يساس الگون طلب پاسخ م بت داد و بر ايا

 .د آورديرا پد يخلق
گاه عالم م ـال و  آن. ي، عالم عقل استدر نظام هست ين خلقيّن تعاوّلي از نظر عرفا

و ين توض ـيو مراتب آنهـا را چن ـ  ينات خلقيّتع يعبدالرحمن جام. هدر آخر عالم مادّ
 :دهد يم

ب و ي ـه آن را عـالم غ ك ـارواح اسـت   ة، تنزل به مرتبينن ثايّتع ةبعد از تنزل به مرتب
ه ك ـ ينـد و آن عبـارت اسـت از عـالم    يوت گوك ـو عـالم مل  يعالم امر و عالم علو

انـد   آن يقسـم  ؛انـد  و موجودات عالم امر بر دو قسم . ...ابديبدان راه ن ياشارت حسّ
شان ير و ايي ندارند به حسب تصرف و تدباز وجوه تعلّ يه به عالم اجسام به وجهك
چ يان بـه ه ـ يه از عالم و عالمكند ا آن يقسم: اند شان دو قسميان خوانند و ايوبرّكرا 

ه ك ـنـد  ا گـر آن يد يو قسـم .. .مـه خواننـد  يمه كةشان را ملائيو ا.. .وجه خبر ندارند
ض يط ف ـئند و وسـا ا تياما حجاب بارگاه الوه ،...ي ندارنداگرچه به عالم اجسام تعلّ

و بـه اعتبـار   .. .ه آن را روح اعظم خواننـد كاست  يا شان فرشتهيس ائيت، و ريربوب
نـد و روح  يگو اوّل او را عقـل  ،گـر يو بـه اعتبـار د  .. .خواننـد  ياو را قلم اعل ،گريد

 يقسـم . ن فرشـتگان قـرار دارد  ي ـدر صـف آخـر ا   ،نديل گويه او را جبرئكالقدس 
شـان را  يتصـرف و ا ر و يتـدب حسـب  ي دارنـد بـه   ه به عالم اجسام تعلّكند ا گر آنيد

ات يه در سـماو ك ـانـد   يارواح ـ يقسـم : اند ز بر دو قسميشان نيند و ايون گويروحان
ه در ك ـند ا گر آنيد يخوانند و قسم يوت اعلكشان را اهل ملينند و اك يتصرف م

شان بـر  ين هزار از اياند و چند وت اسفلكشان اهل ملينند و اك يات تصرف ميارض
 ي،زي ـبـر هـر چ   كهبل ،وانين هزار بر معادن و نبات و حيند و چندا لكنوع انسان مو

ه واسطه كم ال است  ةل به مرتبارواح، تنزّ ةل به مرتببعد از تنزّ . ...ل استكّمو يكي
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ل اسـت بـه   م ال، تنـزّ  ةل به مرتبو بعد از تنزّ.. .ان عالم ارواح و عالم اجسامياست م
ات چـون عـرش و   ياما علو. اتيات و سفليعلو: اجسام و آن بر دو قسم است ةمرتب

ات يات چون بسائط عنصـر يو اما سفل.. .اراتيات سبع و ثوابت و سيو سماو كرسي
بـات، چـون معـادن و نبـات و     كمانند رعد و بـرق و ابـر و بـاران و مر    يو آثار علو

 .(به بعد 18: 3133جامي، ) ...ه اشرف عالم عناصر استكوان و بدن انسان يح

 يريگ جهينت
 ؛مشـاء را نـدارد   يمـا كدگاه حي ـالات دكدگاه عرفا آن اشيظه شد، ده ملاحكچنان 

ه ك ـبل ،شود يصادر نم يعرفا معتقدند عالم عقول بلاواسطه از ذات حي تعال اوّلًا رايز
عرفـا عقـول را منحصـر در ده     اًي ـثان. (383: همـان ) واسطه هستند ين ثانيّو تع اوّل نيّتع

و آن  كرد تا به افـلا كه مشاء را مجبور ك يرگيال دكاش ثال اً. (همان) دندان يعقل نم
در  نا مفصـلاً يه ابـن س ـ ك ـم است يربط حادل به قد ئلةتعداد مشهور معتقد شوند، مس

ربـط   يستند بـرا ياما عرفا ناچار ن. (131: تا ابن سينا، بي) ات شفاء به آن پرداخته استياله
ت كد ام ال و حرجدّرا بر فرض اعتقاد به تيز ؛شوندمتوسل  كم به افلايحادل به قد

و محـدد   كت فل ـك ـاز حراسـتمداد  بـه   يازين ،ميارتباط حادل به قد يبرا يجوهر
برهـان قـاطع   حتـي  ندارد و  يپسند ه برهان قاطع عقلكن التزامات يالجهات و ام ال ا

م بـا فـرض وجـود    يل ربط حـادل بـه قـد   كمش يوقت. م داشتينخواه ،ه آن استيعل
باشد، چـرا نفـس تجـدد     يشدن موجودات حل يشگيهم يت ذاتكتجدد ام ال و حر

 م؟يل قرار ندهكآن مش را مناط حلّ يت جوهركام ال در حر
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 شناسي كتاب
، انتشـارات علمـي و فرهنگـي،    باه فصاوا اتحكام    قهصهي ةشهح مقدم ،الـدين  جلالسيد ،آشتياني .5

 .ش 5321
 .ش 5337، قم، بوستان كتاب،   عهفان هستی از نيه فلسف  همو، .7
روزنه، تهران، ، يمحمدرضا جوز ة، ترجماتبصوا فی شهح فصوا اتحكم نصّ، ريددحيسآملي،  .3

 .ش 5321
قـم،   ،چـاپ سـوم  ، الدين آشتياني جلالسيد، تصحيو تماهد اتقواعد، ينالد صائني، ه اصفهانكابن تر .9

 .ش 5333اسلامي،  دفتر تبليغات
 .(الاتاها )اترفاء ، ين بن عبداللهحسابن سينا،  .1
 ةسس ـؤ، تهـران، م يكتيام چيليو وي، تصحاتبصوا فی شهح نقش اتبصوا دنق، جامي، عبدالرحمن .6

 .ش 5360ران، يمت و فلسفه در اكح يپژوهش
 .ش 5327 ء،الزهراقم، ، اعدوتحه ه تماهد اتق، جوادي آملي، عبدالله .2
، ي، وزارت ارشـاد اسـلام  تهـران ، ممادّ اتامام دا شاهح فصاوا اتحكام     ، ي، حسنزاده آمل حسن .3

 .ش 5323
دانرگاه  اتاها    حقوقتخصصی مجلة ، «وحدت وجود ينظر يمبان ين و بررسييتب»دي، زنديه، مه .4

 .ش 5336مشهد، تابستان ، علوم اسلامی اضوي
 .تا ، تصحيو و تعليي سيدهاشم حسيني تهراني، قم، جامعة مدرسين، بياتتوحهدخ صدوق، يش  .50
ه، يالمعـارف الاسـلام   دارتهران،  ،فی الاسفاا الاابع  یاتمتعاته یاتحكم، ين محمدالدشيرازي، صدر  .55

 .ش 5333
 .ي، چاپ سنگالاشهاق یشهح حكمين، الد قطبشيرازي،   .57
 .ش 5321 ،البلاغهقم، ، شهح الاشااا    اتتبيهاا ، ينرالديخواجه نصطوسي،   .53
 .تا ، بياتداااي مرااقيد، ن سعيالديدسعفرغاني،   .59
 .ش 5329مولي، تهران،  ،ييو محمد خواجوح، تصنسمصياح الا فناري، محمد بن حمزه،  .51
 .تا ، بياتيهان اعجاز، ينالدقونوي، صدر  .56
 .ش 5336مولي، تهران، يو محمد خواجوي، ح، تصاتبفحا  الاتاه ، همو  .52
 .ش 5331، يمولچاپ دوم، تهران، ، يخواجو محمد ة، ترجمفكوك، همو  .53
 .ش 5329، تهران، مولي، الانس مصياح همو،  .54
 .يچاپ سنگ ،شهح فصوا اتحكمداود، قيصري،   .70
 .ش 5327، قم، دفتر تبليغات اسلامي، نيهي عهفان، ي، يحيي ربي  .75
 .تا ، بيعهفان نيهي ةجز ، پناه، يدالله يزدان  .77
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 بررسي تطبيقي وحدت وجود

 از ديدگاه ابن عربي و اسپينوزا

    سيدمرتضي حسيني شاهروديدكتر  
   گروه فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه فردوسي استاديار 

 چكيده      
وحدت وجوت، يكي از موضوعات مشترك ميان بسياري از حكيمان و عارفان 

حكيمان، عارفان و اتيبان بسياري از مغرب و مشرق تر اي  زمي ه سهخ   . است
 اند رانده و مطالبي را بيان تا ته

اي  نو تار به بررسي تيدگاه اب  عربي و باروخ اسهپي وزا تربهارة وحهدت          
پههرتازت و از ايهه  رهگههذر ا ههتراك عميههو   بيههو ميههان آن تو مههي وجههوت و تط

 .سازت فره گهاي بشري را نمايان مي
 .وحدت وجود، ابن عربي، اسپينوزا، فلسفه، عرفان :يواژگان كليد
 پهرهبة بحث

يكي از موضـوعات مشـترك ميـان بسـياري از حكيمـان و عارفـان، مسـئلة وجـود و         
ار دور مورد توجـه حكيمـان و عارفـان    اين موضوع از گذشتة بسي. وحدت آن است

زمين بوده است؛ بـراي نمونـه، حكيمـان پـيش از سـقراط ماننـد        زمين و مشرق مغرب
                                                        

 . shahrudi@ferdowsi.un.ac.ir 
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، اناكســيمندر و نيــز خــود ســقراط، افلاطــون، افلــوطين، فورفوريــوس و  في ــاغورس
همچنين حكيمان ايران باستان و هند كهن و از ميان متأخران، مايسـتر اكهـارت، ژان   

ن، اسپينوزا، ابن عربي و پيروان او با مطرح ساختن موضوعاتي مانند مبدو اسكات اريژ
عددي عالم، واحد، احد، آفرينش ابرآسا، نور مطلي، وحدت جوهر، وحدت وجود 

نيز افرادي همچون غزالي، علاءالدولة سـمناني، حكـيم   . اند و مانند آن، بدان پرداخته
و ديگــران بــه شــرح و نقــد آن اي، شــلينگ، هگــل، برونــو، تلــيخ  ســبزواري، قمشــه

 .اند پرداخته
تـوان بـه فروغـي بسـطامي، فخرالـدين عراقـي،        از ميان شخصيتهاي ادبي نيـز مـي  

مـن، لـورنس، جفـرس     اي، حـافظ، شبسـتري، امرسـون، والـت وايـت      اوحدي مراغه
 .رابينسون و بتهوون به وحدت وجودي اشاره كرد

وجـود را از ديـدگاه    زمين بهترين كتـابي كـه كوشـيده اسـت وحـدت      در مغرب
فلسفي توضيو دهد و تعريف كند، اخلاق اسپينوزاست كه دو سـال پـيش از مـرگ    

 .به پايان رسيد. م 5621وي در سال 
وي . جان تولند، كتاب وحـدت وجوديـان را بـه لاتـين نوشـت     . م 5270در سال 

، احتمالًا لفظ وحدت وجودي را مترادف را مفهوم اسپينوزايي آن به كار برده اسـت 
و « هر چيزي همه چيز است»ولي غير از برخي تعابير صريو در وحدت وجود، مانند 

گفتگـوي كوتـاهي   »و نيز غير از مقالة خـودش بـا عنـوان    « همه چيز هر چيزي است»
در . چندان به وحدت وجود نپرداخته است« پيرامون فلسفة دوروية وحدت وجوديان

ينه نوشته شده است كه به دليل ك رت و قلمرو اسلامي نيز كتابهاي بسياري در اين زم
 .شهرت آنها لازم به يادآوري نيست

در اين نوشتار به بررسي تطبيقي و هماننديها و گوناگونيهاي ابن عربـي و بـاروخ   
پردازيم و از ايـن رهگـذر هـم اشـتراك عميـي       اسپينوزا در مقولة وحدت وجود مي

فهـم و شـهود انسـان اشـاره      سـازيم و هـم بـه ژرفـاي     فرهنگهاي بشري را نمايان مـي 
پيداست كه توجه به خطاپذير بودن فهم بشري، ما را از حمايت و يـا دفـاع   . كنيم مي

 .غير عقلاني از هر انديشه و نظري باز خواهد داشت
در فرهنگهاي مختلف از وحدت وجود برداشتهاي مختلفي شده است كه حاصل 
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كنـيم، ولـي بـه     پانتئيزم ارائه مـي  برداشتها را به عنوان تعريفهاي وحدت وجود يا اين
وگوست كه چگونـه   رغم تعريفهاي يادشده، هنوز هم اين مسئله مورد بحث و گفت

بايد وحدت وجود را فهم كـرد و چـه كسـي وحـدت وجـودي اسـت و چـه كسـي         
 نيست؟

 تبيينهاي وحدت
اي تبيـين شـده اسـت؛     هاي متفاوت و در عين حال به هم پيوسـته  وحدت به گونه

 :نه، برخي از آنها چنين استبراي نمو
 شناسي؛ تبيين وحدت از جنبة هستي. 5
شـناختي كـه همـان اصـول، نيروهـا و طرحهـاي        تبيين وحدت از جنبة طبيعـت . 7
 دهنده است؛ نظم
 شناختي تفاوت دارد؛ تبيين وحدت از جنبة ماهوي كه با جنبة هستي. 3
 .شناختي يا مبدو مشترك تبيين وحدت از جنبة ريشه. 9

كدام از اين تبيينها نيز اقسـامي دارد؛ بـراي نمونـه، كريسـتوفر راو چهـار نـوع       هر 
 .(Row, 3893: 53)شناختي براي وحدت آورده است  تبيين ريشه

گراياني مانند تـالس، اناكسـيمندر، اناكسـيمنس،     رسد وحدت همچنين به نظر مي
ن جهـان از  شود، پديـد آمـد   ميليسان، بر اين باورند كه آنچه سبب وحدت جهان مي

 .(Demos, 3815: 511-515)يك جوهر نامتمايز است 

 وحدت وجود در فرهنگهاي غربي. 1
، «همـه »به معنـاي   «pan»هاي يوناني  را كه تركيبي است از واژه «pantheism»واژة 
«en»  و « در»به معناي«theos»  بـه كـار   « وحـدت وجـود  »، به معنـاي  «خدا»به معناي
هاي  از واژه «monotheism»واژة . ونوتئيزم تفاوت اساسي دارداين واژه با م. اند برده

اقتباس شـده اسـت كـه    « خدا»به معناي  «theos»و « واحد»به معناي  «mono»يوناني 
 .اند برگردانده« گرايي وحدت»آن را به 

ثانياً برخي از تعريفهـاي آن بـا هـم تنـاقض     . اين واژه اولًا تعريفهاي بسياري دارد
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هــاي متعــددي از آن بــراي برخــي از دانشــيان مشــرق و  گذشــته، جنبــهاز ايــن . دارد
تعريفهـاي آن در فرهنگهـاي غربـي از ايـن     . زمين مبهم و ناشناخته مانده است مغرب

 :قرار است
ـ كسي كه به پانتئيزم عقيده دارد، معتقد است كه الوهيتي متعالي وجود دارد كـه  

يت متعـالي اگـر خـداي داراي اراده    اين الوه. ناپذير از آن است جهان بخشي جدايي
 .تواند علّت پيدايش جهان نيز باشد لحا  شود، مي

بـر اسـاس   . «همه در خـدا »است نه « خدايي همه»ـ به نظر برخي، پانتئيزم به معناي 
اين، اينان معتقدند جهان هستي به طور كلي، خداست، ازلي و ابدي است نه متعـالي  

خـدايي جـز نيروهـا و    ». و طبيعـت وجـود نـدارد    و نيز معتقدند خدايي غير از جهـان 
 .«قوانيني كه در جهان هستي ظهور يافته است، وجود ندارد

توانند بفهمند  ـ به نظر برخي ديگر، پانتئيزم، ديدگاه نارساي كساني است كه نمي
 .خدا كجاست و كجا نيست

يـا  « ايانمجمـع خـد  »ـ برخي ديگر به نادرست، پانتئيزم را با پانتئون كه به معنـاي  
اين تعريـف، پـانتئيزم را صـورت افراطـي     . اند است، يكي دانسته« معبد ويژة خدايان»

جداي از نادرستي اين تعريف، چنين . داند تعدد خدايان، يعني پرستش خدايان متعدد مي
 .(Goodenough, 3889: 33; Harrison, 3888: 35)ديني به امتناع منطقي نيز گرفتار است 

 انــد و هنــدوئيزم را صــورت آن را بــا هنـدوئيزم برابــر دانســته  باهــ برخــي بــه اشــت  
 داننـد  اند كه تشـخص و عـدم تشـخص را خطـاي محـض مـي       افراطي پانتئيزم دانسته

(Anderson, 3885). 
 ـ بــه نظــر برخــي، الهيــات مــدرن، وحــدت وجــودي يــا نزديــك بــه آن اســت؛   

ن تصـريو دارد  بدين سبب كه تنها واقعيت، خداست، چنان كـه كتـاب مقـدس بـدا    
(Judah: 31-31, 13-18, 398-391). 

تعبير گستردة . ـ به نظر اوئن، وحدت وجود يك ديدگاه متافيزيكي و ديني است
 :آن عبارت است از

جهان نيز با خدا يكي اسـت و يـا بـه    . ـ خدا همه چيز است و همه چيز خداست5
 .(Owen, 3833: 31)تعبير ديگر، به نوعي از ذات خداست 
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شـمول   دهند و اين واحد فراگير و همه موجودات يك واحد را تشكيل مي همة ـ
 .(Macintyre, 3833: 11)به يك معنا خداست 

وحـدت وجـود   : گونـه ارائـه كـرده اسـت     تـري را ايـن   ـ اوئن تعريف تقريباً دقيي
دهندة اين عقيده است كه همة جوهرهاي موجـود تنهـا يـك موجـود هسـتند و       نشان

واقعيت يا نمادها و پديدارهاي آن هستند يا با او يكـي هسـتند و   ديگر اشيا شكلهاي 
 .(Owen, 3833: 35)وحدت دارند 

وحدت وجـود در فلسـفه و   : نويسد ـ ابراهام ولف در دايری المعارف بريتانيكا مي
اي جداي  جهان آفريده. كلام، اين نظريه است كه خدا همه چيز و همه چيز خداست

 Encyclopaedia)ان اسـت و جهـان نيـز همـان خداسـت      خدا همان جه ـ. از خدا نيست

Britannica) . 
 The American Heritage)ـ الوهيت با نيروهاي مختلف و عوامل طبيعي يكي است 

Dictionary, 3833) . 
اگـر  . خدا در همه چيز است و همه چيز در خداسـت . ـ خدا و جهان يكي هستند

انـد و دو   خدا و طبيعـت متـرادف  . تجهان را به عنوان كل لحا  كنيم، همان خداس
 .(The Harper Collins Dictionary of Philosophy, 3888)واژه براي يك چيز هستند 

داننـد   ـ وحـدت وجـود بـه معنـاي اديـاني اسـت كـه خـدا و جهـان را يكـي مـي           
(Dictionary of Comparative Religion, 3833). 

 .(Cambridge Dictionary of Philosophy, 3885)ـ خدا با همه چيز يكي است 
ـ اين عقيدة ديني يا نظرية فلسفي كه خدا و جهان يكي هستند و به طور ضـمني،  

 .(The Oxford English Dictionary, 3898)كند  تشخّص و تعالي خدا را انكار مي
 ,The Harper Dictionary of Modern Thought)ـ عقيدة پرستش طبيعت به عنوان خدا 

3833). 
ان به عنوان يك كل، خداست و در عوض، خدايي جز اجسام مركب از نيروها ـ جه

 ,The New Encyclopedia Britannica)اند، وجود نـدارد   و قوانيني كه در جهان ظهور يافته

3889). 
همه چيز به خدا ملحي است و تشـخص از  . ـ همه چيز خدا يا خدا همه چيز است
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 .(Geoffrey Parrinder, 3833)و هر چيز ديگر منتفي است  خدا
 The Oxford Dictionary)خدا در همه چيز حاضر است . ـ خدا و جهان يكي هستند

of World Religions, 3883). 
ترين معنايش، با خدا يكي اسـت   ـ جهان به عنوان يك كل و طبيعت در گسترده

(Thomas Mautner, 3883). 
مان طبيعت اسـت، بلكـه بـدين    ـ وحدت وجود به اين معنا نيست كه خدا دقيقاً ه

معناست كه جهان هستي، خداست و اين عقيـده كـه انسـانها خـدا هسـتند، از لـوازم       
گرايـي   توان گفـت كـه وحـدت وجـود از طبيعـت      بنابراين مي. وحدت وجود نيست

گرايـي   به نظر برخـي، وحـدت وجـود، توسـعه و گسـترش طبيعـت      . تر است گسترده
 .نيست، بلكه نقطة مقابل آن است

. هر چـه وجـود دارد، خداسـت، خـدا همـة چيزهـايي اسـت كـه وجـود دارنـد           ـ
وجوي خدا نيستند،  معتقدان به وحدت وجود، در كتاب مقدس يا آسمانها در جست

 .وجوي اويند بلكه در خود و در سرتاسر جهان در جست
ـ همه چيز خداست، خدا جداي از جهان نيست، بلكه كاملًا با آن يكـي اسـت و   

 .ا تعالي نداردخدا تشخص ي
اي دربارة رابطة خدا و جهان به عنوان يك  تر، نظريه وحدت وجود در معناي عام

كل است؛ آيا وحدت عرفاني جهان با خدا بـه معنـاي يگـانگي آن دو اسـت يـا نـه؟       
اي كه به وحدت آن دو تصريو دارد، ديدگاهي است كه نويسندگان مسـيحي   نظريه

 .(Stace: sec.1/839)اند  آن را پانتئيزم ناميده
بسياري از وحـدت وجوديـان، خـدا را بـه طبيعـت و نيـروي خـلاق آن تعريـف         

گرايان، خـدا   در مقابل، بسياري از وحدت. خدا و طبيعت دقيقاً يكي هستند. كنند مي
از ديدگاه اينان خدا و طبيعـت از هـم جـدا    . كنند را فردي ماوراي طبيعي تعريف مي

فردي متعالي، براي كساني كـه بـه وحـدت وجـود     تعريف خدا به طبيعت نه . هستند
گرايان كمتر از وحدت  آور است، ولي در تاريخ اديان، وحدت آشنا نيستند، شگفت

انسـان در  . ترين خدا، طبيعـت اسـت   اند؛ به تعبير دنايز كرمودي، كهن وجوديان بوده
 .كرد كه محل زندگي او مقدّس است آغاز احساس مي
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 وحدت وجود اقسام

. توان در پنج تعبير خلاصه كرد ديدگاههاي مربوط به وحدت وجود را مي ترين مهم
وحدت وجود حضـورگرا؛  . 7گرا؛  وحدت وجود روح. 5 :اين تعبيرها عبارت است از

وحـدت  . 1وحـدت وجـود غيـر جهـاني؛     . 9گراي مطلـي؛   وحدت وجود وحدت. 3
 .گرا وجود نوافلاطوني و تجلّي

وحـدت وجـود   . 5: انـد  تقسـيم كـرده   برخي ديگر وحـدت وجـود را ايـن گونـه    
 .گرا وحدت وجود طبيعت. 3گرا؛  وحدت وجود غير طبيعت. 7فراطبيعي؛ 

وحدت وجود فراطبيعي همان ديدگاهي است كه اخيراً از سوي فيخته، شلينگ، 
هگل، شانكارا و ديگر نويسندگان هندو و بوداييان ماهايانا مـورد توجـه قـرار گرفتـه     

يكـي  ( نفـس كلّـي  )اه، جهان به يك معنا با ذهن فراطبيعي است، بر اساس اين ديدگ
 .است؛ اگرچه به معناي ديگر، با آن يكي نيست

گرا آن ديدگاهي است كه از سوي افلوطين، اسپينوزا،  وحدت وجود غير طبيعت
 .(Quentin, 3899: 533-583) جان لسلي و ميشل لوين مورد توجه قرار گرفته است

گـرا قلمـداد    اشتباه اسـپينوزا را وحـدت وجـودي طبيعـت    بسياري از فيلسوفان، به 
اسپينوزاست كـه سـبب   « خدا يا طبيعت»ريشة اشتباه چنين مفسراني عبارت . اند كرده

به گفتة كـارلي،  . بيند شده است تا گمان برند كه وي ميان خدا و طبيعت تفاوتي نمي
ض، اصـطلاح  اسپينوزا با ايـن عبـارت بـه حـوزة اشـياي مجـرد اشـاره دارد و در عـو        

 .حالات و نمودهاي متناهي اسپينوزا با اشياي محسوس و طبيعت برابر است
گرا را كه همة نمودهاي متناهي، مقدّس  اسپينوزا اين تصوّر وحدت وجود طبيعت

 .(Quentin, 3883)پذيرد  گرا را مي پذيرد، بلكه وحدت وجود غير طبيعت هستند، نمي
قي در فلسفة تحليل زبان، دربـارة وحـدت   كونتين اسميت در انديشة ديني و اخلا

 :گويد گرايانه، چنين مي وجود طبيعت
معناي واژة . گرايانه، همه چيز، مقدّس است بر اساس ديدگاه وحدت وجود طبيعت
ــت   ــود طبيع ــدت وج ــدّس در وح ــه در     مق ــت ك ــزي اس ــر از آن چي ــه، غي گرايان

تنزه فراطبيعـي  بر « قدسيت»گرايي  بر اساس وحدت. گرايي مورد نظر است وحدت
اندازة متافيزيكي، خيريت كامل، علم مطلـي، قـدرت مطلـي و ازليـت،      و بزرگي بي
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 .(Ibid: 888-818)گرايي، اموري بنياني است  اين معاني براي وحدت. دارد دلالت

گرايانه، آن نوع ديدگاه ديني را در بر دارد كه با ديدگاه دينـي   وحدت وجود طبيعت
 .همه چيز مقدّس است؛ چه خوب باشد و چه بد يعنيگرايي متفاوت است،  وحدت

گرايانـة قدسـيت كـه بـه معنـاي       تلاش براي تركيب وحدت وجود با معناي وحـدت 
چنـان كـه تعريـف نادرسـت     . اي در پي ندارد داشتن همة صفات و كمالات است، نتيجه

 :گويد او مي. اي نداشته است پلانتينگا از وحدت وجود در همراهي با متافيزيكها نتيجه
وحدت وجود اين آموزه است كه همه چيز خداست، نه اينكه هر چيزي خداست، 

تـوان   خداست كه نمـي « اي به گونه»بدين سبب . اي خداست بلكه مجموعة اشيا به گونه
تواند كاري انجام دهد يـا بـه چيـزي آگـاهي داشـته       فهميد كه چگونه مجموعة اشيا مي

 .(Plantinga, 3885: 133)عالم مطلي باشد تواند قادر مطلي و  باشد و چگونه مي

بر خلاف نظر پلانتينگا، وحدت وجود اين نظريه نيست كه همه چيـز مقـدس يـا    
بـر اسـاس ديـدگاه وحـدت وجـود      . گرايانه اين واژگان اسـت  خدا به معناي وحدت

گرايانه قدسيت عبارت است از اينكه همـه چيـز، خـواه م بـت باشـد و خـواه        طبيعت
ارزشمند بودن در اينجا به معناي خوب بـودن يـا م بـت بـودن     . است منفي، ارزشمند

 .نيست، بلكه بدين معناست كه وجود آن بر عدمش ترجيو دارد
كـم بـا مسـيحيت     بسياري از تعريفهاي يادشده با تفسير متعارف از ديـن و دسـت  

ناسازگار است؛ زيرا فلسفة مسيحي انديشيدن در افكار خدا و پذيرش اين امـر اسـت   
و نقطـة آغـاز ارزشـيابي همـه چيـز       (Proverbs: 3/3)ترس از خداوند، آغاز تعقّـل   كه

است؛ يعني تعقّل و ايمان به خدا به عنوان خالي، خدايي كه هر چه هست از اوسـت،  
. (Roman: 33/13)همه چيز وابسته به اوست و همه چيز بـراي شـكوه و جـلال اوسـت     

كتـاب مقـدّس ايمـان داشـته باشـد      كوشد از هر جهـت بـه وحـي الهـي در      فلسفه مي
(Isaiah: 9/83; Jeremiah: 9/8). 

 تعبيرهاي ابن عربي از وحدت وجود. 2
اي كه فرض مصـداق دوم بـراي آن محـال باشـد،      وحدت شخصي وجود را به گونه

توان در تعابير متعددي از آثار ابن عربي و شارحان وي يافت؛ براي نمونه، عبارت  مي
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كـه بسـياري از كسـاني     (8/158: ابن عربـي )« الأشياء و هو عينها سبحان من وظهر» كوتاه
اند، بر وحدت شخصي وجـود   كه به طرد و تكفير وي پرداخته و بدان تمسك جسته

منزه است خدايي كه اشيا را در حالي كه او عـين آنهاسـت،   »عبارت . صراحت دارد
 .از خود، تعبير ديگري است از اظهار خود و نه چيزي بيرون «آشكار ساخت

 :گويد وي در جايي ديگر چنين مي
در هستي چيزي وجود ندارد كه چشمي بتواند آن را مشاهده كند مگر آنكـه ذات  

فـ   : تـا  قيصـري، بـي  )شود حي است نه خلي  آن ذات حي است و آنچه مشاهده مي

 .(811هودي، 

توان كـرد، وجـود حـي در اعيـان      نيز آنچه با هر يك از قواي ادراكي، درك مي
كند كه آنچه در عـالم عـين وجـود دارد،     وي تصريو مي. (811: همان)كنات است مم

 .(813: همان)مدلول احديت است و ك رت، مدلول خيال و ساختة آن 
عقيده به ك رت، شرك است و عقيده بـه وحـدت، توحيـد اسـت     : تعابيري مانند

؛ او را (395 ـ 391 :3133آشـتياني،  )؛ عالم، وجودي زايد بـر حـي تعـالي نـدارد     (311: همان)
؛ زوال حـي از صـورتهاي   (95: همـان )كنيم مگر آنكه خود وصـف اويـيم    وصف نمي

؛ اگر سريان حي در موجـودات نبـود و در آنهـا ظهـور     (318: همان)عالم ممكن نيست 
؛ هر كه به مقام انفراد دست يابد، سريان خود (81: همان)كرد، عالم وجود نداشت  نمي

؛ (3/133: ابـن عربـي  )يان وجود الهي در موجودات خواهد ديـد  در الوهيت را همان سر
براي كسي كه سريان حي را در وجود اشيا تعقّل كند، حكـم شـرع در همـة احـوال     

؛ وجود (889: همان)؛ الوهيت در اسباب سريان دارد و برعكس (193: همان)جاري است 
ريان اشيا در يكـديگر  ؛ س(8/33و  338، 193، 133: همان)الهي در موجودات سريان دارد 

؛ سـريان عبـادت در موجـودات    (18: همان)؛ سريان سرّ حي در موجودات (8/33: همان)
؛ سـريان ربوبيـت در عـالم    (1/383: همـان )؛ سريان فرديـت در ك ـرت اشـيا    (813: همان)
 .(8/53و  3/18: همان)؛ سريان حي در صورتهاي طبيعي و عنصري (131: همان)

ه ياد شده، تعابير ديگري نيز دارد كه بيانگر ك رت است؛ ابن عربي در مقابل آنچ
او در ظهور عين هر چيزي است، ولي ذات اشيا نيست، بلكه او اوسـت و اشـيا   : مانند

 ؛(331: همان) ؛ حي برتر از آن است كه در اجسام حلول كند(8/191: همان)نيز اشيا هستند 
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پـذير   و نه مكـان دارد و نـه حلـول   ؛ ا(1/58: همان)حي از حلول در اشيا منزه است  ذات
؛ حلول و اتحاد حي (553: همان)تر از حلول و محل است  ؛ او برتر و بزرگ(358: همان)

: 3131قيصـري،  : ك.ر)كننـده اسـت    اي فاسـد و گمـراه   تعالي به صفات ممكنات، عقيده

؛ سريان وجود مطلي در همة موجودات با سريان حلولي و اتحاد مشهور در نـزد  (338
ايـن تعـابير، ابـن عربـي را از تعـابير سـطحي       . (339: همان: ك.ر)ل نظر متفاوت است اه

از آنچـه  . سـازد  مربوط به وحدت وجود كه ماية اتهام كفر و مانند آن است، دور مي
وحـدت وجـود ديـدگاهي    : توان وحدت وجود را چنين تعريف كـرد  گفته شد، مي

ون حلـول و اتحـاد بـا تعيّنـات و     داند كه بد است كه حقيت وجود را امري يگانه مي
اي كه هـر تعيّنـي بـه سـبب سـريان       تشخصات، در آنها سريان و ظهور دارد، به گونه

 .وجود در آن، وجه، ظهور و ظلّ حقيت وجود است

 رابطة ميان خدا و جهان. 3
اي ميـان خـدا و جهـان وجـود      بر اساس ديدگاه ابن عربي اين پرسش كه چـه رابطـه  

؛ زيرا به صراحت رابطة آن دو را چـون رابطـة ظـاهر و مظهـر،     شود دارد، مطرح نمي
ولي بر اساس ديدگاه اسپينوزا، اين مسئله تفاوت . داند حقيقت و شئون و مانند آن مي

پيش از اين پرسش، بايد پرسش ديگري مطرح شود كه خـدا در ضـمن كـدام    . دارد
رسـد   به نظر مي گيرد و جهان در ضمن كدام يك؟ يك از عنوانهاي يادشده قرار مي

. كه جهان با عرض و حالت يكي است، ولي مقصـود از خـدا چنـدان روشـن نيسـت     
گاهي مقصود از خدا همان جوهر است و گاهي مجموع جـوهر و عـرض و حالـت    »

 .(Stace: 833)« مقصود از آن است
به احتمال نخست، خدا به نوعي با جهان تفاوت دارد؛ ولي به احتمـال دوم بـا آن   

ــت  ــرار اســت  . يكــي اس ــن ق ــتر آن از اي ــراض را  : توضــيو بيش ــاهي اع ــپينوزا گ اس
دهنـدة   و گـاهي جـوهر را تشـكيل    (Spinoza: Part I, Def. IV)دهنـدة جـوهر    تشـكيل 

در اين صورت، جوهر يا خـدا بـا مجموعـة اعـراض و در نتيجـه بـا       . داند اعراض مي
ر اسـت؛ بـراي   جهان يكي است، ولي تعبيرهايي وجود دارد كه با ايـن بيـان ناسـازگا   

دانـد كـه بـا ايـن توصـيف       نمونه، او جوهر عاقل و جوهر مستنبط را يك جـوهر مـي  
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پذيرد و تأثيرهـاي بـه    اسپينوزا تأثير متقابل ميان نفس و بدن را نمي. شوند مي ادراك
دهد كه اين جوهر واحد، خود را به دو گونه  ظاهر دوسويه را با اين گفته توضيو مي

ظهـور حقيقـت   . شـود  در قالب رخداد بدني ـ روحي ظاهر مي سازد؛ يعني  آشكار مي
 .واحد به دو يا چند گونه، از شباهتهاي دقيي عرفان اسپينوزا و ابن عربي است

 خردپذيري وحدت وجود. 4
شناسي وحدت وجـودي اسـت، كـه     هاي عرفاني، منابع روان اگر احساسات و انگاره

توانـد خردپـذير    چه اندازه مـي  ، در اين صورت، وحدت وجود تا(Stace: 833)هست 
اي از تناقضـهاي منطقـي    باشد و اگر چنان كه گفتم، تفكر عرفاني همـواره مجموعـه  

در صورتي كه دليل مستقلي بر اين نكته وجود داشـته باشـد كـه احساسـات و     . باشد
هاي عرفاني واقعاً در ساختمان فلسفة اسپينوزا و ابن عربي وارد شده باشـد، در   انگاره
ورت، اين ديدگاه كه ايـن دو بسـا بـر خـلاف ميـل خودشـان بـه پـارادوكس         اين ص

تواند به حل مسئله كمك كند، ولي اين امر بـا   وحدت وجود گرفتار شده باشند، مي
اشارت و صراحت برخي از تعبيرهاي آن دو سازگار نيست؛ به همـين سـبب عناصـر    

 .نيز انكار شده است عرفاني ديدگاه آن دو، گاهي مورد پذيرش قرار گرفته و گاهي
و از ( اند)ملحد نفرين شده است( آنها)اند، او  از نظر كساني كه آن را انكار كرده

 (.اند)خود از خويش و خدايي است انساني بي( آنها)او  اند، نظر آنان كه آن را پذيرفته
اسپينوزا را بـه ايـن معنـا بدانـد كـه خـدا دقيقـاً نـام         « خدا يا طبيعت»اگر كسي عبارت 

تواند نتيجه بگيـرد   يگري براي طبيعت و به تعبير ديگر، خدا مترادف با طبيعت است، ميد
اي خدا و هسـتي   كه او واقعاً ملحد است، ولي اگر كسي آن را عرفاني تعبير كند، به گونه

با جهان يكي و در عين حال متفاوت از آن باشد، عبارت يادشـده معنـاي دقيقـي خواهـد     
 .كند تناقض زندة ملحد خداگونه را در خود آشكار مي به نظر برخي، او. داشت

 :گويد هارولد هافدينگ مي
دهد و ما را بـا بقيـة    از نظر اسپينوزا فهم زلال احساسات، ما را فراتر از آنها قرار مي

كنـد كـه ايـن فهـم از احساسـات       او اضافه مـي . سازد معرفت ما از طبيعت متحد مي
ايـن تمايـل عرفـاني و    . پـذير گـردد   ا امكانكند تا وحدت عرفاني با خد كمك مي
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 .(Hoffding, 3831: 881-885)دهد  ، مبناي همة تفكر او را شكل مياشراقي

 :گويد از سويي ديگر، استوارت همپشاير مي
منتقدان اسپينوزا مقصود وي را از خـدا بـه عنـوان علّـتِ همـه جـا حاضـر درسـت         

لسفي وي در نظـر بگيـريم، ايـن نظريـة     اگر اين تعبير را جداي از متن ف. اند درنيافته
، در حـالي كـه دلالـت آن كـاملًا بـرعكس      ...رسـد  عرفاني و غير علمي به نظر مـي 

اين نظريه تنها در صورتي عرفاني و غير علمي خواهد بود كه فراموش كنيم . است
اين گفته كه . قابل تبديل است« طبيعت»با واژة « خدا»كه در كاربرد اسپينوزا، واژة 

علّت همه جا حاضر همة چيزهاست، تعبير ديگري از اين گفته است كه همـه  خدا 
چيز را بايد از طريي تعلّي آن به يك نظام واحد و فراگير كه همان طبيعـت اسـت،   

تـوان بيـرون و مسـتقل از نظـم      تبيين نمود و هيچ علّتي حتي علّت نخسـتين را نمـي  
 .(Hampshire, 3893: 11-11)طبيعت لحا  كرد 

زنـي   توان گفت كه ديدگاه وحدت وجود اساساً يـك گمانـه   رد هر دو ميدر مو
اي نيست كه در نهايت بر دليل و برهـان اسـتوار    اين نظريه. صرف ذهن فلسفي نيست

اي عرفاني است؛ اگرچه در مرحلة بعد، مورد تأييـد   وحدت وجود، ذاتاً انديشه. باشد
در گسترش تـاريخي بـس دراز فلسـفة     ؛ بنابراين،(Stace: 839)گيرد  برهان نيز قرار مي

اصالت عقل، ممكن است چنين توهم شود كه وحدت وجود بر دليل بنا شده است و 
اين همان چيزي اسـت كـه در مـورد    . (Ibid: 838)هاي عرفاني آن فراموش شود  ريشه

پرسـش اساسـي دربـارة وحـدت     . اسپينوزا و شارحان و مفسـران وي رخ داده اسـت  
كند، دلايلي درست است يـا نـه،    يا دلايلي كه آن را اثبات ميوجود اين نيست كه آ

بلكه اين پرسش است كه آيا تعبير تجربة عرفاني مربوط به آن درست اسـت يـا نـه؟    
 .مسئله در مورد ابن عربي نيز از همين قرار است

خلاصة بيان ابن عربي اين است كه هستي ممكنات، دو نسبت دارد؛ نسبتي با خدا 
ين نظر، امري است واقعي و نسبتي با ماهيات يا موجودات مقيّد و جزئي دارد كه از ا

 .دارد كه از اين لحا ، از امور خيالي و وهمي است
( حقيقت هستي)؛ وجود حي «صور العالم لايمكن زوال الحيّ عنها»: گويد وي مي

 زيرا از»: الدين شيرازي در شرح آن گويد ركن. ناپذير است از حقايي جهان، جدايي
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آيد و روح و حيات و بقا و مـدبّر همـه،    و زوال حي، زوال و عدم عالم لازم مي عدم
 .(835: 3158شيرازي، )ست «او»

در : گويـد  علاءالدولة سمناني مي»: قاضي نورالله نيز در مجالس المؤمنين نگاشته است
مـن  سـبحان  »: به اين عبارت رسـيدم كـه  ( الدين تأليف محيي)اثناي مطالعة فتوحات مكيه 

عبارت فتوحات را ايـن گونـه توجيـه    ( علاءالدولة سمناني)وي . «وظهر الأشياء و هو عينها
، ذات الهي نيست، بلكه مرجع آن، ظهوري است كه از (هو)كند كه مرجع ضمير  مي
تقـدس و پـاكي در   : گرفته شده و معناي جمله با اين فرض چنـين اسـت  « اظهر»فعل 

 .«ور رسانيد و اين ظهور، عين اشياستخور خداوندي است كه اشيا را به ظه
مستند شـيخ در وحـدت وجـود،    »: گويد ها مي قاضي نورالله پس از بيان اين جمله

سپس در پـي آن  . «كشف صحيو و ذوق صريو است نه دليل عقلي و مقدمات نقلي
ميرسيدشريف جرجاني در حواشي تجريد خواجه نصيرالدين طوسي نيـز  »: نگارد مي

 .(133: 3151شوشتري، )همين را گفته است « هذا طور وراء طور العقل»با اين عبارت كه 
ظهور نيست، « سبحان من وظهر الأشياء و هو عينها»مرجع ضمير در جملة  بنابراين،

كـه  « فص حكمـی وحـديی  »بلكه با مراجعه به كلام ديگر شيخ در فصوص الحكم در 
شـود كـه    معلـوم مـي   (381: تـا  ، بيقيصري)« ما خل ي تراه بعين إلا عينه الحيّ»: گفته است

 .خداوند است و بس« هو عينها»مرجع ضمير در جملة 
كلّ ما ندركه فهو وجود الحيّ في وعيـان  »: نيز آمده است« فص حكمی نوريی»در 

 .(391: همان)« الممكنات
هو عين كلّ شيء في الظهور ما هو عين الأشياء »: گويد ولي در فتوحات مكيه مي

؛ خداوند در ظهور خويش عين هر چيز و با آن «هو هو و الأشياء وشياءفي ذواتها؛ بل 
يكي است، ليكن وي را با ذات اشيا اتحاد و يگانگي نيسـت، بلكـه او همـان هويـت     

 .چيز ديگري نيستند( يعني ماهيات خارجي)پنهان است و اشيا نيز جز خود 
ه، در تأييد وي در ايـن  الدين تعليقاتي نگاشت علاءالدوله سمناني كه بر فتوحات محيي

  .(113: 3893شيرازي، )بلي درست گفتي، اما در گفتارت ثابت باش : سخن نوشته است
                                                        

كه به ذوق المتألهين « وحدت وجود و ك رت موجود»الدين در اين گفتار به  رسد كه محيي به نظر مي.  
 .منسوب است، نظر داشته است
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هاي صريو و روشن اين عارف بزرگ اين است كه معرفـت و شناسـايي    گفته از
جمع و تفرقه با هم )پذيرد كه خدا و مخلوق را با هم شهود كند  بنده وقتي كمال مي

همه را يكي )ق را در وقت و حالتي هرچند كوتاه، ناديده گيرد و هر كه مخلو( باشد
بهره است؛ زيرا در اين حالت تحت تأثير وجد و احسـاس و   ، از عالم عرفان بي(ببيند

 .(93: 3858سرور، )سكر عرفاني است و از پژوهش حقيقت نزد او خبري نيست 
ل مـرض لايـزول و   ّ الحلـو  لا حلـول و لا اتّحـاد فـإن   »اين عبارت فتوحات نيز كه 
 .شاهد ديگري بر آن است (93: همان)« لايقول بالاتّحاد إلا وهل الإلحاد
كنيم كه مقصود ابن عربي از تعبيرهاي يادشده دربـارة   اينك اين پرسش را تكرار مي

بنديها، به ويژه گفتة قزويني و ماننـد   وحدت وجود چيست؟ گرچه به ظاهر در اين تقسيم
گـردد كـه آن وحـدت     جود است، بـا تأمـل بيشـتر، معلـوم مـي     او، مقصود حصر اقسام و

شخصي وجود كه مورد نظر عرفاست در اين اقسام نيامده است؛ زيـرا قسـم نخسـت    
دانـد،   كه همة تعيّنات وجودي را خيال محض و حباب صرف و دومينك چشم احـول مـي  

چـه  اگر. انـد  كـم محققـان از عرفـا، آن را بـر زبـان نرانـده       سخني نارواست كه دست
اند و منظور خويش از وحدت شخصي وجـود   بسياري از صوفيه، بدان تصريو نموده

اند كه ك رت با تمام اقسامش، ساختة خيـال و دومـينك چشـم     اي بيان داشته را به گونه
احول است، حتي خود خيال نيز كه نـوعي ك ـرت اسـت، خيـالي و موهـوم اسـت و       

 .ولي ظاهر كلامشان همين است اند، برخي ديگر نيز اگرچه بدان تصريو ننموده
و تشـكيك وجـود، اگرچـه نـوعي      قسم دوم چيزي غير از تشـكيك وجـود نيسـت  ـ   

وحدت وجود است، ولي وحدت وجود مورد نظر ابن عربي نيست؛ چه محققان از عرفـا  
اند و تعدد مصاديي وجـود بـا    ذومراتب بودن وجود را با تعدد مصاديي وجود برابر دانسته

 .ـ بلكه خود، نوعي پذيرش ك رت وجود است ناسازگار است وحدت شخصي وجود
قسم سوم نيز اگرچه امري حي است، وحدت شخصي وجود نيست؛ زيرا در اين 
نظر، ك رت پذيرفته شده است و براي وجود مصاديي يا مراتب يا مانند آن كه بتـوان  

فته شود اين مگر آنكه گ. آن را به قوا و شئونات نفس تشبيه نمود، پذيرفته شده است
گونـه   اي كـه بـا وحـدت حقيقـي نفـس، هـيچ       ك رت، امري اعتباري اسـت بـه گونـه   

 .ناسازگاري ندارد
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چهارم، مربوط به وحدت شهود است نه وحدت وجود؛ از اين رو، ارتباطي  قسم
سخن آقاعلي حكـيم نيـز چنـان كـه پيداسـت، بـه       . به سخن عرفا در اين مسئله ندارد
شـده از ابـن    با توجه به تعبيرهاي نقل. ه وحدت وجودوحدت شهود مربوط است نه ب
پـذيري تعريفهـا و اقسـام يادشـده را بـه       تـوان خدشـه   عربي دربارة وحدت وجود مي

 .آساني شناسايي كرد

 راه اثبات وحدت وجود. 5
دليل اسپينوزا بر اينكه خدا تنها جوهر است و هر چيـز ديگـري حـالات و نمودهـاي     

بر اساس نظرية . شود كه از آن به امتناع آفرينش ياد مي اوست، بر اصلي استوار است
تنها يك جوهر وجـود دارد  »وحدت وجودي كه وي در كتاب اخلاق شرح داده است، 

. (Spinoza: Part I, Prop. vi, vii, viii, xi)« كه نامحدود و نامخلوق است و او خداست
ته باشد؛ بنابراين، هـر چـه   غير از خدا نه جوهري وجود دارد و نه ممكن است وجود داش»

. (Ibid: xiv, xv)وجود دارد، در خدا وجود دارد و حالت، نمـود و ظهـور ذات خداسـت    
« خدا علّت گذرا و بيروني اشيا نيست، بلكه علّت پايدار و همه جـا حاضـر آنهاسـت   »

(Ibid: xviii) .«اند و به شيوة  همة اشيا به خاطر ذات خدا، تعيّن و قطعيت وجودي يافته
اراده بـه  »آيد كه  و بنابراين، اين نتيجه به دست مي. (Ibid: xxix)« كنند معيّني عمل مي

گونـه كـه    اشيا تنها همـان »و  .(Ibid: xxxii)« اصطلاح آزاد، امري خيالي و واهي است
ايـن  . (Ibid: xxxiii)« اي ديگـر  شـدند و نـه بـه گونـه     اند، بايد آفريـده مـي   آفريده شده

اي است كه اسپينوزا در بخش نخست كتـاب   ي و شش گزارهاي از حدود س خلاصه
اخلاق آورده است و به وسيلة آن، ديدگاه خود را دربارة علّت اصلي همة اشيا تبيين 

 .(Stace: sec.1/833)كرده است 
دليل اسپينوزا بر اينكه خدا تنها جوهر ممكن است، چنان كه گفته شد، بـر ايـن اصـل    

 .Spinoza, Part I, Prop) «اند جوهر ديگري را پديد آوردتو جوهر نمي»استوار است كه 

vi) .هاي ديگري اثبات شده است كه هـر كـدام از آنهـا بـر      اين اصل به وسيلة گزاره
 .(Ibid, Prop. i-v. incl)تعريف جوهر استوار است 

شود؛ يعني  نفسه و بنفسه ادراك مي از ديدگاه اسپينوزا، جوهر چيزي است كه في
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شـود و درك آن بـه هـيچ امـر      دون وابستگي به ساير مفاهيم، ادراك ميآن ب مفهوم
 .ديگري وابسته نيست
دهـد   نشان مي« جوهر ذاتاً بر تجلّيات و ظهورات خود تقدّم دارد»تعبيرهايي مانند 

كه مقصود وي از جوهر، همان وجود است، به ويژه اگر به معناي جـوهر در ارسـطو   
شناسـي بـه    يم كـه اوسـيا، همـه چيـز اسـت و هسـتي      و يونان باستان توجه داشـته باش ـ 

 .گردد تبديل مي( اوسيالوژي)جوهرشناسي 
« همة اشيا، حالات، نمودها و ظهورات يـك جـوهر نامتنـاهي اسـت    »به نظر اسپينوزا، 

(Ibid, Prop. xiv, xv) در عين حال كه نظر متفاوتي دربارة جـوهر   و به نظر ابن عربي  ـ
اگر مقصود اسپينوزا از جوهر، حقيقت . (81: ابن عربي)است داردـ مسئله از همين قرار 

 .وجود يا وجود مستقل باشد، هر دو در اين زمينه نظر همانندي دارند

 سرچشمة عقيده به وحدت وجود.  6
زمين بر اين اعتقادند كه وحدت وجود امـري فراتـر از    بسياري از پژوهشگران مغرب
سخنان شارحان مسلمان نيز از همين قرار  به نظر برخي،. عقل و ادراك عقلاني است

مستند شـيخ در وحـدت وجـود    : گويد است؛ براي نمونه، قاضي نورالله شوشتري مي
كشف صحيو و ذوق صريو است نه دليل عقلي و مقدمات نقلي و سخن ميرسيدشريف 

چنين چيزي را در مـورد اسـپينوزا نيـز    . آورد جرجاني را نيز به عنوان شاهد بر آن مي
 .اند گفته

ولي چنان كه گفتيم، حاصل شهود، وحـدت شـهود اسـت نـه وحـدت وجـود و       
به منظور تصحيو اين نظريه تأييدي را بر . پوشي نيست تفاوت ميان اين دو قابل چشم

كم در  اگر بپذيريم يا دست: كنيم امكان اثبات وحدت وجود از طريي شهود ارائه مي
عيت برابر باشد و هيچ كمي و كاستي يك مورد بپذيريم كه شهود عارف كامل با واق

از آن نداشته باشد و به تعبيـر ديگـر، مشـاهدة عـارف كامـل بـا مـا بـه ازاي عينـي و          
 .توان از اين شهود وحدت، به وحدت وجود رسيد خارجي آن، كاملًا برابر باشد، مي

 :توانيم دو نگاه مستدل و متفاوت داشته باشيم در اين مسئله مي
« لا فرق بين  و بينهم إلا ونّهـم عبـادک  »: كم سخن او كه فرمودوليّ كامل به ح. 5
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 (399: تـا  كفعمي، بي) «و بأسمائ  التي ملأت وركان كلّ شيء»و نيز  (89/181: 3891مجلسي، )
مجلسي، )« اجعلوا لنا ربّاً نؤوب إليه»و نيز  (513: 3138سبزواري، )« نحن والله الأسماء»و نيز 

تنهـا  . هيچ صفت كمالي، تفاوتي با واجب تعالي داشـته باشـد  ، نبايد در (85/891: 3891
تفاوت آنها بايد تفـاوت عبوديـت و ربوبيـت باشـد كـه آن هـم چنـان كـه در جـاي          

از اين نگاه، علم . تفاوتي يا تفاوت فقر و غناست خودش گفته شده است، تفاوتِ بي
با ما به ازاي اي كامل باشد كه  وليّ كامل كه حضوري و شهودي است، بايد به گونه

آن هيچ تفاوتي نداشته باشد، در غير اين صورت و با پديد آمـدن كمتـرين تفـاوت،    
شود و با چنين نسبتي،  نوعي جهل كه نقص عيان و آشكار است، بدو نسبت داده مي

 .پذير نخواهد بود ديگر كامل نخواهد بود و اشارات يادشده در سخنان اوليا توجيه
شهود وليّ كامل را با حقيقت وجود، يگانه و برابر بدانيم و توانيم  از اين نگاه، مي

گواه بر اين مطلب، اين ادعاي حضرت . وحدت شهود را همان وحدت وجود بدانيم
صـفار،  )« ربّ ورني الأشياء كما هي»: از خداوند است( صلوات الله عليه)ختمي مرتبت 

آيـا  . اهده كنـد خواستة آن حضرت ايـن اسـت كـه حقيقـت اشـيا را مش ـ     . (333: 3138
تـوان چنـين سـخن     توان گفت كه خواستة او به اجابت نرسيده اسـت و اگـر نمـي    مي

. اي را بر زبان راند، بايد گفت كه دعاي او بـه اجابـت رسـيده اسـت     پايه عوامانه و بي
پس اشيا را آن گونه كه هستند، ديده است، پس مشاهدة او به هستي، با واقع مطـابي  

شهود وحـدت مطلـي را از جانـب ولـيّ كامـل، بـا وحـدت         توان پس مي. بوده است
وجود برابر دانست مگـر آنكـه گفتـه شـود، شـهود بـه همـة مراتـب وجـودي تعلّـي           

تـوان ايـن وحـدت شـهود را تعمـيم داد و آن را نشـان        گيرد؛ به تعبير ديگـر مـي   نمي
تـر از ماسـت، علـم     نظر بـه آنكـه حـي تعـالي بـه مـا نزديـك       . وحدت وجود دانست

حكماي مشاء بلكه جمهور، . ما به حي تعالي مقدّم بر علم ما به ذات ماستحضوري 
هـيچ حصـولي اقـوا از    : اند اند، در مسفورات خود گفته چون از اين نكته غفلت كرده

گونـه كـه در    پـس همـان  . (381: 3133آشتياني، )حصول شيء براي ذات خودش نيسـت  
نيسـت و شـهود نفـس بـه     علم نفس به خودش به خاطر حضوري بودن، امكان خطـا  

خودش با وجود آن برابر است، در غير اين صورت، خطـا در علـم حضـوري پديـد     
ترين همة آنها علـم   ترين و تام گونه است ساير علوم حضوري كه پيش آيد، همين مي
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تر است، پس علـم خلـي    به رب است؛ زيرا رب به خلي از خلي به خلي نزديك خلي
توان وحـدت   از اين طريي نيز مي. تر است تر و دقيي به رب از علم خلي به خلي، قوي

شهود را دليلي بر وحدت وجود دانست، مگر آنكـه گفتـه شـود، ايـن علـم اجمـالي       
 .هاي تفصيلي باشد تواند اساس اثبات گزاره است و نمي

با توجه به اين حقيقت كه ممكن الوجود، به هيچ روي، واجب الوجود نيسـت  . 7
نيز بـا توجـه   . دي ندارد، فقير با غني مطلي قابل مقايسه نيستو با وي شباهت و همانن
مجلسـي،  )« ما عرفناک حيّ معرفت  و مـا عبـدناک حـيّ عبادتـ     »به گفتة وليّ كامل كه 

ترين اسم او و وجه او كه ولـيّ كامـل    توان بين واجب تعالي و كامل مي (33/81: 3891
به خاطر كمال مطلـي بـودن او   اگر چنين باشد، ديگر . است، تفاوت را ملاحظه نمود

توان وحدت شهود وي را همان وحدت وجود تلقي نمود؛ چه اينكه ايـن كمـال    نمي
در هر صورت، از اين احتمال كه وحـدت  . شود مطلي به آساني مورد ترديد واقع مي

كـم در برخـي از مـوارد چنـين اسـت،       شهود، همان وحدت وجود است و يـا دسـت  
 .ايد مباني خردپذيري براي آن فراهم ساختتوان گذشت و در نتيجه ب مي

 رابطة وحدت وجود با ايمان و الحاد. 7
يكي از مسـائلي كـه نـاظران بيرونـي عرفـان دربـارة معتقـدان بـه وحـدت وجـود مطـرح            

برخي از متكلمان مسيحي و برخي از . رابطة وحدت وجود با ايمان و كفر است ،اند كرده
به گفتة برخي، وحدت وجود همان كفري است كـه  . اند مسلمانان به اين امر پرداخته

نگـاهي  . (Stace: sec. 1, 839)انـد   در زمانهاي مختلف، عرفاي مسيحي بدان متهم شده
به فهرست كتابهاي له و عليه عرفان، گواهي بر اين مطلب است؛ براي نمونـه، تعـداد   

 .تعنوان در دفاع از آن نگاشته شده اس 39كتاب در ردّ فصوص الحكم و  31
در قرن هيجـدهم مـورد بـدفهمي قـرار     « الحاد»واژة وحدت وجود نيز مانند واژة 
به گفتة آرمسترانگ، واژة . (Tapper, 3893)شود  گرفته است و هنوز نيز بد فهميده مي

اي گســترده و مــبهم اســت كــه از آن ســوء تعبيــر شــده اســت  وحــدت وجــود، واژه
(Armstrong, 3833: 393) .برخي از موارد كـه بايـد اسـت نا شـود،      اي، جز به گمان عده

وحدت وجود همان اعتقاد به خدا نيست، ولي الحاد هم نيست، بلكـه نـوعي توحيـد    
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است و يا حتي توحيدي است كه با اعتقاد بـه خـداي متشـخص كـاملًا      ناخداگرايانه
تفاوت دارد و به نظر برخي ديگـر، وحـدت وجـود اعتقـاد بـه خـداي يگانـه اسـت؛         

در عـين حـال، معتقـدان بـه     . شـمول، برابـر اسـت    حدت فراگير و همهخدايي كه با و
 .وحدت وجود، عموماً اعتقاد ندارند كه خدا، شخص يا چيزي مانند شخص است
شـود،   هر جا كه وحدت وجود به عنوان جايگزيني براي اعتقاد به خدا لحا  مي

 :كند كم يكي از دو امر زير و غالباً هر دوي آنها را انكار مي دست
نخست اينكه اعتقاد به خدا، اعتقاد به خداي متشخص است كه از جهـان جـدا و   

 .كند وحدت وجود معمولًا وجود خداي متشخص را نفي مي. متعالي از آن است
ديگر اينكه وحدت وجود، جايگزيني براي اعتقاد به خدا و الحاد را با هم انكـار  

 .كند جهان بودن خدا را انكار ميكند، چنان كه متعالي يا كاملًا ديگر و جداي از  مي
اين واقعيت كه وحدت وجود امري الحادي نيست، بلكه به وضوح منكـر الحـاد   

دلايل بدوي براي همسـان  . وگوي نقادان قرار گرفته است است، مورد بحث و گفت
دانستن وحدت وجود با الحاد اين گمان است كه اعتقاد به خدا بايد اعتقاد به خداي 

 .دين سبب كه خدا بايد شخص باشدمتشخص باشد، ب
خـدايي وجـود   »يـا  « همـه چيـز خداسـت   »كند كـه   در اين زمينه كالريج ادعا مي

به گفتة اوئـن، اگـر خـدا بـا جهـان      . (McFarland, 3838: 889)، به يك معناست «ندارد
يكي باشد، اين نام ديگري از جهان است نه خدا؛ بنابراين، وحـدت وجـود بـا الحـاد     

 .(Owen, 3833: 38-33)برابر است 
كند،  شوپنهاور نيز بر همين عقيده است كه جهان را خدا ناميدن، آن را تبيين نمي
دهـد   بلكه تنها زبان مـا را بـا واژگـان متـرادف غيـر لازم بـراي جهـان گسـترش مـي         

(Schopenhauer, 3838: 13). 
 عمر ايـن . اين اتهام كه وحدت وجود امري الحادي است، عمري بس دراز دارد

به گفتة كريسـتوفر راو، اينكـه سيسـرو    . اتهام به اندازة عمر خود وحدت وجود است
كن كردن مفهـوم خـدايان    وحدت وجود سپيوسيپوس را به عنوان تلاشي براي ريشه

كند، در واقع، بازتاب اتهامي است كه معمـولًا ضـد وحـدت     از ذهن ما توصيف مي
كسيمندر هراكليتوس، مطرح شـده بـود   وجود فيلسوفان طبيعي يونان باستان، مانند انا
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(Rowe, 3893: 51-55). 
اين گونه تعبيرها بدين امر گرايش دارد كه وحدت وجـود را بـا الحـاد در ذهـن     

انـد، در   اند و آن را با الحاد برابر دانسته كساني كه بدان حمله كرده. عموم برابر بداند
 .اند ان، چنين كردهواقع، بر اساس فهم عرفي از عقايد سنتي مربوط به خداي

توانند اثبـات كننـد،    حداك ر چيزي را كه شوپنهاور، كالريج، اوئن و ديگران مي
شـود كـه مفهـوم     اين است كه توحيد وحدت وجودي در قالب واژگـاني تبيـين مـي   

 .كنند و يا با آن ناسازگارند الوهيت را از وحدت وجود حذف مي
ستند و نيـز اينكـه خـدا و نفـوس     اين نظريه كه خدا و جهان صرفاً يك واقعيت ه

اي است كه در زمانهاي مختلف طرفداراني داشـته   شخصي صرفاً يكي هستند، نظريه
تـوان تفسـير كـرد كـه يكـي از آنهـا بـه الحـاد و          اين نظريه را به دو شكل مـي . است

 .انجامد گرايي مي ديگري به جهان
خورشـيد،  اگر مقصود اين باشـد كـه جـز مجموعـة اشـياي محـدود، سـتارگان،        

درختها، سنگها، حيوانات و نفوس جزئي، چيزي وجود ندارد و اينكه خدا صرفاً نـام  
اين همان ديدگاهي . ديگري براي اين مجموعة اشياي محدود است، اين الحاد است

دهد كه استيس بـا دلايـل متعـددي     است كه استوارت همپشاير به اسپينوزا نسبت مي
 .(Stace, Chap. 1, sec. 3)كند  آن را رد مي

گرايي وحدت وجود اين است كه جهاني كه شامل اشـياي محـدود    شكل جهان
خدا وحدت نامتمايزي دارد . تنها خدا وجود دارد. است، جداي از خدا وجود ندارد

 .كه هيچ شيء متك ر محدودي در آن وجود ندارد
هـيچ  آيا كسي واقعاً چنين ديدگاهي را پذيرفته است؟ تعبيرهايي مبني بـر اينكـه   

چيزي جز امري تهي، يعني وحدت نامتمايز، وجود ندارد، در بـوديزم ماهايانـا ديـده    
بر حسب اين نظريه، جهان را . اين نظريه گوهر ادويتا ودانتاي شانكارا است. شود مي

 .(Goddard, 3819: 833)پندارد  موهوم مي
گرايي نسبت الحاد به وحدت وجود چنان عميي است كه حتي برخـي آن را بـا مـادي   

گـراي   اي پيرامـون وحـدت   آلـن مـايرز در اثـر خـود بـه نـام مطالعـه        .انـد  برابر دانسـته 
 :گويد آليست از ديدگاه كتاب مقدّس دربارة آفرينش مي ماترياليست و ايده
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فلسفي مهمي كه تفكر فلسفي اروپا را در آغاز قرن بيستم به خود مشـغول   موضوع
اهميت را دارد، بلكه به امري جهـاني تبـديل   كرده بود، نه تنها امروز براي ما همان 

آليسـت   گـرا و يـا ايـده    فيلسوفان در ايـن دوره يـا ماترياليسـت وحـدت    . شده است
گرايي، خداي متعالي و  هر دو تفكر به دليل گرايش به وحدت. اند گرا بوده وحدت

 گرايي تفكر ماترياليستي وحدت. كنند خاليك مطابي با تفكر كتاب مقدّس را نفي مي
كند كه چيـزي جـز مـادّه وجـود نـدارد و       مانند ماركسيسم و سكولاريسم، ادعا مي

گرايـي كـه در عصـر جديـد اهميـت بسـيار دارد، ادعـا         آليسـتي وحـدت   تفكر ايده
 .(Myers, 3853: 831)كند كه چيزي جز ذهن يا روح يا خيال وجود ندارد  مي

مـدة ماركسيسـم،   پـرداز ع  به گمان جورج پلخانوف، فيلسـوف برجسـته و نظريـه   
ايـن جـان كـلام پلخـانوف در      (Plekhanov, 3853: 3)چيزي جـز مـادّه وجـود نـدارد     

گرا پيرامون تاريخ است كه لنين آن  ترين اثر وي به نام گسترش ديدگاه وحدت مهم
وي در آخرين . را كمك بزرگي براي پرورش نسل ماركسيست روسي معرفي كرد

سبب بيماري سل در حال جان دادن بـود،   لحظات زندگي و در شرايط سختي كه به
در حالي كه صورت خـود را  . مرگ چيست؟ انتقال از مادّه: به همسرش چنين گفت
اي را كـه از روي دلسـوزي و    درخـت غوشـه  : گردانـد، گفـت   به سوي پنجـره برمـي  

بيني؟ ممكن است من هم روزي به چنين  محبّت به درخت كاج تكيه داده است، مي
بـه درخواسـت خـودش بـر سـنگ      . چه بد است اين گونه شدن. درختي تبديل شوم

. (Baron, 3831: 151) «او با طبيعت يگانـه شـد  »: قبرش، اين جملة آدونيس شلي را نوشتند
هـاي بـودايي و    گرايي ذهني برخـي از فرقـه   تعابير پلخانوف به هنگام مرگ، وحدت

 .آورد هندو را به خاطر مي
هــاي فيلســوف وحــدت  ركسيســم و انديشــهبــه عقيــدة پلخــانوف، ماترياليســم ما

: گويـد  وي مـي . وجودي قرن هفدهم، با روح اسپينوزا شباهتهاي بسياري با هم دارند
اي خواهـد بـود كـه     اش آزاد شود، همـان فلسـفه   اگر تفكر اسپينوزا از جمود كلامي

 به اعتقاد وي، تفكر اسپينوزا. اند آليسم پذيرفته ماركس و انگلس به هنگام ترك ايده
مطالعة دقيي . (Ibid, 883)همان ماترياليسم ماركس و انگلس در شكل مدرن آن است 

 ممكـن دانـد،   گراي وحدت وجودي اسپينوزا كه خدا را با طبيعت برابر مي نظام تعيّن
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گرايي  رابطة مستقيم ميان وحدت. (Copleston: v. 3, 1)است اين داوري را تأييد كند 
تري است بر  ي ماترياليستي ماركسيسم، دليل محكمگراي آليستي هگلي و وحدت ايده

گـراي وحـدت    آليسم وحدت اي است كه ايده گرايي، حقيقت و ريشه اينكه وحدت
اي اسـت كـه    هاي آن و يـا سـكه   گراي الحادي، شاخه وجودي و ماترياليسم وحدت

 .(Myers, 3853: 189)اند  آنها دو روي آن

 سوء فهم و سوء تعبير
. ي وحدت وجود را كه جهان و خدا يكي است، نقد كـرده اسـت  شوپنهاور اين معنا

وي اين تعبير را كه خدا جهان يا جهان خداست، بدين جهت مورد نقد قرار داد كـه  
. انجامـد  اين چيزي زايد و تكراري است و تنها به افزايش غير ضروري واژگـان مـي  

يـن تعبيـر را   وي همچنين بر اساس مفاهيم عمومي مربوط به چيستي خـدا و جهـان، ا  
 .توان خدا ناميد، مورد تمسخر قرار داد كه جهان را مي

نقد شوپنهاور ناتمام است؛ زيرا مبناي آن، ابهام و دوپهلو بـودن واژگـان اساسـي    
هاي وحدت و الوهيت مربوط به نظريـة   استدلال اوست؛ چون معناي هر يك از واژه

جود دارد، از معنـايي  شمول و گويد يك وحدت الوهي فراگير و همه وحدت كه مي
مقصـود قائـل   . دهد، تفاوت دارد كه شوپنهاور در نقد خود به جهان و خدا نسبت مي

به وحدت وجود چيزي نيست كه شوپنهاور از آن قصد كـرده اسـت و نيـز وحـدت     
فراگير در نظرية وحدت وجود، ارائة واژة ديگري براي جهان نيست، در حـالي كـه   

به نظر وي، واژة وحـدت فراگيـر، تعبيـر ديگـري از     . شوپنهاور چنين مقصودي دارد
دهد،  اين تعبير از جهان كه شوپنهاور به وحدت وجود نسبت مي. واژة همه چيز است

از نظـر  . آن چيزي نيست كه قائل به وحدت وجود در توصيف وحدت در نظر دارد
قائل به وحدت وجود، جهان صرفاً وحدت فراگيري نيست كـه بـا وحـدت همسـان     

زيرا اين نوعي تكرار خواهد بود؛ به عبارت ديگر هر چيزي كـه وجـود دارد،    باشد؛
صرفاً چيزي است كه وجود دارد و به تعبيري ديگر، هر چيـزي، فراگيـر هـر چيـزي     

مفهـوم اسـت و در همـان آغـاز از      بر فرض كه چنين چيزي درست باشـد، بـي  . است
 .معناي وحدت وجود فاصله دارد
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ان بـه جهـان نسـبت داد و ايـن بـا وحـدت وجـود        تـو  صوري را تنها مـي  وحدت
فهم جهان به عنوان همه چيز، نسبت دادن معنايي از وحدت به جهـان  . ارتباطي ندارد

است، ولي هيچ دليلي وجود ندارد كه ايـن معنـاي فراگيـري را از ديـدگاه وحـدت      
 .وجود، وحدت بناميم

نـدارد؛ زيـرا بـه    همچنين وحدت عددي، صنفي يا مقولي، با وحدت وجود ارتبـاطي  
وحدت صـوري، دربـارة چيـزي بـه     . تواند يكي يا يك واحد باشد اين معنا هر چيزي مي

در اين صورت، روشن است كـه  . رود كه جزئي يا فردي از واحد يا صنف است كار مي
 .(Demos, 3815-3: 511-515)وحدت صوري با وحدت وجود ارتباط نخواهد داشت 

ستلزم همة انواع وحـدت اسـت و نـه هـر نـوع      علاوه بر اين، وحدت صوري نه م
عقـل هگـل، تـائوي لائوتسـو، واحـد      . وحدت، مانند وحدت ذاتي، مستلزم آن است

افلوطين، جوهر اسپينوزا و وحدت شخصي ابن عربـي بـا ايـن نـوع وحـدت صـوري       
 .كاملًا تفاوت دارند

حسـب   اي بتوانيم وحدت را بر علاوه بر اين، به نظر جمعي، ممكن است تا اندازه
الوهيت تفسير كنيم و كلّ فراگير را بـدين جهـت واحـد بـدانيم كـه همـان الوهيـت        

جـوهر  : تـوانيم آن را بـا توجـه بـه ذات آن تفسـير كنـيم؛ ماننـد        است، چنان كـه مـي  
توانيم وحـدت را بـر حسـب نيـروي الـوهي كـه كـل را پديـد          همچنين مي. اسپينوزا

آنـان  . اند، تفسـير كنـيم   اشاره كردهآورد، چنان كه حكيمان پيش از سقراط بدان  مي
بـه نظـر   . انـد  بخش، امري الـوهي اسـت، توضـيو داده    دربارة اينكه چرا اصل وحدت

بخشي  ولي روشن است كه به طور رضايت. آنان، اين اصل، فناناپذير و جاودانه است
كـه بـه ايـن پرسـش كـه چـرا        چنـان . اند رابطة ميان وحدت و الوهيت را تبيين نكرده

ايـن  . انـد  اي نـداده  كننده بايد به عنوان وحدت بنيادين لحا  شود، پاسخ قانعالوهيت 
پرسش نيز كه چرا يك كلّ فراگير، تنها بدين خـاطر كـه واحـد اسـت، بايـد امـري       

 .اند پاسخ گذاشته الوهي باشد، بي
آيا ممكن است وحدت، مبنايي بـراي نسـبت دادن الوهيـت بـه كـل باشـد؟ اگـر        

ت، چنان كه به نظر حكيمان پيش از سقراط اين گونه بوده الوهيت مبناي وحدت اس
است و يا اگر وحدت مبناي الوهيت است، در اين صورت، تعريف وحـدت وجـود   
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نهد، بـه امـور زايـد     بر اينكه هر چيزي كه وجود دارد وحدت الوهي را بنياد مي مبني
باشـد، ايـن    در اين صورت، تعريفي كه به امور زايد آميخته نشده. گرفتار شده است

 .خواهد بود كه هر چيزي خداست

 الوهيت.  8
كـه بـه چيـزي     امر الوهي به چيزي كه به خدا ارتباط دارد، تعريف شده است، چنـان 

هر يك از اين دو تعريف براي بحث . مربوط به مقدّس و منزه نيز تعريف شده است
ي حاضر مناسب است؛ زيرا پاسخ به اينكـه چـرا وحـدت وجـودي، وحـدت را امـر      

دانـد،   داند، با پاسخ به اينكه چرا وحدت را امري مقدّس و منزه مـي  الوهي يا خدا مي
 .مفهوم الوهيت نيز در نظرية وحدت وجود، همين گونه است. يكي است

دهـد؟ دليـل آن بـا دليـل      چرا وحدت وجودي، الوهيت را به وحدت نسـبت مـي  
دليـل ايـن اسـت    . ي استدهد، يك معتقدِ به خدا كه چرا قدسيت را به خدا نسبت مي

بر اساس تبيين اتو، امر الـوهي، چيـزي اسـت    . اند گونه تجربه كرده كه آنها آن را اين
توانـد خـداي مؤمنـان     ايـن امـر مـي   . (Otto, 3853)كند  كه تجربه را به خود جذب مي

البته به شرط اينكه . تواند وحدتِ قائلان به وحدت وجود نيز باشد باشد، چنان كه مي
تري را كه با تشخّص و عدم  بر تشخّص خدا پافشاري نكنند و معناي گستردهمؤمنان 

ناپـذيري خـدا، در    كم با توجه بـه شـناخت   تشخّص سازگار باشد، روا بدانند و دست
 .اين مسئله سكوت اختيار نمايند

اي  خداي اسپينوزا و تائوي لائوتسه، كاملًا و مطلي لابشرط ابن عربـي، تـا انـدازه   
كننده پيش از سقراط اين گونه بوده  گونه كه اصول اداره ستند، همانغير متشخّص ه

توان اثبات كرد كـه شـرط لازم موجـود الـوهي، شـخص بـودن        است؛ بنابراين، نمي
در ايـن صـورت،   . است؛ بدين معنا كـه واحـد همـة حـالات موجـود مخلـوق اسـت       

 .(Macquarrie, 3891: 18) تشخّص را بايد به صورت نمادين به موجود الوهي نسبت داد

 گرايي اسپينوزا وحدت وجود و وحدت. 9
كنـد كـه قـائلان بـه وحـدت       اوئن در پي سنّت ديرين و در عين حال رايج، ادعا مـي 
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آنان بر اين باورند كه تنها يك موجود وجود دارد و . گرا يا موحدند ، وحدتوجود
كـي هسـتند   ديگر صورتهاي واقعيت، يـا حـالات و پديـدارهاي او هسـتند يـا بـا او ي      

(Owen, 3833: 35). 
رسد، اگرچه برخي از قائلان بـه وحـدت وجـود، ماننـد اسـپينوزا،       ولي به نظر مي

گرايـي بـراي برخـي از تقريرهـاي      گرا نيز باشند و حتي ممكن است وحدت وحدت
ـ ولـي   اين گونه است چنان كه براي اسپينوزا و ابن عربي وحدت وجود، ضروري باشد  ـ

گرا يكي نيست، بلكـه بايـد قـائلان بـه وحـدت وجـود را        دتوحدت وجودي با وح
آنان به طور موجهي معتقدند اشيا و انواع مختلفي از موجودات و . گرا دانست ك رت

وي وحدت وجود مورد نظر . گونه است حتي اسپينوزا نيز همين. ارزشها وجود دارند
د را از لـوازم  در واقع، او وحـدت وجـو  . كند خود را در قالب وحدت جوهر بيان مي

گرايي مربوط نيست، بلكه به  اخلاق نيز به نظر وي، به وحدت. داند گرايي مي وحدت
 .گرايي مرتبط دارد لوازم وحدت

شناختي براي وحـدت ضـروري باشـد و خـواه      خواه وحدت جوهري به لحا  هستي
ين امـر  هم ـ. شـناختي نيـاز دارد   نباشد، تبيين ارتباط آن دو، به چيزي بيشتر از جنبـة هسـتي  

مشخص ساختن ويژگيهاي متافيزيكي يا نمـادين جـوهر   . دربارة وحدت نيز درست است
 .سازد يا هر چيز ديگر، مانند لابشرط مقسمي، ارتباط آنها با وحدت را آشكار نمي

گرايان، مانند وحدت وجوديها، معتقدند كه واقعيـت يـا يكـي از وجـوه آن،      وحدت
هـر  . پذيرند كه به هـر معنـايي، واحـد يـا متحـد اسـت       البته آنها نمي. واحد يا متحد است

اندازه كه آن دو به هم شباهت داشته باشند، دليل كافي بر يكي دانستن وحدت وجـود و  
گرايي نيست؛ زيرا يكتايي واقعيت نه شرط لازم وحدت وجود است و نـه شـرط    وحدت
بـه   گرايـي  تنها در صورتي شرط لازم اسـت كـه وحـدت مـورد نظـر در وحـدت      . كافي
دهندة نوعي تفسير وحدت وجودي براي وحـدت الـوهي    اي تفسير شود كه تشكيل گونه
گرايـي،   در هر صورت، تلازم به ويژه همساني ميان وحدت وجـود و وحـدت  . باشد
 .گراست شدني نيست؛ زيرا وحدت وجودي مانند ديگران، عموماً ك رت اثبات

ية وحدت وجودي آنها، بر يكـي  گرايي اسپينوزا و ابن عربي و نظر پيوند ميان وحدت
تـر متـافيزيكي    انگاشتن آن دو نظريه استوار نيست، بلكه در عوض، نتيجة ديدگاه گسترده
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 .اند شناسي مطرح كرده كه اسپينوزا در علم اخلاق و ابن عربي در هستي است
گونه پيامدي در ارتباط با خدا يا موجود مطلي، خواه به معناي  وحدت جوهر هيچ

گرايـان   تفاوتهـاي ميـان وحـدت   . واه بـه معنـاي وحـدتِ وجـودي نـدارد     الوهي و خ
گرايـاني كـه خـدا و آفـرينش را ذاتـاً       جوهري ممكن است از تفاوت ميـان وحـدت  

دانند، بيشتر باشد؛ براي  گراياني كه آن دو را متفاوت مي دانند و وحدت متفاوت نمي
فسير شده است، لازم گراي جوهري، مانند شانكارا كه ملحدانه ت نمونه، يك وحدت

 .نيست كه جوهر را با خدا يكي بداند

 آفرينش. 11
 چرا به جاي اينكه چيزي وجود نداشته باشد، چيزهايي وجود دارد؟

وحدت وجود، پاسخ خداگرايانه را مبني بر اينكه خـدا بالضـروره وجـود دارد و    
جـايگزين   اي آيا وحدت وجـود، آمـوزه  . كند آزادانه جهان را از عدم آفريد، رد مي

اي چيسـت؟ آفـرينش از نظـر وحـدت وجـود،       كند؟ چنين آمـوزه  براي آن ارائه مي
 .اي پيچيده و حتي اسرارآميز است مسئله

رسـد   اگر وحدت وجود بخواهد براي اين مسئله راه حلّي ارائه كند، بـه نظـر مـي   
و كه نوعي تجلّي، راهكار آن خواهد بود؛ راه حلّي كه مورد توجه تئـوئيزم، سـقراط   

 .افلوطين نيز بوده است
ــارة علّــت وجــود اشــيا نــوعي پاســخ    ــه پرسشــهايي درب پاســخ وحــدت وجــود ب

نيـافتني   تواند بگويد، هستي حقيقتـي دسـت   وحدت وجودي مي. شناسانه است هستي
توان پاك كردن صـورت   اين پاسخ را مي. تابد است و هيچ توضيو ممكني را برنمي

را ملزم به پاسخ دربارة علّت هسـتي اشـيا    اگرچه وحدت وجود، خود. مسئله دانست
بيند، در واقع، اين گونه نيست، بلكه اين ديدگاهي م بت است و تنهـا بـه معنـاي     نمي

 .نفي ديگر پيشنهادات جايگزين نيست

 تجلّي و خلق از عدم. 11
تواند ما را به نزديكي نظريـة تجلّـي بـه     توجه به تفاوت ميان تجلّي و خلي از عدم مي
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 .حدت وجود آگاه سازدو نظرية
كواري تجلّي اين است كه آفرينش به معناي فعل، ايجـاد و سـاختن    به گفتة مك

نيست، بلكه به يك معنا روان شدن و جريان يـافتن از خـدا يـا مبـدو آفـرينش اسـت       
(Macquarrie, 3891: 11-15) تـر و   شود، رابطـة نزديـك   و چيزي كه از مبدو جاري مي

به نوعي با اصل خويش شريك و اصل نيز  آنچه جاري شده،. تري با ساختن دارد دقيي
كه پيداست، اين تجلّي نيست بلكه نظريـة فيضـان افلـوطين     چنان. با آن شريك است

 .كواري تفاوت فيضان، اشراق و تجلّي را درنيافته است رسد، مك به نظر مي. است
ر بنيـان روشـن   كنـد كـه اگ ـ   اي را ارائـه مـي   هاي همانند آن، آمـوزه  تجلّي يا واژه

تجلّي . كم يكي از چيزهايي است كه با آن سازگار است وحدت وجود نباشد، دست
اي مربوط به آفرينش، حتي ممكن است مباني جزئـي بـراي وحـدت     به عنوان آموزه

كـه بـه نظـر افلـوطين، اريـژن و حتـي اسـپينوزا آنجـا كـه           وجود فراهم سـازد، چنـان  
ايـن  . جا حاضـرك همـة اشياسـت، ايـن گونـه اسـت       گويد، خدا علّتِ پايدارك در همه مي

جا حاضرك همة اشياست، از نظـر اسـپينوزا نـوعي     ديدگاه كه خدا علّت پايدارك در همه
 .آموزة آفرينش و مبنايي براي وحدت است

اي دربارة آفرينش دارد، آن نيز نظريـة فيضـان    اگر بتوانيم بگوييم لائوتسه آموزه
واحـد آبسـتن دو اسـت و دو آبسـتن سـه      . حد اسـت به نظر وي، تائو آبستن وا. است

تائو نيروي نخستين طبيعي است . (Ching, 3893: 18)شمار  است و سه آبستن اشياي بي
آفرينـد،   تائو نه تنها اشيا را مي. (Ibid: 3) اندازه قدرت و خلاقيت را دارد كه استعداد بي

كند،  د؛ آنها را تغذيه ميساز بلكه مسئول رشد آنها نيز هست و زمينة آن را فراهم مي
 .(Ibid)نمايد  كند و از آنها حفاظت مي ، نيازهاي آنها را تأمين مي...دهد پرورش مي

شباهتهاي ديدگاه ابن عربي و اسپينوزا دربارة وحدت . 12
 وجود

 :شباهتهاي ديدگاه ابن عربي و اسپينوزا دربارة وحدت وجود بدين قرار است
 گرايي؛ وحدت. 5
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 ه معناي عرفي؛نفي خلي ب. 7
صانع و مصنوع، تجلّي و )رابطة وحدت و ك رتِ نوعي فراتر از رابطة متعارف . 3
 ؛(از عدم خلي
 (.راه اثبات وحدت وجود)گرايانة وحدت وجود و نه شهودگرايانه  اثبات عقل. 9

تفاوتهاي ديدگاه ابن عربي و اسپينوزا دربارة وحدت . 13
 وجود

ابن عربي و اسپينوزا گستره و ژرفاي بحـث وحـدت    ترين تفاوتهاي ميان يكي از مهم
يكي از مسائل اساسي مربوط به اين موضوع كه سـبب رفـع بسـياري از    . وجود است

گردد، مسئلة اعتبارات وجـود، ك ـرت ظهـور و تشـكيك در ظهـور و       تهمتها نيز مي
ان شود، ولي عارفان مسلم مانند آن است كه در سخنان اسپينوزا اثري از آن ديده نمي

 .اند و ابن عربي بدان پرداخته

 اعتبارات وجود. 1ـ13
لابشـرط نيـز   . اعتبارات وجود عبارت است از اعتبار بشرط لا، بشرط شيء و لابشرط
شـود و گـاهي    گاهي قسمي است كه از آن به نفس رحماني و فيض منبسط يـاد مـي  

آن به كـار  مقسمي است كه هيچ تعبيري براي بيان آن رسا نيست و آنچه براي تعبير 
در اينكـه واجـب تعـالي،    . رود، مبين حقيقت آن و يا مشـير بـه هويـت آن نيسـت     مي

لابشرط قسمي نيست، در آن هيچ ترديدي نيست؛ زيرا لابشرط قسمي، محدود است 
به اولين حدود وجودي، اگرچه نسبت به حدود ثانوي، لابشـرط و نامحـدود اسـت،    

رط شـيء، يعنـي مقيّـد و محـدود بـه      كه محال است كه واجب تعالي وجود بش چنان
حدود وجودي يا عدمي باشد؛ زيرا چنين موجودي به دليل حدود حقيقي كـه نشـان   

 .(333ـ331: 3133آشتياني، )از تركيب آن از وجود و عدم است، موجودي ممكن است 

 خداي نامتشخص اسپينوزا و متشخص ابن عربي. 2ـ13
، با توجه بـه اصـالت و تشـخّص وجـود،     گرچه خداي ابن عربي نيز تشخّص عرفي ندارد
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 .نامتشخّص بودن وجود، امري محال است چه رسد به مرتبة الوهيت و حقيقت آن

 تفاوت در نوم رابطة وحدت و كثرت. 3ـ13
دانـد، ولـي ابـن     اسپينوزا رابطة وحدت و ك رت را از نوع رابطة جوهر و عـرض مـي  

داند؛ اگرچـه در برخـي مـوارد،     مي، رابطة آن دو را از نوع رابطة ظاهر و مظهر عربي
ك رت را به حال نيز تشبيه كرده است، وي از اين جهت با اسپينوزا همانند است، اگر 
سخنان شارحان وي مانند كاشاني و قيصـري را شـرح نظريـة ابـن عربـي بـدانيم كـه        

وجود داشتن بـه معنـاي انتسـاب    . اند و وجود حقيقي ندارند صورتها، نسبتهاي عدمي
آنهاست؛ بنابراين، وجود منحصر به ذات احديت است و ديگر اشيا نسبتها و  وجود به

ظهور نسبتي . آنچه حادل است، ظهور است نه وجود. (513: 3131فناري، )احوال اويند 
عين اشيا چيزي زايـد بـر احـوال ذات    . (513: همان)با وجود دارد و خود وجود نيست 

اين تفسير، از آنجا كه اسپينوزا هم به احوال ؛ بنابر(518: همان)مبراي از اوصاف نيست 
 .تواند از وجوه شباهت آنها باشد تصريو كرده است، اين نكته مي

 رابطة ميان خدا و جهان. 4ـ13
هـاي   آينه»از ديدگاه ابن عربي، حقيقت وجود همچون صورت واحدي است كه در 

آنچـه بـر   )« جلّي لهصورت مت»نمودار گرديده باشد و تجلّي ذات، پيوسته، به « متعدد
 .(53: 3131قيصري، )باشد  مي( آن تجلّي شده است

 و ما الوجه إلا واحد غير ونّه                 إذا ونت ع د دْتَ المرايا تعدّد 
آيينه در اينجا ماهيـات اشـيا و   . اند نيز ناميده« عكس و عاكس»اين نوع ارتباط را 

است كـه آن، يكـي اسـت و مظـاهر     صورتي كه در آن پديد آيد، ظهور ذات مطلي 
 .اند گوناگون( ماهيات وجود)

؛ يعنـي همـة اعـداد تكـرار     «همچون واحد است به اعـداد »نسبت ذات يكتا به ك رت 
: گويـد  ابن عربـي در فصـول الحكـم چنـين مـي     . اند و ك رت تكرار وحدت است«يك»

صري در شرح قي. دهد آورد و عدد واحد را شرح و تفصيل مي واحد عدد را به وجود مي
كنـد و خـود    دهد و عدد مراتب واحد را مشخّص مي واحد عدد را تشكيل مي: آن گويد

 .آيد؛ مانند ده و صد و هزار كه داراي وحدت مجموعي است به شكل واحد درمي
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ديدگاه اسپينوزا دربارة رابطة وحدت و ك رت، چنان كه گفته شد، رابطة جـوهر  
قصود وي از جوهر همانند حكيمان پيش از اگر چنان كه گفته شد، م. و عرض است

 .سقراط، وجود باشد، اين هم يكي ديگر از شباهتهاي اين دو خواهد بود
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 ؛يكيهرمنوت ةفلسفيا  يفلسف يكهرمنوت

 يدگرادي بر هرمنوتيك هدرآم

   يفتح يعل  
   پژوهشگر حوزة علمية قم 

 چكيده      
لسهوفان  يف ران وكه   متمياز بيرگتهر  يكي( 7211ه7332)دگر ايبا ه يكهرم وت
ورت اتسهت  . هوت  مهي  خهوت  يخيتر توران تهار  يديجد ة  وارت مرحليزم مغرب

 .تات قهرار  يهك بهر مقهور هرم وت   را يورز ه فلسهمه بهوت كه    يه دگر اايه م هيعظ
 ،سهت يمقهولات ن  م ويممهاه ة جهدل تربهار   دگر بقهث و ايهنظر تر  يكهرم وت

 تازايه   .گهذرت  مهي  ه تر ترون مها كه است  يييرتن آن گكار كه اساساً آ كبل
(Da-sein)  =يّح رتن حوور وك يعمل يع ياما آنجا بوتن اساساً  .آنجا بوتن 

 اركآ ه  ي ونكزمان  تر يآن مع  يبرا و آن ويه از طرك يعمل .و حاضر  دن
 ياوكه مهورت باز  هايدگررا تر نظر  يكبوتن هرم وت يفلسم ه،  مقاليا . وت مي

 .تهد مي قرار
 ،فهـم  ،بـودن  ـ جهـان  ـ  در ،هرمنوتيك فلسفي، دازاين، فرافكني :يواژگان كليد

 .دور هرمنوتيكي
                                                        

 . afathi5360@yahoo.com 
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 مقدّم 
داشـته   تـداول و رواج بـه صـورت پراكنـده    ونان باسـتان  ياز  «hermeneutics»ژة وا

 ،انيامبر خـدا ي ـپ، «هـرمس »بـا   ينظـر لغـو   ن واژه ازي ـشـود ا  مـي  گفتـه  يگـاه  .است
ه ك ـوشـد  ك يم دهد و مي را انجام« هرمس»ار كر مفسّ ،قتيدر حق و ستيارتباط ن يب

ام يپ  مفسّر و ورآ اميپ ،ه هرمسكگونه  همان، ندكشف كسخن را  يگونه معنا هرمس
 و «ردنك ـترجمه » ،«ردن به زبان خودكل يوأت» ينابه مع يونانة ين واژيا .ان بوديخدا
روش از  يـك بـه عنـوان    يـك ه هرمنوتك ـسـت  يآور ن پس تعجب .است «شرح دادن»
مجـادلات جنـبش    .دارد يادي ـز يكيلغه نزدلبا فقه ا وآغاز شده  سل متون مقدّيوأت

ل ي ـوأت تيسا صلاحيلكن يه تنها اك يكاتولك يسايلكم كن حيادر پي  يطلب اصلاح
عمـل   س ومـتن مقـدّ   يخودبسـندگ  پروتستانها بـر  يپافشار با ،س را داردب مقدّتاك

 .(8: 3133، كرباي) ردك يزير يرا پ يكهرمنوت ،ن مباح اتيحاصل از ا
ه ك ـم يرا سـراغ نـدار   يمرتبط ـ مـنظم و  يا گفتارهايبحث  يلاديقرن هفدهم م تا
 .ه شـده باشـد  آن نهـاد  بـر  يـك نـام هرمنوت  ل دهـد و كيتش ـ از دانش را يخاصّ ةشاخ

 يا شناسـاندن گونـه   يبرا ن واژه رايه اكدانند  ي ميسكن يرا نخست  دان هاور معمولًا
 يبـه معنـا   يـك مفهـوم هرمنوت  ،نايبنـابر . (83و  83: 3193 ،واعظـي )به كار بـرد  از دانش 
 .تــه اســتيو مربــوط بــه دوران مدرن نوظهــور يا دهيــپد، خــاص از دانــش يا شــاخه

باشـد كـه    مي( بيان كردن الفا  يا توضيو دادن و ترجمه كردن) هرمنويين داراي سه معنا
 .(83و  83: 3133، پالمر) از آنها گنجانده شده است يكدر هر  (به فهم رساندن) قتيحق

گيرد، سؤالي  هايي تعلّي مي اينكه قلمرو هرمنوتيك چيست و كجاست و به چه حوزه
انـد   دهي ـن پاسخ ساده را برگزيا يهرچند بعض .توان پاسخ داد ينم يه به آسانك است
دن را ي ـمفهـوم فهم تا وشد ك مي هكاست  يفلسف يتأمل ر وكسنت تف) يكه هرمنوتك

ز معنـادار  ي ـچ هر يمعناة سازند يزيه چه چكن پرسش پاسخ دهد يند و به اكروشن 
ا فرهنـگ  ي ـزبـان   ي،انسـان ي عملو  يحقوق يمتن ،شعر تواند يم( زيهر چ)ن يا( هست

ن ي ـمـانع نبـودن ا   تـوان جـامع و   يم دقت تأمل و با. (13و  13 :3193عظي، وا)گانه باشد يب

                                                        

 . Dann Hauer. 
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ه در مواجهـه بـا آن   ك ـ يگوناگون متنوع و يافتهايبا توجه به ره افت ويرا در تعريف
 .ردكف يرسم تعر به حد و يدر قالب منطق توان آن را ينم .وجود دارد

 يبـه قلمـرو خاصّ ـ  عدم انحصار آن  و يكو قلمرو هرمنوتيچارد پالمر در توضير
 :ز از هم اشاره دارديمتفاوت و متماة به سه مقول

بـه   يـك هرمنوت يري ـگ لكش ـ ين قالبهـا يبه نخستاين مقوله : خاص يكهرمنوت .5
ر يت تفس ـيفكيردن كو ن قسم به منظور منقّيدر ا. دارداشاره از دانش  يا شاخهة منزل

 تـاب مقـدس و  كات يدبا ،ر حقوقينظ ،معارف علوم و يها از شاخه يكمتون در هر 
ة مجموع ـ ي،معرفت ـة شود و هـر شـاخ   مي از قواعد و روشها فراهم يا مجموعه ،فلسفه

مخصـوص   ،رشـته  هـر  يـك هرمنوت ،ن روي ـاز ا ؛داشت يا ژهير ويقواعد و اصول تفس
مربـوط بـه    يعلم ـ و يركت فها به سنّيكن هرمنوتيا ،لين دليهمان رشته بود و به هم

ــ لًا؛ خــود اختصــاص داشــتند  ــوت م ــون مقــدس رايروش تفســ هكــ يكياز هرمن  ر مت
 .گرفتند نمي مدد يكلاسك ير متون ادبيدر تفس ،آموخت مي

شناسي اسـت و در صـدد ارائـة روش     اين مقوله از مقولات روش: هرمنوتيك عام. 7
هاي متعـددي از   فهم و تفسير است، اما به زمينة خاصي از علوم اختصاص نداشته و شاخه

نخسـتين  . شـود  اين گرايش از قرن هيجـدهم آغـاز مـي   . دهد وشش ميعلوم تفسيري را پ
كسي كه تبيين سازگار و منظمي از آن ارائه كرد، متكلم آلماني، فريدريك شلاير ماخر 

 .كنند اين نوع هرمنوتيك را امروزه كساني چون امليو بتي و اريك هوش دنبال مي. بود
بر فهم متن  يو اصول عامه قواعد كآن است  يكيش هرمنوتين گرايفرض ا شيپ
د در ي ـبا يـك م هرمنوتعـالِ  ،ه آن مـتن چگونـه باشـد   كنيصرف نظر از ا ،م استكحا
 .وشدكن قواعد عام بيم ايو و تنظيتنق

ت خود همّ ةفهم را وجهة ديدر پد يمل فلسفأت اين مقوله، :يفلسف يكهرمنوت .3
م بر فهـم  كو قواعد حا ان اصوليب روش وة ئابه ار يا علاقه ،نيبنابرا ؛قرار داده است

 .ين روش در باب فهم متن باشد و چه در باب مطلي علوم انسانيچه ا ،ر ندارديو تفس
ه به كبل ،روش ندارد ةبه ارائ يا نه تنها علاقه يكن نوع هرمنوتيا ،مينكالبته اگر دقت 

قـت  يتوان بـه حق  مي و روشياز راه تنق»ه كده را ين ايا پردازد و ي ميشناس نقد روش
 .(15و  11: 3193، واعظي) شدك مي به نقد «ديسر
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 هرمنوتيك هايدگر .1
 ينكش ـ معاصـر و شـالوده   يـك سم تا هرمنوتياليستانسياز اگز يا قارهة بر فلسف هايدگر

 گذار پديدارشناسي بنيان  او شاگرد ادموند هوسرل،. دريدايي تأثير بسياري گذاشته است
 يـة ه از آثـار اول ك( 5472)و زمان  يهست مبه نا شيساز خو در اثر دوران هايدگر .بود

تمـام   يمند انكه بر مكان نهاد يرا بن يضد ذهن يكهرمنوت ينوع ،رود مي او به شمار
محققانـه   وياكندوكاملًا از ك ،فهمة لئمس. ندك مي دأكيخ و زبان تيمال ما در تاركو 

 يجهـان زمـان   يـك در  يريگيبه جا ،در عوضو شود  مي گر جدايدر ذهن شخص د
 .مي ـدار يضـمن  يآن مسـبوق بـر ماسـت و مـا از آن فهم ـ     يه معنـا ك ـشود  مي دأكيت

فهمـي   ساختن پـيش ار كآش ،ليم و هدف تأويما فهمانه وجود دار»: ديگو هايدگر مي
 .(38، 3133 كرباي،) «ميجهان خود دار ـدر ـ يش از هستيشاپيه ما پك است

و  يانقلاب ـ يچرخش ـ يو ؛ چـه دانست يفلسف يكهرمنوت وتوان مبد مي را هايدگر
فلسـفه و  ة را بـه درج ـ  يـك به وجـود آورد و هرمنوت  يكر دانش هرمنوتين در مسينو

از نظـر او   .دانسـت  ي مـي دارشناسيآن را پد ،ن حالياما در ع، ارتقا داد يشناس يهست
از فلسفه و  يريهر تفس ز است ويچ يك يدارشناسيو پد يكو هرمنوت يقيحقة فلسف

 يفهم، بـد ان آنهـا باشـد  ي ـز و تفـاوت م يآن تماة جيه نتك يدارشناسيپد و يكهرمنوت
 .است يكفلسفه و هرمنوت

از  ،اسـت  ين هسـت يادي ـه همـان پرسـش بن  كخود  ياصلة ن دغدغييدر تب هايدگر
فراتر و  هايدگر يشناسيداره پدكچند ؛ هرمتأثر بود ،هوسرلاستادش،  يدارشناسيپد

 .دهوسرل بو يسطح خام و ،طيبس يتر از تلقّ گسترده
مـادام   و (Heidegger, 3883: 1)فراموش شده اسـت   «هستي»ئلة مس هايدگر،به نظر 

 .(13: 3191خاتمي، ) ماند مي اديبن يب يشناس يهر هست ،ده نشوديشياند يقت هستيه حقك
ة اســت و فلســف يهســت يپاســخ بــه پرســش از معنــا يتأمــل بــرا ي،قــيحق فلســفة

 ير اصـل ين پرسـش از مس ـ ي ـاز ا ت غفلـت بـه علّ ـ  يغرب در قـرون متمـاد   يكزيمتاف
ت ر از سنّيبا انتقاد فراگ هايدگر .خود باز مانده است ياز رسالت اصل منحرف شده و

                                                        

 . Edmond Husserl. 
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 ، در واقـع، دي ـن راه جدي ـا. ديدر فلسـفه بگشـا   يديراه جد تاغرب بر آن بود  فلسفي
بـه  . اسـت  «نيدازا» و يدارشناسيي پدياز طر يهست يمعنا كشهود و در يتلاش برا

سخن گفـتن از   يبه جا ،ن استياديبن يشناس يهست يجوو ه در جستك رهايدگنظر 
 .امر واحد سخن گفت يكبه عنوان  «بودنـ  جهان ـ  در»د از يبا« جهان»در قبال  «من»

نجا يا در واقع، .نامد مي« نيدازا»، تاً همان انسان استيه نهاكن امر واحد را يا هايدگر
هايدگر پديدارشناسـي  . عناي هستي استوجوي درك م نقطة عزيمت هايدگر در جست

اي  ئلهاو مس ـ يبـرا  ين هست و پرسش از هسـت يه دازاكند ك ينجا آغاز ميخود را از ا
 «ياز هسـت  يفهم ـ»به جـز داشـتن    يزيچ ،نيدازا يه هستكث ياز آن ح .است ياساس

 ني ـدازا «سـتانس ياگز»ل وجـود  ي ـبه تحل يتقرب به راز هست يبرا هايدگرلذا  ،ستين
د در ي ـبا ،زنديخ ميها از آن بريشناس يهستة ه همرا ك نياديبن يشناس يهست .زدپردا مي
 .(Heidegger, 3883: 33) ردك جوو ن جستيدازا «اليستانسياگز» يل وجوديتحل

 «يهست» است و يهست يمعنا يجوو جستي، قيحقة فلسفة فيه وظكپس از آنجا 
گانـه راه شـناخت   ي ،نيابنـابر  ؛هستها حضـور دارد ة در هم يهست  ،هستهاست يهست
ن يه از ب ـك ـ يست و تنهـا موجـود  ااز وجودات  يكيافت و شهود آن در يدر ،يهست

 .ن استيدازا ،را دارد ينندگكداريد و يريپذ ت جلوهين خصوصيا ،تمام موجودات
بـر   يي مبن ـي ـروش تحق»عنـوان   بـا  «و زمـان  يهسـت »تـاب  كاز  يدر فصل هايدگر

 دي ـامـا با ، (Ibid: 81) دانـد  مي  «يريتفس»ود را خ يركي فيارا طركآش« يدارشناسيپد
 .دارد يكعلم هرمنوتو  يدارشناسيپدارتباطي با چه  هايدگرن نظر يا ديد،

توجـه   1«لوگـوس »و   «ينسـتا يفا»ا ي ـ و  «نـامون يفا»الفا   يونانة يشيبه ر هايدگر
ه ب ـ ؛نـد ك مـي  اركه خود را آ ش ـكاست  يزيچ ينامون به معنايفا :ديگو يم ند وك يم

ه بـه  ك ـاسـت   ييزهـا يچة مجموع ـ 1دارهاي ـپد ،نيبنـابرا  ؛افته، ظاهرشدهي يتجلّ يمعنا
                                                        

 . Being of entities. 

 . Hermeneutic. 

 . Phainomenon. 

 . Phainesthai. 

1. Logos. 

1. Phenomena. 
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يكـي   «آنچه هسـت »ا ي و  «موجود»ان با يونانيزها را ين چيا .شود مي آورده روشنايي
چنـان   آن يزيا به ظهور آمدن چيشدن  يمتجلّ»ن يمعتقد است ا هايدگر. گرفتند مي
ه اولًا ك ـا هسـتند  يخـود اش ـ  .دانست يا عرضي يقت ثانويحق يكد يرا نبا «ه هستك

لوگوس  يونانة يشيز به رين يدر فنومنولوژ «يلوژ»ند و پسوند يآ مي بالذات به ظهور
 يـك  ةه مجال جلوكاست  يقتيآن حق ،ه لوگوسكبر آن است  هايدگر .گردد يبرم
ــچ ــراهمي ــي ز را ف ــدك م ــأن اظهار  .ن ــوس ش ــدگكلوگ ــب و ينن ــه  رددا  اني و متوج
خودش  يعني ؛ستيار استقلال تام نكن يلوگوس را در ا ،نيا با وجود .ستدارهايپد

به  ييه معناكست يذهن ن .شود ي ميد و متجلّيآ مي داريلوگوس پدة نيه در آكاست 
به ظهور آمدن  ردن وكجلوه  ،در واقع ،ديآ يم ه آنچه به ظهوركبل ،بخشد مي داريپد

ب كي ـلوگوس تر و ينستايه از فاكرا هايدگر  يدارشناسيپد ،نيبنابرا ؛استيخود اش
و  يم ـكز از اطـلاق تح ي ـو پره يه ـ ماكا يان دادن به ظهور اشكام يد به معنايافته باي
 .خود بر آنها دانست يز مقولات ذهنيآم لفكت

 .سـازند  مي انيخود را بر ما نما اياش بلكه ،ميآور نمي يا رويما به اش كهنيحاصل ا
ا اسـتناد  يي اش ـيقبول حقـا  يبرا يو آمادگ يّئان و تهكا به امياش يه ما در تلقّكن يهم
 .رديما قرار گ يو مقولات ذهن يصرف آگاه يتواند بر مبنا ير نميگر تفسيد ،ميجست

ا و يهمانـا ظهـور اش ـ  باشـد  توانـد   مـي  ريتفس ـ اد هرگونـه عمـلك  يآنچه بن ،نيا بر اساس
ر يثأه در مـا ت ـ ك ـرا داد  انك ـن امي ـا ايبه اش ديبا و ميه ما با آنها داركاست  يا مواجهه
 يتنهـا موجـود   .ر شـوند يتفس ـ ،ار شدهكآنها آش يمعان ي،آدم ير درونيدر س وكنند 

فهـم   يعن ـي ي،نندگكداريو د يريپذ ت جلوهين خصوصين تمام موجودات ايه در بك
 يهـم بـه هسـت    ،قـت يدر حق ة دازايـن دارشناسـان يپدة با مطالع .است «نيدازا»را دارد 

ه بـه وسـاطت   ك ـر يل به تفهم و تفس ـين يندهايي آن به فراياز طر همم و يا افتهيب تقرّ
ي دارشناس ـين بـه پد ي ـدازا يدارشناسياز پد و ميا آورده يرو ،شود مي ا ظاهريآنها اش

همان علم  ،فهم يدارشناسين پديادر واقع، و  ميا ل شدهين نايفهم دازا يث وجوديح
 .فهم استل يوأي و تيتحق يكار هرمنوتكرا يز ؛است يكهرمنوت

                                                        

 . Seinde ta onta, das. 

 . Apophantic function. 



 
 وت

هرم
ك

ي
 

لسم
ف

يا  ي
لسم

ف
 ة

 وت
هرم

كي
ي

... /
شها

ژوه
پ

  
 هوم

داق
مص

ي و 
 اس

 
 

يت
ل ب

ي اه
ياب

 / 
شها

ژوه
پ

 

شـود، بايـد بـه     شناسي به پديدارشناسي وجود مبدل مي تفكر هايدگر، چون هستي در
شناسـي قـديمي    تفسير اگزيستانس بپردازد و پيداست كه اين نوع مباحث تفسير، از روش

در ايـن  . شناسي عمومي علوم انساني ديلتاي فاصلة بسيار دارد مبتني بر فقه اللغه و از روش
پديدارشناسي دازاين بـه معنـاي حقيقـي    . رسد بوده است، به ظهور مي روش، آنچه پنهان

لفظ، خصوصيتي هرمنوتيكي دارد كه به شأن حقيقي تفسـير نـاظر اسـت؛ بـدين ترتيـب،      
هايـدگر  . يابـد  شـود و كليـت تـام مـي     شناسي تفهّم و تفسير مبدل مي هرمنوتيك به هستي

 .(Ibid: 85-11) داند مي ريتفس تفهّم و ظهور وجود درة را قوّ يكقت هرمنوتيحق
بر اساس نظرية هرمنـوتيكي هايـدگر،   . پديدارشناسي به منزلة روش هرمنوتيكي است

شـود،   تأويل در پديدارشناسي دازاين، در آگاهي و مقـولات انسـاني بنيـاد گذاشـته نمـي     
شـود، بنيـاد گذاشـته     بلكه در ظهور شيء مورد معاينه، يعني واقعيتي كه بـا مـا ملاقـي مـي    

. آيـد  شناسـي فهـم و تأويـل درمـي     در واقع، علم هرمنوتيك بـه صـورت هسـتي   . شود مي
شناسي فهم و تأويـل   دارد و ذات علم هرمنوتيك را قوّة هستي هايدگر گام نهايي را برمي

خـود   يهسـت ة بـالقوّ  يتـاً اسـتعدادها  يا و نهايشـاف وجـود اش ـ  كه انكند ك مي فيتعر
فهـم  يـة  ز نظري ـهنـوز ن  يكعلم هرمنوت ،گريبه عبارت د ؛سازد مي نكرا مم( نيدازا)

 .(311: 3133، پالمر)شود  مي فيتعري شناس يهستبه  متفاوت يبه طرز ،ن فهمكل ،است
الوگ ي ـن دكانواع ممة هم يبرا ييآمده بود تا مبناخر در صدد برر مايشلاپيشتر 

امـا   ،دابيدست  يعام علوم انسان يشناس ز خواسته بود تا به روشين يلتايند و دكدا يپ
ز علـوم  ي ـن يلتـا يرده بود و دكم توجه نتفهّ يوجود ير ماخر به مبنايه شلاكاز آنجا 

ت و يــلّكاز  آنهــا يريمباحــث تفســ ،رده بــودكــ كيــكتف يرا از علــوم انســان يعــيطب
قـت  يحقيافت و ت يلّك هايدگر،با  يكه هرمنوتي كدر حال ،خوردار نبوديت برعموم
 .ر استيم و تفسآن در تفهّ يانهاكو ام ا در وجوديظهور اشة قوّ يك،هرمنوت

 ت فهميماه. 2
 لفــظ يعرفــ يه بــا معنـا ك ـاســت  ياصــطلاح خاصّ ـ  «دني ـفهم» ة هايــدگرش ـيدر اند

                                                        

 . Vertehen. 
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«understanding» يهمـدل » يفهم به معنا ي،سيدر انگل. متفاوت است يسيدر انگل» 
. گـر يد يشخصة تجرب آن با استفاده از با يو همدل يزيردن چكاحساس  يعني ؛است

را  «ه مفهـوم واقـع شـده   ك ـ يزيت جستن در چكشر» يلمه معناكن يز اين يدر مواقع
ر مـاخر و  يه شـلا ك ـاسـت   يزي ـر از آن چي ـغ ،از فهـم  هايدگرز مراد ين. ندك مي افاده

بـر قـول    ه بنـا ك ـست ين يخاصّة م قوّتفهّهايدگر در نظر . اند ن باب گفتهيدر ا يلتايد
ان ي ـا بـه ب ي ـبـرد و   يگر پيشخص د يركت فيوضعبه استناد آن بتوان به  ر ماخريشلا
 يزي ـتفهّـم چ  .افـت يت آنهـا در ي ـنيات را در عي ـات حيي آن بتوان تجلّياز طر يلتايد
ن معنـا از  ي ـچـون ا  ؛(313 :3139 گران، ريخته) مينكخود  كمملو م آن رايه بتوانكست ين

سـوژه بـا    ييارويآن به رو يكيزيبار متاف رفت و مي اركار به يبس يسنّتة در فلسف ،فهم
 يخيافت تارين رهاياملًا در تقابل با هايدگر، كطرح در حالي كه  گشت، مي اُبژه باز

 .برد مي اركبه  يخاصّ يرا به معنا «دنيفهم»ة واژ هايدگرلذا  ؛است يكزيدوران متاف
دن مـوخّر از شـناختن   ي ـنـه فقـط فهم   يـك، بر خلاف سـنّت هرمنوت  هايدگر يبرا

دن مـوخّر از شـناخت   ي ـه فهمك ـنين ايـي در تب هايـدگر . ن استآبر  ه مقدّمكبل ،ستين
ه از ك ـد ي ـگو مي شناخت سخن ياز نوع ،رود نمي از انواع آن به شمار يكيست و ين

ضمن  ينظر ييكه داناكن است ين دو در ايز ايتما. شود مي ريتعب «يعمل ييدانا»آن به 
آن بـه  ة ليا به عنوان وس ـزبان ر م ويده مي از آن اخبار يعني شود، مي انيگزاره ب يك
ه بتـوان آن را در قالـب   ك ـآن يمهارت است ب يعمل ييكه داناك يم، در حاليبر مي ارك

 ،از باشـد ي ـان نين مورد به اخبار و بيدر اي وقت يحت .رد و از آن خبر دادكان يگزاره ب
 اني ـب ن مـورد ي ـه آنچـه در ا ك ـبل ،ساخت توان نمي در مورد آنرا  يا گونه گزاره چيه

م آن را به يتوان ي نميول ،مينكم چگونه شنا يدان مي م لًا ما ؛شبه گزاره است ،ودش مي
 اي لمـه ك هايـدگري،  يبـه معنـا   «دنيفهم»پس . مييان نمايب ،ميدان مي هي كهمان خوب

 .(88: 3191خاتمي، ) سانه استشنا يهست يمسبوق به فرضها
در مـتن   و يهست يخود شخص برا يانهاكام كعبارت است از قدرت در ،فهم

ا جـزء  ي ـقـاً حالـت   ينـد، فهـم دق  ك ي مـي در آن زنـدگ  يه خود آدم ـك يست جهانيز
ونـد اسـت   يپ رشـته و هـم   هـم  يفهم با وجود آدم ـ. است( جهانـ در ي  ـهست) كنفيلا
 .(315: 3133پالمر، )
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 يسـره جـدا  يك ي،سنّت يشناس يهستي را در مبنايز ؛ساز است يدشوار «فهم» واژة
دن را بـا توجـه بـه    ي ـفهم هايـدگر امـا   ،مطرح شـده اسـت   يلن و عميراست ياز زندگ
ل كن ش ـياسـت و نخسـت   يكتكو پرا يبار عمل يفهم دارا .ديشكش يپ يعمل يزندگ

 يعن ـي ،زهـا يردن چك ـار ك ـ ياز چگونگ ياش با خبر هر روزه ين در زندگيفهم دازا
 و «بلــد بــودن»نــه چــون . ر آنهاســتيتســخ زهــا ويان تســلّط بــر چكــاز ام يبــا خبــر

ة روز ه اساس فهم هركخوانده  «Konnen»آن را  هايدگره ك «ياز چگونگ ياخبرب»
 ز سـاخته شـده  ي ـم از چـه چ يه بدانكست ين نيا يش در اصل به معناكفهم چ. ماست

 م چگونــه از آنيه بــدانينكــا يعنــي آندن يــفهمبلكــه ســت، يآن چ يهــا ا مشخّصــهيــ
 گــران ويزهـا، د يچردن كــار ك ـ ياز چگــونگ ياز مــا فهم ـ يـك هــر . مين ـكاسـتفاده  

 ،ميشناس ـ مـي  سـنده يا نوي ـارگر ك ـ ،خودمان را بـه عنـوان مـادر    يوقت. ميخودمان دار
، ماسـت ة سنده به عهديا نويارگر ك ،به عنوان مادر يياز خودمان و نقشها يفهم يعني

 ننـد ك مـي  ال روشـن يستانس ـياگز يتهـا يبـه عنـوان موقع   ينها حتيا. ميا به دست آورده
 ،زي ـش از هـر چ ين ب ـي ـدازا. ميري ـگ مي اركه به كم يهست ييفنهاه ما همان روشها و ك

 يين از آنجـا ي ـدازا. ش جلـوتر رفـتن  ياز خـو  يعن ـي ي بودن؛ن است برايدازا ييتوانا
 ،نجــا بــا جهــانيو از ا يعملــ يانهــاكبــا ام ،نش و ارتبــاط بــا عــالم اســتكــه در كــ
 د راخــو ،ن هسـت يــه دازاك ـ يتـا زمــان . شـود  مــي جهـان و خــودش آشـنا   يانهـا كام

 :3193احمــدي، )انهـا  كدر حـدّ ام  يخواسـت  ؛خواسـت اسـت   يهمـواره دارا  ،فهمـد  مـي 

 .(139و  133
 :ردكن امور توجه يد به ايبا هايدگراز نظر  فهم تِيل ماهيدر تحصبنابراين، 

 يا مولّفه .يهست يخود شخص برا يانهاكام كفهم عبارت است از قدرت در. 5
 ،آن است يوجود يان معناكمراد از ام ،ندك مي اركاو آش ين برايدازا يانهاكه امك

 يانك ـبـا حصـول فهـم ام    يوقت ـ .ني ـدازا يبرا يزياحتمال اتّفاق چ يان به معناكنه ام
 او گشـوده  يخـاص بـرا   يتيو مـوقع  ياز هسـت  يا نحـوه ، دي ـآ مي ن فراهميدازا يبرا
د يجد يت وجوديو موقع يهستة ش ببرد و به آن نحويتواند او را به پ مي هك شود مي

سـته  يشا» رينظ يبا امور، ندك ي مين را معرفيدازا يانهاكه امك يفهم، نيا؛ بنابربرسد
 .مرتبط است «ياركانجام  يبودن برا
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ه مـا آن  كال دارد يستانسياگز يخود ساختار در ،فهم  يانداز ا طرحي ينكفراف .7
در  زد وير يم ش طرحيانهاكن خود را بر اساس فهم اميدازا .مينام ي ميانداز را طرح
 ني ـه دازاك يتا زمان. شود مي دن گشودهيفهم يبراي ا تازه يانهاكام ي،انداز هر طرح
ــدازا .فهمــد مــي شيانهــاكر اميكــهمــواره خــودش را در پ ،هســت ــراي ه كــآن ين ب
ن از ي ـدازا .آزاد و مختار اسـت  ،تحقّي دهد يهست يخودش را براة ژيو يهايتوانمند

 مـانور دادن  يبـرا  ييه فضاكآورد  ي مياز آنها رو يبه شمار ،فراوان يانهاكان اميم
قادر  ،نمك مي ه من تصوّركاست  ييزهايآن چ ين فضا تماميا .(135 :همان) نديگشا مي

 ،ا بـه اصـطلاح مشـهور   ي ـمـن   ينشـها ين فضا با قلمرو گزيا .به انجام دادن آنها هستم
 .(315و  311: 3133؛ پالمر، 139 ـ133: همان)من محدود است  يآزاد
همـواره در درون   ،ه فهـم ك ـصفت بارز و مهم فهـم آن اسـت    هايدگر،از نظر  .3

 وسته ويبه هم پ يلّك يك يعني است؛ ل شدهيقبلًا تأو ،از نسبتها و روابط يا مجموعه
ل ي ـهـر فهـم و تأو   يشناس ـ يسـاختار هسـت   ،قـت يدر حق ،نيه اكند ك مي مرتبط عمل

 .انجامد يكي ميتت به دور هرمنويه در نهاكانسان است  يوجود
هـم امـر    اسـت و  يفهـم هـم امـر وجـود     ،از فهـم  هايـدگر ل ي ـپس بر اساس تحل

ر آن يناپـذ  يين و عنصـر جـدا  يدازا يهستة است چون نحو يامر وجود يكي؛هرمنوت
 ني ـدازا «جهـان  ـ در ـ ي هسـت »ار شدن كچون موجب آش، است يكيامر هرمنوت، است
مختلـف   يانهاكجاد اميو ا ينكاف شيپ ن را دريدازا يشاف هستكفهم هم ان. شود مي

 امور موجود ا وياش يشاف و گشودگكهم موجب ان دارد و ياو در پ يو متنوّع هست
 .(333و  359: 3193واعظي، ) شود ي ميو يايدر دن

 يدارمعنا. 3
 يو دلالـت از سـو   امعنو سو  يكان جهان از يا ميان جهان و زبان يم هايدگر،در نظر 

لمـات بـه   ك .(Heidegger, 3883: 355-333)وجـود نـدارد    يزيتمـا چ وجـه  يبه ه ،گريد
ا ياش يا هستند و بر هستياش يلمات براك. معنا هستند يدارا ختيشنا يهستة لحا  جنب

                                                        

 . Projection. 
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 يد آن را در سـاحت هسـت  ي ـدارد و با ختيشـنا  يهسـت  يپس زبان معنا .دارند دلالت
ام و ك ـاحة هم ـ ،ن رويا از ؛ندك ميدلالت ي ن ساحت هستيزبان ذاتاً بر ا .ردكلحا  
ر يبه تعب است؛ مند بهره ختيشنا يهست يژگين وايشود، از  مي« زبان»ه در ك ياظهارات

: ديگو هايدگر مي ،ن روياز ا ؛دكن نمي خود را اظهار ،هرگز بدون زبان يهست ،گريد
مـا   يرهايه در تفس ـكاست  يزيهمان چ ا،معن» :ديگو نيز مي. «است يهستة زبان خان»

، دي ـن بنماي ـدازا يـك ه ك ـر خـاص  يقبل از هرگونه تفس ـ .«شود مي برساخته ياز هست
ن بدان معناست يا .افته استيلوگوس سازمان ة لياست و به وس «امعن»ش يشاپيجهان پ

؛ لذا هايدگر ابدي مي ريهمواره در بطن جهان تفس ،خودة روزمرّ ين در زندگيه دازاك
 .«است متن يك از ييهايرن همچون تفسيدازا يهست»: ديگو مي

تفسير هايدگر مستلزم اين است كه معنا مستقيماً در جهان زنده يا جهـان حيـات قابـل    
. شـود  جا در فرايند آشكارسـازي نشـان داده مـي    دسترسي است؛ معنا همان است كه همه

 .(813و  888: 3191خاتمي، )، يعني خودِ هستي است «جهان»بدين ترتيب، جاي معنا خودِ 

 رير زبان و تفستقدّم فهم ب. 4
 يامر ،شمارد مي نيدازا ينامد و آن را از مقوّمات هست مي« فهم»هايدگر آن را آنچه 

تـوان   ي مـي حت ـ .است يو متداول بشر ين از دانش و معرفت رسميتر و آغاز ياديبن
فـرع و  را ر ك ـد شـهود و تف ي ـه باك ـ يا به گونـه  ،ر مقدّم دانستكآن را بر شهود و تف
 شيپ ييانهاكام يش را به سويخو ين هستيدازا ،بر اثر فهم. اشتبرگرفته از فهم انگ

ن ي ـدازا يبـرا  يانك ـفهـم ام  .ديگشـا  مـي  خود يبر رو يتر تازه يانهاكند و امكاف مي
خود  و يابد ميبسط  توسعه و ،مينك مي ريه از آن به فهم تعبك يان هستكن اميا. است
مـراد   .ر استيهمان تفس گر،هايدن بسط و گسترش فهم در نظر يا .ندكاف مي شيرا پ

رده ك ـجـاد  ين اي ـدازا يه فهم بـرا كاست  ييانهاكافتن اميردن و كملا نيز برر ياز تفس
در  يريپـس هـر تفس ـ   .نوظهـور اسـت   يانهاكن اميردن اكار كر آشيعمل تفس .است
 .رديگ مي قرار يكيبعد از فهم هرمنوت يا مرتبه

بـه   يكي،م با فهم هرمنـوت ودار و تواا به طور معنياشابتدا . ر فرع فهم استيپس تفس
 ي،ريبه تعب. رنديگ مي قرار يريتفسة سپس در مواجه ،شوند ميوارد  نيهر دازا يايدن
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پـا   ،نده نشودكاف شيآن پ ين به سويمعنادار نگردد و دازا يكيفهم هرمنوتية در سا تا
ر و يبـه تفس ـ ن ي ـدازا ،نيدازا يايگذارد و بعد از پا گذاشتن به دن نمي نيدازا يايبه دن

بـه   ،ن دارديه با دازاك يا بر اساس نسبتياز اش يكيفهم هرمنوت .پردازد مي مل در آنأت
ش را بـه  كارگر چك م لًا ؛ن فهم استياز ا ينظر شيو پ يا ر گزارهير غيصورت تفس

ر يو تفس يكيتجا فهم هرمنونيدر ا .نهد مي ناركل ر قابل تحمّيغ ن ويسنگ يءعنوان ش
ل كه بـه ش ـ ك ـ يا گزاره ،ريه در تفسكحال آن ،ن نسبت استيا كدر ،آن ينظر شيپ
ه به فهم و كخبار آن است ف و اِيدر صدد توص ،شود مي انيب «ن استيش سنگكچ»

 .(335و  338: 3193واعظي، ) مسبوق است يكير هرمنوتيتفس

 (هافهم شيپ)ل يساختار تأو شيپ. 5
ر يو چه در تفس ـ ينظر شيو پ يا ر گزارهير غين هرگونه فهم را چه در قالب تفسيدازا

 رها وتصـوّ ، برداشـتها  شيبـر اسـاس پ ـ   نـد و ك مـي  هـا آغـاز   دانسـته  شياز پ ـ يا گزاره
فهم او شرط  شيپ. ابدي مي از موضوع مورد توجهش دست يبه برداشت ،ها دانسته شيپ

ن ي ـبـدون ا  .اسـت   سـاختار فهـم   شيپ ـ همسبوق ب يهرگونه فهم .مهم شناخت اوست
در آثـار   هايـدگر ه بعـد از  ي ـن نظري ـا .ميز را نـدار ي ـچ چيه ـ فهـم  يياتوان، هافهم شيپ

 .ر گذاشتيثأت ،چون رودلف بولتمان و هانس گادامر ي،فلسف يكمعتقدان به هرمنوت
 :ندك مي ريه را تفسيفهم سه لا شيساختار پ ياجزا يبرا هايدگر

از  نيش ـيپ يفهم ـ يعن ـ، يداشت شيپ يكد از يها بايلوأت يتمام  :ش برداشتيپ. 5
چـون جنـگ    يرخـداد  ،خ دارميه از تـار ك ـ يلّ ـك كيدر. آغاز شوند ي،لّك يا نهيزم

 يءن ش ـي ـا، را نشناسـم  «يقيموس ـ»من هرگاه مفهوم ابزار  .ندك مي را قابل فهم يجهان
 .ولونينه و ،خواهم دانست يچوب يا بزرگ را جعبه

ط بـه  داشت و داشتن درك عـام مربـو   براي عمل تأويل وجود پيش  :نگرش پيش. 7
آن فهم كلّـي بـه شـيء بـه مـا امكـان فهـم        . كلّ يك مجموع لازم است، اما كافي نيست

                                                        

 . Fore structure. 

 . Fore-having. 

 . Fore-sight. 
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نگـرش داشـته    بخشد؛ بنابراين، براي فهم امور جزئي و خـاص بايـد پـيش    را نمي ويژگيها
. رو شـويم  دهد ما چگونه بايد با موضوع مورد فهم يا تأويل خود روبـه  باشيم كه نشان مي

آميـز مـا از جنـگ جهـاني دوم منجـر       طلبانه به تأويل مخالفـت  دركي از سياستهاي توسعه
 .گيرد صورت مي  (نقطه نظر)هدايت ديدگاه خاص مفسّر با شود، پس عمل تفسير  مي

ار ي ـه در اختك ـاسـت   يخاصّ ـ يسـاز  مربوط به مفهـوم  اين لايه  :برداشت شيپ. 3
دربـارة  مان برداشـت  يكبـه درسـت   يدن خبـر آغـاز جنـگ جهـان    ياز شـن . لگر اسـت يتأو
 يو انتظـارات  ينيب شيپ يبرداشت نوع شيپ .ميشو مي تر طلبانه مطمئن توسعه ياستهايس

: 3193احمـدي،  ) ار داردكسـرو  يساز ه با مفهومك استل گرفته كش شيشاپيه پكاست 

 .(Heidegger, 3883: 313, 318؛ 188و  183
. شـده نيسـت   دادهساختار داشتن فهم صرفاًًً ويژة آگاهي در برابر جهـاني از قبـل    پيش

فهم را بدين گونه لحا  كردن، بازگشتن به همان الگوي فاعل و موضوع در باب تأويـل  
ساختار در مـتن جهـاني    رود؛ به سخن دقيي، پيش است كه تحليل هايدگر از آن فراتر مي

كنـد كـه    قرار دارد كه از قبل فاعل و موضـوع را در بـر دارد؛ لـذا از ايـن امـر بحـث مـي       
 .(353 :3133پالمر، ) آيند خودشان از طريي معنا و فهم و تأويل به ديده درميچگونه اشيا 

  يكيدور هرمنوت.  6
ر مـاخر  يه در آثار شلاكچرا  ؛ستين هايدگرارات كبودن فهم از ابت يحلقو و يدور
خ يدر تــار يعطفــة نقطــ هايــدگر ،ر گــادامريــ، امــا بــه تعبردز ســابقه دايــن يلتــايو د
از  .بخشـد  ي ميشناس يهستية پا يك،هرمنوتة را به حلقيز ؛استن واژه يا يريارگك هب

 يحلقـو ، اسـت  يآدم ـ يسـاختار وجـود   ين و اجـزا ياز مقوّمات دازا ،ه فهمك آنجا
 .ين استدازا يبرا يوجود يجه وصفيساختار فهم و در نت يژگيز ويبودن ن

فهـم يـا    شسـاختار اسـت و پـي    با توجه به آنچه قبلًا گفته شد كه تأويل مبتني بر پـيش 
گانة مورد نظر هايدگر را وقتـي در مـورد هـر تـأويلي بـه كـار ببـريم، متوجـه          ساختار سه

                                                        

 . Point of view. 

 . Fore-concept. 

 . Hermeneutical Circle. 
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دور »فهم دارد كه اين امر ما را به سوي فهـم   اي مستقيم با پيش كه تأويل، رابطه شويم مي
فهم اجزا براي فهم كل، ضـروري اسـت و فهـم كـل بـراي فهـم       . كشاند مي« هرمنوتيكي
ة واحدي است كه معناي يكايك اجـزاي آن در پرتـو معنـاي كـل     يك جمل. اجزاي آن

شود و معناي كل جمله وابسـته بـه اجـزاي آن اسـت؛ در نتيجـه، فراينـد        جمله فهميده مي
 .گردد شود و در اين دور است كه معنا حاصل مي فهميدن، فرايندي حلقوي و دوري مي

ب از ك ـه مركخود  در عالم خاصّ ينيمعتقد است هر دازا هايدگره ك يياز آنجا
بـه   يزي ـچ چينـد و ه ـ ك يم ـ يزنـدگ  ،روابط مختلف است يگوناگون و دارا ياجزا

 ياز سو شود و نمي ن حاضريگر نزد دازايارتباط با امور د يب منفرد و ط ويصورت بس
در  يزي ـه هـر چ ك ـبل ،سـت ين يط و منفـرد ين امر بسيز نزد دازايچ يك يمعنا ،گريد
 فهم و ابد وي مي ن معنايدازا يبافت برا يكو در قالب از روابط و مناسبات  يا هكشب
هـا هـم   فهم شين پيه اكنيم اكبه ح، فهم استية سه لا ساختار و شيبر پ يمبتن ،ليتأو
فهم  يباشند و بالاخره برا يي ميهافهم شيپ يخود دارا، ام فهم هستندكوم به احكمح
 .شود مي لكيها تشي از فهما رهيزنج ،امر يك ييل نهايتأو و

 :هكنياز جمله ا، زند يكي ميدور هرمنوت يبرا ييزمان م الها و يدر هست هايدگر
 .مين هسـت ي ـدازا يهسـت  يازمنـد بررس ـ ين ،سـت يچ يه هسـت ك ـنيدن ايفهم يبرا. 5

 .ميرا نشناخته باش يگاه هست، هرميابين را دريدازاي م هستيتوان مي چگونه
 ،هـا  دانسـته  شياما پ ـ ،نديها انستهد شيازمند پين ي،ا هر امرين يل دازايفهم و تأو. 7
 .يستندش نيب ييهايلها و تأو، فهمخود

 هايـدگر . بودن فهـم دارد  يدور و يه نشان از حلقوكل ين قبيگر از ايد ييم الها
ه اگر لزوم مسبوق كدهد  مي پاسخچنين  يكيال باطل بودن دور هرمنوتكدر برابر اش

از عمــل فهــم  يناصــواب كدر ،مين را دور باطــل بــدانيشــير بــه فهــم پيبــودن و تفســ
 ازمند علاج ويه نكدر راه حصول فهم  ينه نقص ،ن امر نه دور باطل استيا ،ميا داشته
جـزء سـاختار و شـرط     ،بـودن فهـم   يبـودن و دور  يرا حلقـو ي ـز ؛باشـد  يساز چاره
 .ستين نكحصول فهم است و فهم بدون آن مم يوجود

د از يمان بايرهايسوء فهم در تفساز خطا و انحراف و  يدور يبرا هايدگردر نظر 
ه هـر  ك ـسـت  ين يمـدار  ،فهـم ة ن حلق ـي ـا و شد يكين دور هرمنوتيراه درست وارد ا
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خـود   يساختار وجـود  شيان پين دور، بيا ؛ندكت كاز دانش بتواند در آن حر نوعي
ان ك ـن اميما ا. نهفته است يين نوع شناسايتر ياديبن انكام ،ن دوريدر ا .ن استيدازا
ة ف ـيم وظيش ـيده باه فهمكم ينك مي ل حفظيمان به طور اصيرهايدر تفس يزمان ناًيقيرا 
افت خـود  يدر شينگرش و پ شيداشت و پ شيه به پكست ين نيآخر و دائم ما ا ل واوّ

ة فيه وظكبل ،انه بر ما عرضه شونديرات عامتصوّ مات وه به صورت توهّكم ياجازه ده
م ي ـار درآوركا چنان از يا بر حسب خود اشساختارها ر شين پيه اكقاً آن است يما دق
 .ل شونديمطمئن تبد يه به علمك

 شـود  مـي  آغـاز  يراتتصوّ شير با پيتفس ،بودن فهم ياز حلقو هايدگرر يبر تقر بنا
ن در يش ـيفهم پ .بماند يق، باتر است شوند تا آنچه مناسب مي ن هميجانش يپدر يه پك

ن ابتـدا نسـبت بـه موضـوع     ي ـدازا .نخست را دارد ينكاف شيم پكح يكهرمنوتة حلق
مجال وجود  نياما ا. ندكاف مي خود را به سمت آن فرا، شين خويشيبا فهم پ ييشناسا
نـار  ك يپ ـدر يموضوع، پة ه با ملاحظكوجود داشته باشد  يبيرق يهاينكه فرافك دارد

رسـالت عمـل    ،نيبنـابرا ؛ حاصل شود يين وحدت معنايدازا يرند تا برايهم قرار بگ
 .مناسب است يهاينكافتن فرافير، يتفس فهم و

 ،ردك ـ مـي  ادي ـن از آن يهمواره به عنوان امر آغـاز  هايدگرا آنچه يورود درست 
ش را بلـد  ك ـردن بـا چ ك ـار ك ـد يبا ؟ستيش چكم چيه بدانكآني تا است عمل يامر
و نه در  يت ذهنيمعناها نه در واقع .نندك مي اركگران با آن چگونه يم ديا بدانيم يباش
ه مـا بـه نحـو    كاد دارند يبن ياز زندگ يلكه در شكبل ،مستقرند يدلبخواه يمهايمتص

 يهايريگي درعني ي،ل از زندگكن شياة دييها زايلتأو .ميبر مي در آن به سر يضرور
 .(113: 3193؛ احمدي، 338و  333: 3193واعظي، ) هستند يعمل

 ر متنيتفس و هايدگر. 7
 كمـتن و در  ين ـير عيتفس ـ يه در پ ـك ـفهم متن ة به مقول يه نگاه سنّتكواضو است 

 ؛فهم متفاوت استة دربار هايدگر يدگاه انقلابيبا د ،ت مؤلف و مقصود اوستيّفرد
سـنده در  يه نوك ييشف معناكعبارت از  هايدگرمورد نظر  يدن متن به معنايفهمچه 

 فهمك .تسيمقصود و منظور او ن ت مؤلف ويّبه دنبال فردنيز ست و مفسّر ين ،متن نهاده
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ه در ك ـبل ،او دانسـت  يفرد يايت صاحب اثر و نفوذ در دنيذهن يد بازسازيرا نبا متن
 فهم با متن مواجـه  شيبا پ ما .ميريگ ي ميد جايجد يان وجودكدر ام، متن فهمكية سا

وجــود مــا ة را نحــويــز ؛ن امــر برخاســته از هســتن در جهــان ماســتيــا م ويشــو مــي
از  يز همـواره بـا فهم ـ  ي ـپس با متن ن ،ميهم موجودوسته با فيما پ وجودفهمانه است و

ه مـا  ك ـاسـت   يفهم ـ شيار ساختن پكآش ،ر متنيهدف تفس م وينك مي ش برخورديپ
ة تجرب ـ، دهـد  يرخ م ـ يمـتن ادب ـ  يـك ر يآنچه م لًا در تفس ـ .ميفهم دارة شتر درباريپ

ات خـاصّ  يّو ن يحالات ذهنة نه تجرب ،ده استيشكر يه مؤلف به تفسكاست  يجهان
 .(331: 3193؛ واعظي، 38: 3133كرباي، ) وا

ت ي ـن و در نهاي ـدازا ين ـكاف شيرا پ ـ يگونـه فهم ـ هايـدگر هر پس اگر همگام با 
مفسّـر و   ين ـكز بـه فراف ي ـفهـم مـتن را ن  ة د مقول ـيبايم، نكف ياو تعر «يشتن فهميخو»

ر يتفس ـية مفسّـر در سـا   يعني ؛مياو بدان يوجود يانهاكشتر توانها و اميار شدن بكآش
 ش را توسـعه يخـو  يوجود يهاكانه امكبل ،ندك ي نميت مؤلف را بازسازيّفرد ،تنم

ج ينتـا  ،ر گـادامر ي ـبـه تعب  ؛دي ـافزا مـي  شيخـو  «جهان ـدر ـ يهست» يدهد و بر غنا مي
پنهـان   يايبرد و زوا ي ميشتر پيب ش بهتر ويخو ييند و به تواناك مي استنتاج يديجد
 .(Gadamer, 8331: 833) افدكش مي را يشتريب

ه ك ـآن اسـت   و زمـان و قبـل از   يهسـت  هايـدگر مربوط بـه   ،مينون گفتكآنچه تا
ر يتفس و يدارشناسيپد يعني ؛است يهست يافشا شاف وكان انيدر آن جر يكهرمنوت
ي ي ـونـد عم يپ ارتبـاط و  .اندن آنينما و  يهست يوصول به افشا ين برايدازا يوجود

 يـك ه هرمنوتكنيه علاوه بر اكاست  يمتقدّم به نحو هايدگردر  يكفلسفه و هرمنوت
 هايـدگر افـت  يامـا ره  .شـده اسـت   يكيز هرمنوتياو نة فلسف، رده استك ياو را فلسف
او  يفلسف يه در ظاهر با مشكاست  يبه مباح ( زمان و يهست پس از هايدگر)متأخر 

ه در ك ـبـه زبـان    يكيرد هرمنوتيكه روك يبه نحو ؛اش متفاوت است ييدر آثار ابتدا
در آن صورت گرفته  ياساس يرسد بازنگر يبه نظر م ،ارائه شده بود «و زمان يهست»

 .(Grondin,3881:338) است
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 :حدس و فكر

  سينا شناسي ابن ساختار بسط تدريجي معرفت

  گاتاس يديمتر 
  (عضو هيئت علمي دانشگاه علوم اسلامي رضوي)  زاده الله كريم جمة رحمتتر 

 ـ كـل فلسـفة وي  در در واقـع   ـشناسي ابن سينا   در معرفت« فكر»و « حدس»جايگاه اصلي 
محـوري كـه اسـاس     مفهـوم . در تمام نتايج و پيامدهاي آن به روشني مشخص نيست

، نقش دقيقي در نقطة كند و حد وسط يك قياس را كشف مي باشد فكر و حدس مي
از )وي در باب نفـس  نظرية  .وي دارد شناسي صدوري تلاقي يا نقطة اشتراك جهان

هيافت علمي معادشناسي و آن بخش از ر ،منطي ،شناسي معرفت ،(جمله پيامبرشناسي
اما ارائة تحليل . و پزشكي وي كه امري تجربي است نيز بايد توصيف و تعريف شود

آن ابعـاد بـه   . نيسـت  اي سـاده موضـوع   ابـن سـينا  فلسـفة  يگر ابعاد كامل و دقيقي از د
كه بسيار مورد دغدغة وي بوده اسـت، لـذا در طـول سـاليان      شود مسائلي مربوط مي

                                                        

 Intuition and Thinking: The Evolving Structure of Avicenna’s»ايـن مقالـه بـا عنـوان    .  

Epistemology»  ــتة ــاب   Dimitri Gutasنوش ــه از كت ــتة Aspects of Avicennaاســت ك  ويراس
Robert Wisnovsky ترجمه شده است. 

 . karam72.@yahoo.com 
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به اهميت اصطلاحات  ناپذير گاه و اجتناب به در آثارش كراراً با تغييرات گاه متمادي
يي بيان كـرده  ها را به شيوه مقصود خود ابن سينااز آن گذشته، . علمي پرداخته است

ايـن امـر   . هم از حيث اهميت يا رويكرد متفاوت است روش و حيثاز است كه هم 
او بـه طـور قطـع نـه تنهـا بـراي مسـائل فلسـفيك          كـه  ه اسـت ناپذير بـود  آنقدر اجتناب

شده از سوي شـاگردانش نوشـت و پاسـخ داد، بلكـه بـه خـاطر درخواسـتهاي         مطرح
يت بيش از حد ايـن مفهـوم، در صـدد تبيـين ديـدگاهش      طرفدارانش و همچنين اهم

تصـويري فراگيـر و منسـجم بـه      .برآمـد براي مخاطبان عمومي و كمتر متخصص نيز 
نيازمند كـاري   ابن سينالحا  تحولات تاريخي از نقش اين مفاهيم كليدي در فلسفة 

د امـا تـلاش خـواهم كـرد سـن      .تواند هدف اين نوشته باشد است و نميفرساتر  طاقت
ام و  يديگري در باب موضوعات مربوط به حدس و فكر، به عنوان ضميمة كـار قبل ـ 

برخي از معضلات عمـدة پـيش روي   . ارائه كنم شده از سوي آن را مطرحپرسشهاي 
. شده از سوي او را با دقـت بيشـتر شناسـايي خـواهم كـرد      حلهاي ارائه ابن سينا و راه

يخي برخوردارند، گرچه با شناخت فعلـي مـا از   عبارتهاي انتخاب شده تقريباً از نظمي تار
. شرح حال تاريخي آثار ابن سينا، حصول اطمينان به اين امر به هـيچ وجـه ممكـن نيسـت    

پس از عبـارت  « ابن سينا»كه در كتابم با عنوان  4عبارتهاي برگزيده را به ترتيب با شمارة 
ايـن عبارتهـاي    برخـي از  .كـنم  در باب حدس آمده است، آغاز مي 3 ةمنتخب شمار

ايـن   .اند در اينجا تجديد نظر يا بسط داده شده ،اند منتخب كه قبلًا در آنجا ارائه شده
 .اند عبارتها مشتمل بر همان تعداد پاراگراف است و پس از ستاره قرار گرفته

 بخش اول
آن را دورة انتقـال   بيـان كـرد كـه   اي  دورهرا در حـدس  در باب  ة خودنظري ابن سينا
ة سفر او به گرگان و سپس به همدان كـه تقريبـاً   دوريعني نامم،  ادبي وي ميفعاليت 

، «الاختصـار  یفي النفس علي سن یمقال»بر اساس رسالة . بوده است 5070و  5053بين 
، اش در آغـازين دورة فعاليـت فلسـفي    ابـن سـينا  از آن انتخاب شده است،  5كه متن 

سـينا بـه    ابـن . شـني نداشـته اسـت   رو تصويرشـدة  يشناس ـ ظاهراً هـيچ نظريـة معرفـت   
كه به نحـو ابتكـاري در دورة انتقـال تصـوير شـده       گونه آندر باب حدس اش  نظريه
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، يعنـي دورة ميانـه و دورة تجربـة وي، بـه قـول خـودش، دورة فلسـفة شـرقيها،         است
اساساً مشتمل بر موارد زير ها  هاي عمدة وي در اين دوره نوشته. كمابيش وفادار ماند

در « المشـرقيه، فلسـفة شـرقي    یالحكم»كه به )« المشرقيون» و همچنين« ءشفاال»: است
كه فقط بخش مربوط به نظرية نفس سالم ( برخي از چاپهاي اخير معروف بوده است

اين آثار كه بـه عنـوان مجموعـه نوشـتار شـفا بـدان       . «الهدايه»و « یالنجا»مانده است، 
توان آن  كه مي دهد باب حدس ارائه مياشاره خواهم كرد، ديدگاه نسبتاً يكساني در 

 .ناميد  «متعارفقرائت »را 
در آثار توان آن را  قرار دارد كه مي  «قرائت اصلاحي»در مقابل قرائت متعارف، 
ــا دو  ــر ي ــت فلســفي وي عمــدتاً در الاشــارات و  رنوشــتاري دورة اخي ــاني فعالي  ة پاي

المباح ـات كـه ظـاهراً     .التنبيهات و همچنين بخشـهايي از المباح ـات مشـاهده كـرد    
پس از فـوتش منتشـر شـده،    اوست و  تأليفي از پاسخهاي وي به پرسشهاي شاگردان
كـه از قرائـت متعـارف بـه قرائـت       آيـد  سند ارزشمندي براي مبـاح ي بـه شـمار مـي    

 .اصلاحي منجر شد
 هر معرفـت معقـول، يعنـي هـر معرفـت غيـر      : تعارف چنين استقرائت مخلاصة 

وسـط يـك قيـاس     مبتني بر استدلال قياسي است، با كشف حدپيشيني از كليات كه 
ريي به دست آورد، يكـي از طريـي   توان از دو ط وسط را مي حد. كند تحقي پيدا مي

حدس يعنـي حركـت ذهـن همـراه بـا تـلاش بـراي        . تعلّم و ديگري از طريي حدس
لـم  د تا آنجـا كـه مع  گرد م در نهايت به حدس برميتعلّ. وسط رسيدن ناگهاني به حد

وسطها را با حدس خودش  كس نياموخته است، لزوماً حد نخست فرضي، كه از هيچ
. آيـد  بنابراين، هر معرفت معقولي فقـط بـا حـدس بـه دسـت مـي      . كشف كرده است

تواننـد   برخـي مـي  : وسط متفاوت اسـت  يابي ناگهاني به حد استعداد افراد براي دست
فردي كـه  . دهند يا اصلًا انجام نمي تر انجام دهند و برخي ديگر آهسته تر سريع آن را
نمونـة   .وسـط باشـد، صـفت ذكـاوت دارد     درنگ و بدون فكر قادر به كشف حد بي

تمـام معقـولات را   توان در پيامبر مشاهده كـرد كـه    بارز اين توانايي و ذكاوت را مي
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 .(8متن : ك.ر)كند  ادراك مي فوراً
نخسـت اينكـه   . دهـد  مـي قرائت اصلاحي، دو تغيير عمده در ايـن طـرح را نشـان    

وسط نيسـت، بلكـه كشـف آنـي آن      حدس، ديگر حركت ذهن براي رسيدن به حد
به تعبير ديگر، كاركرد حدس همان تعريـف قبلـي ذكـاوت اسـت، كـه در      . باشد مي

يعني از آنجا كـه  )دوم اينكه چون اولي . قاعدة اصلاحي نامي از آن برده نشده است
، شيوة دوم (شده به دست آيد بازتعريف حدسي تواند از طري هر معرفت معقولي نمي

حال اين خـود فكـر   . شود وسطها و معقولات، به اضافة حدس، مطرح مي كسب حد
جانشـين  شود، لذا  وسط تعريف مي است كه به عنوان حركت نفس براي كشف حد

 .(1متن : ك.ر) گردد اي از تعريف قبليك حدس مي بخش عمده
كه معلول اشتغال ذهني مستمر  آيند ي به شمار ميبديهي است اينها تغييراتي اساس

تـوان بيشـتر عوامـل ايـن بحـث را در       مي .باشد و بحث وي با شاگردانش مي ابن سينا
 .پرسشها و پاسخهاي گوناگون ذكرشده در المباح ات مشاهده كرد

 بخش دوم
 يدر بـاب حـدس او را وادار بـه جسـتجو     ابن سينااشكالات وارد بر قرائت متعارف 

بررسـي ايـن اشـكالات نيازمنـد ذكـر تعريفهـايي       . ويري جديد از آن كرده استتص
در بخش تحليلهاي پسيني كتاب شفا و عبارت مقابل تصـوير   ابن سينااست كه خود 
 :، ارائه كرده استباشد در باب حدس مي ابن سينانظرية بخش  ارسطو، كه الهام

 70ـ34b2حليل پسيني ارسطو با ت منطبي 70ـ57. 714برهان الشفا، البرهان ص[ 9*]
در بيشـتر   ،اما شايسته است بحث ذهن، مهارت، فهم، حكمت، ذكاوت و حـدس 

آنهـا  در اينجا به نوعي بايد  ندرچه ،شود ، مانند طبيعيات و اخلاق، مطرح ديگر علوم
 .را تعريف كرد

آمـاده و مسـتعد بـراي اكتسـاب حـدود      آيد كـه   نفس به شمار مياي  از قو  ذهن
يعني آمادگي كامل اين قوه براي تصـور هـر     فهم. باشد و آرا مي( كبريصغري و )
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درنـگ ايـن قـوه     حدس يعني حركـت دقيـي و بـي   . شود از غير در آن وارد مي آنچه
مقابل خورشيد  دركه ي يماه بر اساس حالتهابيند  وسط، م لًا انسان مي براي يافتن حد

مبني بـر   يابد وسطي دست مي به حدحدس  و ذهن او از طريي درخشد مي قرار دارد
يعني حدس صحيو كه در   ذكاوت. اينكه علت درخشاني ماه وجود خورشيد است
حركت ذهن انسـان بـه سـمت     .دگير زماني بسيار كوتاه به وسيلة اين قوه صورت مي
پـس از آن، تعريفهـاي   . ]گويند مي  مباديك مسائل و از مبادي به سوي مطالب را فكر

 .[جا آمده استصناعت و حكمت در آن
كـه  كند  ابن سينا در اينجا مشخص نمي ـ  نفس: عناصر مهم اين تعريفها عبارتند از

يكـي  . داردكه قوا يا استعدادهاي فراوانـي   ـ مرادش نفس حيواني است يا نفس ناطقه
حدس، حركت ذهـن  . باشد از آنها ذهن است، كه استعداد اكتساب حدود و آرا مي

در  ابن سينااين تعريف مشابه تعريفي است كه . س استوسط قيا براي رسيدن به حد
عمـل يـا   و آن را  گيـرد  به كـار مـي  ( 7متن )بخشهاي ديگر شفا، به ويژه در طبيعيات 

حركـت خودجوشـي    ،ايـن حركـتِ حـدس   . نه حركت ذهـن  دمان ذهن مي كاركرد
بايـد توجـه داشـت    . گيـرد  ت ميئوسط كه از قوة ذهن نش است براي جستجو از حد

آن را بيابـد  توانـد   ذهن زماني مي .صر زمان در اين تعريفِ حدس دخلي نداردكه عن
حـدس   ةزمان، ويژگي متمايزكنندة زيرمجموع. وسط را حدس بزند كه بخواهد حد

كه حـدس در زمـان بسـيار كوتـاه و بـدون فكـر صـورت         آيد و ذكاوت به شمار مي
حـدس   تـر از   سـيع و آن قلمـرو كـه   سرانجام، فكر حركت ديگر ذهن است. گيرد مي
كند به نحوي كه از آن  حركت ميذهن نخست به سمت مبادي يك مسئله : باشد مي

اي كـه   گـذرد و بـه راه حـل مسـئله     مـي  فكـري  فراينـد از تمام كند و  مبادي آغاز مي
شـود   گرفتـه مـي   9مـتن  اي كـه از   بنابراين، نتيجه. يابد تواند به آن برسد دست مي مي

وسط در راه حل يـك مسـئله ضـروري     وقتي كشف حدكه است و آن اين يك نكته
حـدس  شـامل  بـر اسـاس تعريفـي كـه از آن در اينجـا صـورت گرفـت،        ، فكـر  باشد
كـه   ديگر خود با عنوان الهدايـه  اين سخن را در رسالة بسيار كوتاه ابن سينا. شود مي
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 اي ايـن رسـاله در دوره  . كنـد  نوشته شده است، بـه صـراحت بيـان مـي    ( م) 5073 در
 :ضميمة شفا بود( 5070ـ72)ني طولا
 ، عبده743ـ749الهدايه، ص[ 4]

، گرچـه فكـر در   دهد و خير را تشخيص ميزند  فكر گاهي حقيقت را حدس مي
ايـن  . نسبت به افـزايش و تقليـل تفـاوت دارد   [ هر دو مورد، يعني حدس و تشخيص]

كـه   بنابراين، محال نيسـت . گيرد وسط بدون تعلّم صورت مي كار فقط با حدس حد
بايد همواره اشيا را از آغاز تا پايان به شود  يكي از نفسهايي كه با قوة قدسي منور مي

ميزان بر اساس ]خاطر اتصال شديدش با عقول فعال حدس بزند؛ زيرا بعيد نيست كه 
هدف نيـز  ترين  ترين هدف وجود داشته باشد، عالي هر وقت نازل[ افزايش و كاهش

 .در باب معقولات اي است يياين پيشگو. شددر آنجا بايد وجود داشته با
 خيـر ماهيت تشخيص شامل  هم وسطها و بنابراين، فكر يقيناً هم شامل حدس حد

شود و لذا نقش حدس در عقل عملي نتايجي را بـراي رفتـار و اخـلاق بـه همـراه       مي
كه در مجموعه آثار معاصر شفا توضـيو داده شـده اسـت، بـراي      گونه آنقهراً . دارد
 كـم در كـاركرد فكـري    ذهن دست: نظرية متعارف در باب حدس بايد گفت تكرار
مبـادي و   ازآغـاز   فراينـد داراي دو حركت است؛ فكر از حيـث قلمـرو، تمـام    خود 

ولـي بـه    ،محـدودتر اسـت  حـدس   ، در حالي كهشود را شامل مي حلها رسيدن به راه
در سـاختار   وسطها و يافتن ناگهاني حدّ ، استعداد قطعي جستجوشناسي لحا  معرفت

كـه يكـي از انـواع    شود  ميذكاوت شامل خود  ةحدس به نوب. آيد قياس به شمار مي
 .آيد آن به شمار مي نوع بسيار سريعبلكه  ،حدس

 بخش سوم
اما مشكل پنهاني در اين تحليـل وجـود دارد كـه دشـواريهايي را بـراي شـاگردان و       

اين مشـكل بـه   . جود آورده استسينا و همچنين براي محققان جديد به و پيروان ابن
طور خاص در دورة انتقال از قرائت متعـارف بـه قرائـت اصـلاحي در بـاب حـدس،       

مشكل ايـن  : اجمالًا بايد گفت. گونه كه بعداً از آن بحث خواهم كرد، پديد آمد آن
دو، وظيفـة   است كه آيا فكر و همچنين حدس در قرائـت متعـارف و اصـلاحي هـر    
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يـا   رود ه در جسم انسـان دارد و بـا مـرگ آن از بـين مـي     حيواني است كه ريش نفس
تعريفهـاي موجـود در   . است كه امري غير مادي و فناناپذير اسـت  هوظيفة نفس ناطق

دو از  كه فكر و حدس هـر كند  از شفا كه در فوق بيان شد، به روشني بيان مي 9متن 
 ابن سـينا . آيند خود يكي از قواي نفس به شمار مي ةكه به نوب باشند وظايف ذهن مي

 است، آيا حيواني است يا ناطقه، هرچند در نزد ابن نفس كه كدام كند مشخص نمي
سينا ذهن هميشه به نفس ناطقه اشاره دارد و نفس ناطقه همانند موطني پيوسـته عمـل   

يـا در آن  د نشـو  ناطقه بر اساس آن نشان داده ميكند كه فعاليتهاي مختلف نفس  مي
بر اين، از برخي عبـارات طبيعيـات شـفا بـه روشـني بـه دسـت        افزون . دنده روي مي

فكـري كـه   »، «الفكر النطقي»ابن سينا حتي عبارت : كه فكر كار نفس ناطقه است آيد مي
و نفس ناطقه صورتهاي  (رحمان 8. 335طبيعيات، ) برد را به كار مي« شود به عقل مربوط مي

 .(، رحمان813طبيعيات، ) كند مي از عقل فعال را به وسيلة تفكر دريافتگرفته  تئنش
كه به اختصار بحث خواهد شد، روشن است كه فكر و  سان هماناز سوي ديگر، 

كه حـس بـاطني نفـس حيـواني اسـت،        (همفكّرقوة )تفكر هر دو در برخي موارد با 
طبيعيـات   گونه كه در آن اولًا، روشن است كه فكر به همراه حافظه،. ندشو متحد مي

، رحمـان )در عبـارت ديگـري   . دنهاي مغز قرار دار آمده است، در حفره (833ـ3رحمان، )

گاهي فكر به همراه تخيل مسئول قرار دادن صورتي در قـوة   شود كه گفته مي (333ـ3
اين بدان معناست كه فكر غير از ذهن . مخيله است، در حالي كه ذهن در آنجا نيست

ره به نفس ناطقه باشد، طبعاً فكر گونه كه در فوق گفته شد، اشا است و اگر ذهن، آن
بايد كار قوة ديگري، يعني نفس حيواني باشد؛ زيرا در غير اين صورت، نفس ناطقـه  

( غايب بودن و جا دادن يـك صـورت  )انجام خواهد داد زمان  دو كار مخالف را هم
كه اين امري است محال؛ زيرا نفس ناطقه، غير مادي است و لـذا در كاركردهـايش   

در شـكل جمـع   « فكـر »انجام، واژة سـر . اسـت  ناپـذير  چيز ديگري تقسيمهمچون هر 
در آنجـا بـه   . دارد معنـايي غيـر مـرتبط    (رحمان 38 ـ33. 393)گاهي در طبيعيات « افكار»

ابـن  كه در اسـتفادة   شود بنابراين، روشن مي. باشد مي« ناملايمات»و « هغدغد»معناي 
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در باب مكانيزم و  اش عي ابهام و در نظريهكه به فكر اشاره دارند نو هايي از واژه سينا
ي بـراي  شابه وجود دارد كه در نتيجه، پيامـدهاي مشـابه  دقتي م جايگاه فكر نوعي بي

رو، اين مشكل كه آيا آنها در نفس ناطقه هستند يا نفس حيواني،  از اين. حدس دارد
 . مشكلي كاملًا واقعي است

بـه ارل بـرده    اي از مسـئله  بن سـينا ااين مشكل را  كه باور كردتوان  به نحوي مي
آن را ناشي از دو عامـل دانسـت كـه    توان  كرد؛ چون مي كه بايد با آن كار مياست 

سينا بايد مفصل مورد بحث  براي روشن شدن برخي از تنشهاي خلاق در انديشة ابن
عامل نخست عبارت است از تحليل بسيار مفصل و بسـيار پيچيـدة خـود    . قرار گيرند

ابـن سـينا در    شـتن دا خود اين تحليل از ريشه. از قواي ادراكي نفس حيواني سينا ابن
دوم، وامـدار  . گيـرد  ت مـي ئجالينوسـي نش ـ شناسي ارسطويي و طـب   طبيعيات زيست
به ارسطو  ، به رغم تضادي كه بعداً بين آن دو به وجود آمده،ابن سينابودن عقلانيات 

 .و پيشرفتهاي نوافلاطوني است
از حواس بـاطني و   هگرايان براي اينكه بحث را با تحليل مادي سيناابن : بايد گفت

: كنـد  مغز را به سه بخش يـا سـه حفـره تقسـيم مـي      از جمله فكر و حدس آغاز كند،
هر يك از اين سه بخش محل يك يا دو حس باطني است  ؛بخش جلو، ميانه و عقب

حفرة جلـو،  . اند ابستهكه به نفس حيواني تعلي دارد و لذا در كاركردهايشان به بدن و
محل حس مشترك اسـت كـه صـورتهاي اشـيايي را دريافـت و بـه درسـتي ادراك        

و صورتهاي قوة خيال و مصـوره كـه    دوش مي كه از تمام حواس به آن منتقل كند  مي
ه است كه صـور حسـي و   مفكّرحفرة مياني محل قوة مخيله و . كند آنها را ذخيره مي

همچنـين محـل وهـم اسـت كـه در      كند و  تجزيه مي ادراكي را به ترتيب، تركيب و
سرانجام، حفرة عقبي محـل  . كند داوري مي ورد چيستي دلالات غير محسوس اشيام

 .دنماي بر موجودات را در آن ذخيره ميكننده  حافظه و ذاكره است كه مفاهيم دلالت
ار دارند كه دو قوه در حفرة ميانه قر: اند ال سه قوهيا فعّ كننده بنابراين، قواي عمل
ي قـرار دارد كـه   يقوة ديگر در حفرة جلـو . ه و قوة وهممفكّرعبارتند از قوة خيال يا 
و دلالات ( خيـال )دو مورد باقيمانده فقـط محـل ذخيـره صـور     . حس مشترك است

در ميـان حيوانـات از   اي انتقـادي اسـت    وهم تا آنجا كه قـوه . هستند( حافظه)ضمني 
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. گيـرد  و توهم حيوانات در آن صـورت مـي   آيد مي حواس باطني به شمار نتري عالي
 يوانـات اسـت، ولـي قـوة خيـال كـاركرد      قوة وهم در انسانها همانند قـوة وهـم در ح  

، همـان نقشـي را   برد وقتي نفس حيوانيك انسانها قوة مخيله را به كار مي. ديگري دارد
امـا  . كنـد  ياين قوه صورتها را تركيب و تجزيـه م ـ : كه در حيوانات داردكند  ايفا مي

ه مفكّـر اين قوه را به كار ببـرد و در آن صـورت، قـوة    تواند  نفس ناطقة انسان نيز مي
. و كار آن انديشيدن، يعني تركيب و تجزية صورتهاي مفهومي اسـت شود  ناميده مي

ه باشد، قهراً جاي ايـن قـوه   مفكّردر فوق ذكر شد، كار قوة  9اگر تفكر، كه در متن 
از آنجا كه حدس، بر اساس قرائت متعارف منقول از . اهد بوددر حفرة مياني مغز خو

ميـاني قـرار   حفـرة  كـه در   ، حركت ديگر ذهن از جمله فكر اسـت (فوق 9متن )شفا 
 سينا اين را در واقع، در القانون في ابن. ، حدس نيز بايد در آنجا قرار داشته باشددارد

 .كند طب بيان ميال
 الغش 353و  350، (3كتاب ) 7بولاغ؛ ج 3و  6ص 7القانون في الطب، ج[ 50]
شـامل كاركردهـاي حسـي،    كننـد   اصولي كه حالات مغز را به ما معرفـي مـي   ـ5

و كاركردهاي  ـ يعني حافظه، تفكر، تصور و قوة وهم و حدس ـ كاركردهاي مديريتي
 .شوند انگيزشي مي

ن مـزاج مغـز را نشـا    ةدر كل، قوة وهم و حدس در كاركردهاي مديريتي، قو ـ7
در آن است تا مشـخص كنـد   اي  ، گرچه ضعف آنها حاكي از وجود ضايعهدهند مي

 .معيوب است[ واقعاً]كدام يك از ديگر كاركردها 
، فقدان قدرت و وجـود عيـب در قـوة    [ديگر كاركردهاي ناقص] در ميان اين  ـ3

 ييجلـو نشـان دادن سـلامت حفـرة    به وقتي اين قوه قوي باشد، . خيال و تصور است
اين قوه فقط زماني قوي است كه شخص قدرت كامل بر حفـظ  . كند كمك ميمغز 

آهنگها و ها، صداها،  مانند صورتها، شكلها، شيريني، مزه ـصورتهاي اشياي محسوس 
دليل آن اين است كه برخي افراد در اين زمينه از چنان توانايي . داشته باشد ـ مانند آن

بـا نگـاه بـه شـكل     [ بـه عنـوان م ـال   ] ر كاملي برخوردارند كه نفسك يك مهندس ماه
او سپس بدون نياز به نگاهي . از شكل و حروف آن متأثر گرددتواند  شده مي كشيده

 .كند دوباره به شكل، قاعدة پاياني آن را كامل مي
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، فقدان قدرت در قوة فكر و تخيل [كاركردهاي ناقص]به علاوه، از جملة اين  ـ9
ذهاب عقل ناميـده  [ نقص]صورت اين  آن در است،اين فقدان يا فقدان كامل . است
، دونشـأ ايـن   م .كُندذهني نـام دارد  آن صورت،كه در  ، يا فقدان ناقص استشود مي
[ حفـرة ]سرد بودن، خشك بودن يا مرطوب بودن  گويند، كه آنها عمدتاً مي گونه آن
ود تصور معدومها را موج اي است كه انسان ريخته هم ي مغز، يا شكل متغير و بهيجلو
ذهنـي ناميـده     پريشـاني  هـر مـورد،   پنـدارد كـه در   و نادرست را درسـت مـي   كند مي
 .شود مي

قوة ذاكره وجود دارد كه موجب ضـعف يـا   در سرانجام، در ميان آنها نقصي   ـ1
 .شود فقدان كامل مي

اما چون تلويحـاً  . ابن سينا تصريو دارد بر اينكه جاي حدس و وهم در مغز است
وسـط نيـاز بـه تمـام ديگـر       انسان براي وهم درست و حـدس زدن حـدّ  گويد كه  مي

وهم و حدس مبتني بر سـلامت كـل مغـز و در    شود كه  حواس باطني دارد، گفته مي
عدم تعادلهاي خِلطي، زياد شـدن يـك   . نتيجه، بيانگر سلامتي آن در حد كافي است

عات در هر بخش از يا وجود ضاي( گرم، سرد و غيره)يا دو تا از طبيعتهاي چهارگانه 
 .گردد موجب آسيب زدن به قواي متناظر، از جمله قواي وهم، فكر و حدس مي ،مغز

بنابراين، تا كنون روشن شد كه تمام اين فعاليتهاي ذهني با حـواس بـاطنيك نفـس    
ايـن تحليـل از   . مغز ارتبـاط دارد شناسي  و كالبدشناسي و آسيب( در انسانها)حيواني 
در عبارتي در  ابن سينا. گرايانه است فكري، تحليلي كاملًا ماديهاي ادراكي و فرايند

هاي غير مادي  اي به جنبه كند كه هيچ اشاره ميبيان اي  واقع، مقصود خود را به گونه
رسالة كوتاهش در باب عبـادت، بـراي اينكـه بعـداً ارتبـاط       ةاو در مقدم. تعقل ندارد

د، تحليل كوتـاهي راجـع بـه آفـرينش     عبادت به عالم كبير و عالم علوي را تبيين كن
 :گويد او مي. دهد انسان به عنوان عالم صغير ارائه مي

 ، مهران35ـ30الصلاه، ص یرسالة ماهي[ 55]
سـرانجام، خداونـد   . خداوند ماهيت انسان را به جسم و روح تقسيم كرده اسـت »

. داد رقـرا  تـرين جـا   انسان را در مغز و مغز را در بالاترين مكان و مناسـب  ةنفس ناطق
خداوند مغز را با فكر، حافظه و ذاكره مزين كرد و نيـروي جـوهر عقلانـي را بـه آن     
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قوايي است كه آن قوا سربازان آن و حس مشترك قاصد فرمانده  كرد كه گويا عطا
 مهر و موم شده و فراگرفتـه [ شده آوري اطلاعات جمع]قهراً  آيند كه آن به شمار مي

تفكيك و انتخاب كند و  ،با آن موافي استرا هد تا آنچه د تحويل ميبه قوة عقل را 
 .«، كنار بزندمخالف آن استرا آنچه 

و ايـن سـياق مسـلّماً     ي اسـت زبان حاكم بر تمام اين رسـالة كوتـاه قطعـاً اسـتعار    
و توضيحي است نه تحليلي، ولي حتي در اين صورت، انسان ممكـن بـود    اي موعظه

زيـرا بنـدرت   . ة كمتري انتخاب شده بودجويان همصالحهاي  آرزو كند كه كاش واژه
اين نتيجه به سادگي  دجدي از اين متن بتوان ةتوان انكار كرد كه حتي يك مطالع مي

را بدهد كه گفتن اينكه خداوند نفس ناطقه را در مغز مهيا ساخت و سپس مغز را در 
ناطقـه را  بالاترين بخش بدن جا داد، عبارت ديگر اين سخن باشد كه خداوند نفـس  

و اين با يكـي از  دهد نفس ناطقه در عضوي جسماني به حيات ادامه  در مغز آفريد تا
، «آفريـد »گويد در مغز  نمي ابن سينااما . سينا كاملًا در تضاد است باورهاي مسلّم ابن

تـاً بـه   است كـه لغ « أهيّ»برد  اي كه او به كار مي واژه. «در مغز آراست»گويد  بلكه مي
را براي يك هدف يا كاربرد خاص آماده كردن و آن را نصب كـردن  ي چيزي امعن

گويد ايـن اسـت كـه نفـس ناطقـه بـراي عمـل كـردن در مغـز           لذا آنچه او مي. است
نهـاده شـده   ( افزايـد  كه او در ذيل اين متن مي گونه آنكنترل تمام ديگر قواي مغز، )

در  ابـن سـينا  . شـده اسـت  است، نه اينكه نفس ناطقه با مغز به عنوان پاية آن آفريـده  
 ةدهـد، يكـي ادار   انجـام مـي  كار دو  ناطقهنفس كند كه  ي اشاره مياينجا به ديدگاه

 .بدن و ديگري تعقل
كه آيا فكر كاركرد نفـس حيـواني اسـت يـا نفـس       دومين عنصر مربوط به اين مسئله

گـر در  ناطقه، عبارت است از اينكه ابن سينا در اين مسئله، همچـون بسـياري از مسـائل دي   
، از متن ارسطو در طبيعيات در خلال مباحث مربوط بـه عقلانيـات   نفس ةاش دربار نظريه

ارسـطو در  . گيـرد  از ديـدگاه نوافلاطـوني سرچشـمه مـي    كنـد كـه    صدوري تبعيـت مـي  
اينكـه در نتيجـه   »و « انديشـد  هرگز بدون صـورت خيـالي نمـي   نفس » :گويد طبيعيات مي

 .(113a33-33 & 113b8)« كنـد  در خيال را تصور مـي صورتهاي موجود ، شديبيندتواند  مي
و صـورتهاي  شـود   بنابراين، اگر روند انديشه به ناچـار شـامل صـورتهاي خيـالي مـي     
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خيـالي نفـس حيـواني ذخيـره      ةتوانند در حفرة جلويي مغز، يعنـي قـو   فقط مي خيالي
. داشتشوند، قهراً فكر با نفس حيواني يا تا حدودي با كاركردي آن ارتباط خواهد 

كـه در  اسـت   نمـوده  را وادار به تعريف قوة خيال ابن سينااين همان چيزي است كه 
ريختن صـورتها   هم ه در بهمفكّركاركردش به عنوان قوة  و مياني مغز قرار داردحفرة 

بايد در هنگـامي باشـد   ( تركيب و جداسازي صور براي رسيدن به تركيبهايي جديد)
شود  ه هم جسماني تلقي مفكّراما اگر قوة . شود مي كه توسط نفس ناطقه به كار برده

و هم قوة نفس حيواني، قهراً در جايي كه اين قوه بتواند به معقولاتي دست يابـد كـه   
آينـد، ايـن معضـل پديـد      ر عقل فعال و عقـول فلكـي بـه شـمار مـي     ناپذي افكار بخش

بيعيـات ارسـطو   اين مسئله را در تفسير همـان مـتن منقـول از ط    ابن سيناخود . آيد مي
 .كند مطرح مي

 ، بداوي53 ـ53ـ550تعليقات بر طبيعيات ارسطو، ص[ 57]
 :را بايد در كتابهاي شرقيها جستجو كرد[ پاسخهاي مسائل ذيل]: اند شرقيها گفته

بـه وسـيلة نفـس عاقلـه بـا      [ خيال ةدر قوّ]آيا ملاحظة صورتهاي موجود ( الف( 5
عاقلـه معقـولات را از قـوة خيـال     يعنـي نفـس    ،گيـرد  كمك عقل فعال صـورت مـي  

 نه؟ گيرد يا مي
از طريـي تقريبـاً حركـت بـر اسـاس آن،      خيال و  ةقو ةنفس عاقله به وسيلآيا ( ب

تا از عقل فعال معقولاتي را دريافت كنـد كـه منطبـي بـر صـور       كند استعداد پيدا مي
 نه؟ موجود در قوة خيال است يا

، يـا بـه خـاطر ايـن اسـت كـه       كند ياينكه چگونه عقل از معقولاتش رفع يد م( 7
، دان ـ بـازنگري آنهاسـت، ذخيـره شـده     انخواه ـ كه [ عقل]غير از معقولات در جايي 

يا به خاطر اين است كه ارتباط عقل بـا عقـل    اند،[كه صورتها در قوة خيال گونه آن]
 .و رفع يد از برخي ديگر است[ برخي مسائل]پذيراي كه است  اي فعال به گونه

كـه بـا ايـن     ،2ص ،3شرحي است بـر مـتن طبيعيـات ارسـطو، بخـش      اين عبارت 
كنـد   رسد كه قوة مفكّره صور موجود در قوة خيال را تصـور مـي   گيري به پايان مي نتيجه
 (113b8) .دهد المشرقيين خود ارجاع مي يعني خوانندگان را به متون شرقيها، ابن سينا .

عـين الفـا  موجـود در شـفا و     كـه الفـاظش    كند مطرح مي او در آنجا پرسشهايي را
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و در هر مورد دو راه حل جـايگزين و مخـالف    اند اين پرسشها دو دسته. است نجات
 .پاسخ دوم است ،دهد ، ولي پاسخي كه او در هر دو مورد ترجيو ميدهد ارائه مي

اش در بـاب تعقـل    پرسشهاي مطرح در مورد نظريهترين  دو مورد از مهم ابن سينا
روند تعقل و منشـأ يـا   انيزم دقيي كيعني م چگونه تعقل،: كند مي را در اينجا مشخص

بهتر است بحث . دهد هستند، رخ مي فرايندكه موضوع اين  ـ معقولات ـجايگاه افكار 
 .، آغاز كنيمدزسا را با پرسش دوم كه ما را به اولي رهنمون مي

ه اسـت، از  تعقل در آن به تفصـيل بيـان شـد    فراينددر طبيعيات شفا، كه  ابن سينا
آغـاز و بـه غيـر مـادي     كند كه از تحليل مادي نفـس   يك طرح توضيحي پيروي مي

او در كتـاب دوم،  . گردد پايه آغاز و به اصيل منتهي مياز  و شود بودن آن منتهي مي
كند و در كتـاب   حواس به جز باصره بحث ميو سپس نفس حيواني و از نفس نباتي 

تحليـل آن   جدا بحث كردن باصره آن است كهعلت . نمايد سوم باصره را مطرح مي
. بـه تعقـل شـباهت دارد   آيد و  به شمار مي ترين حواس از عالي تر است، بسيار مشكل

كند و  بحث مي ،كه در فوق توصيف شد گونه آنحواس باطني را در كتاب چهارم، 
سـطو  اين ترتيـب يقينـاً در طبيعيـات ار   . سازد مطرح ميتعقل را  ،در بخش پنجم ،سرانجام

كم در شرايطي كه اثر دومـي بـه    ، دستابن سينا، ولي استدلال خورد نيز به چشم مي
او در كتـاب  . تر از استدلال ارسطوسـت  لحا  تاريخي نقل شده است، بسيار منسجم

صـورتها  : كنـد  شرايط آنها و محلهاي موضوعات آنها را بحث مي چهارم، حواس باطني،
داراي دلالت ضمني در قسمت عقب، يعني  يمكدر بخش جلويي مغز قرار دارند، مفاه

پذير بودن اين امـر بـدان جهـت اسـت كـه حـواس        امكان. شوند در حافظه ذخيره مي
جسـماني   ةو لـذا از پاي ـ آينـد   باطنيك خيال و وهم از قواي نفس حيواني به شـمار مـي  

را نيـز در   پرسـش يـن  اكنـد،   در كتاب پنجم با اينكه عقل را بحث مـي . برخوردارند
 ابـن سـينا  شـوند؟   معقولات كجا ذخيـره مـي  : نمايد رد موضوعات تعقل مطرح ميمو

معقـولات  . پـردازد  سـه مـورد از آنهـا مـي     بـه ردّ دهد و سپس  چهار راه حل ارائه مي
اسـت كـه   ذخيره شدن در عقل بـدان معن زيرا  ،شوند در عقل انسان ذخيره توانند  نمي

شـوند و    ذخيره جسمتوانند در  نمي تمعقولا. دنشو معقولات واقعاً با عقل تصور مي
پـس تنهـا ايـن بـاقي     . دوام پيدا كننـد  ، مانند صور افلاطوني، به تنهاييتوانند همچنين نمي
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كه عقل فعال همواره بـه   ا، به اين معنشوندذخيره  در عقل فعالكه معقولات  ماند مي
عقل فعـال   گوييم اين همان معنايي است كه مي. كند صورت مداوم آنها را تعقل مي

عقل انساني بخواهد معقولي را كه هر وقت آن است  شا نتيجه. واقعيت محض است
در باب صدور  ابن سينااين اساس ديدگاه . تصور كند، بايد آن را از عقل فعال بگيرد

مشـكل  : از عقل فعـال اسـت   ـ كند كه او دائماً از آن بحث مي  فيض الهي ـمعقولات  
 .صدد يافتن جايگاهي براي معقولات است فلسفي موجود در وراي آن در

اگر آنچه گفته شد محل ذخيرة معقولات باشد، نتايجي بـراي چگـونگي كسـب    
همان نخستين پرسش از دو پرسشي اسـت كـه در   دنبال دارد كه آنها، يعني تعقل، به 

معقـولات  . بر عبارت ارسطو، كه در فوق بيان شد، مشخص شده است ابن سيناشرح 
تواننـد از عقـل فعـال از طريـي      مـي  نتـايج قياسـات  دهندة  ي تشكيلها هربه عنوان گزا

 .كه در تحليل متعارف بيان شد، به دست آيند گونه آنوسط قياس،  حدس زدن حدّ

 بخش چهارم
شناسـي منسـجم كـه     يك نظرية معرفـت   اين تصوير به خاطر تمام شايستگيهايش در ارائة

با اين  ،ي از قواي نفس تحليل كرده استنبوت را در خلال م ال تبييني ارسطوي حتي
حال فاقد دقت خاص در تبيين ساختار فرايند فكري است كه موجب پديد آمدن معضل 

شـده اسـت و   ( خواه در نفس ناطقه يا حيواني)فلسفي در مورد جايگاه فكر و حدس 
 :باشد معادشناسي داشته است كه به شرح زير مي ةحتي نتايجي جدي براي مسئل

پـذير   وسط يك قياس امكان كسب معقولات فقط با به دست آوردن حدّاگر ـ 5
، (8، شمارة 8متن )وسط فقط با حدس قابل كشف است  و اگر حدّ (8، شمارة 8متن ) است

 .وردحدس به دست آبا توان  ميفقط طبعاً معقولات را 
اگر معقولات فقط با حدس قابل كسب است و اگر حدس، آخرين بخش يـا  ـ 7

، قهـراً معقـولات را فقـط بـا     (8متن ) آيد حلة روند فكر يا تفكر به شمار ميآخرين مر
 .وردتوان به دست آ فكر مي
به دست آورد و اگر فكـر كـاركرد قـوة    توان  با فكر مي اگر معقولات را فقطـ 3

                                                        

 . Divine effluence. 
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، طبعاً معقولات رودنفس حيواني باشد و در نتيجه، قوة جسماني با بدن از بين ب مفكّرة
 .ابل دستيابي نخواهند بودبعد از مرگ ق

نادرست است، زيرا تنها چيزي كه نفس ناطقـه بعـد از مـرگ    گيري  اما اين نتيجه
بنابراين، اگر اين نتيجة غير قابل قبول از . بايد تعقل معقولات باشد دهد بدن انجام مي

از حـدس  بايد آيد، قهراً  فكري به دست  فرايندطريي تلقي حدس به عنوان بخشي از 
 .گرديد و تعريف بهتري براي فكر ارائه مي شد فكيك ميفكر ت
دو ايـن   زيله هر بيان شد، هم بهمنيار و هم ابومنصور ابن 3 ةكه در شمار گونه آن

در راستاي اين مسائل به شـرح زيـر بـه آن پاسـخ      ابن سينااند و  مسئله را مطرح كرده
 :دهد مي
 بيدارفر ،733 ـ739المباح ات، شمارة [ 2]
قوة عقلاني بايد در هنگام تعلّم و تذكر : بهمنيار يا ابن زيله اين است كهسؤال ـ 5

در نتيجـه،   ه را به كـار ببـرد،  مفكّربلكه بايد در هنگام تعقل كردنِ خودِ تعقل نيز قوة 
، يعني وقتي كه ايـن قـوه   [نفس از بدن با مرگ]چگونه قوة عقلاني بعد از جدا شدن 

 اند ادراك كند؟تو ديگر وجود ندارد، مي( همفكّر)
كه در  يا مفكّرهاز قوة ( عقل)دهد كه  خداوند اجازه نمي :[ابن سينا]اما پاسخ ـ 7

دليل آن اين است كه تعلّم بـه دو شـيوه صـورت    ! وسط است استفاده كند طلب حدّ
كنـد و   طلب در ذهن خطـور مـي  وسط بدون  كه حدّيكي از طريي حدس : گيرد مي
؛ دومـي از طريـي تـدبير و    كنند با هم تحقي پيدا مي[ قياس]وسط به همراه نتيجة  حدّ

 .گيرد طلب صورت مي
ـ حدس يك فيض الهي و اتصال عقلي است كـه البتـه بـدون كسـب و نظـر اتفـاق       3
برسـند كـه   [ تمـام و كمـال   حدس]اي از  برخي افراد ممكن است به چنين مرحله. افتد مي

 .و از قوة نفس قدسيّه برخوردارند ندندارنياز به فكر آموزند  تقريباً در بيشتر آنچه مي
نمايـد،  بـدن را رهـا    د وكن و قوة فاضله را كسب كند  وقتي نفس شرافت پيدا ـ 9

بـيش از   رسـد  آنچه، در صورت نبود موانع، به آنها ميبه هر سرعت نفس در رسيدن 
ذاتـي، نـه   معقـولات  بر اساس حـدود قضـايا و   [ نفس]عالم عقلي براي : حدس است
 .شود به صورت دفعي محقي ميامر كند و اين  ل پيدا ميّ زماني، تم
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نياز به فكر در اين عالم تنها يا به دليل تيره و تار بودن يا تربيت اندك نفس و ـ  1
اگـر ايـن   . ناتواني آن در رسيدن به فيض الهي است و يا به دليل وجـود موانـع اسـت   

يقـت از هـر چيـزي معرفـت     نقطـة حق ترين  رسيدن به عاليبراي  امور نبود، بايد نفس
 .داشت خاصي مي

و شـاگردانش نشـانة آغـاز رجـوع از      ابن سـينا بين  نظر به احتمال زياد، اين تبادل
بايد توجه داشت . حدس به قرائت اصلاحي باشدباب  اش در قرائت متعارف از نظريه

مشخص ، وضعيت شيوة دوم را (7ة شمار) در توصيف اين دو شيوة تعلم ابن سيناكه 
بـه احتمـال   . گيـرد  تعلّم با تدبير و طلـب صـورت مـي    :گويد د، بلكه صرفاً ميكن ينم

بـه شـناخت روشـني از فكـر بـه عنـوان دومـين راهـي كـه او در          هنوز  ابن سينازياد، 
در صـورت    «تـدبير ». (1ة ، شـمار  3 مـتن )نرسـيده بـوده اسـت     ،دهـد  اشارات ارائه مـي 

ائت متعـارف و همچنـين هـر نـوع     دوم قر ةضرورت، براي تطبيي آموزش، يعني شيو
. فعاليتي كه ممكن است در ذيل عنوان كلـي فكـر قـرار گيـرد، عمومـاً كـافي اسـت       

وسـط، يعنـي تـلاش     حـدّ « طلـب »در مـورد   ابـن سـينا  رسـد   افزون بر اين، به نظر مي
او در اينجا شايد در نخستين واكـنش بـه   . آگاهانه براي رسيدن به آن، مطمئن نيست

براي تقويت طبيعت فوري بودن و آني بودن حدس و در ، اي اوشده بر پرسش مطرح
امـا در  . كند نتيجه، بهتر بودن تفكيك آن از فكر، وجود طلب را در حدس انكار مي

شـده را تصـديي    بـازتعريف  دو نـوع حـدسك   اسـت و  (تـر  و دقيـي )تـر   اشارات معتدل
 .(9، شمارة  3متن )نه شود و ديگري  مي طلبيكي شامل : كند مي

دهـد،   صريحاً در اين تبادل نظر به طور قطـع انجـام مـي    ابن سيناهر حال، آنچه  به
اينكـه انگيـزة چنـين كـاري     . (5، 1شمارة )روشن و قطعي فكر و حدس اسـت  تفكيك 
كه قبلًا بيان شـد، از توصـيف مفصـل     سان همانگرايانه بوده است،  آخرتاي  انگيزه

همچنـين،  . (1 ةشمار) شود شن ميمسئلة كسب معقولات توسط نفس بعد از مرگ، رو
آن است كه يگانه شيوة قرائت متعارف  ،بخش است آنچه در اين تصوير جديد نتيجه

حـدس و فكـر، تقسـيم     وسطها، يعني حدس، به دو بخش، يعنـي  براي رسيدن به حدّ

                                                        

 . Contrived means. 
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 فراينـد ايـن كـار، نقـش فكـر را در     . (ه كه در طلب حدّ وسط استمفكّرقوة  8شمارة ) شود مي
چگونگي )و با ضرورتي بيشتر مسئلة حقيقت تفكر  درنگ بيدهد و  فزايش ميتفكر ا

را دوباره مطرح ( خواه فكر، قوة نفس حيواني باشد يا ناطقه)و جايگاه آن ( كار فكر
از واژة مـرتبط بـا فكـر بـه طـور       ابـن سـينا   آيـد  ، مخصوصـاً كـه بـه نظـر مـي     كند مي

شروع  ابن سينا ،(همفكّر، 3 ةشمار) پرسد يشاگرد از تفكر م: كند پذيري استفاده مي تبادل
دانـد و   يكـي مـي   يفكـر  ةفكـر را بـا قـو   تكه گويا او  (8ة شمار)كند  به پاسخ دادن مي

ايـن  پيرامون پرسشهايي در المباح ات . كند بندي مي پاسخش را با بحث از فكر جمع
اجـع بـه   نظـر زيـر ر   بسيار مشابه مسـئلة پيشـين در تبـادل   اي  مسئله. مسئله مطرح است

 :شود جايگاه فكر در جايگاه موضوعات معادشناسي مطرح مي
 بيدارفر ،519ـ510المباح ات، شمارة [ 53]
كـه در نـزد مـا ثابـت شـده       سـان  همانفرض كنيد، : پرسش بهمنيار يا ابن زيله ـ5

. ديگـري اسـت  يا عقول  رساند عقل ت ميرا از قوه به فعليّ[ انساني]است، آنچه عقل 
ارتباط پيدا [ عقلي ديگر يا عقل فعال]با [ از بدن]بعد از مفارقت [ عقل]ه اما دليل اينك

عقـل در ايـن زنـدگي     ،شـود  گونـه كـه مشـاهده مـي     ، چيسـت؟ چـون همـان   كند مي
و  خيال ةدر قوموجود بررسي دقيي صور با آن ارتباط پيدا كند مگر بعد از تواند  نمي

و  ه است كه بين آنمفكّرحقيقتاً قوة ، گويا رسد به نظر مي. همفكّربه كار گرفتن قوة 
در ايـن زنـدگي چنـين    [ عقل]بنابراين، چرا . ندك مفارق ارتباط ايجاد مي[ فعالعقل ]

، در حالي كه بعد از دانرس آن را با اين شرايط به فعليت مي[ عقل فعال]حالتي دارد و 
 شده بوده است؟نياز  ه بيمفكّراز قوة [ از بدن]مفارقت 

خيال  ةمفارق نياز به قو[ عقل فعال]عقل ما در هر اتصالي به . بن سيناااما پاسخ  ـ7
نيازمند كند  كلي را كسب مي ةندارد، بلكه فقط وقتي براي نخستين بار تصورات اولي

كـه بـه قـوة خيـال مربـوط      [ خـود ]گاهي عقل در برخي از كارهـاي  . قوة خيال است
جايي اسـت كـه قـوة خيـال در     ، ولي آن در گيرد نيز از قوة خيال كمك ميشود  مي

موجـب  [ در طـرح خـودش  ]برابر عقل قرار نگيرد؛ زيـرا مشـاركت دادن قـوة خيـال     
در روند بررسي مسائل هندسي هنگام بررسـي  [ عقل]كه  سان همان، شود اطمينان مي

 .دهد دقيي صور محسوس، اين كار را انجام مي
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[ فقط]استعانت اين . گرچه اين كمك گرفتن مفيد است، ولي ضروري نيست ـ3
امـا  . شـود  مربوط مي[ محسوس و غير محسوس]به محسوسات حقيقي يا مخلوطي از 

كسي كه از عقلي قوي برخوردار است ممكن اسـت ايـن را قبـول نكنـد و بـه دنبـال       
و قوة خيال را نيز نپذيرد و [ حواس]كمك از حس نباشد و گاهي ممكن است حتي 

شخصي كه . ي حسي يا خيالي تفكيك نكندرا به عنوان وجود[ مورد بررسي]معناي 
قياسش، تعريف و توصيف آن   كلي به حدود سازد، برهان قياسي را تماماً خودش مي

شخصـي كـه از حدسـي نافـذ     . حدودي كـه موضـوع قـوة خيـال نيسـتند      ،پردازد مي
وسطها براي او بدون طلب و فكر و بدون كمك گرفتن از هيچ  برخوردار است، حدّ

 .كند درنگ تحقي پيدا مي بي ي عقلاي جز قوا قوه
فقط با كمـك قـوة خيـال باشـد،     [ عقل فعال]گونه نيست كه هر اتصالي با  اين ـ9

[ عقـل فعـال  ]بـا  [ از بـدن ]گونه نيست كه هر نفس انساني بـا جـدا شـدن     همچنين اين
طـي  ]زمـاني اسـت كـه از قبـل در     [ فقـط ]مفارق ارتباط پيدا كند، بلكه ايـن اتصـال   

ننـدة ايـن   ك اي كـه تعيـين   مسـئله . ايي اين ارتباط را كسـب كـرده باشـد   توان[ زندگي
زمـاني باشـد كـه    [ وقوع آن]شايد  .تقريباً دشوار است توانايي و زمان وقوع آن باشد

 .تصور معاني مفارق از ماده براي انسان آسان گردد
؛ زيـرا ايـن پاسـخ دو نـوع فكـر متفـاوت را       دارددر اينجا اهميـت   ابن سيناپاسخ 

ني و حيـوا يكـي در نفـس   : كـه سـرانجام بايـد آن را تصـديي كنـد     كند  اسايي ميشن
او كـه   ،فكـر قبل از هر چيز، شاگردش به طور خاص راجع به قـوة  . ديگري در عقل

 در پاسـخ وي  ابـن سـينا  اما  .پرسد ، از او ميداند براي روند كسب معقولات لازم مي
رسد بيانگر آن است كه او  به نظر مياين پاسخ . كند تقريباً فقط از قوة خيال بحث مي

ه متحـد اسـت و كـارش در واقـع     متخيّل ـرا، كه با قوة  همفكّر ةنفس حيواني قواعمال 
اين نـوع فكـر يـا قـوة     . ، در ذهن داشته استپرداختن به صور موجود در خيال است

 ه يا خيال در نفس حيواني براي كمك به عقل جهت تصور معقـولات يـا حـدّ   مفكّر
تواننـد   افراد داراي عقلهاي قـوي مـي  . م و مفيد است، ولي ضروري نيستوسطها مه
نياز به تجزية آنهـا، يعنـي ارائـة    بدون  ،يعني معقولات ،كلياتچارچوب  درمستقيماً 

آنها به عنوان وجودهاي خاص و در نتيجه، به عنوان وجـودات محسـوس و خيـالي،    
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م ـالي گوياسـت و آن را در   د زن ـ راجع به هندسـه مـي   ابن سينام الي كه . كنند تفكر
نگـاه  تواند بدون  انسان مي. برد به كار مي (1ـ8شمارة  ،35در ذيل متن ) جاي ديگر دوباره

( دايـره )كه بر روي تخته كشيده شده است، راجع به مفهوم كلي  ي(خاص) به دايرة
قياسـي مسـتقل    ،بدون كمـك از حـواس و خيـال   تواند  قهراً اين شخص مي. بينديشد
ايـن  . پردازد شرايط قياس و تعريفهاي آن مي  دهد، ولي صرفاً به مفاهيم كليتشكيل 

. كنـد  است كه لزوماً فقط در نفس ناطقه، يعني عقل، تحقي پيدا مـي   نوع دوم از فكر
 ايـن تعريـف حـدّ   : كنـد  حدس را بر اساس قرائت اصلاحي خود تعريف مي ابن سينا

اي جز قواي عقل  قوه يچهاز ن كمك و بدو فكرنوع هر  بدون طلب يا وسط را فوراً
تـا از   كنـد  به اين روش حدس را كاملًا از فكر تفكيك مـي  ابن سينا .كند كشف مي

پرسـيدند،   محال بودن معادشناسانه يا تنگنايي كه قبلًا ذكر شد و شاگردان از آن مـي 
 .اجتناب ورزد

در  تصوير اين دو نـوع فكـر در ايـن مـتن و متنهـاي مشـابه و عـدم دقـت مـداوم         
يكـي از  . فكر، پرسشهاي بيشتري را در اذهان شاگردان وي ايجـاد كـرد    شناسي واژه

آنها خواهان مشخص كردن اين بود كه آيا اين نـوع دوم فكـر، كـه در نفـس ناطقـه      
 .اطي با عقل فعال داشته است يا نهاست، واقعاً ارتب

 ، بيدارفر141المباح ات، شمارة [ 59]
است، به [ عقل فعال]طلب استعداد تام براي اتصال با  اگر فكر به معناي :سؤال ـ5

پيدا كند اين نفس ناطقه اسـت  و علم به تفكر بپردازد [ نفس ناطقه]كه وقتي  ااين معن
چگونـه  گيـرد؟   ، طبعاً چگونه خطا صورت مـي كند كه هر وقت بخواهد اتصال برقرار مي

 گردد؟ آن بازميعقل به كند؟ و چگونه  گيري مي كناره« عقل فعال»از « نفس»
وسـطها نيـاز بـه     فكر براي احضار تعريفها و تصور آنهـا و احضـار حـدّ    :پاسخ ـ7

اما كار تركيب منوط به خود فكر اسـت، گـاهي آن را خـوب    . اتصال به مبادي دارد
 .دهد و گاهي بد انجام مي

و كنـد   عبارتي كه در اشارات آمده است اين مسئله را مطرح مـي رسد  به نظر مي
و آن جايي است كه از موفقيـت   (3 ، شمارة 3 متن)قرائت اصلاحي حدس است  بيانگر

قـوة تركيبـي فكـر    : مـبهم اسـت   ابـن سـينا  اما پاسـخ  . ناپايدار فكر نام برده شده است
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؟ تركيب و تجزية صور حسي و تصورات مفهومي كاركردهـاي خـاص قـوة    چيست
در اينجا براي تبيـين  « ركيبت»استفاده از واژة . باشند ة نفس حيواني ميمفكّرخيال و 

اين امر است كه هر جا كه فكر احتمال خطا داشته باشد بيـانگر آن خواهـد بـود كـه     
ال ايـن اسـت كـه فكـر چـه      ؤاما س. فكر بر حسب نفس حيواني است ابن سينامنظور 

ظـاهراً   ،كند؟ متني كه بلافاصله بعد از آن آمـده اسـت   چيزي را در اينجا تركيب مي
تـا   گيـرد  عقـل فعـال مـي   از ست كه فكر ا تركيب همين مقدمات كه بيانگر آن است

ي ااما اين مقدمات، معقول، يعني مفاهيم كلي هستند و به معن. نتايج را به دست آورد
تواند آنها  نميدارد نياني مادي بة نفس حيواني كه مفكّرقوة مانند  اي هقو دقيي كلمه،

نفس )ينجا به آن اشاره شده است، به عقل كه در ا مفكّرهبنابراين، قوة . تصور كندرا 
ة نفـس  مفكّـر در واقع راجـع بـه قـوة     ابن سيناتعلي دارد، در غير اين صورت، ( ناطقه

او در هـر مـورد بـه پرسـش مربـوط بـه خطاهـا در خصـوص          .كنـد  حيواني بحث مي
اما روشن است كه او راجع . گويد پاسخ نمياست،  هديپرس كننده  الؤمعقولاتي كه س

« بايد به مبادي اتصال پيدا كند فكر»گويد  زيرا او مي :كند وة فكري عقل بحث ميبه ق
با جوهري غير قابل  و چنين اتصالي كه در واقع به معناي درك معقولات است، فقط

اين سخن را نيز . اند صورت گيردتو تقسيم و غير مادي، يعني عقل يا نفس ناطقه، مي
معرفت معقول از تصورات . ط وي به دست آوردتوس ،از كاربرد واژة تصورتوان  مي

از تكرار آن در آثـار   ابن سينا، اين چيزي است كه آيد به همراه تصديي به دست مي
تصور يعني حاضر كردن تعريفها و اصطلاحات در . شود هرگز خسته نمياش  منطقي
تركيب تصورات براي تشكيل مقدمات قياس، كه انسان نتايج حاصـل از آنهـا   . ذهن

سد نتيجة قسمت دوم جمله باشد و اينجاست كه فكـر  ر كند، به نظر مي ا تصديي مير
 گونـه  آنبه طور طبيعي، اصل كار تركيب مقدمات، . ممكن است مرتكب خطا شود

ايـن نكتـه بـه    . آمده است، وظيفة خـاص نفـس ناطقـه اسـت     3شمارة  53كه در متن 
 :نيز آمده است شمارة زير 50، در صراحت در جاي ديگري از المباح ات

 ، بيدارفر502ـ557 المباح ات، شمارة[ 51]
سخن وي راجع به حدس و [ پرسشهايي كه كرماني مطرح كرده است]از ميان  ـ5

ايـن حـرف از جهـات مختلفـي     . وسطها تنها از راه فكر است تأكيدش بر كسب حدّ
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 .است نادرست
دون اينكـه نفـس   ب ـ[ در ذهـن ]وسط  اولًا، حدس بال  يعني ظهور ناگهاني حدّ ـ7

ايـن  . با تردد در طلب آن در ميان صور خيالي ديگر براي رسيدن به آن باشد[ ناطقه]
آن را با تجربه اثبات كرد، البتـه غالبـاً بـراي مهندسـان بسـيار      توان  امري است كه مي
 .شود ماهر آشكار مي

 3]  .اسـتخراج اشـيا، متفـاوت اسـت    [ براي]افراد [ توانايي]دليلش آن است كه  ـ3
وسـط بـراي آنـان آشـكار      گاهي به طور غير منتظره حدّ افرادي هستند كه گاه[ الف
گـاهي بعضـي افـراد    [ ب 3] .كننـد  ، يعني با تصور مشكل، راه حل را پيدا ميشود مي
كرده و مقداري زمان صرف تجزيه و تحليل ذهنـي آن صـورتهاي   [ مسئله را تصور]

، متمايـل  نتيجه به اسـتراحت و عـدم ادامـه   ، در يابند ذهني نموده و به آنها دست نمي
گاهي بعضي افراد حتي [ ج 3]. شود وسط بر آنها آشكار مي كه ناگهان حدّ شوند مي

ممكن است مسئله را تصور نكرده باشند كه ناگهان مفهومي بر نفـوس آنهـا آشـكار    
يل تبـد اي  اده است و به نتيجـه دوفي [ يك قياس] اي از ه كه اين خود را با مقدمهشد 

 .اي از جانب خدا بوده است كه در طلب آن نبوديم هديهآن كه گويا  گشته است
دستة ديگري از افراد براي تردد در ميان صور ذهنـي نيـاز بـه تفكـر انـدك و       ـ9

 .صرف زمان كمي دارند
 .برخي افراد براي ادراك نياز به تفكر بيشتري دارند  ـ1
بيروني دارند و فكر آنهـا بـه تنهـايي    اي  نندهك از افراد نياز به تلقين اي اما دسته  ـ6

 .كارايي چنداني ندارد
ممكـن اسـت    تجربـه  فقط افراد بـي . وجود دارند[ افراد]از  حال قطعاً اين دسته ـ2

 [اثبـات ]آن را تواند  منكر آن باشند؛ زيرا چيزي كه نياز به تجربه دارد فقط تجربه مي
 .كند
كـه  را زحمتـي  او بدان جهت است كـه  [ انينادرست بودن ديدگاه كرم]ثانياً،   ـ3

او در ايـن   .عـالم دانسـته اسـت   [ كـل ]دليلي معتبر بـراي   ،كند تجربه ميهنگام تفكر 
دواي هاضمه هضم نمايد كمك فقط با تواند  كه ميماند  خصوص مانند شخصي مي

 .كنندتوانند هضم  ها مي كننده هضم فقط با كمكعالم نيز [ ةبقي]كه گيرد  و نتيجه مي
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ك چيـزي  اپذيرفتيم كه جز تعلّم يا فكر هيچ راهي براي ادر ثال اً، بر فرض مي ـ4
وجـودي  [ شـكل ]كرد كـه ايـن كـار     در اين جهان وجود ندارد، اين امر ايجاب نمي

شايد نفس در تمام كارهايش تا وقتـي كـه در بـدن اسـت رقيبـي      . باشد  [ناطقه]نفس 
هـد در كـارش شـريك بـدن باشـد،      واخب[ نفـس ]براي قوة خيال به شمار آيد و اگـر  

[ نفـس ]و چـه بسـا    ـ  بـود استمرار اشتغال بدن به فعلي خاص براي آن آسـان خواهـد   
ولي اگر نفس بخواهد در كارش شريك بـدن نباشـد،    ـممكن بود به آن كمك كند

سـواركاري كـه بـر حيـواني چمـوش      دقيقاً ماننـد   ،متحير و مانع به شمار خواهد آمد
بعد ]ولي وقتي نفس . ا نفس در كارش نياز به شريك و ياور داردلذ. سوار شده باشد

 كـار خـاص  ]نجـام  ا ملكـة  و شـود  از شريكي كه مانع آن بوده اسـت جـدا   [ از مرگ
بنابراين، ايـن مسـئله اصـلًا    . كند استقلال ذاتي پيدا مي، را كسب كرده باشد [خودش

ايـن بـود كـه آيـا نفـس      اهميت ندارد، آنچه اهميت دارد اين است كه بايد به دنبـال  
فاعل يا منفعل شود و ذاتـاً صـورتي را قبـول كنـد يـا نـه و       تواند  به تنهايي مي[ ناطقه]

يعني اگر نفس ]اگر اين درست باشد . رسد اينكه نفس با كدام دليل از قوه به فعل مي
. ، قهراً توجه به موانع و معارضها لازم نيسـت [ناطقه كار خاص خودش را داشته باشد

نفـس  ]و بـا آن چيـزي كـه    مانـد   ين درست نباشد، طبعاً اين موضوع لاينحل مياگر ا
ممكن است در مشاركتش با قوة خيال به آن تن دهد غير مرتبط خواهد بـود،  [ ناطقه

نفـس از هـيچ   كـه  [ ادعا]بلكه فقط متوقف بر اين است كه برهاني قاطع بر ابطال اين 
 .، اقامه شودكار خاصي برخوردار نيست

[ بـه عنـوان مقـدمات قيـاس    ]انجام، بايد دانست كه تركيـب حـدود كلـي    سر ـ50
چيزي نيست كه بتوان با قوا يا اعضاي بدن انجام داد، گرچه ميـل فعلـي ايـن قـوا بـه      

و قلمهـاي  ها  كه مهندسان با تخته گونه آن ـبه وسيلة صور جزئي  [ تركيب]تبعيت اين 
 .استمفيد  ـدهند تيزشان انجام مي نوك

در تركيبـي كـه ابـن سـينا     دهد كه  اگراف در اينجا اين اطمينان را ميآخرين پار
توسـط عقـل   نادرسـت باشـد، واقعـاً     د و شـايد كن ـ ذكر مي (8شمارة  ،31متن )متن قبلي 

دليل آن اين است كه تركيب معقولات يا هر كار ديگـري در آن  . گيرد صورت مي
يا عضـوي   ـ ه استمفكّرقوة  مشاراليه در اينجا ـ اي جسماني هقوبا تواند  خصوص نمي



 
كر

 و ف
س

حد
 :

جي
دري

ط ت
ر بس

ختا
سا

... /
جمه

تر
ها 

  
 هوم

داق
مص

ي و 
 اس

 
 

يت
ل ب

ي اه
ياب

 / 
شها

ژوه
پ

 

مغز، صـورت بگيـرد؛ زيـرا بنيـان معقـولات غيـر مـادي نـه          ةبدن، يعني حفرة ميان از
در اينجـا الزامـاً    ابن سينالذا كاري كه . مادي باشد، نه محسوس و نه محدودتواند  مي

مـوازي فكـري    فراينـد ارائة دو ( نيز انجام داد 53كه در متن  گونه آن)دهد  انجام مي
وظيفة اولي، تركيب قضـاياي  . يكي در نفس ناطقه و ديگري در نفس حيواني: تاس

اساسـاً، آنچـه   ـ   كلي يا حدود كلي براي تشكيل قياسات و رسـيدن بـه نتـايجي اسـت    
به خاطر ماهيت غيـر مـادي بـودن مفـاهيم مـرتبط،       كه لزوماًًً ـ ناميم استدلال ساده مي

دوم در نفـس حيـواني،    فراينـد ظيفـة  و. شود يعني معقولات، فقط در عقل محقي مي
موجود در عقـل   فراينديعني كار قوة فكر، تركيب صور مفهومي جزئي در تبعيت از 

جزئيات و صـورتهاي آنهـا همـواره حضـور دارنـد، در      . است به هدف كمك به آن
اَشـكال   ةكننـد  ترسـيم مانند مهندس  ـ گونه نيستند؛ طبعاً انسان حالي كه معقولات اين

حلـي مطلـي، بـا چيـزي آغـاز       براي رسيدن بـه تصـوري درسـت و راه    ـهندسي خود
گويـد، ماننـد    مـي  ابن سـينا كه  گونه آنلذا كار قوة فكر، . ه در اختيار داردكند ك مي

فكـر واقعـي و   . است، ولي جعلي و در نتيجه، فرعي خواهد بود اشكال هندسي مفيد
 .شوند معقولات واقعي در نفس ناطقه محقي مي

سـرنخهاي   (1، شـمارة  33و مـتن  8، شمارة 31همانند متن )هندسان در اين متن اشاره به م
از توصـيف  . دهـد  راجع بـه ايـن امـور ارائـه مـي      ابن سيناجالبي را براي بسط انديشة 

 دهـد  راجع به تجربة مهندسان در روند حـل مسائلشـان ارائـه مـي    نا يس مفصلي كه ابن
است كه اين ايدة اصـلي را بـه او داده   تجربة وي در هندسه بوده شود كه  استفاده مي

شـود گفـت    اگـر نگـوييم ناشـي از حـدس فـوري وي بـوده اسـت، طبعـاً مـي         . است
بـه صـورت ناگهـاني     كه برخـي اشـيا  بوده است  كم ناشي از اين تصور اساسي دست

به تعبير ديگر، صرف نظـر از آنچـه او ممكـن اسـت در آثـار      . افتند براي ما اتفاق مي
شد، تجربة وي در يافتن برهان هندسي بـه صـورت ناگهـاني و غيـر     ارسطو خوانده با

راه حلي براي ناگهان شود و سپس  توصيف او از كسي است كه منصرف مي ـمنتظره 
اش باشد، كه بعداً  نظريه در تصويربراي وي كننده  شايد عاملي تعيين ـشود او پيدا مي

او در . كند نبع آن مشاهده ميارسطو را به عنوان م« تحليل پسيني»كتاب با خوشحالي 
 :گويد شرح حال خود مي
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گانـه را بـا او    گانـه يـا شـش    به خاطر اصول اقليدسي، نخسـتين قضـاياي پـنج    من»
بعـد بـه هيئـت    . كتـاب را گـرفتم   ةخوانديم و سپس تصميم به حل تمام بقي[ الناتيلي]

ال هندسـي  بطلميوسي پرداختم و وقتي بخشهاي مقدماتي آن را تمام كردم و به اَشك
 سـپس ... « خواندن را رها كن و خود به حل آنها بپرداز»رسيدم، الناتيلي به من گفت 

به تعيين اعتبار كتابها، اعم از متون اصلي و تفسـيرها، در مـورد مسـائل فيزيـك و     ... 
 .«متافيزيك پرداختم و درهاي علوم فلسفي بر روي من شروع كرد به باز شدن

وي در بـاب   ةممكن است اسـاس نظري ـ  يزي براي ويتجربة اطلاع ناگهاني از چ
كه در پايان بخش سوم در )تمام معقولات « محل ذخيرة»به عنوان مكان يا عقل فعال 

انسان مشكلي دارد، پس : است انگيز اين تجربه واقعاً شگفت. نيز باشد( فوق ذكر شد
ممكن است آن  حتيپردازد، بعداً  و به چيز ديگري ميكند  از ساعتها كار رهايش مي

ال ايـن اسـت   ؤس. يابد مسئله را فراموش كرده باشد كه ناگهان به پاسخ آن دست مي
تحليل اين امر از هر نـوع متصـور ديگـري ماننـد حقـايي       كه اين پاسخ از كجا آمد؟

حقايي بديهي چنان وضوح دارند كه مسئلة مسـلّم بـودن آنهـا معضـل فعلـي      )بديهي 
راجع به  تواند ميتقريباً كند و سپس  يآغاز م عينياي  انسان از نمونه)يا مجرد ( نيست

 درنـگ  بنابراين، بديهي است كه اين پاسخ بي. دشوارتر است( مفهوم مجرد بينديشد
كـه   اي گرايانـه  شناسي ادراكي، نمونة تجلي ، با توجه به هستيابن سينا و دبه دست آي

بـا عقـل فعـال مشـكلي     « غيـر مترقبـه بـودن   »كرد، در يكسان دانستن  با آن كار مياو 
 ةدانشـنام )كنـد   او تقريباً همين كار را در فلسفه، كه براي علاءالدوله بيان مـي . نداشت

ممكن است فردي باشد كه هـر وقـت بخواهـد    »: دهد ، انجام مي(1شمارة  ،5علائي، متن 
بتواند از آغاز تا پايان از طريي حدس و بدون معلم و در زماني بسيار كوتاه بـه علـوم   

 ،«شـود  و در نتيجه، معتقد است كه اين معرفت از جايي بر قلـب او نـازل مـي   ... رسدب
تبيـين آن فقـط بـه ايـن صـورت      رسد  اين تجربه چنان قوي است كه به نظر مي يعني

نتيجه  ابن سيناكه بايد فوق اينها باشد و آيد  باشد كه اين معرفت از جاي ديگري مي
 .«و شايد حقيقت همين باشد»: گيرد مي

با نفس ناطقه و هم هم حركت دوگانة فكر را  ابن سينا: اما بازگشت به بحث فكر
ايـن  . با نفس حيواني به صراحت در پاسخ به پرسشي در اين ارتباط بيان داشته اسـت 
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ارائه كرده است، توضيو  50 شمارة ،51كه او در متن  استدلالي رابه روشني  پرسش
 :دهد مي
 ، بيدارفر711 ـ717المباح ات، شمارة [  56]
ه را بـه  مفكّـر كدام قوه بـه جـز عقـل همـواره قـوة      [. بهمنيار يا ابن زيله]ال ؤس ـ5

چيـزي جـز    كه از حركتش كاسته نشود؟ چون به گمان مـن، گيرد  نحوي به كار مي
دليل آن اين است كه معناهايي كه اين قوه در آنها . گيرد عقل اين قوه را به كار نمي

چيزهـايي  : يستند كه در قواي جسـماني تحقـي پيـدا كننـد    چيزهايي نكند  تصرف مي
، بررسي پيامدها، محبت به خويشان، تدبير كارهـاي  (حتي اگر باطل باشند)مانند آرا 

ال اين اسـت كـه اگـر هـيچ     ؤحال س. جزئي و پرداختن به مقدمات مرتبط با قوة وهم
مبنـي بـر    باورهـاي مـا   ، چگونـه دنشـو  يك از اين امور در آلتي جسماني حاصل نمي

اينكه هر محدثي بايد در زمان باشد، مرگ در نفس راه ندارد و اينكه افراد هر نوعي 
انـد بـه وجـود     از اينكـه قـبلًا نبـوده   ( بـه مفهـومي زمـاني   )بعـد   ـ و همچنين خود نوع ـ

و قـوة   انـد  شوند؟ تمام ايـن معـاني، كلـي    در آلتي جسماني محقي توانند  ، ميآيند مي
نـدارد و اگـر قـوة ديگـري متناسـب بـا آن باشـد، طبعـاًً آن نيـز           جسماني در آنها راه
 .جسماني نخواهد بود

وقتي قوة تعقل خواهان صورتي معقول باشد، حقيقتـاً بـه دنبـال     :ابن سيناپاسخ  ـ7
اگر اين صورت از طريي حدس به دست . خواهد بود[ يعني عقل فعال]بخشنده  ومبد

در غير اين صورت، به حركتهاي . نخواهد شد رو آمده باشد، قهراً با اين مشكل روبه
كـه شـأن آن آمـاده سـاختن آن بـراي دريافـت فـيض         شود قواي ديگري متوسل مي

بر نفس و مشابهت بين نفـس و برخـي   [ ديگر قوا]اين به خاطر تأثير خاص آن . است
رو، بـراي نفـس بعـد از     از اين. باشد مي[ يعني افلاك]از صور موجود در عالم فيض 

 .شود كه جز از طريي حدس حاصل نميشود  زياد چيزي حاصل مي زحمات
باشد، طبعاً نفس ناطقـه نظيـر عقـل     و جستجو اگر منظور از قوة فكر قوة طلب ـ3

بالملكه خواهد بود، مخصوصاً وقتي كه قصـدش از فـرا رفـتن از آن حالـت خـاص،      
دهد  را نشان ميصور كه  استاي  اما اگر منظور از آن قوه قوه. رسيدن به كمال باشد
قهراً از اين حيث كه بـا تحريـك قـوة عقلـي تحـرك دارد قـوة        و در حركت است،
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 .خواهد بود متخيّله
حـدس فقـط بـه    . اين مرحله از قرائت اصلاحي فكر و حدس كاملًا درست است

شخصي كه ذكاوت دارد بار . ، اختصاص داردوسط كشف فوري حدّيعني ، ذكاوت
برعكس، فكر معنايش اين است كه نفس ناطقـه  . شود تفكر از دوش وي برداشته مي

ة نفـس  مفكّـر وسط را با طلب كشف كنـد، در حـالي كـه فكـر بـر اسـاس قـوة         حدّ
 گونه آن. حيواني، حركتهاي اوليه با تحريك نفس ناطقه در ميان صور مفهومي است

ني ، نفـس حيـوا  (رحمـان  888ـ883طبيعيات )كند  تفصيلًا در شفا توصيف مي ابن سيناكه 
توجه به اين كه تفكر نفـس ناطقـه   . آيد به اين روش دوباره به كمك نفس ناطقه مي

شود، يعني آنچـه   وسط منتهي مي ي كه به كشف يا درك حدّفرايندعبارت است از 
ارتباط با عقـل   .، از اهميت برخوردار استكند فعال تحقي پيدا ميدر ارتباط با عقل 

اسـت و فقـط بـه     حـدّ وسـط  ي كشـف  امعن ـ فعال در قرائت متعارف نظرية حدس به
به فراخور جزئيـت، سـريعاً و بـه تنـاوب     كه  (1ـ8ة ، شمار8متن )شود  حدس تعريف مي

حـدّ  ي كشـف  اارتباط با عقل فعال در قرائت اصلاحي نيز بـه معن ـ . كند تغيير پيدا مي
حـدّ  است، ولي در اين مورد هم به عنـوان نتيجـة حـدس، يعنـي كشـف آنـي        وسط
به عنوان نتيجة فكر براي افرادي كه از حدس برخوردار نيستند، تعريف ، و هم وسط
كه هـر دو   ابه اين معند، نگوي در حقيقت، اين دو قرائت اساساً يك چيز مي. شود مي
تفـاوت آن دو  . شود ناشي مي حدّ وسطمعرفت معقول از به دست آوردن گويند  مي

نقـش مبسـوط   و ل فكـر  و محدودتر حدس اسـت كـه شـام   شده  در مفهوم بازتعريف
اين تغييـر را بـراي    ابن سيناكه قبلًا ذكر شد،  گونه آن. شود شده براي فكر نمي تعيين

معقـولات بعـد از مـرگ بـراي نفـس بـدون       تعقـل   تفكيك فكر از حـدس و امكـان  
 .انديشيدن مطرح كرده است
هرگـز آن را قـبلًا    ابن سـينا ، كه در قرائت اصلاحيگرفته  پيشرفت عمدة صورت

آمده است مبني بر ايـن   3شمارة  56يحاً بيان نكرده است، بياني است كه در متن صر
به تعبيـر ديگـر، آنچـه عقـل بالملكـه      . كه فكر كار عقل در سطو عقل بالملكه است

كه ابن سينا در ايـن مـتن   « كمالي»يعني )آورد  دقيقاً براي عقل اكتسابي به ارمغان مي
مفروض در قرائت متعارف اين است كه اين . رفك عبارت است از( به آن اشاره دارد
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كه قبلًا ذكر شـد، ايـن    گونه انهم. (3 ، شمارة8 متن) رفته استگبا حدس صورت  كار
تفاوت فقط تفاوت در لفظ است؛ زيرا فكر در قرائت اصلاحي بيشتر كار حـدس را  

 ودامـا بـا وج ـ  . دهـد  ، انجام ميحدّ وسطدر قرائت متعارف، يعني رسيدن ناگهاني به 
عـاطفي و شـفافيت فلسـفي تفـاوتي بسـيار مهـم بـه شـمار          ةاين، اين تفاوت در جذب ـ

حدس، صرف نظر از تعريف فني آن، مفهومي دشوار است كه نظـام كامـل   . دآي مي
آن باشد كه چرا  گرشود و همچنين ممكن است بيان شناسي بر آن بنا نهاده مي معرفت

كامـل بـه    جديـد هرگـز بـه طـور    انديشمندان قرون وسـطي و همچنـين انديشـمندان    
فكر بيشـترين قـواي انسـاني مـا را تشـكيل      . فكر چنين نيست. اند ارزيابي آن نپرداخته

  شناسـي بـه همـان شـيوه     در هر نـوع معرفـت   رود انتظار مياي است كه  و قوه دهد مي
 .منتهي شود
بايد براي مشخص شدن ماهيت دقيـي نقـش افزايشـي مفـروض فكـر در       ابن سينا

آخرين عبارت منقـول از المباح ـات،   . بيان كندفراواني  ياهبييننيز ت صلاحيقرائت ا
در پاسخ به دقتي كه يكي از شاگردان وي نموده است، تحليل بسيار مفصلي راجع به 

 .دهد فكر ارائه مي
 ، بيدارفر 605 ـ144المباح ات، شمارة [ 52]
از بـدن  [ ناطقـه نفـس  ]كه وقتي  در عبارتي اثبات كرده است[ ابن سينا] :الؤس ـ5

و با هيچ چيز جز با عالم خود ارتباط نـدارد، كارهـا و تصـورات نفـس      شود جدا مي
يعنـي عـالم ارتبـاط نفـس بـا       ـ  انـد  فقط كارها و تصوراتي هستند كه مناسب آن عالم

و  شود نفس منقش به آن عالم مي. باشد كه صور همة موجودات در آن مياي  مبادي
در واقع،  ـمال به انجام كاري مانند فكر يا يادآوري نياز نداردديگر براي رسيدن به ك
كـه نفـس نيـاز بـه تفحـص از هـيچ        شود بر آن حك مياي  نقش تمام وجود به گونه

 ال اين است كه تبيين اين امر چيست؟ؤحال س. نقش ديگري ندارد
ها و مشابهات آنها به وسيلة فكر به روش كسب چيـزي  حدّ وسطكسب  :پاسخ ـ7
ايگاه و روش آن مشخص باشد نيست، بلكه به روش پهن كـردن دام بـراي بـه    كه ج

آموزشي كه در كتاب قياسات ارائه شـده  . استپرواز در حال   ةدام انداختن هر پرند
 رود نزديك شدن به مكاني اسـت كـه انتظـار مـي    سازي دامها و  است آموزش آماده
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كه در فوق ]به همان شيوة قبل [ كسب آنها]اگر . داشته باشد[ در آن قرار وسط حدّ]
برعكس، . ها برسدحدّ وسطبود، طبعاً انسان قادر بود هر وقت كه بخواهد به [ بيان شد

فكر نوعي طلب است كه راه را براي پاسخگويي يا دريافت فيض مناسب دو طـرف  
ها فقط از فيض الهـي  حدّ وسط. كند در ذهن يا مانند آنها هموار مي شده ارائه[ قياس]

ها از حـدّ وسـط  كشف اين نوع مناسبتها توسـط فكـر،   دون گاهي ب. آيند جود ميبه و
بدون توجـه بـه دو طـرف بـه     حتي ها حدّ وسطگاهي . يندآ طريي حدس به دست مي

 .آيند دست مي
ها و ماننـد  حـدّ وسـط  هر چه نفس در قلمرو معقولات كمتر سير كند، كمتر به  ـ3

ها حدّ وسطبيشتر تمرين كند، دستيابي به هر چه نفس در اين سير . يابد آنها دست مي
حـدّ  نفـس از رسـيدن بـه    ]تنهـا مـانع   . تر خواهد بود بيشتر و ظهور آنها بر نفس آسان

براي رسيدن ناگهاني به ]توان انتظار داشت كه وقتي زمينه  ، لذا ميبدن است[ هاوسط
 .ده باششتادسهولت وجود گردد، بيشترين و مانع برطرف  شود كامل [ حدّ وسط

گـاهي بـراي يـك    . نيسـت دي امبنفس با صال چيزي جز نوعي اتاين دستيابي  ـ9
لذا بعيد نيست كه يك نفـس  . ساده است ها با همحدّ وسطاي از  ادراك دسته ،نفس

مفارق داشته باشد؛ زيرا حجاب [ عقل فعال]سعادتمند بتواند اتصالي غير محجوب با 
امـا جـوهر منفعـل و    . مـانع  وجـود ه خـاطر  يا ب ـاست [ ارتباط]يا به خاطر فقدان زمينة 

شود و  هر وقت مانعي نداشت، اتصال تام واقع مي. جوهر فاعل اقتضاي مانع را ندارند
 .كند را دريافت مي[ عقل فعال]چيزي مانند نقش [ عقل انساني]

بـراي   ابـن سـينا  مطلب قابل توجه در اين عبارت، تصوير دقيي دامهايي است كـه  
مهيـا كـردن قياسـها، يعنـي     . كنـد  معرفـي مـي   شـود  ل انجـام مـي  بيان فكري كه با عق

، شبيه چيدن دامها براي حدّ وسطها، صغري و كبري، براي كشف حدّ وسطشناسايي 
ها، خود حدّ وسطبه دام انداختن شكار، يعني روند فكري كشف . گرفتن شكار است

س كه شـكار  نوع ديگر عبارت است از حد. (1شمارة ) نوعي اتصال با عقل فعال است
گونـه كـه در اشـارات در عبـارت مربـوط بـه        همـان . آورد را بدون فكر به دست مي

يكـي نتيجـة   . ، دو نوع حدس وجود دارد(9، شمارة  3 متن)قرائت اصلاحي آمده است 
دو طرف قياس چيده شده است اما فكر بيشتري اصـلًا تحقـي   : است حدّ وسططلب 
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همچنـين، ايـن دو نـوع    . افتـد  تفـاق مـي  نكرده است، ديگري حتي بدون طلـب ا  پيدا
از  ابن سـينا ج در م ال  3 الف و شمارة 3 شمارة حدس مناسب سطوحي است كه در

. آمده است( ب احتمالًا از مقولة يكي از آن دو است 3 و شمارة) 51هندسه در متن 
در باب حدس انطباق قابل توجهي بـا متـوني دارد    ابن سينالذا قرائت اصلاحي نظرية 

بـا عنـوان    ابن سيناسرانجام اينكه از آخرين اثر  .در اين تحقيي بررسي شده استكه 
اين امر ما را به آخرين موضوعي . نيز اين امر آشكار است (1 ، شمارة 9متن )نفس ناطقه 

 .دده كه نياز به بحث دارد، سوق مي

 بخش پنجم
به حدس و فكر، راجع  ابن سيناكه در صفحات قبل ارائه شد، تكامل تفكر  سان همان

قرائـت متعـارف و قرائـت اصـلاحي     . ي آثار ابن سينا دارددنم تناسبي جالب با تاريخ
، بلكـه  تاش ـدر دو اعتقـاد  در آنِ واحد به ه توان كاملًا با يكديگر ناسازگارند و نمي

تمام دلايلي كه از المباح ات نقل شـد و مـورد تحليـل قـرار     . در طول هم قرار دارند
: كند شده تبعيت مي اشاره دارد كه از توالي مطرح اي دروني نظريهگرفت به پيشرفت 

اين توالي با تـاريخ  . قرائت متعارف در شفا آمده است و قرائت اصلاحي در اشارات
د گوي ـ در آثـار اخيـرش مـي     جي ميشـات . سنتي اشارات بعد از شفا نيز منطبي است

ــه قبــل از كــم بخشــهايي از آن  قبــل از شــفا بــوده اســت يــا دســت اشــارات   5070ب
اگر اين درست باشد، قهراً قرائت اصـلاحي بـه لحـا  تـاريخي، قبـل از      . گردد برمي

اما اين فرض در برابر مباحث موجود در كتاب مباح ات . قرائت متعارف خواهد بود
كه فكر  كند در آن به روشني بيان مي ابن سينااگر قرائت اصلاحي كه . گيرد قرار مي
شـده از سـوي شـاگردان،     طـرح الات مؤس ـ، نـد، مقـدم بـود   غير از يكديگرو حدس 

همچنين، از آنجا كـه پاسـخهاي   . كه در فوق بحث شد، هيچ معنايي نداشت گونه آن
در المباح ات به صورت منسجم بيانگر قرائت اصلاحي در اشارات اسـت و   ابن سينا

برگـردد، در   5070باشد، طبعاً المباح ات نيز بايد به قبل از  5070اگر اشارات قبل از 
 .حالي كه پذيرفتن آن بسيار دشوار است

                                                        

 . J. Michot. 
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به نام نفس ناطقـه   ابن سيناتناسب موضوع حدس در اشارات با آخرين كتاب  اما
بـه   9 ـ 3، شـمارة   3 مـتن  :ك.ر)د گوين ـ اين دو واقعاً يك چيز را مـي . داردقطعيت بيشتري 

چند سال آخر فس ناطقه به اكنون اتفاق بر اين است كه كتاب ن. (1 ، شمارة 9همراه متن 
از آنجا كه اشارات و نفس ناطقه در مورد موضـوع حـدس    .گردد برمي ابن سيناعمر 

دو بيان شده است، در نتيجه اگر اشارات به  توافي دارند، يعني قرائت اصلاحي در هر
ابتدا قرائت اصلاحي را انتخـاب   ابن سينابرگردد، معنايش آن است كه  5070قبل از 

پس به قرائت متعارف رو آورده است و در آخر عمر به قرائـت اصـلاحي   كرده و س
اين سخن اصلًا قابل قبول نيست و تاريخ جديد بـودن اشـارات بيـانگر    . برگشته است

 .غير قابل قبول بودن اين سخن است

 بخش ششم
كند، كه به لحا   واقعيت عقل فعال را به عنوان جوهري جاودان تصديي مي ابن سينا
نيروهـاي فكـري    ،اسي مقدم بر ماست و با بالفعل و دائماً فكور بـودن خـود  شن هستي
مـا  افكـار   تمام واقعي تمام معقولات يا محلبخشد و در نتيجه،  ما را فعليت مي ةبالقو
اصلي كه در وراي اين تصور وجود دارد آن است كه بـراي تحقـي بـالقوة    . باشد مي

در چيز ديگري به صورت بالفعل وجـود  بالقوه واقعاً  يءچيزي در چيزي، بايد آن ش
و  ـبرد در ارتباط با نبوت در برهان بر نبوت به كار مي ابن سينااصلي كه  ـداشته باشد  

دقيقـاً بـه همـان    : اين اصل مشابه ايدة اصلي وي در باب وجود واجب و ممكن است
دليلي كه ما موجوداتي ممكن هستيم، موجودي ضروري نيز وجود دارد و وجود مـا  

چـون متفكـري    اي هسـتيم  در نتيجه، ما نيز متفكران بالقوه ـكند از آن فيضان پيدا مي
 .كند بالفعل وجود دارد و افكار ما از آن فيضان مي

اما از آنجا كـه ارزش  ، استما براي فكر كردن  استعدادشناسي  اين اساس هستي
اً برخـي از  كـه ظـاهر   گونـه  ان، هم ـدهـد  آن ظاهراً به خاطر كاري است كه انجام مـي 

شـناختي و   هرگز جايگزين كردن تحليلهـاي روان  ابن سينامنظور  گويند، مفسران مي
بـه   ابـن سـينا  كـه   اي هاي معرفتيفرايند. چگونه انديشيدن نبوده استشناختي  معرفت
درك معقولات توصيف كرده اسـت اسـتعارات محـض نيسـتند و     « مقدمات»عنوان 
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نيز يقيناً واقعيت  ابن سينازيرا  ؛دنآي ز به شمار نمييكي از آنها، م لًا مجرد، ني همچنين
هاي فكـري از  فراينداين : كند را تصديي ميمعرفتي  هايفرايندضرورت و در واقع، 

صورتهاي موجود در نفس حيواني آغاز و با رسيدن به مرحلة تجرد و سپس از طريي 
حـدّ  ابي ناگهـاني بـه   و با دستييابد  انديشه در كليات موجود در نفس ناطقه امتداد مي

بـا توجـه بـه وجـود جسـماني و در      . رسد وج مياذكاوت به حدس و از طريي  وسط
ها واقعـي و ضـروري بـه    فراينـد هاي موجود براي فكر ما، همة اينها فرايندواقع، تنها 
 .آيند شمار مي
واقعـي   ابـن سـينا  هاي معرفتـي لزومـاً بـراي    فراينـد كم به دو دليل تمام اين  دست
ها بـه هـيچ وجـه قـادر بـه كسـب       فراينـد يل اول اين اسـت كـه بـدون ايـن     دل. هستند

معقولات، خواه از راه تجلي يا غير تجلي، نخواهيم بـود؛ جسـماني بـودن مـا كسـب      
، (5، شـمارة  3متن ) سازد معقولات را براي نفس ناطقه بدون كمك فكر غير ممكن مي

شناسانه است و نـه   اصل هستيتجلي نيز دقيقاً به اين خاطر كه يك . جز در مورد انبيا
 .شناسانه، لااقتضاست و بايد فكر آن را فعال سازد شناسانه يا معرفت روان

 افكر است كه به مجازات پس از مـرگ معن ـ . دليل دوم، دليلي معادشناسانه است
يك شخص شرير در دنبال كردن اهداف باطل خود تابع وهم خود اسـت  . بخشد مي

آن را بـه  كه  ز نفس ناطقة خود را براي كسب معقولاتيدقيي كلمه، هرگ ايو به معن
وقتـي بعـد از مـرگ فقـط     . دهـد  كند تمرين نمـي  رساند يا آن را كامل مي فعليت مي

خسـارت  اثـر كـردن    فهمد و خواهان بـي  ماند، نقايص خود را مي نفس ناطقه باقي مي
 :است

نيـل بـه عقـل     رافتـد كـه ابـزا    زمـاني اتفـاق مـي   [ ناطقه]اما اين امر در مورد نفس 
لـذا فـرد،   . اكتسابي، مانند حواس ظاهر و باطن، وهم، حافظه و فكر از بين رفته باشند

 دانب ـنفـس  كنـد كـه    اشتياق وافر به فعاليت طبيعي نفس براي كسب اشيايي پيدا مـي 
اين زماني است كه ديگر . رساند را به فعليت مي( يعني معقولات)ر خود هجو ،هوسيل

توانـد وجـود    چه مصيبت بزرگـي مـي  . ين اكتسابي وجود نداردهيچ ابزاري براي چن
بتواند براي هميشه بـه ايـن حالـت دوام پيـدا     [ ناطقه]نفس كه داشته باشد، مخصوصاً 

 كند؟
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 ابن سينااشكال  دهند كه ، بافتي را نشان مي53متن  ،9عبارت به همراه شمارة  اين
عد از مرگ براي اتصال با عقـل فعـال   را مبني بر اينكه نفس ناطقه ب (8 شمارة ،3در متن )

ايـن حـرف در صـورتي درسـت اسـت كـه نفـس        . توان فهميد مينياز به فكر ندارد، 
، 31متن )ناطقه، هنگامي كه در بدن قرار دارد، توانايي اين اتصال را كسب كرده باشد 

، در غير اين صورت، بسيار دير خواهد بود و ديگر چيـزي در آن خصـوص   (1 شمارة
اين بدان معناست كه اولًا، اين اتصال، صرف نظر از تجلي، حتي . ن انجام دادتوا نمي

پس از مرگ هنگامي كه ديگر جسمي براي ايجاد مزاحمت براي نفس ناطقه وجود 
كـه توانـايي اتصـال را     اي ثانياً، حتـي بـراي نفسـهاي ناطقـه    . ندارد، غير ارادي نيست

شـرط ضـروري بـراي آنهـا      پـيش  اند، باز صرف نظر از تجلي، فكر يك كسب كرده
بنـابراين، در  . آيـد  بـه شـمار مـي   ( بـه اسـت ناي پيـامبران   )جهت رسيدن به آن مرحلـه  

، هم در نفس حيواني و هـم نفـس ناطقـه و همچنـين از منظـر      ابن سيناشناسي  معرفت
 .باشد معادشناسي، فكر يك امر كاملًا ضروري مي

شته است كه آيا كسـب معقـولات   در مورد انسانها وجود دارحمانه  اين لطيفة بي
بستگي به صدور يا آغاز از عقل  ـ كه لازمة نفس ناطقة سعادتمند بعد از مرگ است ـ

فعال دارد و سپس فرد شخصي بعد از مرگ براي عـدم كسـب معقـولات مجـازات     
، فكر و ادراك معقولات از طريي ارادة انسـان، در حـالي كـه    رو از اين! يا نه دوش مي

 ابـن سـينا  بزار ادراك آنها را دارد، همان چيزي است كه به معادشناسـي  انسان هنوز ا
كه ايدة ارسطويي در باب  كند و سعادت نفس را بعد از مرگ تأمين مي دهد مي امعن

 .سازد سعادت را متحول مي
شناختي و اخلاقيات ارسطويي و معادشناسـي سـه    شناسي نوافلاطوني، روان هستي

بـراي ايجـاد يـك نظريـة     انگيـزي   به طور شـگفت اينجا  اي هستند كه در عامل عمده
، بـدون  ابن سينافلسفة . اند منسجم مبتني بر فكر و حدس تركيب شدهشناختي  معرفت

انديشيدن ما راجع به آن  است گسترده و فراگير كهاي  بحث از دقيي بودن آن، فلسفه
 .نيز بايد چنين باشد



 
وق

 حق
ت و

لهيا
ي ا

صّص
 تخ

جلة
م

/ 
قاله

سرم
 

وق
 حق

ت و
لهيا

ي ا
صّص

 تخ
جلة

م
 /

يده
گك

مة 
رج

ت
ها 

 

 

 

 موجز المقالات

 نقد ودراسي وجهي نظر ابن سينا العلم الإلهىّا
  إسحاق العارفى الشيرداغى 
  ّطالب فى مرحلی الدكتورا فى فرع الفلسفی والكلام الإسلامى 

كيف وعلي وىّ نمط يكون علم الواجب تعالي، هذه المسألی من المسائل الهامّی التـى  
. ى هذا الحقلبع ت الحكماء والمتكلّمين نحو دراستها ومناقشتها وونجبت رؤي شتّي ف

فهـو  . وهذا ابن سينا من الحكماء والباح ين الذين عالج هذه المسألی من جوانـب عـدّی  
. ّ الواجب غنىّ بالذات وكامل من جميع الجهات لا غايی لعلمـه ولا منتهـي لـه    يري ون

ّ علمـه بـالموجودات    كما يري شـيخ الـرئيس علـم الله سـبحانه بالـذات حضـوريّاً وون      
ّ  حصوليّاً وونّه ناجم عبر الصور المرتسمی فى الذات وي ي ابن سينا ونالخارجی عن ذاته 

ّ هـذا العلـم    الله تعالي عالم بالجزئيّات جميعها ولايعزب عـن علمـه شـىء وبـالرغم ون    
يتعلّي بالجزئيّات، لا تبديل ولا تحويل له، بل هو ثابـت دومـاً والسـبب فـى ذلـ  ونّـه       

 .كلّىّ حصل عن طريي العلم بالعلّی وعلي نحو
و تجدر الإشاری إلي ونّه قد وردت علي هذه الرؤيی شكوک وإيرادات، خاصّی علي 

. الأوّل، التأمّل فى جواز كون علم الله تعالي علي س نن الصور المرتسمی. موضعين منها
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 .ال انى، المناقشی فى علم الواجب بالجزئيّات
الإشكالات الواردی عليها استهدف الكاتب فى جولته هذه دراسی هذه الرؤيی ووّلًا و

 .ثانياً
العلم الإلهىّ، علم الواجب بالجزئيّات، الصور المرتسـمی، ابـن    :اتكلما  اتهئهسی

 .سينا

 ابن سينا عندالمعاد الجسمانىّ 
   نژاد يحيي بوذرىالدكتور 
  مدرّس بجامعی بوعلى سينا 

ونظار مفكّـرى عـالم   المعاد الجسمانىّ وحشر الأجساد المادّىّ من الغوامض التى لفت 
فقد ونكره بعض واعتقده آخرون متمسّكين فى . الإسلام من مختلف المبادئ الفكريّی

ذل  إلي الوحى وذهب ثالث إلي القول بحشر بدن آخر غير هذا البدن الموجود فـى  
قــد حــاول صــدرالدين الشــيرازىّ ضــمن الالتفــات إلــي المحــاولات . النشــأی الأولــي

ذلها المفكّرون القدامي، البرهنی علي المعـاد الجسـمانىّ عقـلًا    والجهود المك فی التى ب
فهو ذكر، تمهيداً لإثبـات المعـاد الجسـمانىّ،    . وقد شيّد رؤيته علي مبادئ الحكمی المتعاليی

ّ ويّــاً مــن المبــادئ الفلســفيّی وو العقليّــی لــم يعتــرف بهــذه  احــدي عشــری مقــدّمی ويــري ون
ومن هذه المقـدّمات الهـامّی، القـول    . معاد الجسمانىّالمقدّمات، لن يحظي بحلّ غوامض ال

فكلّ من ونعم . ّ تحصّل الصوری بالمادّی ّ التشخّص بالوجود وون بالحركی الجوهريّی، وون
 .ّ هذه المقدّمات تلعب دوراً بال  الأهمّيّی فى تحليل المعاد الجسمانىّ النظر يري ون

لم الخيـال، الحركـی الجـوهريّی،    وصالی الوجود، التشخّص، عـا  :اتكلما  اتهئهسی
 .المعاد الجسمانىّ

 فى عصر الخاتمييّ دور الأئمّي المعصومين
  محمّد المظفّرى 
  ماجستير فى فرع الفلسفی والكلام 

من ضروريّات دين  تعتبر الخاتميّی وانسداد باب الوحى التشريعىّ بعد النبىّ الخاتم



 
لات

مقا
ي ال

وج
م

 /
يده

گك
مة 

رج
ت

ها 
  

 هوم
داق

مص
ي و 

 اس
 

 
يت

ل ب
ي اه

ياب
 / 

شها
ژوه

پ
 

ّ الإيضـاح والتحليـل السـديد     لا شـّ  ون . ينالإسلام ومن العقائد الهـامّی عنـد المسـلم   
واللائي بهذه المسألی يوجب زيادی طراوی الإيمان وكشف النقاب عن عقائد المسلمين 
الدينيّی ويتيو الفرصی للإنسان المعاصر كى يطـالع هـذا الـدين العـالمىّ والكامـل مـن       

 .جديد
ثوبـاً قشـيباً وعالجـت المسـألی      ولبسهاباباً جديداً لتبيين الخاتميّی وقد فتحت هذه المقالی 

وكيفيّـی   عبر الإمامی فى الدين الخاتم، كما تطرّقت إلي ذكر شؤون النبـىّ الخـاتم  
ثمّ تحدّثت عن الدور الأساس . وتحديد ثغورها وخلافته عن النبىّ نيابی الإمام

فـى تفسـير    والمكانی المرموقی والمنزلـی الحقيقيّـی والشـرعيّی للأئمّـی المعصـومين     
 .تطبيي المعارف والأحكام الدينيّی وقد وشارت فى الأخير إلي صلی الإمامی بالخاتميّیو

الإمامی، الولايی التكوينيّی، الولايی التشريعيّی، الخاتميّی، الخلافی،  :اتكلما  اتهئهسی
 .النيابی، المرجعيّی

 آيي الولايي؛ شبهات وردود
  على جلائيان 
  ديثماجستير فى علوم القرآن والح 

ثانيـاً، تجعـل ولايـی    . وولًا، كون الولايی لله سبحانه وتعالي: ت بت آيی الولايی ثلاثی ومور
ثال اً، تشـير إلـي ولايـی المـؤمنين المصـلّين الـذين       . متوازيی لولايی الله تعالي النبىّ

 .ّ ولايی المؤمنين توازى ولايی الله سبحانه ومن المعلوم ون. يؤتون الزكای وهم راكعون
جانب آخر، لم نشاهد فى شىء من المآخذ التى بأيـدينا التنصـيص علـي مـن      من

فاخيی المباركی كما تـذكر سـمات   .  طالب آتي الزكای وهو راكع غير علىّ بن وبى
وبالتـالى ت بـت الـولايی    « الذين آمنوا»  ومعالم خاصّی، كذل  تعيّن المصداق الحقيقىّ ل

 . طالب لعلىّ بن وبى
ی إضافی إلي تبيين آيی الولايی وإيضاح مدي دلالتها، تفنيد شـطر  ترمى هذه الدراس

 .من الشكوک والشبهات الواردی حول دلالتها
 .آيی الولايی، الشبهات، الزكای، الركوع، المؤمنون :اتكلما  اتهئهسی
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 ترتيب الوجود من وجهي نظر حكمي المشّاء وحكمي الإشراق
  مهدى زنديه 
  قم المقدّسیباحث الحوزی العلميّی ب 

من القواعد الفلسفيّی الهامّی التى تلعب دوراً بال  الأهمّيّی فى ظهور ك يـر مـن المبـادئ    
هذه القاعدی التى اعتنقهـا ك يـر مـن الفلاسـفی قـد      . «قاعدی الواحد»والمسائل الفلسفيّی 

ّ ما  والسؤال الرئيس هو ون. وتبعت مشكلی حول كيفيّی حصول الك ری من المبدو الواحد
ّ منشأها ك ـری الموجـود    و منشأ حصول هذه الك ری فى عالم الوجود؟ فإن وجيب بأنه

 فى الصادر الأوّل، فيتسائل ثانياً ما هو سبب الك ری فى الصادر الأوّل؟
طرح الفلاسفی والعرفاء تجاه هذه المسألی إجابات عدّی، سالكين مسلكهم الخـاصّ  

كيفيّی حصول الك ری فى آن واحد بهم وذكروا وجهات نظرهم حول مراتب الوجود و
 .من الوجود الواحد

استعرض كاتب هذه المقالی الإجابات الوجيهی والتافهی لفلاسفی المشاء والإشـراق  
 .حول هذه المسألی

قاعـدی الواحـد، العقـل الفعّـال، التعـيّن الأوّل، التعـيّن ال ـاني،         :اتكلما  اتهئهسی
 .ی، الوحدی الإطلاقيّیالأعيان ال ابتی، الوحدی الحقّی الحقيقيّ

وحدي الوجود من وجهي نظر ابن العربىّ وإسبينوزا؛ دراسي 
 مقارني

  الدكتور سيّدمرتضي حسينى شاهرودى 
  ّوستاذ مساعد فى قسم الفلسفی والكلام الإسلامىّ بجامعی الفردوسى 

تعتبر وحدی الوجود من المباحث المشـتركی بـين ك يـر مـن الحكمـاء والعرفـاء ولقـد        
دّل فى هذا الصعيد حكماء وعرفاء وودبـاء ك يـرون مـن مختلـف ورجـاء العـالم،       تح

 .مشرقها ومغربها
قد تمّت فى هذه الجولی دراسی ومقارنی وجهات نظر ابن العربـىّ وإسـبينوزا حـول    
وحدی الوجود وهذه اللمحـی السـريعی وعربـت عـن الاشـتراك العميـي بـين ال قافـات         

 .البشريّی
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 .لسفی، العرفان، وحدی الوجود، ابن العربىّ، إسبينوزاالف :اتكلما  اتهئهسی

 الهرمنوطيقا الفلسفيّي أم الفلسفي الهرمنوطيقييّ؟
 مقدمّي علي هرمنوطيقا الهيدجر

  على الفتحى 
  باحث حوزی العلميّی بقم المقدّسی 

، وحـد المفكّـرين والفلاسـفی الكبـار فـى      (5420ـ 5334)تصل الهرمنوطيقا مع هيدجر 
والحصيلی العظيمی التى حصـلت علـي   . ، إلي مرحلی جديدی فى حقبته التاريخيّیاوروبا

والجدير بالذكر . يد هيدجر هى ونّه قد ركّز الفلسفی والتفلسف علي محور الهرمنوطيقا
ّ الهرمنوطيقا في فلسفی هيدجر ليست بح اً وجدالًا فى المفاهيم والمقولات، بل هى  ون

عمّـا يحـدل ويمـرّ فـى ضـميرنا والتـى سـمّاها هيـدجر         غايتها التبيين وكشف القنـاع  
ـ هنـاک كـون الحضـور حقيقيّـاً       والمـراد بـالكون  (. ــ هنـاک   الكون) Da-sein« دازاين»

العمل الذى من خلاله ومـن وجلـه يسـتبين معنـي     . وواقعيّاً وكون الإنسان حيّاً وحاضراً
 .الكون فى الزمن

ّ الهرمنوطيقـا   نظـر هيـدجر مـن ون   ترمى هذه المقالی إلـي دراسـی ومعـالجی وجهـی     
 .فلسفيّی

فـى العـالم،    ـ ـ دازايـن، التعمـيم، الكـون    الهرمنوطيقا الفلسـفيّی،  :اتكلما  اتهئهسی
 .الفهم، الدور الهرمنوطيقىّ
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Philosophical Hermeneutics 

or Hermeneutic Philosophy; 

an Introduction to Heidegger’s Hermeneutics 
 Ali Fathi 

 A Researcher in Qum Seminary 
 
 
 
 
 

y Heidegger (5426-5334) one of the greatest thinkers and 

philosopher in the west, hermeneutics has come into a new 

history of its own. The great consequence of Heidegger is that he set 

the philosophizing on the hermeneutics. Hermeneutics, in his view, 

is not a dispute on the conceptions and categories, but essentially is 

expressing of that thing which is in our mind. Dasein essentially 

means to fulfill the presence and being present. That is a practice 

that through and by which the meaning appears at present. This 

article aims to show the Heidegger’s approach to the philosophical 

hermeneutics. 

 Key words: Philosophical hermeneutics, Dasein, World, Understanding, 

Hermeneutical circle. 
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philosophers has caused difficulty in appearance of plurality from 

unity. The question is this: what is the origin of the appearance of 

multiplicity in the world of creation? If its origin is the plurality of 

the being in the first emanated, what is the origin of plurality in that? 

 The philosophers and Gnostics have replied to this question 

according to their especial grounds and expressed their idea about 

the arrangement of existence and the way of derivation of pluralities 

from that absolute unity. 

 This paper examines the answers of Peripatetic and Illuminationist 

philosophers in this ground and considers them critically. 

 Key words: The principle of unity, Active intellect, The immutable realities, 

The real and true unity, Absolute unity. 

Comparative Studding of Pantheism 

in Viewpoint of Ibn Arabi and Spinoza 
 Dr. Sayyed Mortaza Hoseini Shahrudi 

 Assistant Professor of Ferdowsi University 
 
 
 
 
 

antheism is one of a common subject among many philosophers 

and gnostics. Many philosophers, Gnostics and Literati in the 

west and east have said something in this ground. 

 This article studies Ibn Arabi and Spinoza’s idea about pantheism 

and the comparison between them and make clear the deep 

similarities of the human cultures. 

 Key words: Philosophy, Gnosticism, Pantheism, Ibn Arabi, Spinoza. 
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The Verse of Guardianship (Velayah); 

Ideas and Answers 
 Ali Jalaiyan 
 An A.M. Quranic Sciences and Hadith 

 
 
 
 
 

he verse of Valayah proves the guardianship for the prophet of 

Islam and for the believers who stand the prayer and pay the 

Islamic alms in the genuflexion in the light of God’s guardianship. 

On the other hand, it has not been heard that someone other than 

Imam Ali till that time has paid the alms in the prayer. So this verse 

explicitly determines the meaning of the believers and guardianship 

of Imam Ali peace be upon him with mentioning some attributes. 

 This article answers some objections that have been said about 

this verse in addition to explaining of it and its denotation. 

 Key words: The verse of Guardianship, Objections, Alms, Genuflexion, 

Believers. 

The Arrangement of the Order of the Existence 

from the Viewpoint of Peripatetic 

and Illuminationist Philosophy 
 Mahdi Zandiyah 

 A Researcher of Qum Seminary 
 
 
 
 
 

he Principle of Unity is one of the most important philosophical 

principles that have played a great role in 

coming to existence of many philosophical principles and issues. 

This principle which has been accepted almost by the majority of the 

T 
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The Position of Infallible Imams 

at the Age of the Seal of Prophethood 
 Muhammad Muzaffari 

 An A.M. of Islamic Philosophy and Theology 
 
 
 
 
 

he Seal of the Prophethood and the closing the door of the 

revelation after the prophet of Islam is regarded as one of the 

necessities of Islamic religion and is one of the basic beliefs of the 

Muslims. There is no doubt that the correct explanation and analysis 

of this problem would increase the freshness of the faith and 

religious beliefs of the Muslims and open the door for the 

contemporary mankind to study and reexamine this universal and 

complete religion. 

 This paper has opened a new door for the explanation of the Seal 

of Prophethood and has considered this problem through the process 

of the Imamate in the religion of the Prophet of Islam. The position 

of the Holy prophet peace be upon him, the realm of deputy and 

succession of Imams from the Holy prophet of Islam, the role and 

position of infallible Imams in interpreting and explaining of the 

Islamic sciences and Religious Law and conforming and exercising 

them and their real and legal position and also the relation of 

Imamate and the Seal of the Prophethood are the issues which have 

been considered in this paper. 

 Key words: Genetic guardianship, Religious guardianship, The seal of the 

Prophethood, Caliphate, Deputy, Authority. 
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subsistent; for it comes to exist universally and through knowing the 

cause. 

 This idea has been faced with many objections both from the 

aspect of imprinted forms and the way of God knowledge in 

particulars. This article examines both the idea and its objections. 

 Key words: Divine knowledge, God’s knowledge in particulars, Imprinted 

forms, Ibn Sina. 

Physical Resurrection in Viewpoint of Mulla Sadra 
 Dr. Yahya Boozarinejad 

 A PhD Student of Philosophy 
 
 
 
 
 

hysical resurrection is a difficult problem that has occupied the 

thought of the thinkers from different schools in the Islamic 

world. Some have denied it and some have accepted it just because 

of revelation and some have believed that the Resurrection will be 

with another body. Given to the previous attempts, Mulla Sadra has 

tried to prove rationally the physical resurrection in according with 

his transcendent philosophy. He has mentioned eleven premises for 

proving physical resurrection and believes that every school of 

thought has not accepted one of this premises can not solve this 

problem. Some of the premises that Mulla Sadra has accepted and 

have played an especial role in explaining of the physical 

resurrection are: substantial motion, individuation with existence and 

fulfillment of the form with matter. 

 Key words: Principality of the existence, Individuation, Imaginal world, 

Substantial motion, Physical resurrection. 
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Abstracts 

Divine Knowledge; 

Criticizing and Considering Ibn Sina’s Idea 
 Ishaq Arefi Shirdagi 

 A PhD Student of Islamic Philosophy and Theology 
 
 
 
 
 

ne of the important problem among theologians and 

philosophers and made them to consider it and led to different 

ideas is the Divine Knowledge. 

 Ibn Sina has considered this problem from different aspects. He 

believes that God is Self Sufficient, Omnipotent and Omniscient. He 

explains that God’s knowledge in His entity is presential knowledge 

but in others is acquired through the imprinted forms in the entity. 

He believes that God knows all things and nothing is hidden 

from  His knowledge. This  knowledge  is  unchangeable  and  always 
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 رئيس دانشگاه علوم اسلامي رضوي فرزانهالمسلمين محمدباقر  و الاسلام حجی
 ر دانشگاه قماستاديا والمسلمين صادق لاريجاني الاسلام یحج
 تهراناستاديار دانشگاه  دكتر محمدعلي مهدوي راد 
 دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي دكتر حسين ميرمحمدصادقي 
 استاد دانشگاه شهيد بهشتي حسين نجفي ابرندآبادي دكتر علي 
 استاد دانشگاه فردوسي زاده خراساني الله محمد واعظ یآي 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 :(به ترتيب حروف الفبا)ماره  م اوران علمي اين ش
 
 
 
 
 
 
 

 دكتر سيدمرتضي حسيني شاهرودي 
 داود حيدري 
 محمداسحاق عارفي شيرداغي 
 حسين غفاري 
 (فاضل)محمود يزدي مطلق  
 نژاد محمد فاضلي 
 عزيزالله فياض صابري 
 زاده خراساني محمد واعظ 
 
  
 
 «.مقالات لزوماً ديدگاه مجله نيست آراي نويسندگان»  
 «.نقل مطالب مجله با ذكر مأخذ بلامانع است»  
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